
هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره سیصد و هشتاد و دو / 4 آذر 1396 /  84 صفحه /6000 تومان

هدف فرانسه
جلب رضایت آمریکاست 

گفت وگو با حمیدرضا آصفی

بازیگر بازنده 
علیرضا شیخ عطار

خفه گی را
برای خودم ساختم 

گفت وگو با فریدون جیرانی

مورد خاص موگابه 
جعفر قنادباشی   

جبهه مقاومت بر داعش غلبه کرد

یاد دوران جنگ افتادم 

 روحانی شکست بخورد 
لاریجانی هم شکست می خورد

گفت وگو با جواد خیابانی 

گفت وگو با هوشنگ امیر احمدی

وعده قاسم

در میانه دوگل - سارکوزی

گذار سوریه
به دوران جدید

گروگان گیری عدالت

ماکرون چگونه سیاست خارجی 
فرانسه را پیش می برد؟

یادداشت هایی درباره مذاکرات
سیاسی در سوچی و

دوران پساداعش

چرا احمدی نژاد بست نشینی کرد؟
عباس امیری فر: احمدی نژاد

به تندروی اطرافیانش راضی نیست
ناصر ایمانی: احمدی نژاد می خواهد 

عدالت نظام را زیر سوال ببرد

ناطق نوری من را مامورکرده بود درباره رابطه ایران و 
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درجه می چرخند /  رابطه روحانی با اصلا ح طلبان 
جاده یک طرفه است /  احمدی نژادی ها خیلی به 

ملی – مذهبی ها نزدیک هستند /  برجام طوری 
روابط ایران – آمریکا را تخریب کرده که قابل اصلاح 
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بدهد، روحانی دوباره ضد دل واپسان می شود 



كتابخانه بازسازي شده ارغوان تهران
كتابخانه  عمومی ارغوان واقع در بوستان ارغوان خيابان دولت، در سال 
1385 تأسيس شــد. اين كتابخانه در حال حاضر با مجموعه اي بالغ بر 
30هزار جلد كتاب و داشــتن بخش هاي كتب لاتين، نشريات، كودك، 
منابع ديداري و شنيداري و ســالن مطالعه )روزهای زوج ويژه  آقايان و 
روزهای فرد ويژه  خانم ها( به مردم منطقه 3 تهران خدمت رساني مي كند. 
امكان دسترسي به اين كتابخانه از طريق خطوط قطار شهري)خط يک: 
ايستگاه های شهيد صدر و قلهک و خط سه: ايستگاه نوبنياد( ميسر است.
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طرح:سوميندوسالانهكارتونكتاب
نداشجاعي

نام كتاب..................................................... روز خدا
نويسنده................... محمّدهاشم پوريزدان پرست
انتشارات................................................. سوره مهر
تعداد صفحات...................................... 3۴0 صفحه

شماره ۸۹ فصلنامه علمی- پژوهشی »تحقیقات اطلاع رسانی و 
کتابخانه های عمومی« شامل ۷ مقاله پژوهشی و سخن سردبیر 
با عنوان »رابطه رؤیت پذیری و منزلت اجتماعی« منتشــر شد. 
علاقه منــدان می توانند نســخه الکترونیکی این شــماره را در 
وب سایت فصلنامه به نشانی www.publij.ir  مشاهده کنند.

فصلنامه »تحقیقات اطلاع رســانی و کتابخانه های عمومی«  در 
حوزه های موضوعی کتابداری، اطلاع رســانی، مأخذشناســی، 
نسخه شناسی، آرشیو، مدیریت اطلاعات و شبکه های اطلاعاتی، 
فناوری اطلاعات و ارتباطات، مباحث فلسفی، جامعه شناختی، 

روان شناختی و تربیتی مربوط به این حوزه مقاله می پذیرد.

خبر ويژه: فصلنامه 
»تحقیقات اطلاع رسانی 

و کتابخانه های عمومی« 
منتشر شد

خبرويژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگيريد

www.iranpl.irtelegram.me/iranplirinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

وقتی خدا بخواهد یک هدف الهی محقق شــود؛ 
حتّی اگر دشــمنان تا بنُ دندان مســلحّ، به انواع 
امکانات مادّی مجهّز شوند کاری از پیش نخواهند 

برد و عاقبت »روز خدا« فرا می رسد.
حماسه آگاهانه دانشــجویان قهرمان در ۱۳ آبان 
ماه ســال ۱۳۵۸ یکی از روشن ترین مصداق های 
این کلام بلند امام خمینی رحمت الله علیه است: 
»اسلحه داران نادان، هرگز نخواهند توانست بر اراده 

یک ملت حاکم گردند.«
وقتی آمریکایی ها که با پیروزی انقلاب اســلامی 
به شدت خسارت دیده بودند و دستشان از منافع 
استراتژیک ترین کشور وابسته به آمریکا )ایران( 
کوتاه شــده بود با همه عوامل پیدا و پنهان خود، 
دســت به کار انجام کودتایی علیه انقلاب نوپای 
اسلامی شــدند؛ بصیرت و تدبیر جوانان انقلابی 
آخرین بازمانده های ملعونشــان را از خاک پاک 

وطن ریشه کن و نقشه هایشان را نقش بر آب کرد. 
اراده و بصیرت ملّت شــریف ایران موجب شــد، 
ساختمان دیپلماتیکی که حیات خلوت آمریکا در 
ایران محسوب می شد، امروز به یکی از جاذبه های 

گردشگری پایتخت ایران تبدیل شود.
»روز خدا« خاطرات روزشمار سید محمدهاشم 
پوریزدان پرست از دانشــجویان پیرو خط امام از 

نخستین روزهای تسخیر لانه جاسوسی است.
کتاب  »روز خدا« با بررسی علل و زمینه های تسخیر 
سفارت آمریکا درایران آغاز می شود و به موضوعاتی 
چون قائله گنبد، عدم همراهــی دولت موقت با 
سیاست های انقلاب اسلامی و مروری بر فعالیت ها 
و ترور شــهید مطهری و نیز فعالیت های سیاسی 
و مطبوعاتی بنی صــدر و رحلت آیت الله طالقانی 

می پردازد.
متن این کتاب در ادامه شــامل روزشمار ۲۴ روز 

از حضور راوی در لانه جاسوســی است که شامل 
روزنوشت های وی درباره مشاهدات خود در این 

مکان است.
نویسنده کتاب بیان می کند: »برنامه ریزی تسخیر 
لانه جاسوسی، توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی 
شریف و پلی تکنیک )امیرکبیر( انجام شد و آن ها 
از دانشجویان دانشگاه های تهران و ملّی )دانشگاه 
شهید بهشــتی( برای اجرای برنامه دعوت کرده 
بودند.« این کتاب دریچه ای تازه به وقایع تسخیر 
لانۀ جاسوســی و  روز ۱۳ آبان را به روی خواننده 
می گشــاید و او را از نمایی نزدیک بــا اتفاقات آن 
روزها آشنا می کند. با توجه به اینکه گزارشات به 
صورت روزشمار نوشته شــده، جزئیات حوادث و 
حس و حال آن  به خوبی به مخاطب انتقال می یابد، 
همینطور متن نسبتاً کوتاه گزارش های روزانه نیز 

بر اثربخشی آن افزوده است.
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آدم را می بینند در صورت فساد. جنبۀ خوبی     خودشان را و جنبۀ خودبینی منشأ تمام فسادهای عالم
بدی آدم را ملاحظه می کنند. خدای تبارک و تعالی هم بهشان   
  می فرماید که شما نمی دانید، شما همان خودتان را می بینید، 
خودبین هستید و از آدم     کمالات را نمی دانید. و بعد هم قصه را 
تمام می کند که به آدم »اسما« را که واقعش     »اسماءالله « است 
ـ همه چیز اسماءالله است ـ تعلیم می کند، و بعد می گوید عرضه 
کنید! آنها     می بینند که عاجزند. آنها، خوب! عقب نشــینی می 
کنند. بعد از این که خلق می کند آدم را،     امر می کند که سجده 
کنند، »ملائکة الله « همه ســجده می کنند، لکن ابلیس نمی 
کند. نکتۀ     این که ابلیس نمی کند، این است که خودبین است. 
می گوید:   خَلَقْتَنی مِنْ ناروٍَ خَلَقْتَهُ مِنْ طینٍ  ]2[  ؛     من از آتش خلق 
شدم، او از خاک خلق شده است؛ او پست تر از من است،من 
بالاتر از او   هستم. آن هم جنبۀ خودبینی دارد، و روی این زمینه 

ما آن طوری را که خیال می کنیم، قرآن 
کریم در قصۀ آدم ـ که باید گفت یک قصّۀ     رمزی 
است، لکن بسیار آموزنده ـ به ما یک دستوراتی 
داده اســت که اگر به آن دســتورات     بشر عمل 
بکند، حل همۀ مشکلات می شود. قبل از این 
که آدم را خلق بکند به ملائکــه     می فرماید که 
می خواهــم یک همچــو کاری بکنم. ملائکه 
جنبۀ تقدس خودشــان را نظر     مــی کنند و جنبۀ 
فساد آدم را. از این جهت، می گویند که شما چرا 
خلق می کنی یک     جمعیتی را که در زمین فساد 
کنند و سفک دماء  ]1[   کنند؟ ما تقدیس تو را می 
کنیم.     خودشان را می بینند در صورت تقدس و 
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هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی آجورلو
سردبیر: سعید آجورلو

گفتارها
بازی کاخ سفید در دوران پساداعش
پایان شجره خبیثه
گذار سوریه به دوران جدید؟
مورد خاص موگابه

خبرنامه
وعده قاسم
نقش آفرینی فرانسه در لبنان

گفت وگوهای حقوق بشری در تهران 
پس لرزه های سیاسی زلزله

سیاست
تلخی بی پایان
گروگان گیری عدالت
تحرکات یک فرقه
 روحانی شکست بخورد، لاریجانی هم شکست می خورد

مثلث؛ هفته نامه ای خبری، تحلیلی است که سعی دارد روایتی منصفانه و عادلانه 
از واقعیت ها ارائه دهد. نامش تمثیل و اشــاره ای است به سه ضلع استقلال، 
آزادی و جمهوری اسلامی. مرامش تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، چارچوبش 
اسلام، انقلاب، امام و رهبری، آرمانش گســترش و سیادت اسلام  خواهی در 
سراسر جهان و عزت مسلمانان، توسعه و پیشرفت ایران اسلامی و رفاه مردم 
شریف ایران و رونق گرفتن عدالت. مرزش رواداری و تألیف قلوب اهالی انقلاب 
و ایستادگی در برابر مقابلان گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب مان نجابت 
قلم و روزنامه نگاری مومنانه و تلاش در جهت رونق گرفتن سنت گفت وگو میان 
فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت مان صادق، بر مرام مان 
مستمر و دائم، بر چارچوب مان مستقر، بر آرمان مان مومن، بر مرزهایمان مراقب 

و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(- علی حاجی ناصری- امیدکرمانی ها  
حنیف غفاری

بین الملل:  سعیده سادات فهری )دبیر(
اقتصاد:  محمدمهدی صدرزاده )دبیر(

دیدار: افشین خماند)دبیر(
ورزش: مهدی ربوشه )دبیر( 

فکرنو: علی حاجی ناصری )دبیر(
فرهنگ: امیر خوش صحبتان )دبیر(

بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
مشاور هنری:  نیما ملک نیازی  



سجده نمی کند و مطرود می شود.     بعد هم خدا را تهدید می کند، 
بعد از این که انذار می کند و می گوید، به من مهلت بدهید.     بعد 
از آن که مهلت را می گیرد و خاطر جمع می شود، آن وقت خدا 
را تهدید می کند به     این که؛ به آن عزتت قســم، به آن اســمی 
که من را اغوا کردی قســم که اینها را نمی گذارم که     اکثرشان 
به تو توجه کنند. از بین یدشــان می آیم، از خلفشان می آیم، 
از یمین شان می آیم،     از شمال شان می آیم.   ولَاتَجِدُ اَکْثَرَهُمْ 
شاکِرینَ  ]3[   خدا هم جواب را می دهد.   ما از این جا می فهمیم 
که قضیۀ خودبینی، ارث شیطان است، از صدر عالم این قضیه   
  بوده است. وقتی هم که وسوسه می کند به آدم، باز آدم را اغوا 
می کند به این که تو را     می خواهند این جا  کَاَنَّهُ حبس کنند. تو 
اگر حرف من را بشنوی، بیشتر از اینها داری. آدم     هم به آن جنبۀ 
دیگری از او قبول می کند. این یک تعلیم عمومی است که از 
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قبل از خلقت     آدم تاحالا باید برای ما عبرت باشد؛ بدانیم 
که ارث شیطان، خودبینی است. تمام     فسادهایی که 
درعالم واقع می شود، چه فسادها از افراد و چه فسادها 
از حکومت ها و چه     در اجتماع، تمام فســادها زیر سر 
همین ارث شیطان اســت. و تمام مفسده هایی که در 
عالم     پیدا می شود، از این بیماری خودبینی است. چه 
در کنج خانه کســی نشسته باشــد و به     عبادت مشغول 
باشد، اگر خودبینی بکند، ارث شیطان را دارد، و چه در 
جامعه باشد و با     مردم تماس داشته باشد، این هم اگر 
فسادی از آن حاصل بشود، از خودخواهی و     خودبینی 
خودش است، و چه حکومت هایی که درعالم حکومت 
می کنند؛ از اولی که     حکومت در دنیا تأسیس شده است 

تا حالا، هر فسادی واقع شده از این خصیصه است.  

هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره سیصد و هشتاد و دو / 4 آذر 1396 /  84 صفحه /6000 تومان

هدف فرانسه
جلب رضایت آمریکاست 

گفت وگو با حمیدرضا آصفی

بازیگر بازنده 
علیرضا شیخ عطار

خفه گی را
برای خودم ساختم 

گفت وگو با فریدون جیرانی

مورد خاص موگابه 
جعفر قنادباشی   

جبهه مقاومت بر داعش غلبه کرد

یاد دوران جنگ افتادم 

 روحانی شکست بخورد 
لاریجانی هم شکست می خورد

گفت وگو با جواد خیابانی 

گفت وگو با هوشنگ امیر احمدی

وعده قاسم

در میانه دوگل - سارکوزی

گذار سوریه
به دوران جدید

گروگان گیری عدالت

ماکرون چگونه سیاست خارجی 
فرانسه را پیش می برد؟

یادداشت هایی درباره مذاکرات
سیاسی در سوچی و

دوران پساداعش

چرا احمدی نژاد بست نشینی کرد؟
عباس امیری فر: احمدی نژاد

به تندروی اطرافیانش راضی نیست
ناصر ایمانی: احمدی نژاد می خواهد 

عدالت نظام را زیر سوال ببرد

ناطق نوری من را مامورکرده بود درباره رابطه ایران و 
آمریکا طرح بیاورم /  اصلاح طلبان هر لحظه 180 
درجه می چرخند /  رابطه روحانی با اصلا ح طلبان 
جاده یک طرفه است /  احمدی نژادی ها خیلی به 

ملی – مذهبی ها نزدیک هستند /  برجام طوری 
روابط ایران – آمریکا را تخریب کرده که قابل اصلاح 

نیست /  اگر ترامپ پیشنهاد مذاکره به روحانی 
بدهد، روحانی دوباره ضد دل واپسان می شود 

طراح جلد: مصطفی مرادی

فرهنگ
 خفه گی را برای خودم ساختم

  درد  بی دردی
هوا کم است

 نوآرِ نو

ورزش
آقا تختی ها

یاد دوران جنگ افتادم
ترکش های یک استعفا

پرسپولیس و روزهای سخت برانکو

بینالملل
در میانه دوگل- سارکوزی

سوءتفاهم در الیزه
بازیگر بازنده

دوران بی جنگی

 گرافیک و صفحه آرایی: فاطمه قنائی - علی آجورلو 
 افشین جم و محمد محمودی

پردازش تصاویر: هومن سلیمیان 
عکس:  امیر طلایی کیوان- عدنان جعفری و محمد برنو

ویرایش: ژیلا شاکری - امیر عزیزی، نرگس حاجیلو و فاطمه پورمهر  
مدیر مالی: محمدرضا پالیزدار 

سازمان آگهی ها: محمد شکراللهی  
بازرگانی و بازاریابی: محمدعلی آجورلو

امور اداری: علیرضا اسدالهی- علی اکبر پیمانی 
انفورماتیک: شهرام زحمتی  

ناظر چاپ: بابک اسکندرنیا

با تشکر از:  دکتر دارابی  - دکتر آیت اله ابراهیمی- دکتر عیسی رضایی 
  مهندس صدوقی حسین محمد پورزرندی - محمدابراهیم محمد پورزرندی 

حسین مجاهدی - حاج آقاتوکلی- علیرضا حسن زاده  - هادی انباردار 

سازمان آگهی ها:  تلفن: 0912-8505848  
چاپ: هنر سرزمین سبز  - پردازش تصویر رایان

توزیع: نشر گستر امروز 
 نشانی : تهران، خیابان شهید عباسپور)توانیر(، خیابان نظامی گنجوی، کوچه پناه، 

پلاک 19
 تلفن : 88198207



مرگ داعش
در روزهای ابتدایی هفته جاری مصادف با روزهای آخر ماه صفر، اتاق عملیات 
هم پیمانان ارتش ســوریه در بیانیه ای آزادسازی کامل شهر »البوکمال« در نزدیکی 
مرزهای ســوریه و عراق در حومه جنوب شــرقی دیرالزور را اعلام کرد و با این آزادی 
جریان مقاومت که گســتره آن امروز از قلب تهران تا قلب مدیترانه است توانست 
توطئه تغییر قهری شطرنج سیاسی منطقه با چاشنی وعده تحقق حکومت اسلامی 

در عراق و شام را ناکام کند. خبرنامه

تیتر   یک

وعده قاسم
جبهه مقاومت

بر داعش غلبه کرد
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نقش آفرینی فرانسه 
در لبنان

معمای حریری
میانجیگری فرانسه و مصر برای 
ابقای حریری در نخست وزیری؟

اشمید در تهران 
گفت وگوهای حقوق بشری در 

ایران انجام شد

تمام شــد؛ شــجره ملعونه داعش به پایــان راه خود 
نزدیک شد. این تحقق همان وعده ای بود که حاج قاسم 
سلیمانی مطرح کرده بود. حالا با نقش موثر ایران در عراق 
و سوریه دیگر جایی برای این گروه تروریستی باقی نمانده 
اســت. حاج قاســم ســلیمانی اکنون بار دیگر مورد توجه 

جهانیان قرار گرفته است.

  پایان داعش در بوکمال 
در روزهای ابتدایی هفتــه جاری مصادف با روزهای 
آخر ماه صفر، اتاق عملیات هم پیمانان ارتش ســوریه در 
بیانیه ای آزادســازی کامل شــهر »البوکمال« در نزدیکی 
مرزهای ســوریه و عراق در حومه جنوب شــرقی دیرالزور 
را اعلام کرد و با ایــن آزادی جریان مقاومت که گســتره 
آن امــروز از قلب تهران تا قلب مدیترانه اســت توانســت 
توطئه تغییر قهری شطرنج سیاسی منطقه با چاشنی وعده 
تحقق حکومت اســلامی در عراق و شــام را نــاکام کند. 
اهمیت آزادسازی شهر البوکمال که از آن به عنوان آخرین 
دژ مســتحکم داعش در سوریه یاد می شــد برای جریان 
مقاومت آن چنان مهم و تعیین کننده بود که ســردار نامی 
 ایران خود تصمیم گرفــت در راســتای تحقق وعده اش 
برای پایان دادن به سیطره این شــجره خبیثه ملعونه، 72 
ســاعت فرماندهی میدان مســتقیم نبرد را بر عهده بگیرد 
تا خاطره شــیرین نقش این فرمانده در آزادسازی مناطقی 
همچون موصل، تکریت، جرف الصخر، حفظ ســامرا و 
کربلا از چنگ داعش، جلوگیری از ســقوط اربیل و... در 
عملیات ام المعارک بار دیگــر در اذهان ملت های منطقه 
تداعی شــود و در غیاب شهیدان لشــگرهای فاطمیون، 
حیدریون، زینبیون، حشد الشعبی، حزب الله و... و یارانی 
چون شــهیدان مصطفی بدر  الدین، ســمیر قنطار، جهاد 
مغنیه، علیرضا توسلی )ابوحامد( عصام زهر الدین، جمیل 
حسین )چمچه مار( حمید تقوی، محسن حججی، حسین 
همدانی و... با هدایت های رهبر معظم انقلاب، ســردار 
قاســم ســلیمانی پایان حضور نظامی داعش در منطقه را 
اعلام کند. در حــال حاضر  تروریســت های داعش پس 
از اینکه از شــهر راهبردی البوکمال توســط ارتش سوریه 
و نیروهای مقاومت به عقب رانده شــدند، دیگر در سوریه 
هیچ شهری در اشغال آنان قرار ندارد، ولی در برخی مناطق 
صحرایی از جمله شرق اســتان دیرالزور )منطقه التنف و 
بخش هایی کوچک از مناطق اطراف رود فرات(، جنوب 
دمشق )اردوگاه یرموک(، قنیطره، درعا، حضور کم  رنگی 
دارد و بر اســاس اعــلام رســانه های نزدیک بــه جریان 
مقاومت، تثبیت مواضع در شــهر راهبــردی »البوکمال« 
و مناطق حومه در جنوب اســتان دیرالزور هدف نخســت 
نیروهای جبهه مقاومت است چرا که تجربه نبردهای سه 
سال گذشته نشان می دهد تروریســت ها در سخت ترین 
شــرایط آماده  قدرت نمایی هســتند. همچنین براســاس 
راهبردهای از پیش تعیین شــده، جبهــه مقاومت تلاش 
می کند خطرات تحــرکات مثلــت نیروهــای آمریکایی، 
تروریســت های داعش و نیروهای دموکراتیک کرد را در 
شرق رود فرات و حومه شهر »البوکمال« به حداقل کاهش 
دهد. از دیگر سو نیروهای جبهه مقاومت به شرایط حساس 
در شــرق رود فرات و احتمال انجام ضد حملات از سوی 
تروریست ها به خوبی واقف هســتند و همین مساله باعث 

شده عملیات در این منطقه را گام  به گام ادامه دهند.
جریان مقاومــت تامیــن امنیت مرزهای مشــترک 

سوریه و عراق و خط ارتباطی تهران ـ مدیترانه را همزمان 
در دســتورکار قرار دارد و به نظر می رســد آخریــن راهبرد 
نیروهای جبهه مقاومت در شــرق ســوریه پایان دادن به 
حضور تروریســت های داعش در مناطــق بیابانی جنوب 

غرب استان دیرالزور و شرق استان حمص است.
از دیدگاه بسیاری از کارشناسان منطقه، امروز داعش 
از نظر فیزیکی در سوریه، عراق و لبنان حذف جغرافیایی 
شده است چراکه داعش مرکز حکومت اسلامی خود را شام 
و عراق عنوان کرده بود و اکنون سرزمینی برای حاکمیت 
ندارند، اما قطعا از نظر تفکری و اندیشــه ای خاتمه نیافته  
و برای کشــورهای منطقه بــه یک تهدیــد امنیتی تبدیل 
می شود. داعشی ها در راســتای پروژه ای که مدتی است 
آغاز کرده اند از افــراد و نیروهایشــان در بمب گذاری ها، 
اقدامات تروریســتی کوچک و غیره اســتفاده می کنند تا 
حیات رو بــه مرگ خود را حفــظ کنند گرچــه در نهایت راه 
به جایی نخواهند برد و به اســتیصال کامل می رســند. از 
دیگر سو باتوجه به اینکه تروریست های داعش عموما از 
آسیای میانه، شمال آفریقا و همچنین برخی از کشورهای 
غربی از جمله فرانســه هســتند با بازگشــت ایــن افراد به 
سرزمین هایشــان باید در آینده انتظار موجــی از ناامنی و 
وقوع حوادث تروریستی در این کشــورها را داشته باشیم 
و شاید رهبران این گروه تروریســتی و حامیان منطقه ای 
و فرامنطقه ای شان تلاش کنند که ســرافکندگی خود در 
عراق و سوریه در کشورهای شرق آســیا چون افغانستان 

را  جبران کنند.
  )ISIS( دولت اسلامی عراق و شام معروف به داعش
که از آن به نام دولت اســلامی یاد می شــود و رهبران آن 
با وعده و رویــای ایجاد یک حکومــت و دولت چند ملیتی 
اســلامی مبتنی بر شــریعت توانســتند نیروهایی از نقاط 
مختلف جهــان جذب خود کننــد، انشــعاب و باقی مانده 
القاعده عراق اســت که طی حمله آمریکا برای سرنگونی 
صدام به عراق پدید آمد و ناآرامی  و هرج و مرج شکل گرفته 
پس از آن، بســتر مناســبی را برای جنــگ چریکی علیه 

نیروهای ائتلاف و متحدان داخلی آنها شکل داد.
گروه دولت اسلامی عراق و شــام در پانزدهم اکتبر 
2006 و پس از نشســت شــماری از گروه های مســلح در 
عراق شــکل گرفت. در این نشســت، ابوعمر البغدادی 
به عنوان سرکرده آن تعیین شد. این گروه از زمان تشکیل 
در سال 2006 عملیات و حملات تروریستی بسیاری را در 
عراق برعهده گرفت. پس از هلاکت ابوعمر البغدادی در 
نوزدهم آوریل  2010 ابوبکر البغدادی به عنوان جایگزین 
وی معرفی شــد. با روی کار آمدن ابوبکر البغدادی، دامنه 
عملیات و حملات این گروه تروریســتی وســعت گرفت و 
همزمان با آغاز بحران در ســوریه، عناصــری از این گروه 

در سوریه فعال شدند و توانســتند حضور جدی در عراق و 
سوریه داشته باشند.

بعد از گســترش ســیطره داعش در عراق و سوریه، 
ایران به در خواســت دولت های این دو کشــور همکاری 
تنگاتنگی را در زمینه مستشــاری با نیروهــای نظامی این 
دو کشــور و جریان مقاومت آغاز کرد و از ماه های ابتدایی 
سال 2011 ایران، ســوریه و جریان مقاومت اجازه ندادند 
تا اهداف تروریست ها در ســاقط کردن بشار اسد محقق 
شود. در حالی که در همان زمان بسیاری تصور می کردند 
که ظرف یک ماه دولت دمشق سقوط می کند. با پیوستن 
روســیه به محور جریان مقاومت در ســال 2015 و نقش 
این کشور در مقابله با اقدامات بین المللی علیه سوریه در 
سازمان ملل، حملات هوایی این کشور به مقر تروریست ها 
توانست تاثیر بسزایی در شکست نیروهای تروریستی در 

سوریه به خصوص داعش بگذارد.
اقدامــات تروریســتی داعــش در عراق و ســوریه، 
باعث ایجاد یکــی از بزرگ ترین  تراژدی های انســانی در 
قرن اخیر شــد چنان که بر اســاس ایــن جنایت ها صدها 
هزار نفــر از انســان های بی گناه کشــته و زخمی  شــده و 
میلیون ها نفر از مردم بی گناه نیز آواره بیابان ها، پناهگاه ها 
و ســرزمین های دیگــر شــدند. از دیگر ســو در حالی که 
حضور تروریست ها در عراق و سوریه زمینه را برای حضور 
بزرگ ترین و با تجربه ترین فرماندهــان ارتش های بزرگ 
جهان در قالب ائتلاف هایی همچون ائتلاف ضد داعش 
فراهم کرده بود، ســربازی چون ســردار قاسم سلیمانی با 
ابتکارات و شیوه های نوین نظامی خود نشان داد که یکی 
از بزرگ تریــن استراتژیســت های نظامی جهــان معاصر 

است.
فرمانده 61 ساله که در رســانه های داخلی و خارجی 
از او به عنوان های فرمانده سایه، ژنرال بین المللی، شبح 
فرمانده، فرمانده مرموز، کابوس دشمن، مالک اشتر زمان 
و ژنرال حاج قاسم یاد می شود و رهبر معظم انقلاب اسلامی 
او را شهید زنده نامیده اســت خود را سرباز ولایت می داند 
و در عمــل و گفتار آن چنــان عمل کرده اســت که به حق 
شایسته آن است که از او به عنوان یکی از قهرمانان ملی 

مردم ایران زمین در دهه های اخیر یاد کرد.

  نامه افتخار آمیز سردار
اما صبح روز دوشنبه این خروجی روی خبرگزاری  ها 
قرار گرفت که نامه ای از حاج قاسم خطاب به رهبر معظم 
انقلاب منتشر خواهد شد که حاوی خبر مهمی  است. آن 

نامه وقتی منتشر شد خبر از پایان داعش داشت.
متن نامه سردار ســلیمانی خطاب به رهبری به شرح 

زیر بود:
بسم الله الرحمن الرحیم

انّافتحنا لک فتحا مُبینا
محضر مبارک رهبر عزیز و شجاع انقلاب اسلامی

حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مد ظله العالی
سلام علیکم

شش سال قبل فتنه ای خطرناک شبیه فتنه های زمان 
امیرالمومنین )علیه الســلام( که فرصت و حلاوت درک 
حقیقی اســلام ناب محمدی)ص( را از مسلمانان سلب 
کرد این بار پیچیده و آغشته به سمّ صهیونیسم و استکبار 

همچون توفانی ویرانگر، عالم اسلامی را درنوردید.
این فتنه خطرناک و مســموم با هدف آتش افروزی 

گروه دولــت اســامی عراق و شــام در 
پانزدهم اکتبر 2006 و پس از نشســت 
شماری از گروه های مسلح در عراق شکل 
گرفت. در این نشست، ابوعمر البغدادی 
به عنوان ســرکرده آن تعیین شــد. این 
گــروه از زمان تشــکیل در ســال 2006 
عملیات و حمات تروریستی بسیاری را 

در عراق برعهده گرفت
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وسیع در عالم اسلامی و درگیر کردن مسلمانان با یکدیگر، 
توسط دشــمنان اســلام ایجاد گردید، حرکت خبیثانه ای 
که تحت نام »حکومت اســلامی عراق و شام« در همان 
ماه های اولیه موفق شد با اغفال ده ها هزار جوان مسلمان 
دو کشــور بســیار اثرگذار و سرنوشت ســاز عالم اسلامی 
»عراق« و »سوریه« را دچار بحران بسیار خطرناکی کند 
و صد ها هزار کیلومترمربع از اراضی این کشورها را همراه 
با هزاران روســتا، شــهر و مراکز مهم اســتانی به تصرف 
درآورد و هــزاران کارگاه و کارخانه و زیرســاخت های مهم 
این کشــورها از جمله راه ها، پل ها، پالایشگاه ها، چاه ها 
و خطوط نفت و گاز و نیروگاه های بــرق و موارد دیگری از 
این نوع را تخریب کردند و شــهرهای مهمی  همراه با آثار 
گرانبهای تاریخی و تمدن ملی آنها را با بمب گذاری از بین 

برده یا سوزاندند.
اگرچه آمار خســارت های وارده قابل احصاء نیست 

اما بررسی های اولیه حاکی از پانصد میلیارد دلار است.
در این حادثه، جنایات بســیار دردناکی که غیر قابل 
نمایش اســت رخ داد؛ از جمله: ســربریدن کــودکان یا 
پوست کندن زنده زنده مردان در مقابل خانواده های خود، 
به اسارت گرفتن دختران و زن های بی گناه و تجاوز به آنان، 
سوزاندن زنده  زنده افراد و ذبح دسته جمعی صدها جوان.
مردم مسلمان این کشــورها متحیر از این توفان مسموم, 
بخشــی گرفتــار خنجرهای برنــده جنایتــکاران تکفیری 
گردیدنــد و میلیون ها نفر دیگر خانه و کاشــانه خود را رها 

کرده و آواره شهرها و کشورهای دیگر شدند.
در این فتنه ســیاه، هزاران مســجد و مراکز مقدس 
مسلمانان تخریب یا ویران شــد و بعضا مسجد را به همراه 

امام جماعت و نمازگزاران آن با هم منفجر کردند.
بیش از شــش هزار جوان فریب خورده به نام دفاع از 
اسلام به صورت انتحاری با خودروهای پر از مواد منفجره 
خود را در میادین، مساجد، مدارس، حتی بیمارستان ها و 
مراکز عمومی مسلمان ها منفجر کردند؛ که در نتیجه این 
اعمال جنایتکارانه ده ها هزار مرد، زن و کودک بی گناه به 

شهادت رسیدند.
تمامی  این جنایت ها بنا بــه اعتراف عالی ترین مقام 
رسمی آمریکا که هم اکنون ریاست جمهوری این کشور را 
برعهده دارد توسط رهبران و سازمان های مرتبط با آمریکا 
طراحی و اجرا گردیده است کمااینکه همچنان این روش 

توسط رهبران کنونی آمریکا در حال طراحی و اجرا است.
آنچه پس از لطف خداوند ســبحان و عنایت خاص 
رســول معظم اســلام )صلی الله علیه و آلــه( و اهل بیت 
گرانقدرش باعث شکســت این توطئه ســیاه و خطرناک 
گردیــد، رهبــری خردمندانــه و هدایت هــای حکیمانــه 

حضرت مستطاب عالی و مرجع عالی قدر حضرت آیت الله 
العظمی سیستانی بود که موجب بســیج تمامی  امکانات 
برای مقابله با این توفان مســموم گردیــد. یقینا پایداری 
دولت های عراق و ســوریه و پایمردی ارتش ها و جوانان 
این دو کشور خصوصا حشدالشعبی مقدس و دیگر جوانان 
مســلمان ســایر کشــورها با حضور مقتدرانــه و  محوری 
حزب الله به  رهبری ســید پرافتخار آن، جناب سید حســن 
نصرالله )حفظه اللــه تعالی( نقش تعیین کننــده ای در به 

شکست کشاندن این حادثه خطرناک داشتند.
قطعا نقش ارزشمند ملت و دولت خدمتگزار جمهوری 
اســلامی خصوصا ریاســت محترم جمهوری اســلامی، 
مجلس، وزارت دفاع و ســازمان های نظامــی و انتظامی 
 و امنیتــی کشــورمان در حمایت از دولت هــا و ملت های 
کشــورهای فوق الذکر قابل تقدیر اســت. حقیر به عنوان 
سرباز مکلف شــده از جانب حضرت عالی در این میدان، 
با اتمام عملیات آزادسازی ابوکمال آخرین قلعه داعش با 
ـ صهیونیستی و  پایین کشیدن پرچم این گروه آمریکایی ـ
برافراشتن پرچم سوریه، پایان ســیطره این شجره خبیثه 
ملعونه را اعلام می کنم و به نمایندگی از تمامی فرماندهان 
و مجاهدین گمنام ایــن صحنه و هزاران شــهید و جانباز 
مدافع حرم ایرانی، عراقی، سوریه ای، لبنانی، افغانستانی 
و پاکســتانی که برای دفاع از جان و نوامیس مسلمانان و 
مقدســات آنان جان خود را فدا کردند این پیروزی بســیار 
بزرگ و سرنوشت ســاز را به حضرت عالی و ملــت بزرگوار 
ایران اســلامی و ملت های مظلوم عراق و سوریه و دیگر 
مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می نمایم و پیشانی 
شکر را در مقابل پیشگاه خداوند قادر متعال به شکرانه این 

پیروزی بزرگ بر زمین می سایم.
و ماالنّصر الّا مِن عِندِالله العزِیزِ الحکیم

فرزند و سربازتان
قاسم سلیمانی

اما این نامه با پاسخ رهبر معظم انقلاب مواجه شد. 
حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه سردار سرلشکر 

پاسدار حاج قاســم ســلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاســداران انقلاب اســلامی درباره پایان ســیطره شجره 
خبیثه داعش تاکید کردند: »شما با متلاشی ساختن توده 
ســرطانی و مهلک داعش نه فقط به کشــورهای منطقه و 
به جهان اســلام بلکه به همه ملت ها و به بشریت خدمتی 
بزرگ کردید.« متن پاســخ رهبر انقلاب اســلامی به نامه 

سردار سلیمانی به این شرح بود:
بسم الله الرّحمن الرّحیم

سردار پر افتخار اسلام و مجاهد فی سبیل الله آقای 
سرلشکر حاج قاسم سلیمانی )دام توفیقه(

خدای بــزرگ را بــا همه وجــود سپاســگزارم که به 
مجاهدات فداکارانه شــما و خیل عظیــم همکارانتان در 
سطوح مختلف، برکت عطا فرمود و شجره خبیثه ای را که 
به دســت طواغیت جهان غرس شــده بود، به دست شما 
بندگان صالح، در کشور سوریه و عراق ریشه کن کرد. این 
تنها ضربه به گروه ســتمگر و روســیاه داعش نبود؛ ضربه 
ســخت تر به سیاســت خباثت آلودی بود که ایجاد جنگ 
داخلی در منطقــه و نابودی مقاومت ضدّ صهیونیســتی و 
تضعیف دولت های مستقل را به وسیله روسای شقی این 
گروه گمراه هدف گرفته بود؛ ضربه بود به دولت های قبلی 
و کنونی آمریکا و رژیم های وابسته به آن در این منطقه که 
این گروه را به وجود آوردند و همه گونه پشتیبانی کردند تا 
سلطه نحس خود را در منطقه غرب آسیا بگسترانند و رژیم 
غاصب صهیونیست را بر آن مسلّط سازند. شما با متلاشی 
ساختن این توده سرطانی و مهلک، نه فقط به کشورهای 
منطقه و به جهان اسلام بلکه به همه ملت ها و به بشریت 
خدمتی بزرگ کردید. این نصرتی الهــی و مصداق »وَ ما 
رمََیتَ اِذ رمََیتَ وَ لکنَّ اللهَ رَمی« بود که به خاطر مجاهدت 

شبانه روزی شما و همرزمانتان به شما پاداش داده شد.
اینجانــب صمیمانه به شــما تبریــک می گویم و با 
این حال تاکید می کنم که از کید دشــمن غفلت نشــود. 
آنهایی که با ســرمایه گذاری ســنگین، این توطئه شوم را 
تدارک دیده بودند آرام نخواهند نشســت، ســعی خواهند 
کرد آن را در بخشی دیگر از این منطقه و یا به شکلی دیگر 
دوباره به جریان افکنند. حفظ انگیزه، حفظ هوشــیاری، 
حفظ وحدت، زدودن هر پســماند خطرناک، کار فرهنگی 
بصیرت افــزا و خلاصــه، آمادگی هــای همه جانبــه نباید 
فراموش شود. شما را و همه برادران مجاهد از کشورهای 
عراق و ســوریه و دیگران را به خدای بزرگ می سپارم و به 

همه شما سلام و دعا می کنم.
والسلام علیکم و رحمه الله

۳0 آبانماه 1۳۹6   
سیدعلی خامنه ای 

  خبر خوب برای مردم منطقه 
اما حسن روحانی به این خبر مهم واکنش نشان داد. 
پایان سیطره گروهک تروریستی داعش و اقدامات اخیر 
اتحادیه عرب در خصوص مسائل یمن از جمله مسائلی بود 
که رئیس جمهور کشور در پنجمین کنگره سراسری خانه 
کشاورز در اردوگاه شهید باهنر تهران مطرح کرد. تحولات 
منطقه امروز تحت تاثیر این دو موضوع روندی متفاوت را 
خواهد پیمود. تاکنون معادلات بین المللی و روابط خارجه 
ایران با کشــوری چون روسیه و دیگر کشــورهای منطقه 
به دلیــل نزاع های رخ داده در ســوریه آرایــش پیدا کرده 
بود. این عامل اثرگذار ســبب شــد تا به همت دیپلماسی 
خارجی و نیروهای نظامی کشــور در سوریه و تلاش های 
سردار ســلیمانی مقابله ای با گروهک تروریستی داعش 
صورت گیرد که نهایتا منجر به پایان سیطره این گروهک 
تروریســتی شــود.رئیس جمهوری با بیان اینکه هیچ گاه 
کســی فکر نمی کرد که در قرن ٢١ جنایتــکاران اینچنین 
وحشیانه مورد حمایت قدرت های بزرگ، غربی ها به ویژه 

داعش در غرب رود فــرات در منطقه ای 
بالغ بر ۷۵00 کیلومتر مربع از شمال غرب 
بادیه البوکمال تا جنوب شــرق الســخنه 
هســتند که شــامل روســتاها و مناطقی 
است که بارزترین آنها معیزیله، روستای 
طمــاح، وادی الصرایــم، فیضــه القلع، 
ارض الصلبــی، وادی الهیل، رجم عناد، 

وادی المیاه و الحزم الاحمر است

خبرنامه
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آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی قرار بگیرند، اظهار کرد: 
»اربابان آنها فکر می کردند که ســالیان درازی در منطقه 
خواهند ماند و اختلاف افکنی و غارت را برای ســال ها در 
منطقه انجام خواهنــد داد، اما به لطف خــدا و مجاهدت  
ملت های منطقه امروز می توان گفت که شر این گروهک 
تروریســتی از ســر مردم منطقه برداشــته شــده یا بسیار 
کمتر شده است.« وی خاطرنشــان کرد: »گرچه آثار این 
گروهک ها در برخی مناطق کوچک و روســتاها همچنان 
ادامه خواهد داشــت، اما امروز اســاس بنیان آنها از بین 
رفته است.« رئیس جمهوری با اشاره به تلاش رزمندگان 
نیروهای مســلح و همچنین دیپلمات های کشــورمان در 
ریشه کن شدن داعش در منطقه گفت: »این پیروزی را به 
مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح از جمله ارتش، سپاه، 
نیروی قدس و همچنین برادر عزیزمان آقای سلیمانی که 
زحمت بسیاری در این راه کشــیده اند و دیپلمات هایی که 
تلاش های تاثیرگذاری در این زمینه انجام داده اند تبریک 
می گویم.« وی گفت: »فردا در روسیه روسای جمهوری 
ایران، روســیه و ترکیه در کنار یکدیگر جمع خواهند شــد 
و برای آینده ســوریه و منطقه با یکدیگر مشورت خواهند 
کرد.« روحانــی با تاکید بر اینکه ریشــه کن شــدن بنیان 
داعش در منطقه خبر بســیار خوبی برای مــردم منطقه از 
جمله مردم ایران است، خاطرنشان کرد: »در این راه کار 
اصلی را مردم و ارتش عراق و ســوریه و مردم لبنان انجام 
دادند، اما کشورهایی از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز 
تلاش در این زمینه را وظیفه خود می دانســتند.« روحانی 
در ادامــه صحبت های خود بــا انتقاد از برگزاری نشســت 
وزرای خارجه کشــورهای عضو اتحادیه عرب با موضوع 
حمله موشــکی یمن به ریاض اظهار کرد: »جای تاسف 
است که در شرایطی که مردم منطقه با ریشه کنی داعش 
کار بزرگی انجام داده اند، وزرای خارجه یک تشــکیلات 
پوسیده و بی رمق و بی اثر به نام اتحادیه عرب دور هم جمع 
شوند و تمام فکرشان این باشد که چرا مردم یمن بعد از دو 
سال در معرض بمباران قرار داشتن، یک موشک به سمت 
ریاض پرتاب کردند و از این موضوع اظهار تاســف کنند. 
همچنین روز گذشته روســای جمهوری اسلامی ایران و 
فرانسه در تماسی تلفنی درباره مهم ترین مسائل دوجانبه، 
منطقه ای و بین المللــی گفت وگو و تبــادل نظر کردند.« 
رئیس جمهورگفــت: »از دیــدگاه ایران از یکســو اجرای 
کامل و دقیق برجام آزمون مهمی برای سایر همکاری های 
مهم در عرصه بین المللی است و از ســوی دیگر، اضافه 
کردن بخشی به برجام یا حذف بخش هایی از آن، موجب 
فروپاشــی کامل این توافق خواهد شــد.« رئیس جمهور 
همچنین درهم کوبیده شــدن پایگاه های اصلی داعش 
به عنوان بزرگ ترین و خطرناک ترین گروهک تروریستی 
در منطقه و جهان را خبری مسرت آمیز برای همه کشورها 
دانست و اظهار داشت: »هدف اصلی جمهوری اسلامی 
ایران در منطقه، مبارزه با تروریسم است و معتقدیم بعد از 
داعش باید با بقیه گروه های تروریستی نیز مبارزه شود.« 
رئیس جمهور اظهارداشت: »با ماجراجویی و تفرقه افکنی 
در این منطقه مخالفیم و معتقدیم فرانسه با حفظ استقلال 
رای و جایگاهی که در منطقــه دارد، می تواند با رویکردی 
واقع بینانــه و بی طرفانه، نقــش ســازنده ای را ایفا کند.« 
روحانی اظهار داشــت: »حزب الله جزو ملت لبنان اســت 
و در این کشــور فوق العاده محبوبیت دارد و سلاح آن نیز 
صرفا دفاعی و برای اســتفاده در مقابل حملات احتمالی 

به لبنان است.«

  واکنش مطبوعات عربی به پیام سردار سلیمانی
پیام ســردار ســلیمانی به مقــام معظم رهبــری در 
خصوص ریشه کن شدن تروریست های داعش در سوریه 

و عراق، بازتاب وسیعی در رسانه های عرب زبان داشت.

شــبکه المیادین ضمن پخش فوری بخش هایی از 
پیام مهم سردار سلیمانی به رهبر معظم انقلابی اسلامی، 
اعلام کرد: »سردار سلیمانی در پیامی به آیت الله خامنه ای 
رهبر معظم انقلاب اســلامی ایران، پیروزی بر داعش در 

سوریه و عراق را به ایشان تبریک گفت.«
المیادین همچنین تاکید کرد: »سردار سلیمانی به 
وعده ای که حــدود دو ماه پیش داده بــود عمل کرد. وی 
وعده نابودی داعش در عرض کمتر از سه ماه را داده بود.« 
پایگاه لبنانی العهد نیز با انتشــار بخش های مهمی از پیام 
ســردار ســلیمانی به رهبر معظم انقلاب اسلامی، اعلام 
کرد: »سردار سلیمانی در پیامی خطاب به امام خامنه ای 
از پایان شجره خبیثه داعش در سوریه و عراق خبر داد.« 
 پایگاه »إیــران بالعربــی« نیز پیام ســردار ســلیمانی به 
امام خامنــه ای )مد ظله العالی( را مورد پوشــش قرار داد. 
این پایگاه همچنین به آن قسمت از پیام سردار سلیمانی 
در خصــوص آیت الله سیســتانی اشــاره کرد و نوشــت: 
»ســردار ســلیمانی خطاب به آیت الله سیســتانی گفت: 
آنچه پس از لطف خداوند ســبحان و عنایت خاص رسول 
معظم اســلام )صل الله علیه و آله( و اهل بیت گرانقدرش 
باعث شکست این توطئه سیاه و خطرناک گردید، رهبری 
خردمندانــه و هدایت هــای حکیمانه حضرت مســتطاب 
عالی )امــام خامنه ای( و مرجع عالیقــدر حضرت آیت الله 
العظمی سیستانی بود که موجب بســیج تمامی  امکانات 
برای مقابله با این توفان مســموم گردید.« شــبکه عرب 
 زبان المنار نیز به پوشــش پیام تاریخی سردار سلیمانی به 
رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخت و متن کامل این پیام 
را به زبان عربــی برای مخاطبان خود منتشــر کرد.پایگاه 
لبنانی النشــره نیز ضمن انتشــار خبر ارســال پیام نابودی 
شجره خبیثه داعش از سوی سردار سلیمانی به رهبر معظم 
انقلاب اســلامی به نقل از وی نوشــت: »حقیر به عنوان 
سرباز مکلف شــده از جانب حضرتعالی در این میدان، با 
اتمام عملیات آزادســازی البوکمال آخرین قلعه داعش با 
پایین کشــیدن پرچم این گروه آمریکایی – صهیونیستی 
و برافراشتن پرچم سوریه، پایان سیطره این شجره خبیثه 
ملعونه را اعلام می کنــم«.در همین حــال، پایگاه های 
فلسطینی از جمله پایگاه »فلســطین الیوم« نیز به ارسال 
پیام تبریک سردار سلیمانی به مقام معظم رهبری واکنش 
نشــان داد و به پوشــش آن پرداخت. ایــن پایگاه بخش 
عمــده ای از محتــوای پیام ســردار ســلیمانی خطاب به 
حضرت آیت الله خامنه ای )مد ظله العالی( را به زبان عربی 

برای مخاطبان خود منتشر کرد. 
پایگاه العرب نیوز نیز به انتشار محتوای پیام سردار 

سلیمانی به رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخت.

  سرنوشت بازمانده های داعش 
پس از آزادسازی شــهر راهبردی البوکمال سوریه، 
بازمانده های داعش در کرانه شــرقی و غربــی رود فرات 
سرنوشتی جز تسلیم شدن یا مرگ ندارند. الاعلام الحربی 
اعلام کــرد: »با ســیطره بر آخرین شــهری کــه داعش 
در ســوریه تحت اشــغال خــود داشــت و در عملیاتی به 
فرماندهی سردار ســلیمانی، داعش نفس های آخر خود 
را در سوریه می کشــد و بازمانده های آن در مناطق اندکی 
در شرق و غرب رود فرات باقی مانده اند. اما سرکرده های 
خارجی داعش، آنهــا تماس های زیادی بــا آمریکایی ها 
برای خروج از منطقه داشــته اند و برخی اطلاعات از فرود 
بالگردها و خارج کردن شــماری از سرکرده های داعش از 
منطقه حکایت دارد و برخی دیگر نیز از طریق قاچاقچیان 
صحرای ســوریه از ســمت رود فــرات در تلاش هســتند 
که خود را به مرز ترکیه برســانند و داعشــی های بومی نیز 
تماس هایی با نیروهای ســوریه دموکراتیک برای تسلیم 
خودشــان از ســمت شــرق رود دارند و برخی نیز در غرب 
رود تسلیم نیروهای ارتش ســوریه شده اند. داعشی های 
باقیمانده در شــرق و غرب رود فرات سرنوشتشــان مرگ 
در ســاعات و روزهای آینده اســت.« بر اســاس گزارش 
الاعلام الحربی؛ داعــش در غرب رود فرات در منطقه ای 
بالغ بر 7500 کیلومتر مربع از شمال غرب بادیه البوکمال 
تا جنوب شرق السخنه هستند که شامل روستاها و مناطقی 
اســت که بارزترین آنها معیزیله، روســتای طماح، وادی 
الصرایم، فیضه القلع، ارض الصلبی، وادی الهیل، رجم 
عناد، وادی المیاه و الحزم الاحمر اســت. این داعشی ها 
با مناطق تحت ســیطره این گروه در شــرق رود فرات در 
ارتباط هستند جایی که نیروهای ســوریه دموکراتیک در 
خطی به امتداد 25 کیلومتر از شــمال البوکمال تا جنوب 
المیادین حضور دارد.اما در شــرق رود فرات؛ داعشی ها 
در منطقه ای حدود 6500 کیلومتر مربع از شمال البوکمال 
تا جنوب مرکده در اســتان الحســکه هســتند؛ منطقه ای 
که محصور میان مرزهای شــرقی با عــراق و ناحیه صور 
در غرب اســت که نیروهای ســوریه دموکراتیک هستند. 
از مهمترین این روســتاها و مناطق می توان به عظمان، 
الوطیفه، الهریشــه، جبل الاعوج، ســبخ الوحــده، قاره 
فلیطح، المســتریحه، هضاب ابو راسین، رجم الفریجه، 
فیضه العلیات سوریه و هجین اشاره کرد.الاعلام الحربی 
گزارش داد: »باتوجه به اینکه ارتباط میان دو منطقه مذکور 
تحت اشغال داعش قطع شده است، داعشی ها چاره ای 
 جز تسلیم شدن یا جنگ و سرنوشت مشخص یعنی نابودی 

ندارند.«
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سعد حریری در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که 
من خانواده دارم. اما فقط همسر و یکی از فرزندانش او را 
در ســفر به پاریس همراهی کردند، اما دو فرزند دیگر او به 
بهانه ادامه تحصیل در عربســتان ماندند. باقی ماندن دو 
فرزند حریری در ریاض بسیار شبیه به شرط هایی است که 
پس از آزادسازی زندانی علیه او تحمیل می شود. فرانسه 
این موضوع را به اطلاع میشل عون رئیس جمهوری لبنان 
رساند و این موضوع ســبب نگرانی وی شــد. زیرا پیش از 
این او اعلام کرده بود حریری در عربســتان بازداشت شده 
است و خواســتار خروج او به همراه خانواده اش از ریاض 
و بازگشت آنان به لبنان شده بود تا حریری بتواند به راحتی 
درباره کناره گیری خود تصمیم گیری کند.  به نظر می رسد 

سعدحریری بعد از یک دور سفرهای خارجی در اروپا 
و آسیا به لبنان بازگشت و در بازگشت استعفای خود را پس 
گرفت. حریری در ســخنانی که بعد از دیدارش با میشــل 
عون، رئیس جمهور و نبیه بری، رئیس پارلمان برگزار کرد، 
گفت: »امیدوارم در مذاکراتی که با رئیس جمهور و دیگر 
رهبران سیاسی لبنان خواهیم داشــت بتوانیم راهی برای 

برون رفت از این شرایط بیابیم.«
 حریــری ادامــه داد: »امــروز رئیس جمهــور از من 
خواســت تا اســتعفای خود را به تاخیر بینــدازم و من این 
درخواســت را قبول کردم تــا درباره انگیزه هــا و دلایل آن 
گفت وگو کنیم.« حریری پیش از آن به فرانسه نیز سفر کرده 

بود. روزنامه الاخبار لبنان گزارش داده بود که نشست های 
گسترده ای میان مسئولان فرانسوی و مصری در پایتخت 
قبرس برگزار شده است. عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور 
مصر سفری را به قبرس آغاز کرده تا در نشست سران قبرس 

و یونان شرکت کند.  
به گفتــه منابع، طــرف فرانســوی به ابقای ســعد 
حریری، نخســت وزیر مســتعفی لبنان در پستش اشاره 
کرده اســت. از ســوی دیگــر مذاکراتی میــان قاهره، 
امارات و عربســتان نیز برای تحقق ایــن هدف درحال 
برگزاری اســت. قاهره بر بهره جســتن از بیانیه اتحادیه 
عرب حســاب باز کرده تا عربســتان را قانع کند که هیچ 

جایگزینی بــرای حل و فصــل کنونی در لبنان نیســت. 
لبنانی ها مثــل بقیه کشــورهای عربی و اروپایی بســیار 
خواهان ابقای حریری در پستش هســتند. در حالی که 
نتایج مذاکرات هنوز مشــخص نیست، همچنان موضع 

حریری نیز در ابهام قرار دارد.
 برخی که با او و تیمــش در پاریس تماس گرفته اند، 
معتقدند که او بــه ابقایش در قدرت پایبند اســت اما برخی 
می گویند وی ناچار اســت اســتعفایش را تثبیت و شــروط 
جدیدی را برای تشــکیل دولت جدید مطرح کند اما برخی 
دیگر می گویند که حریری با میشــل عون، رئیس جمهور 
لبنان بعد از مراســم روز اســتقلال دیدار خواهــد کرد اما 
احتمالا تصمیم نهایی را در این نشست نخواهد گرفت. این 
تحلیلگران معتقدند که می توان از فضایی که به وجود آمده 
برای تقویت شروط حریری درراستای توافقی که با عون و 
حزب الله دارد، استفاده کرد و میشل عون قادر است اجرای 

این شروط را تضمین کند.  

بسیاری از گزارش های اطلاعاتی و دیپلماسی ارائه شده به 
رئیس جمهوری لبنان نشان از آن دارد که حریری وادار به 

کناره گیری و بازداشت شده است.
به اعتقاد برخی کارشناســان ، فرانسه با خارج کردن 
حریری از ریاض به پاریس آبروی عربستان سعودی را حفظ 

نقش آفرینی فرانسه 
در لبنان

کرد و حریری اعلام کرد در روز جشــن استقلال لبنان که 
در 22 ماه جاری میلادی برگزار می شود، در بیروت حضور 
خواهد داشت.  در همین رابطه باید به یک مطلب از روزنامه 
لوموند اشــاره کرد که در آن به نقل از یک بــازرگان غربی 
مستقر در عربستان نوشــت:» امانوئل ماکرون در پرونده 
حریری بسیار هوشمندانه عمل کرد. او برای آرامش اوضاع 
لبنان تلاش کرد و همزمان با این موضوع عربســتان را در 

برابر فشارهای بین المللی فزاینده نجات داد.«
پــس از بازداشــت حریری نظــام عربســتان خود را 
در رویارویــی با لبنــان و جامعه بین الملل دیــد و مذاکرات 
فشرده ای که رئیس جمهوری و وزارت امور خارجه فرانسه 
طی دو هفته با مقام های عربستان انجام داد نتیجه بخش 
بود. در نتیجه این مذاکرات حریری به فرانســه سفر کرد، 
به طوری که بسیاری از فرانسوی ها این موضوع را به عنوان 

راه حل دیپلماسی بحران به شمار آورده اند.
این درســت اســت که رفتارهای فرانســه باعث شد 
عربستان از زیر تیغ فشــارهای بین المللی خارج شود، اما 
درعین حال بایــد گفت همین نقش آفرینی موجب شــد تا 
فرانسه بازیگری مهم تری را در لبنان بعد از این داشته باشد. 
وقتی به ســفر قریب الوقوع رئیس جمهور فرانسه به ایران 

نگاه کنیم، اهمیت ماجرا می تواند بیشتر شود.  

معمای حریری
میانجیگری فرانسه و مصر برای ابقای حریری در نخست وزیری؟
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 وزیر کشور: باید روز کوروش را 
مدیریت کنیم

رحمانی فضلــی بــا اشــاره بــه اینکــه روز کــوروش 
می توانست به مساله ای بزرگ در کشور تبدیل شود، گفت: 
»شش میلیون مخاطب در شبکه هایی نسبت به این موضوع 
حساسیت داشتند  و دستگاه های امنیتی نیز نگران بودند و در 
شورای امنیت نیز بحث شد و من در آن جلسه عنوان کردم که 
تمام مسئولیت این روز را برعهده می گیرم که با مراقبت های 

لازم مراسم برگزار شد.«
وزیر کشــور همچنین خبر داد: »از ســال آینده باید 

روز کــوروش را مدیریت کنیم 
و باید توجــه داشــت موضوع 
کــوروش بحث ضداســلامی 
نیست البته مشکل ما کوروش 
نیســت بلکه معاندینی هستند 
 کــه به دنبــال سوءاســتفاده

 از این روز بودند.«

 سرلشگر صفوی: تا سال ۲0۳0 
رژیم آل سعود وجود نخواهد داشت

دســتیار و مشــاور عالی 
گفــت:  قــوا  کل  فرمانــده 
»بر اســاس گزارش مطالعاتی 
که چند سال قبل توسط آمریکا 
با عنوان جهان تا ســال 20۳0 
منتشر شد تا سال 20۳0 رژیمی 
 با عنوان آل سعود در خاورمیانه 
وجود نخواهد داشــت و در این 

گزارش احتمال تجزیه عربستان را هم داده اند.«
سرلشگر رحیم صفوی گفت: »همه ما مسلمین نسبت 
به تمامیت سرزمین حجاز و دفاع ازمکه و مدینه متفق القول 
هســتیم، لیکن این آمریکا یی ها و صهیونیست ها هستند 
که می خواهنــد حاکمان ســعودی را با اعمال مســتبدانه 
خودشــان و با ظلم و تجاوز و توطئه خودشــان به ســمت 

نابودی بکشانند.«

ارتباط ایران با عربستان و مصر باید 
مطلوب باشد 

آیت الله جعفر ســبحانی با اشــاره به اینکــه ایران در 
عربستان میهمان های بســیاری دارد، اظهار کرد: »به هر 
میزانی که بتوانیم اختلاف با عربســتان را کم کنیم موفق 
خواهیم بود، می توانیم با سیاســت های مناســب رفع این 
اختلافات را رقم بزنیم.« این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: 
»ارتباط میان ایران با عربستان و مصر باید مطلوب باشد، 
چراکه در عربستان میهمانان مسلمان بسیاری وجود داشته 

و کتاب های دینی بســیاری در 
مصر تهیه می شود، اگر سفیران 
ایــران اســلامی فعال باشــند 
می توانند ارتباطات را توســعه 
دهنــد.« وی ادامــه داد: »در 
هر مقطعی که عقل و سیاست 
در کنــار یکدیگــر قــرار گرفته 

توانسته ایم به نتیجه برسیم.«

صابر کرامت 
خبرنگار

خبرنامه
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گفت وگو میــان ایــران و اروپا پدیده تــازه و منحصر 
به فردی نیســت. از پس از انقلاب اســلامی، دولت های 
متفاوت در ایران گفت وگوهــای چارچوب دار و محدودی 
را با هــم پیش برده اند. مســیری که گاه چندســال گرفتار 
بن بســت بوده و گاه به دلیل تعدد و تنوع منافع مشترک دو 
طرف سریع تر از قبل پیش رفته است. دولت یازدهم از بدو 
آغاز به کار در ســال ٩٢ عزم خود را برای تعادل بخشــی به 
روابط ایران با شرق و غرب جزم کرد. اکنون با گذشت چهار 
سال پس از روزهای نخست حضور حسن روحانی در راس 
هرم قوه مجریه در ایران، هنوز گفت وگوهای عالیرتبه میان 
تهران و قاره سبز به سومین دور خود رسیده است. دو سال 
نخست از عمر دولت دوازدهم به مذاکرات هسته ای میان 
ایران و ١+٥ گذشــت که اتحادیه اروپا یکی از پاشنه های 
آشــیل آن بود. موگرینی در ســفری که ســال ٩٤ به ایران 
داشت، پیشــنهاد داد که گفت وگوها میان ایران و اروپا با 
قالب تعریف شده آغاز شود. بهمن ماه ١٣٩٤، اروپایی ها 
در تهــران میهمان مجیــد تخت روانچی، معــاون اروپا و 
آمریکای وقت وزارت امور خارجه بودند. جدول زمان بندی 
گفت وگوهای عالیرتبه ایران و اتحادیه اروپا، تاریخ تجدید 
دیدارها با فاصله از هم چیده شده بود و در نتیجه بروکسل در 
آبان ماه سال ٩٥ میزبان دومین دور از این گفت وگوها شد. 
ایران و اروپا که تعبیرها، اختلاف ها و گلایه های هسته ای 
از یکدیگر را در قالب مذاکرات چندجانبه هســته ای پیش 
برده بودند، در گفت وگوهای عالیرتبه مســائل دو جانبه و 
مسائل منطقه ای را روی میز قرار دادند. ایران و اروپا باتوجه 
به برداشته شدن موانع تحریمی از سر راه روابط دو جانبه و 
همچنین تحولات منطقه ای، دستورکارهای مفصلی برای 
گفت وگو دارند. در دوره پسابرجام تعیین حوزه های متنوع 
و متعدد همکاری هــای ایران و اروپــا، اصلی ترین هدف 
رایزنی های دو جانبه دو طرف اعلام شــده اســت.   از دور 
دوم گفت وگوها در بروکســل، ایران و اروپا تصمیم گرفتند 
مسائل حقوق بشری را نیز به سوژه های مورد بحث اضافه 
کنند. در حالی که یکی از اصلی ترین اختلاف ها میان ایران 
و اروپا در حال حاضر مسائل حقوق بشری است، دو طرف 
هنوز وارد گفت وگوهایی با زمان بندی مشخص در این باره 
نشده اند و همچنان این سوژه نیز یکی از سوژه های روی میز 

است. مساله اختلاف های حقوق بشری میان ایران و اروپا 
به خصوص در محافل داخلی ایران با حساســیت بسیاری 
دنبال می شود. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون غرب از 
مساله اختلاف های حقوق بشری با ایران استفاده سیاسی 
کرده و البته استانداردهای دو گانه نیز در قبال ایران اتخاذ 
شده است. در حالی که کشورهای اروپایی به قطعنامه های 
حقوق بشری علیه ایران رای مثبت می دهند، جنایت های 
عربستان سعودی در یمن یا محروم سازی اکثریت شیعیان 
در بحرین از ابتدایی ترین حقوق شهروندی شان با سکوت 
جامعه جهانی روبه رو شده است. ایران همواره تاکید کرده 
که سوءاستفاده سیاسی از این مسائل برای محکوم کردن 
ایران در شورای حقوق بشــر یا در مجمع عمومی سازمان 
ملل، در تشــدید حساســیت های موجود بــرای آغاز این 
گفت وگوها بســیار مهم است. از ســوی دیگر در برخی از 
موارد اختلافی در حوزه حقوق بشر، ایران خطوط قرمزی 
دارد که قابل رد شدن نیســتند که یکی از آنها بحث اعدام 
و موضوع قصاص اســت. مجید تخــت روانچی، معاون 
اروپا و آمریــکای وزارت امور خارجــه در دولت یازدهم که 
در دو دور نخســت گفت وگوهای عالیرتبــه روبه روی هلگا 
اشمید نشسته بود، در آذرماه ســال ٩٥ پس از دومین دور 
گفت وگوها میان ایران و اروپا در بروکسل در گفت وگویی با 
روزنامه اعتماد درباره دستاورد گفت وگوهای حقوق بشری 
میان ایران و اروپا گفت: ایــن گفت وگوها از این دید مفید 
است که بالاخره فرصتی است برای تبیین نظرات ایران و 
همچنین نظرات طرف مقابل. در بعضی از موضوعات به 
دلیل فضای مســمومی که برخی از این کشورها خودشان 
درست کرده اند، این نوع گفت وگوها برای رفع شک و شبهه 
و تبیین مواضع ما و قوانین اسلامی می تواند کمک کننده 
باشــد. در بعضی از محدوده ها، خطوط قرمز وجود دارد. 
ما امیدوار هســتیم که با این گفت وگوها این فضا شکسته 
شــود.« هلگا اشــمید، معاون مسئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا پــس از آنکه دیدارهای هفته گذشــته خود 
خود با سیدعباس عراقچی و محمد جواد ظریف را پیش برد 
راهی اصفهان شد تا در ســمینار همکاری های هسته ای 
پیشرفت ها و چشــم اندازها که به مدت دو روز در اصفهان 

برگزار شد، شرکت کند.  

اشمید در تهران 
گفت وگوهای حقوق بشری در ایران انجام شد

آیت الله 
مصباح یزدی: 

تکلیفتان را روشن 
کنید

آیت اللــه مصباح یزدی با 
اشاره به افرادی که مدام شک 

می کنند گفت: »باید یک بار برای همیشــه حساب خود را 
صاف کنیم. بالاخره امام )ره( درست می گفت یا شاه؟ چنین 
نباشد که طرفدار انقلاب باشــیم و وقتی گرانی شد و کمی 
فشار آمد، بگوییم زمان شاه بهتر بود! اگر با این روحیه زمان 
پیامبر )ص( حضور داشــتیم، وقتی با مشرکان مکه مواجه 
می شدیم، چه می کردیم؟ آیا در دوران خانه نشینی علی )ع( 

کنار او می ماندیم؟«
وی بــا بیان اینکــه خداوند این عــده را از کفــار بدتر 
می داند، افزود: »چرا که انسان تکلیف خود را در مقابل کافر 

و مومن می داند، اما این دسته خطرناک ترند.«

تصمیم مهم درباره حقوق مادام العمر 
برای برخی مقامات

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
اشاره به تصویب حقوق نجومی  و مادام العمر برای نمایندگان 
مجلس و مقامات در لایحه بودجه سال ۹6 گفت: »2۳ عضو 
کمیســیون امروز در این باره تصمیم می گیرنــد که آیا این 

حقوق باقی بماند یا حذف شود.«
حســینعلی حاجی گفت: »بر اساس اشــتباه عمدی 
یا ســهوی که در فرآیند تصویب بند الــف تبصره 12 بودجه 
ســال ۹6 پیش آمده، یک ویرگول بیــن دو کلمه »حقوق 

و ثابت« قــرار داشــته، حذف 
شــده که در این صــورت یعنی 
عــلاوه  پرداختی هــا  همــه 
بر حقــوق ثابت افراد، شــامل 
مزایــا و فوق العــاده اضافه کار 
 و... به عنــوان حقــوق ثابــت

 تلقی می شود.«

تحلیل عباس عبدی درباره مذاکره 
اصولگرایان و اصلاح طلبان

عبــدی معتقد اســت که 
شــکاف های فراوانــی که در 
سیاســت وجــود دارد در هــر 
موردی، مانند زلزله کرمانشــاه 
فورا خود را به شکل ستیز نشان 
می دهد و در چنین شــرایطی 
امکان ندارد که جامعه ما بتواند 
به طرز موثــری از چالش هایی 

که پیش رویش است، عبور کند. 
عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی با طرح لزوم 
مذاکــره اصلاح طلبان بــا اصولگرایــان، اصلاح طلبی را 
نماینده مدرنیته و اصولگرایی را نماینده ســنت دانســت و 
تاکید کــرد: »وجود هر دو لازمه جامعه اســت و اهرم های 
در اختیار هیچ کدام برندگی لازم بــرای حذف طرف مقابل 
 را ندارد و هر کدام نیــز از اهرم های طــرف مقابل تا حدی 

محروم است.«

حمله سعد حریری به  روحانی!
سعد حریری، نخست وزیر  مستعفی لبنان در اظهاراتی 
خصمانه علیــه ایــران مدعی 
شــد: »حســن روحانی کسی 
نیســت که بــرای مــا تصمیم 
بگیرد که چه کار کنیــم.  ایران 
تلاش می کند قدرت خود را در 
منطقه نشــان دهــد و تبلیغاتی 
که ایرانی هــا می کننــد و خود 
را کســانی نشــان می دهنــد 
کــه در ســوریه قــدرت دارنــد بخشــی از ایــن موضــوع 
اســت. زمانی کــه ایرانی ها بــا جان و دل از بشــار اســد، 
 رئیس جمهوری ســوریه دفاع می کردند، روســیه مداخله 
کــرد. اگــر روســیه نبــود اســد ســقوط می کــرد. محمد 
بــن ســلمان، ولیعهــد ســعودی درایــت دارد و کمتــر 
رهبــری در جهــان چنیــن دیــدگاه و درایتــی دارد کــه 
 چالــش و مشــکل را ببینــد و در جهــت رفــع ایــن چالش

 عمل کند.«

انتقاد نقوی حسینی از حصر و 
بست نشینی روسای جمهور 

سید حسین نقوی  حسینی، 
نماینده نزدیک به جبهه پایداری 
درباره ضرورت گفت وگوی ملی 
گفت: »ما هفته پیش سفری به 
اوکراین داشتیم و آنجا دیدم که 
رئیس جمهور اسبق این کشور 
که دیگر هیچ مسئولیتی ندارد 
و برای منافع ملی کشــورش به 

دیدار ما آمده بــود و مذاکره می کرد، آن وقت در کشــور ما 
روســای جمهور ســابق یا در حصرند و یا در بســتند! امروز  
ایران در شــرایطی قرار دارد که به شدت نیازمند اجماع ملی 
اســت و همه گروه ها، جریانات سیاسی و احزاب باید با هم 

هم صدا شوند. 
ما امروز نیازمند این هستیم که بر اشتراکاتمان تکیه 
کنیم و همه با هم به گفت وگو بنشینیم. من خودم هم حاضرم 

با اصلاح طلبان به گفت وگو بنشینم.«
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تصویرنگاری
روزانه حجم بســیاری از عکس های خبری به ما می رســد. تعداد این عکس ها 

 
آنقدر زیاد اســت که گاهی به راحتی از کنار آن عبور می کنیم اما شاید بهتر باشد روی 
بعضی از عکس ها تامل بیشتری داشته باشیم. مثلث در این صفحات، هفته را با مرور 

عکس ها از نو یادآوری می کند.

دیدار بسیجیان با رهبر انقاب

شادی مردم از پایان داعش

اجاس جهانی محبان اهل بیت )ع(

اجاس سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در سوچی

خطبه خوانی شب شهادت امام رضا)ع( 
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حضور مجدد فرمانده کل سپاه در کرمانشاه

بازدید دکتر لاریجانی از مناطق زلزله زده

قهرمانان کشتی در مناطق زلزله زده

وحدت شیعه و سنی در مناطق زلزله زده

    وحید حقانیان در کرمانشاه

تشکر از مردم ایران
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به اینستاگرام مثلث بپیوندید
اینســتاگرام هفته نامه مثلث فعال شــده اســت. کاربران این شــبکه 
اجتماعی می توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته نامه 

را مشاهده کنند.

روایت 
ضرغامی از 
سفر رهبری 
به کرمانشاه 

قالیباف در کرمانشاه 

به ما پیامک بزنید:

۳000411711 

شبکه اجتماعی

هفته گذشــته همچنــان زلزله غــرب ایــران یکی از 
مهم ترین موضوعــات مــورد علاقه کاربران شــبکه های 
مجازی بود. چند اتفاق در این مساله نیز توجهات را به خود 
جلب کرد. از یک  ســو ماجرای دریافت کمک های مردمی 
توسط برخی هنرمندان و حتی چهره های رسانه ای جلب توجه 

کرد. از سوی دیگر انتشار کلیپی 
از وحید حقانیان از مسئولان دفتر 
رهبری بازتابی وسیع  و واکنش های 
زیــادی داشــت.  هنرمنــدان و 
چهره های زیادی برای کمک به 
مردم زلزله زده شماره حساب اعلام 
کرده بودنــد. حتــی در این میان 
برخی کلاهبردار هــا نیز که به نام 
هنرمندان شماره حســاب اعلام 
کرده بودند دستگیر شدند. صادق 
زیباکلام اعلام کرد که دو میلیارد 

تومان مردم به حساب او واریز کردند که رقم قابل توجهی بود. 
او این کمک ها را به کرمانشاه برد ؛ اتفاقی که باعث شد انتقاد 
به هلال احمر به عنوان متولی امر امدادرسانی قوت بگیرد.  
محمد ایمانی در این رابطه در کانال تلگرامی اش به او انتقاد 
کرد. او البته از این کار زیباکلام تقدیر کــرد اما گفت که به 
جای آن معتقد بود همین که غارت اموال مردم را توجیه نکنند 
کار پسندیده ای است. نویســنده روزنامه کیهان در این باره 
نوشــت: آقای زیباکلام می گویــد دو میلیــارد تومان برای 
زلزله زدگان جمع کرده اســت. ندیده و نشمرده، این بار به او 
می گوییم دم شما گرم که به فکر یک کار خوب و خداپسندانه 
افتاده ای؛ البتــه »دو هزار میلیارد« که بــه جای دو میلیارد 
نوشته ای، اشتباه است. رقم های ۳ هزار و 8 هزار و 11 هزار 
میلیارد تومان، رقم مفاسد اقتصادی مه آفرید خسروی ها و 
جزایری ها و غندالی ها و رانت بگیر های نجومی  است که شما 
غالبا  با کارآفرین، نابغه و استیو جابز های  ایرانی )!( نامیدن 
آنها، روی غارت گری شان ماله کشیده اید. خوش گمانانه و 
ندیده و نشمرده می پذیریم که شــما دو میلیارد تومان برای 
زلزله زده ها جمع کرده اید. انگیزه  خوانی هم نمی کنم که چرا 
وارد بازی شــبکه های ضد انقلاب درباره ندادن کمک ها به 
هلال احمر و نهادهای مسئول شــده اید؟! اما این حقیقت 
تلخ و آزار دهنده را نمی شود نادیده گرفت که دو میلیارد ادعایی 

شــما یک ده هزارم اموالی نمی شــود که غارتگران متصل 
به سیاست بازان مدعی اعتدال و اصلاحات بالا کشیدند و 
امثال شما توجیه کننده و مشــروعیت دهنده دزدی هایشان 
بودید. از طرف دیگر انتشار فایل تصویری بازدید سردار وحید 
حقانیان از کرمانشاه در فاصله کوتاهی مانند یک بمب خبری 
در فضای مجازی منتشر شد. او در 
این کلیپ در حال بازدید از مناطق 
زلزلــه زده بود و نســبت بــه اینکه 
نباید از این اتفاقــات بهره برداری 
سیاســی کرد به معاون اول دولت 
انتقاد کرده بود. حرف های او که 
گفته بود: »خدا لعنت کند معاون 
اول دولت آقای جهانگیری را که 
اولین تخم لق سیاســی در زمینه 
مسکن مهر را بر زبان راند« بازتاب 
گســترده ای پیدا کرد. تا آنجا که 
روز بعد حقانیان در یک  ویدئــوی دیگر عنوان کرد که قصد 
او توهین نبــوده و آن مطالب در یــک جمع خصوصی بیان 
شده بود و قرار بر انتشار آن نبود.  او همچنین توضیح داد که 
منظورش عدم خدشه دار شــدن اعتماد عمومی میلیون ها 
نفری اســت که در خانه های مسکن مهر ســاکن هستند. 
عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان در این رابطه در 
کانال تلگرامی اش تحت عنوان »سردار یا خادم؟« نوشت: 
»پــس از پخش کلیپ جنــاب حقانیان دربــاره معاون اول 
رئیس جمهور - که خوشبختانه مجددا توضیح داد که قصد 
سو ئی نداشته است-خناسان به واسطه ایشان دو نهاد بیت 
رهبری و سپاه را مورد هجوم قرار دادند. به صورت مستمر از 
واژه سردار برای ایشان استفاده می کنند. لازم است همگان 
بدانند ایشان نه تنها سردار سپاه نیستند که هیچ عضویتی در 
نیروهای مسلح نداشته و ندارند. افتخار خادمی  مقام معظم 
رهبری عنوان گویاتری است که آقای حقانیان مفتخر به آن 
هستند.« مهدی فضائلی، مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس 
و از تحلیلگران سیاسی نیز معتقد بود که این نوع حملات را 
نباید ســاده انگاری کرد چرا که قصد آنها که از همان ابتدا با 
انتشار تصاویر خرابه های مصر و کشورهای دیگر به مسکن 
مهر حمله کردند درصدد حمله به انقلاب اسلامی بودند که در 

آستانه چهلمین سالش قرار داریم.  

پس لرزه های سیاسی زلزله 

l   بــا ایــن وضعیــت اقتصــادی کنونــی چــرا 
 هشــتم ربیــع الاول را تعطیل کرده انــد؟ کل بازار 

می خوابد!

l    اینکــه می گویند همه چیــز در مناطق زلزله زده 
عادی شــده حرفی اســت که روح انســان را آزار 
می دهد. مگر می شــود خانــه و زندگــی ات روی 
ســرت آوار شــده باشــد و عزیزانــت را از دســت 
داده باشــی و محتاج کمک دیگران باشــی حتی 
 برای جای خواب و ســیر کردن شــکمت آن وقت

 عادی باشی؟!

l   اگر نانوایان با این قیمت ها متضرر می شــوند 
پــس چگونــه اســت کــه قارچ گونــه دارند رشــد 

می کنند؟!

l   کشور باید بیشتر به صنعت داخلی متکی باشد. 
مثلا صنعت خودروســازی داخلی را رشد بدهیم نه 
اینکه به خودروســازی فرانســه و... متکی باشیم 
که اگر طرف مقابل همــکاری نکرد، غصه صنعت 

بومی  از دست رفته را بخوریم.

l   خدا را شــاکریم که رهبری قهرمان، شــجاع، 
زاهد و عزیزی داریم که به فکر مردم اســت، شعار 
نمی دهــد و به مشــکلات واقعــی مصیبت زدگان 
توجه می کند. فرمایشــش مرهمی  بــر زخم های 

مصیبت دیدگان است. 

l   کســانی که رفتند در حرم حضــرت عبدالعظیم 
به بقایــی اعتراض کردنــد کار اشــتباهی کردند. 
اگر چند روز صبــر کرده بودنــد آنها ناچــارا بدون 
هیــچ دســتاوردی از بســت خــارج شــده بودند. 
از خدا خواسته این مساله را بهانه کردند و از بست 

خارج شدند. 

l   رصــد ســپاه اجازه نــداد کــه کالاهــای مورد 
ضروری برای زلزله زدگان در انبار افراد ســودجو و 
فرصت طلب دپو بماند. از حضور گرم و امیدبخش 
ســپاه و ارتــش و بســیج در مناطــق زلزلــه زده 

سپاسگزاریم.

l   تعطیلات پایان هفته در تمام کشــورها دو روز 
است به جز ایران!

l    آیا وقت آن نشده بازنشسته هایی که بازنشسته 
نیروی انتظامی  شده اند و اکنون سرکارند )به عنوان 
نگهبان بانک( و فرصت اشتغال زایی یک جوان را 
گرفته اند بازنشســته بشوند؟ آیا مســئولان به فکر 

جوانان هستند؟ 

l   حضور رهبری در میان زلزله زدگان کرمانشــاه، 
التیام بخش دل هــای رنجدیدگان در این مصیبت 
بود، وجود ایشــان گرمای خاصی به سرپل ذهاب 
داد و قدم های مبارک شــان چشــم های منطقه را 

امیدوار کرد.
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انتقاد از یک اظهارنظر
بحث کمک به مناطق زلزله زده برای فضای مجازی 
در هفته گذشــته به بحث داغ تبدیل شــده بود. محســن 
مهدیان به بهانه اظهارات سخنگوی دولت که گفته بود: 
»به جهت زلزله کرمانشاه، کمک به دیگر کشورها را قطع 
می کنیم« یادداشتی نوشته و در آن آورده است: »سوال 
این اســت که این ســخن در این زمان حکمش چیست؟ 
چه چیز را قرار اســت به رخ بکشــند؟ مخاطب این سخن 
کیست؟ کدام کشور و کدام ملت عایدی اش از کیسه این 
دولت قطع شده اســت؟ نکند کمکی که مردم با نیت غزه 
و ســوریه و غیره به کمیته امداد اهدا کردند را می خواهند 
کرمانشــاه ببرند؟ اصلا مگر به جــز مردم، دولــت هم به 
کشــورهای دیگر کمک مادی می کند؟ دقیقا روی ســند 
بودجه نشــان دهند این کمک ها کجاست؟ اصلا فرض 
کنیم دولت برای حمایت از زلزله زدگان مشکل مالی دارد و 
لازم است کمک به دیگر کشورها را موقتا قطع کند. سوال 
این است که این اعلام نفعش چیست؟ می خواهند بگویند 
ما از آنها یی هســتیم که به جای ناهار روز عاشورا، پولش 
را خرج جهیزیــه نیازمند می کنیم؟ تلاش می کنند نشــان 
دهند ما جز و همان ها یی هســتیم که به جــای راهپیما یی 
اربعین و موکب زدن پولش را به فقرا می دهیم؟  می خواهند 
بگویند شــعار  »نه غزه و نه لبنان « خیلی هــم  بی ربط به ما 
نیست؟ شاید هم خواســتند ضرب المثل جاهلی  »چراغی 
که به خانه رواســت... « را سر درســت بگیرند؟ بنا نیست 
فرق  »فقیر « را با  »مظلــوم « توضیح دهیم. نمی خواهیم 
بگو ییم انقلاب اسلامی و دســتگیری محدود به جغرافیا 
نیســت. نمی خواهیم بگو ییم کمک ما به دیگر کشــورها 
از اعتقاد مان اســت نه خزانه پر و خالی مان. اشکالی هم 
ندارد؛ اگر پــول ندارید موقتا قطع کنید. تنها یک ســوال 
ساده داریم؛ در روز نابودی داعش و حمایت ایران از دیگر 
کشــورها برای مبازره با تروریســم چرا باید قطع حمایت از 

کشورهای مظلوم را در بوق و کرنا کنیم؟ 

بررسی رسانه ای هفته

پس لرزه های بهداشتی در مناطق زلزله زده

 روزنامه شهروند در گزارشی از وضعیت بهداشت در مناطق زلزله زده به 

نگرانی در این مورد اشاره کرده و می نویسد: »در روستا ها کسانی که خانه شان 

سالم مانده بود، کنج حیاط پتویی آویزان می کردند و همان گوشه با آبی که 

گرم کرده بودند، خود را می شستند، اما در سرپل ذهاب که خرابی و جمعیت 

بیشتر اســت، اهالی همه در انتظار بودند تا برای بهداشت هم کاری انجام 

شود. این میان کودکان که آسیب پذیرتر از گروه های دیگر هستند، بیش 

از دیگران به حمام نیاز دارند، به خصوص که کارشناسان مدام درباره بهداشت این مناطق هشدار می دهند و چو افتاده که احتمال 

بروز بیماری های واگیر هم کم نیست. جمع آوری زباله ها و پسماند، انباشت آوارهای برداشت شده در مسیل زهکش های طبیعی، 

دفن دام های از دست رفته؛ این موضوعات در کنار نیاز به سرویس های بهداشتی و حمام اکنون از اصلی ترین مسائل بهداشتی 

مناطق زلزله زده، هشت روز پس از حادثه کرمانشاه است.« در ادامه این گزارش آمده بود: »مشاهدات خبرنگار اعزامی  »شهروند« 

درباره امکانات بهداشتی پس از زلزله در سطح شهر نشان می دهد که راه اندازی حمام های سیار از یکشنبه گذشته آغاز شده است. 

همچنین آب خانه ها وصل شده و در این شرایط بعضی بی توجه به ترک های سقف و دیوارها، به خانه شان می روند و حمام می کنند. 

در این میان در روســتا ها هم هرکس در گوشه ای از حیاط خانه خود- اگر سالم مانده باشــد- با آبی که روی اجاق گرم کرده، حمام 

می کند. در این میان در سرپل ذهاب که ویرانی کم نیست، همه منتظر اقدامی  برای تأمین این نیاز بودند و حالا راه اندازی حمام ها 

و سرویس های بهداشتی در حال انجام است؛ به ویژه که خانه ها تخریب شده و اغلب مردم وسط خیابان اند و تا پس لرزه ای می آید، 

فریادزنان می گریزند.  از سوی دیگر، درحالی که بحث بیماری های واگیر دارد مطرح شده، موضوع حمام و سرویس های بهداشتی 

جدی تر از پیش شده است. به خصوص برای بچه ها که آسیب پذیر تر هستند و البته مادران هم از  ترس سرمای خشن کرمانشاه، 

بچه ها را در خیابان حمام نمی کنند. سرویس های بهداشتی و حمام های منازل آسیب دیده و غیرقابل استفاده است و احتمال شیوع 

برخی بیماری ها بین حادثه دیدگان اسکان یافته در چادر ها وجود دارد.«

اتحادیه عسرائیل؟!

 روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به اتحاد اسرائیل و عربستان 

اشــاره کرده و نوشــت: »باید اعلام کرد که نام واقعی این تشکل »اتحادیه 

اعراب و اسرائیل« و به اختصار »اتحادیه عســرائیل« است. این نکته را با 

عبارت دیگری که اخیرا عبدالباری عطوان سردبیر نشریه »القدس العربی« به 

کار برده نیز می توان گفت. او گفته است: »اگر روزی شنیدید یک صهیونیست 

به دبیرکلی اتحادیه عرب انتخاب شده، تعجب نکنید.«  اجلاس اضطراری 

اتحادیه عرب در قاهره در غیاب معنادار وزرای خارجه شش کشور عربی برای واکنش به کدامین رویداد منطقه تشکیل شده بود؟ 

با نگاهی به فهرست مسائل و مشکلات دنیای عرب و تحولات پرشتاب در سوریه و عراق، چه بسا عده ای انتظار داشته اند اجلاس 

اضطراری باتوجه به پایان حاکمیت پرننگ و نفرت داعش در سوریه و عراق که با سقوط آخرین پایگاه آنها در »راوه« عراق و بوکمال 

سوریه صورت گرفت، کشورهای عرب درصدد قدردانی از نیروهای مقاومت و اعلام تبریک و تشکر به ملت های عراق و سوریه 

بر آمده باشند بلکه مرهمی  بر زخم های التیام نیافته این دو ملت رنجدیده بگذارند و با آنها همدردی و در شادی آنها خود را شریک 

بدانند.«  سرمقاله روزنامه جمهوری اســلامی می افزاید: »این برای ارتجاع عرب شرم آور است که به خاطر خوشایند اشغالگران 

صهیونیست به پادو یی اشغالگران پرداخته اند و مواضع دیکته شده تل آویو را سرلوحه و دستورکار اجلاس اضطراری خود قرار داده اند. 

مطابق فرموده  قرآن، یهود و نصاری هرگز به چیزی کمتر از اطاعت و دنباله روی دائمی  و همه جانبه از آنها رضایت نخواهند داد. اما 

آیا ملت های غیرتمند عرب چنین خیانتی را تحمل می کنند؟ آیا به این ذلت پذیری دربارهای فاسد عرب و رژیم های دست نشانده 

رضایت می دهند؟ برای یافتن پاسخ این سوالات باید اندکی صبر کرد.«

آینده سیاسی اسحاق جهانگیری، استعفا یا ادامه 
مدیریت  بی حاشیه؟

روزنامه قانون« در گزارشــی ضمن بررســی آینده سیاسی جهانگیری 

به تعبیر نویســنده این روزنامه درباره نامعلوم بودن امید اصلاح طلبان برای 

انتخابات 1۴00 نوشــت: نویســنده در ادامه با اشــاره به روزهای انتخابات 

می نویســد: جهانگیری در پایان انتخابات ریاست جمهوری اوج محبوبیت 

سیاسی خود را سپری می کرد. اما با شروع زمزمه های تشکیل کابینه و ترکیب آن در کوتاه زمانی سیاست ایرانی روی افول خود را به 

جهانگیری نشان داد؛ جایی که روحانی محور کابینه را به واعظی و حلقه اعتدال و توسعه واگذار کرد و نقش جهانگیری در چینش 

ترکیب کابینه کمرنگ شد و رفقای اصلاح طلب او هم در حاشیه دولت جدید قرار گرفتند. فرود جهانگیری همچنان ادامه داشت، 

بازداشت مهدی جهانگیری برادر او با اتهامات مالی، خود جهانگیری را در معرض اتهاماتی قرار داد که بار ها دولت احمدی نژاد را با 

آن مورد حمله قرار داده بود.«  این مقاله در ادامه به حاشیه های پدید آمده در مورد اظهارات آقای حقانیان پرداخته و ادامه می دهد: 

حال باید دید چگونه جهانگیری که به نوعی پل ارتباطی اصلاح طلبان با بدنه قدرت خوانده می شــد، این گونه مورد عتاب وحید 

حقانیان قرار می گیرد؟ آیا به راستی کسی که مورد لعنت قرار می گیرد، در زمره اصلاح طلبان معتمد نظام جای می گیرد؟ و دیگر آیا 

رویای ریاست جمهوری 1۴00 که در بهار سال ۹6 برای آقای جهانگیری جوانه زد به زمستان نرسیده و در پاییز ۹6 به خزان پژمردگی 

رسیده است؟ باید دید آینده سیاسی آقای جهانگیری به کدام سو می رود؟ آیا به ســبب نقش کمرنگ در دولت و فشار و انتقادات 

دوستان اصلاح طلبش برای بریدن از خوب و بد دولت روحانی به جهت حضور مستقل در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری فارغ 

از برعهده گرفتن کاستی های دولت مستقر، استعفا داده و از دولت خارج خواهد شد یا به سیاق گذشته، مدیریت  بی حاشیه و خنثی 

از نظر سیاسی را ادامه خواهد داد و عمر سیاسی را با معاونت اولی رئیس جمهور به پایان خواهد برد؟ 

به دنبال اعلام پایان خلافت داعش در سرزمین های 
عراق و شام، این خبر در سراســر فضای مجازی با استقبال 
روبه رو شــد و مهم تر اینکه فعالان مجازی و رســانه ای این 
پیروزی را به سردار فاتح، قاسم سلیمانی تبریک گفتند.  در 
زیر بخشی از پیام های مردمی در تبریک به سردار سلیمانی 

را می خوانید: 
* خدا سردار سلیمانی را برای دنیای اسلام حفظ کند 

ان  شاءالله
* جناب  آقای ســردار سلیمانی. ان شــاء الله خداوند 
به شما عمر دهد. بحمدلله شــما به فضل خداوند توانستید 
داعش صهیونیست را بعد از 6 سال از بین ببرید. به حقیقت 
انتقام خون شهید حججی را گرفتید. زبان ما از خوشحالی 
توان تشکر را از شما ندارد. اما از همین راه دور دستانتان را 
به گرمی می فشاریم و می گوییم. #خسته_نباشی_سردار. 
ان شــاء الله همان طور که شما توانســتید در زمینه  دفاعی 
از میهنمــان و از حرمین دفاع کنید ما هــم بتوانیم در زمینه  
علمی موفق باشــیم تا همان گونه که حضــرت آقا فرمودند 

کشورمان باید هم از نظر علمی  و هم دفاعی پیشرفت کند.
رسول: کاش می شد ما را در ذره ای از ثواب جهادت با 
کفار و مشرکین شریک می کردی. مرحبا که با تکیه به قدرت 
الهی بر تمام جبهه شرک و کفر پیروز شدی. خدا را بر نعمت 

وجود شما شکر، وجودتان مستدام.
ناشناس: این پیروزی نشان داد که راه مذاکره با داعش 
اشتباه است. پس با داعش صفتان جهان نباید مذاکره کرد.

روایت یک فتح 
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گفتارها

جبهه مقاومت با فرماندهی ایران
به عمر داعش پایان داد 

شکست داعش
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 اهمیت آزادسازی شهر البوکمال که از آن به عنوان آخرین دژ مستحکم 
داعش در سوریه یاد می شد برای جریان مقاومت آن چنان مهم و تعیین کننده 
بود که سردار نامی  ایران خود تصمیم گرفت در راستای تحقق وعده اش برای 
پایان دادن به سیطره این شجره خبیثه ملعونه، 72 ساعت فرماندهی میدان 

مستقیم نبرد را بر عهده بگیرد تا خاطره شیرین نقش این فرمانده در آزادسازی 
مناطقی همچون موصل، تکریت، جرف الصخر، حفظ سامرا و کربلا از چنگ 
داعش، جلوگیری از سقوط اربیل و... در عملیات ام المعارک بار دیگر در اذهان 

ملت های منطقه تداعی شود.
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شکســت گروه تکفیــری - تروریســتی داعش در 
سوریه و عراق ضربه ســنگینی به ایالات متحده آمریکا 
و هم پیمانــان صهیونیســتی، غربی و عربــی آنها وارد 
ساخته اســت. واشــنگتن به رغم صرف میلیاردها دلار 
هزینه برای تاســیس داعــش و اســتمرار حیات آن در 
منطقه، هم اکنون شاهد از بین رفتن مهره های وابسته 
به خود در منطقه غرب آسیاست. حتی تنفس مصنوعی 
سران ســعودی و صهیونیســتی به داعش نیز نتوانست 
این گــروه منفــور را از مرگ نجــات دهــد. هم اکنون 
داعش دیگر خلافت و عمارتی در سوریه و عراق ندارد 
و همه نقاط این دو کشــور از لوث وجود آن پاکســازی 

شده است.
 با این حال نباید فراموش کرد که پایان حیات داعش 
در ســوریه و عراق، به معنــای از بین رفتــن کامل بحران 
در منطقه نیســت. آنچه مسلم اســت اینکه از اکنون باید 
ضمن رصد هوشــمندانه اوضاع در سوریه و عراق، مراقب 
بازماندگان داعش در این دو کشور )که زندگی مخفیانه ای 
را پیش گرفتــه و در برخــی نقاط ایــن دو کشــور پراکنده 
شده اند( بود. از ســوی دیگر، نباید فراموش کرد که تفکر 
تکفیری نهفته در بطن داعش، همچنان از ســوی سران 
آل سعود  ترویج می شود. از این رو باید در هر دو بعد فکری 
و فیزیکی، مراقب توطئه های ایالات متحده آمریکا و دیگر 
حامیان داعش در منطقه غرب آسیا ماند. در این خصوص 

نکاتی وجــود دارد کــه نمی توان به ســادگی از کنــار آنها 
گذشت: »نخســت اینکه ایالات متحده آمریکا هم اکنون 
در صدد اســت ضمن حمایت دوباره از بازماندگان داعش، 
بحران های امنیتی مزمن و دامنــه داری را در منطقه غرب 
آســیا پدید آورد. به عبارت بهتر، واشنگتن همچنان یکی 
از استراتژی های کلان خود در منطقه را حفظ و گسترش 
بحران های امنیتی می داند. اقدام اخیر نیروهای ائتلاف 
آمریکایی حامیان داعش در ســوریه مبنی بر فراری دادن 
صدها داعشــی و خانواده های آنها از شــهر رقه و پراکنده 
ساختن آنها در سوریه، در همین راستا قابل ارزیابی است. 
بدون شــک ایالات متحده آمریکا این اقــدام را  بی دلیل 
صورت نداده است واشــنگتن در صدد آن اســت تا بتواند 
دوباره بذر شــجره خبیثه داعش را در منطقه کاشــته یا در 
قالب و شکل و شــمایل دیگری از آن رونمایی کند. از این 
رو بایــد مراقب بــازی ایالات متحده و متحدانــش در این 

خصوص ماند.
 به عنوان مثال کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه 
به عنــوان  تروییــکای اروپایی نقــش بســزایی در تقویت 
گروه هــای تروریســتی و تکفیــری در منطقه غرب آســیا 
داشته اند. فروش تســلیحات متعدد به عربستان سعودی 
جهت کشتار مردم بیگناه این کشــور و مداخله مستقیم و 
غیر مستقیم در کشورهایی مانند ســوریه، عراق، بحرین، 
یمن و....  در همین راســتا قابل ارزیابی است. بنابراین، 
ایالات متحــده آمریکا در گام نخســت ســعی خواهد کرد 
داعش را به عنوان پیــاده نظام خود در منطقه غرب آســیا 

حفظ کند. 

واشنگتن و ریاض که به شــدت از داعش در منطقه 
وحشــتزده هســتند، دســت به توطئه هــای جدیدی در 
کشــورهای ســوریه و عراق زده اند. آنچه مســلم اســت 
اینکــه ایالات متحــده آمریــکا همچنــان طــرح تجزیه 
عراق را با وســواس خاصی پیگیری می کند. پس از آن، 
ایالات متحده آمریکا با پول عربســتان سعودی، امارات 
متحده عربــی و بحرین و ارتجاع عرب، ســعی در احیای 
جنگ های نیابتی در منطقه دارد. از سال دوهزار میلادی 
به بعد، مقامــات آمریکایی تعــدادی از افراد ســاکن در 
زندان های بغداد و عــراق را در راســتای همین موضوع 
آموزش دادند، درســت مانند زمانی کــه نیروهای طالبان 
توسط عربســتان ســعودی و در خاک این کشور آموزش 
دیدند. در حــال حاضر نیــز باقیمانــدگان داعش تحت 
نظارت مستقیم ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی 

عمل می کنند. 
نکته دوم اینکه خــط قرمز ایالات متحــده آمریکا 
و کشــورهای اروپایی، گســترش دامنه عملیات بقایای 
داعش به غرب اســت. بنابراین، واشــنگتن و متحدان 
آن سعی دارند حیات شــوم و مرگ هر یک از مهره های 
داعشــی را در محدوده جغرافیایی غــرب تعریف کنند. 
این در حالی اســت که چنین تصوری کاملا خطاســت. 
سیاســت  های امنیتــی غــرب در حمایــت از گروه های 
تکفیری و تروریستی در منطقه غرب آسیا و تقسیم بندی 
تروریســم به تروریســم خوب و بد، منجر به بازگشت شر 
گروه های تروریســتی و تکفیری بــه صاحبان غربی آنها 

شده است. 
بر خلاف آنچه غرب در سال 2011 و قبل از تشکیل 
داعش محاسبه کرده بود، هم اکنون شر این گروه تکفیری 
به کشورهای اروپایی بازگشته اســت. این قاعده در قبال 
حامیان منطقه ای داعش نیز صادق است. این موضوع، 
از حدود سه ســال قبل نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب 
اســلامی ایران قرار گرفته بود. معظم له در این خصوص 
اشاره فرمودند: »متاسفانه برخی کشورهای منطقه متوجه 
خطری که گروه های تکفیری در آینده برای خود آنها ایجاد 
خواهند کرد، نیســتند و همچنان در حــال حمایت از این 
گروه ها هستند. برخی کشــورهای منطقه اکنون با کمک 
به گروه های تکفیری، از کشــتار و جنایات آنها در سوریه و 
برخی کشورهای دیگر حمایت می کنند اما در آینده نه چندان 
دور، این گروه ها بلای جان همان کشورهای حامی  خواهند 
شد و در نهایت مجبور خواهند بود که با هزینه زیاد، آنها را 

از بین ببرند.«
نکتــه ســوم بــه سیاســت های کلان منطقــه ای 
ایالات متحــده آمریکا در منطقه و تلاش واشــنگتن برای 
حفظ این سیاست ها و استراتژی های کلان باز می گردد. 
به عنوان مثال، ارتش و ملت عراق دست در دست یکدیگر، 
نیروهــای تکفیری و تروریســتی وابســته به واشــنگتن و 
آل سعود را زمین گیر کردند. هم اکنون ایالات متحده آمریکا 
طرح تجزیه عراق )طرحی کــه بایدن از مدت ها قبل آن را 
مطرح کرده است( را با دقت پیگیری می کند. هدف از این 
طرح، تجزیه عراق به سه بخش سنی نشین، شیعه نشین و 

کرد نشین است. 
بنابراین، واشــنگتن به همــراه تل آویــو و متحدان 
غربی و عربی خود، همچنان سیاست های تجزیه طلبانه و 
خطرناک خود را در منطقه پیگیری می کند. از این رو لازم 
است مراقب تحرکات ایالات متحده در دوران پساداعش 
باشــیم. نباید این حقیقت را فراموش کــرد که اگرچه کمر 
ایالات متحده آمریــکا از نابودی داعــش در منطقه غرب 
آســیا شکســته اســت اما همچنان توطئه های واشنگتن 
علیه امنیت منطقه و جهان اســلام ادامه خواهد داشــت؛ 
توطئه هایی که اگر مسلمانان هشیار و آگاه باشند، آنها نیز 

در آینده ای نزدیک خنثی خواهد شد.   

1

سعید سبحانی
روزنامه نگار

بازی کاخ سفید 
در دوران پساداعش

نقشه غرب برای بازماندگان 
گروه های تکفیری چیست؟

ها
گفتار

20

شماره 382
ث  |  

مثل
گفتارها



پایان شجره خبیثه  
شکست سرمایه گذاری منطقه ای غرب و ارتجاع عرب 

حدود شش سال قبل، زمانی که ناآرامی ها در سوریه 
آغاز شد، ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی خود را 
پیروز قاطع تحولات این کشور می دانستند. تشکیل داعش 
از سوی ایالات متحده و هم پیمانان آن نیز در همین راستا 
صورت گرفت. کشورهایی مانند عربستان سعودی و ترکیه 
نیز در این معادله تبدیل به پیاده نظام واشنگتن شدند. در 
چنین شرایط سخت و دشواری، مردان  بی ادعا و رزمندگان 
غیور جبهه مقاومت، با حضور مســئولانه در میادین نبرد، 
خوش درخشیدند. هم اکنون در سال 2017 میلادی قرار 
داریم. ســالی که در آن شــاهد نابودی داعش در عراق و 
سوریه هستیم. در حالی که دموکرات ها و جمهوریخواهان 
ایالات متحده در راستای حمایت و تقویت داعش با یکدیگر 
هم پیمان شده بودند، جبهه مقاومت همه معادلات تنظیم 
شده از ســوی قدرت های مســتکبر دنیا را بر هم ریخت و 
در نهایت شــجره خبیثه داعش به صورت کامل در عراق و 
سوریه خشکید. بدون شک، امروز روز عزای ایالات متحده 
آمریکا و متحدان غربی و عربی و صهیونیستی آن محسوب 
می شود. سرمایه گذاری شش ساله ایالات متحده آمریکا در 
منطقه امروز با شکست مواجه شده است. واشنگتن هرگز 
تصور نمی کرد که روزی خبر شکســت داعــش در عراق و 
سوریه از رسانه های وابسته به جریان مقاومت مخابره شود. 
نابودی داعش در عراق و سوریه، کمر واشنگتن و ریاض را 

بیش از دیگر حامیان داعش شکسته است.
امــروز، دونالــد  ترامــپ رئیس جمهــور ایــالات 
متحده آمریکا ناچار اســت شکســت داعــش را در دوران 
ریاســت جمهوری خود اعلام کنــد. اتفاقی کــه کبوترها 
و بازهــای آمریــکا را در بهــت و حیــرت فرو برده اســت. 
تئوریســین ها و استراتژیســت های آمریکایــی بارهــا به 
مقامات کاخ سفید اعم از دموکرات یا جمهوریخواه اعلام 
کرده بودند که واشــنگتن در راســتای اعمال سیاست ها 

و راهبردهای سیاســی و فرهنگی خود در جهان اســلام و 
غرب آســیا نیاز به »عوامل بــر هم زننــده« دارند. عوامل 
بازدارنده گروه ها یا افرادی هســتند که ماحصــل و برآورد 
نهایی بازی آنها باید به سود غرب در منطقه و جهان اسلام 
باشد. به عبارت بهتر، داعش جزئی از نقشه کلانی بود که 
ایالات متحده در عراق و سوریه و سایر کشورهای منطقه 

طرح ریزی کرده بود. 
حمایت های مالی و تســلیحاتی و نظامی از داعش، 
که توســط واشــنگتن و عمــال منطقــه ای آن )خصوصا 
عربستان  سعودی( صورت می گرفت، سبب شده بود تا کاخ 
سفید اساسا تصور نابودی داعش را توسط جبهه مقاومت 
در محاسبات خود مدنظر قرار ندهد. با این حال رزمندگان 
جبهه مقاومت دست به کاری بزرگ زدند. در سایه فداکاری 
شــهدای بزرگوار مدافع حرم و رزمندگان  بی نام و نشــان و 
بزرگمرد، کمر تروریســت های تکفیــری و حامیان غربی، 
صهیونیســتی و عربی آنها در منطقه شکست. آری! جبهه 

مقاومت این گونه درخشید....
اگرچه غــرب هم اکنون در شــوک ناشــی از نابودی 
داعش در سوریه و عراق به سر می برد اما نباید فراموش کرد 
که توطئه های ایالات متحــده و هم پیمانان آن همچنان 
ادامه خواهد داشــت. در این خصوص نکاتی وجود دارد 
که باید مورد توجه قرار گیرد: »مهم ترین نکته اینکه اقدام 
اخیر نیروهای آمریکایی مبنی بر خارج کردن صدها نیروی 
داعشــی در رقه و پراکنده کردن آنها در دیگر نقاط سوریه 
نشان داد که واشنگتن تا آخرین لحظه برای بقای داعش 
در سوریه جنگیده اســت. ائتلاف آمریکایی حامی داعش 
)که به دروغ نام ائتلاف مقابله با داعش را روی خود گذاشته 
بود(، در آخرین اقدام، زمینه فرار عده ای از نیروهای داعش 
را از رقه فراهــم کرد تا آنها بتوانند در دیگر نقاط ســوریه به 
جنایت بپردازند. پیوستگی داعش با ایالات متحده آمریکا 
و رژیم صهیونیستی نیز بر هیچ کس پوشیده نیست. به طور 
کلی گروه های تروریســتی در سراسر دنیا علقه مستقیمی  
میان خود و واشنگتن و رژیم صهیونیستی حس می کنند. 
در حال حاضــر نیز ایالات متحده آمریــکا در همه جنایات 
و خونریزی های داعش در منطقه شــریک است. بدیهی 

اســت که نابودی داعش در ســوریه و عــراق، مقدمه ای 
برای محاکمه سران آمریکا و رژیم صهیوینستی و مقامات 
آل سعود و دیگر حامیان داعش به جرم خونریزی و کشتار 

در منطقه است. 
نکته دیگر اینکه مقامات غربی به شدت نگران آینده 
داعــش و بازماندگان آن و نحــوه مدیریــت و هدایت آنها 
هســتند. از دید مقامات آمریکایی داعــش باید در »غرب 
آسیا« دست به کشتار بزند و در همان محدوده جغرافیایی 
جهان اسلام نیز از بین برود. غرب  در مواجهه با داعش تنها 
یک خط قرمز دارد و آن گسترش سطح عملیات داعش از 
»غرب آســیا« به آمریکا و اروپاســت. این در حالی  است 
که واهمه شــدید مقامات امنیتی اروپا از بازگشت هزاران 
عضو اروپایی داعش بــه داخل مرزهای اتحادیــه اروپا و 
حوزه شــنگن نیز موضوعی نیســت که بتوان آن را کتمان 
کرد. از سوی دیگر، تفکر تکفیری و داعشی نیز در اروپا و 
ایالات متحده و در سایه حمایت نهادهای امنیتی و سیاسی 
غرب از داعش گسترش یافته است. بدون شک، واشنگتن 
و شرکای اروپایی آن هم اکنون نگران طغیان داعش علیه 
خود است. این قابلیت طغیانگری در میان برخی اعضای 

داعش وجود دارد. 
جمهوری اســلامی ایران، بارها به کشورهای غربی 
و عربی حامی  داعش در خصوص عاقبــت حمایت از این 
گروه تکفیری و تروریستی هشــدار داده بود.  رهبر معظم 
انقلاب اســلامی حدود ســه ســال قبل با اشــاره به خطر 
گروه های تکفیری در منطقه، تاکید فرمودند: »متاسفانه 
برخی کشــورهای منطقه متوجــه خطری کــه گروه های 
تکفیری در آینده برای خود آنها ایجاد خواهند کرد، نیستند 
و همچنان در حال حمایت از این گروه ها هســتند. برخی 
کشــورهای منطقه اکنون با کمک به گروه های تکفیری، 
از کشــتار و جنایات آنها در سوریه و برخی کشورهای دیگر 
حمایت می کنند امــا در آینده نه چنــدان دور، این گروه ها 
بلای جان همان کشورهای حامی  خواهند شد و در نهایت 
مجبور خواهند بود که با هزینه زیــاد، آنها را از بین ببرند.« 
در نهایت اینکه مردم آزاده جهــان و منطقه، امروز بیش از 
هر زمان دیگری به جبهــه مقاومت و افــرادی غیور مانند 
ســردار قاســم ســلیمانی افتخار می کنند. نواخته شــدن 
طنین پیروزی جبهــه مقاومت در ســوریه و عراق نشــان 
می دهد که می توان با اتحاد و همبســتگی توام با ایمان و 
 استقامت، در برابر مظاهر طاغوت و استکبار و عمال آنها به

 پیروزی رسید.  
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نشست ســوچی که از آن به عنوان نشستی با هدف 
»ترســیم دورنمای منطقه« یاد می شــد، در کشور روسیه 
برگزار شد. نقش پررنگ سران سه کشور جمهوری اسلامی 
ایران، روسیه و ترکیه در این خصوص قابل تامل است. قبل 
از برگزاری نشست سوچی نیز وزرای امور خارجه سه کشور 
ایران، روســیه و ترکیه دیداری در شــهر آنتالیا با موضوع 
ســوریه داشــته و در آن آخرین تحولات این کشور را مورد 
بررســی قرار دادند. در خصوص برگزاری نشســت سوچی 
در روســیه و اهمیت آن نکاتــی وجود دارد کــه نمی توان 
به سادگی از کنار آن گذشت: نخست اینکه نشست سوچی 
پس از اعلام رسمی شکســت و نابودی داعش در سوریه 
و عراق صورت گرفته اســت. از این رو از نشســت سوچی 
به عنــوان مهم تریــن نشســت در خصوص ســوریه، طی 
ســال های اخیر یاد می شــود. در جریان برگــزاری دیگر 
نشســت ها با موضوعیت و محوریت ســوریه، شاهد طرح 
خواســته های صریح )اما مغایر با خواست ملت سوریه( از 
سوی ایالات متحده یا نمایندگان و متحدان و هم پیمانان 
آن بودیم. در این میان، کشور ترکیه که از دشمنان حکومت 
سوریه محسوب می شود و طی سال های گذشته نیز نقش 
بســزایی در تقویت گروه های تروریستی و تکفیری در این 
کشور ایفا کرده اســت، عملا حکم نماینده دیگر مخالفان 
حکومت بشار اســد را در نشســت های قبلی ایفا می کرد. 
با این حال در جریان برگزاری نشســت ســوچی، دســتان 
مخالفان حکومت ســوریه بیش از هر زمان دیگری خالی 
بود. شکست داعش در ســوریه، آن هم در حالی که غرب 
روی بقای داعش در سوریه تا سالیانی دراز سرمایه گذاری 
کرده بود، منجر به آن شــد تا قدرت مانور مدافعان سوریه 
در گفت وگو هــا افزایــش یابد.  نکتــه دوم اینکــه رویکرد 
جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات سوریه، همواره 
بر پایه حمایت از ســوریه و احترام به اراده و تصمیم مردم 
آنها بوده است. حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در 
این خصوص آینده سوریه را نه در دست قدرت های خارجی، 
بلکه در اختیار مردم سوریه دانست و با بیان اینکه جمهوری 

اســلامی ایران بر خلاف آمریکا و صهیونیست ها به دنبال 
تشنج در منطقه نیست، تصریح کرد: »پایه های تروریسم در 
عراق و سوریه فرو ریخته است و مبارزه تهران با گروه های 

تروریستی در منطقه تا ریشه کنی آنها ادامه می یابد.«
آنچه مســلم اســت اینکه باتوجه به هزینه سنگین و 
دشواری که مردم مظلوم سوریه در جریان مبارزه با داعش 
و دیگــر گروه هــای تروریســتی و تکفیــری پرداخته اند، 
هم اکنون تصمیم گیری در خصوص آینده این کشــور بر 
عهده خود آنها ســت. بدیهی اســت در این معادله، اراده 
بازیگران خارجی تا آنجا مورد احترام اســت که در مســیر 
تکمیل و تســریع تحقق اراده ملت ســوریه تعریف شود. 
با این حال برخی بازیگران خارجی از جمله ایالات متحده 
آمریکا و متحدان منطقه ای آن کــه اتفاقا در وقوع جرایم 
و فجایع داعش در سوریه نیز سهیم هستند، در صددند به 
هر نحو ممکن مانع از تحقق اراده مردم سوریه در دوران 

پساداعش شوند. 
واشــنگتن و متحدان آن باید این حقیقــت را بپذیرند 
که در دوران پســاداعش، این مردم سوریه هستند که باید 
آینده خــود را تعیین کنند. ایــن اصلی ترین پیام نشســت 
سوچی بوده است؛ پیامی که توسط مسئولان کشورمان نیز 
در سوریه مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. بدون شک، 
نشست ســوچی مدخلی برای ورود رسمی و دیپلماتیک به 
دوران پساداعش در سوریه محسوب می شود. همان گونه 
که تاکید شــد، تــوان دیپلماتیــک کشــورها و بازیگران، 
هم اکنون باید روی ایجاد ثبات و بازسازی سوریه در دوران 
 پسا داعش و حمایت از تحقق اراده سیاسی مردم این کشور

 متمرکز شود. 
نکته سوم، به تاثیر برگزاری نشست سوچی در تحولات 
منطقه باز می گردد. مــروری بر پیام مشــاور رئیس جمهور 
در خصــوص برگــزاری نشســت ســوچی خالــی از تامل 
نیست. حسام الدین آشنا مشــاور رئیس جمهوری در کانال 
تلگرامی  خود در تحلیلی درباره اجلاس ســه جانبه روسای 
نیروهای مســلح ایران- روســیه- ترکیه، اظهــار کرد: »از 
طریق هم افزایی توان نظامی و اطلاعاتی با هوشــمندی 
دیپلماتیک و ائتلاف ســازی چندجانبه می توان با بینشــی 
راهبردی زمین بازی را تغییر داد.« بدون شــک هم اکنون 

زمان تغییر زمین بازی در ســوریه فرا رسیده است. اما این 
تغییر زمین بازی باید با اراده ملت سوریه و حامیان واقعی آن 
صورت گیرد. بدیهی است که در این معادله، کشورهایی که 
مسبب جنایت و خونریزی در سوریه بوده و خاک این کشور 
را طی شش سال اخیر به محلی برای خونریزی خود تبدیل 
کرده اند، نباید سهمی  داشته باشند. ضمن آنکه کشورهایی 
مانند ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی و انگلیس 
نیز باید به ســبب کشــتار مردم سوریه توســط داعش، در 

دادگاه های بین المللی پاسخگو باشند. 
نکته بعدی به بــازی ایالات متحده آمریکا در برهه 
فعلــی باز می گــردد. در دوران ریاســت جمهوری اوباما 
و  ترامــپ، هــر دو رئیس جمهور ســابق و فعلــی آمریکا 
ســعی کردند که در میادیــن دیپلماتیــک ناکامی های 
داعش و دیگــر گروه هــای تروریســتی و تکفیری را در 
میادین نبــرد جبــران کنند امــا در این خصــوص ناکام 
ماندند. در حــال حاضر و در دوران پســاداعش نیز باید 
مراقــب بــازی واشــنگتن و متحــدان آن مانــد. بدون 
شــک، ایالات متحده نهایت تلاش خود را خواهد کرد 
تا رایزنی های دیپلماتیک در خصوص اوضاع ســوریه را 
به ســود منافع خود در منطقه هدایــت و مدیریت نماید، 
هر چند خود بــه صورت مســتقیم در مذاکــرات حضور 
نداشته باشد. بنابراین لازم است تا حامیان ملت سوریه 
از جمله ایران و روسیه، مراقب بازی آشکار و غیر  آشکار 
ایالات متحده در این برهه حساس باشــند.  در نهایت، 
چنانچــه عبدالباری عطوان، ســردبیر روزنامه مســتقل 
رای الیوم اعلام کرده اســت، سفر بشار اســد به روسیه  
برگزاری نشســت ســوچی میان سران روســیه و سوریه 
بعد از ســیطره ارتش نظام بر شــهر البوکمــال، آخرین 
شهر تحت سیطره داعش مفاهیم زیادی در بردارد و به 
منزله جشــن پایان مرحله کنونی و آغاز بازسازی است. 
بدون شک، برگزاری نشست ســه جانبه سوچی نیز این 
روند را تســریع کرده است. نشست ســوچی، به معنای 
گذار ســوریه به دوران جدید اســت؛ دورانــی که در آن 
ضمن حمایــت از ملت ســوریه، باید مراقــب بازی ها و 
توطئه های دشمنان همیشگی ملت سوریه، مخصوصا 

ایالات متحده آمریکا و متحدان آن ماند.  

گذار سوریه به دوران جدید

ایران، ترکیه و روسیه درباره آینده سوریه تاثیرگذار خواهند بود  
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چنــدی پیــش »عبدالبــاری عطــوان« در روزنامه 
»رای الیــوم« به تحلیل نقش روســیه در بحران ســوریه 
پرداخــت و نوشــت: »رئیس جمهــور روســیه هر ازگاهی 
بــا دســتاوردهای سیاســی، دیپلماتیــک و نظامــی ما را 
غافل گیر می کنــد.« به نظر می رســد هر چه بــه روزهای 
پایانــی ســال 2017 نزدیک تر می شــویم، ابتــکار عمل 
روس ها بیشتر می شود و تلاش دارند همه را با خود همراه 
 سازند و سکان سوریه یا بهتر بگوییم خاورمیانه را با قدرت 

در دست بگیرند.
این ایام ژنو اروپا جای خود را به ســوچی روسیه داده 
اســت تا مســکو یکی پس از دیگری برگ های خود را رو 
کنــد. کرملین که در سیاســت خارجــی مبتنی بــر نظریه 

واقع گرایــی گام برمــی دارد، به 
خوبی جایگاه هــر یک از طرفین 
بحــران ســوریه را شناســایی 
کرده اســت و از همین رو بود که 
هجدهم نوامبر بیش از سی و سه 
گروه مخالف دولت بشــار اسد را 
دعوت کرد تا در سوچی به گفت 
و گو با کرملین نشــینان بنشینند؛ 
گفت وگــوی مردمی جامعــی در 
شهر ساحلی دریای سیاه که گفته 
می شود طی آن در رابطه با تدوین 
قانون اساسی جدید صحبت شده 

است.
از ســوی دیگــر شــامگاه 
دوشــنبه )20 نوامبــر( ســوچی 
میزبان »بشــار اســد« بود تا بار 
دیگر دومین سفر خارجی رسمی 
و علنی  رئیس جمهور ســوریه به 
خــارج از کشــور از هنــگام آغاز 
بحــران در ســال 2012 تا کنون 

روسیه باشد. از این دیدار که به گفته »دمیتری پسکوف« 
سخنگوی کرملین بیش از چهار ساعت به طول انجامیده 
است، تنها چند عکس و کلیپ چند دقیقه ای منتشر شد و در 
این رابطه تلویزیون دولتی روسیه به نقل از پوتین گفت که 
وی شکست تروریسم در سوریه را قطعی می داند و خواهان 
آغاز فرآیند صلح و جست وجوی راه حل سیاسی است. در 
همین حال صبح سه شــنبه )21 نوامبر( همزمان با انتشار 
خبر دیدار روسای جمهور روسیه و سوریه در سوچی، سردار 
»قاسم سلیمانی« طی نامه ای به محضر آیت الله خامنه ای 
نوشت که به عنوان سرباز مکلف شده از جناب حضرتعالی، 

پایان داعش را اعلام می کنم. 
همزمان ولادیمیر پوتین طــی تماس تلفنی با دونالد 
 ترامپ رئیس جمهور آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم اشغالگر قدس و سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه 
عربســتان روســای طرفین مقابل را نیز در جریان دیدار و 

گفت و گوی خود با رئیس جمهور کنونی سوریه قرار داد.
از سوی دیگر چهارشنبه )22 نوامبر( روسای جمهور 
روسیه، ایران و ترکیه در ســوچی گرد هم آمدند، نشستی 

که حاصل هفت دوره مذاکرات آســتانه قزاقستان بود و به 
نظر می رسد باتوجه به روزهای پیش تر باید منجر به فرآیند 

تصمیم سازی مهمی شود. 
روس ها طی ســال جاری کوشــیدند، اصل »توازن 
قوا« را نیز در کنار »واقع گرایی« در سیاســت خارجی خود 
نهادینه کنند و همین امر سبب شــده است که اکنون تنها 
کشوری باشند که با تمامی  طرفین ارتباط مناسبی دارند و از 
همین رو است که توانسته اند از یک سو متحدان قدیمی  
و جدید تاکتیکی خود در ســوریه را داشــته باشند )ایران و 
ترکیه( و از سوی دیگر طرفین مقابل )آمریکا، عربستان و 
اسرائیل( را با خود همراه کنند؛ اما در این میان یک سوال 
اساسی وجود دارد: بشار اسد چه جایگاهی در آینده سوریه 

خواهد داشت؟

  فرصت های روسیه در دوران پسابحران سوریه  
به نظــر می رســد پــس از شکســت آمریکایی ها در 
روند مذاکرات ژنــو و با تغییــر رویکرد روس هــا در تعامل 

با دیگــر بازیگران منطقــه ای )اصل توازن قــوا( و ابتکار 
عمل مذاکرات ســوچی، هم اکنون کرملین جایگاه بسیار 
مهمی در شطرنج خاورمیانه کسب کرده که تا پیش از این 
در دوران پســا شــورویایی نداشته اســت. به نظر می رسد 
طی ســالیان اخیر، روس ها مبتنی بر نظریه استفان والت 
گام برداشــتند، تهدیدهای پیــش رو را شناســایی کرده و 
بیش از آنکه در اندیشــه رویکــردی پدافندی باشــند، به 
جلوگیــری از تهدیدهــای آتــی روی آورده و اســتراتژی 
آفنــدی مبتنی بر دیپلماســی و گفت وگو اتخــاذ کرده اند. 
 این روند قــدرت مانور روس ها را در کســب منافع بیشــتر

 گسترش داده است.
اکنون کرملین به خواســت خود در ســوریه رسیده 
اســت و اشــتراکات و اختلافاتی بــا هر یــک از طرفین 
در رابطه با آینده ســوریه دارد. روس ها هــم از ائتلاف و 
نشســت های گروه های مخالف بشــار در ریــاض مطلع 
هســتند و هم به خطــوط قرمز تهــران از یک ســو و تل 
آویو و واشــنگتن از ســوی دیگر آگاهی دارند، به همین 
دلیل است که می کوشــند تا پیش از 28 نوامبر که موعد 

نشســت ژنو تحت هدایــت ســازمان ملل فرا می رســد، 
از همــه ظرفیت هــای گفت و گــو و چانه زنی بــا طرفین 
بهره بگیرند. تا پیــش از این یکی از موانــع اصلی برای 
پایان دادن جنگ، سرنوشــت سیاســی بشــار اسد بوده 
اســت و اکنون بایــد دید کــه بــرای کرملیــن همچنان 
ابقای رئیس جمهــور کنونی ســوریه از اهمیت برخوردار 
اســت یــا تغییــر وی می توانــد کارت خوبی بــرای بازی 
بــا طرفیــن مقابل برای دســتیابی بــه منافــع حداکثری 
باشد. دور از ذهن نیســت که ایران و روســیه اکنون که 
داعــش را به طــور کامل شکســت داده انــد، در اقدامی 
 ابتکاری مهره جدیدی را برای دوران پسابشــار در سوریه 
 رونمایی کنند تا قدرت بازیگــری خود را در روند مذاکرات

 افزایش دهند.

  تهدیدهای روسیه در دوران پسابحران سوریه 
مهمتریــن تهدید پیــش روی فدراســیون روســیه 
در دوران پســا داعش، دقیقــا مربوط می شــود به همان 
نکته ای که ســردار سلیمانی در 
نامه خود به مقــام معظم رهبری 
نوشته بود: »بیش از شش هزار 
جوان فریب خــورده به نام دفاع 
از اســلام به صورت انتحاری با 
خودروهای پر از مــواد منفجره 
خــود را در میادیــن، مســاجد، 
مدارس، حتی بیمارســتان ها و 
مراکز عمومی مسلمان ها منفجر 
کردنــد.« بدون شــک یکی از 
بزرگتریــن تهدیدهــای موجود 
برای منطقــه و به ویژه آســیای 
مرکزی، قفقــاز و جمهوری های 
مسلمان نشین روسیه، بازگشت 
جوانان فریب خورده ای اســت 
که در فرآینــد درگیری ها، خوی 
وحشیگری بیشــتری نیز کسب 
کــرده و حــالا بــا ســرخوردگی 
عــزم خانــه و کاشــانه خــود 
 دارنــد یــا آواره همیــن منطقه 
خواهند شــد.دیگر عاملی که می تواند روسیه را با چالش 
روبه رو سازد، فرآیند تصمیم گیری این قدرت فرامنطقه ای 
در روند صلح سوریه است؛ بدون شــک مسکو نمی تواند 
منافع همه طرفیــن را دنبال کند و یقینا منافع ملی روســیه 
بر همه آنها اولویت دارد؛ به همین دلیل این امکان وجود 
دارد که برخی طرفین حس  بی اعتمادی نســبت به مسکو 

پیدا کنند.

  فرجام
روســیه، ایران و ترکیه از ژانویه سال جاری میلادی 
تا کنون نشست های منظمی  را در آستانه برگزار کردند که 
منجر به ایجاد چهار منطقه کاهش تنش در ســوریه شــد. 
باتوجه به شکســت کامل داعش و دیدارها و تماس های 
پوتین با دیگر سران قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای 
طی چند روز گذشــته، نشست ســوچی از اهمیت فراوانی 
برخوردار اســت و به نظر می رســد اتفاق های جدیدی در 
ســپهر سیاســی ســوریه رخ دهد؛ از جملــه ماهیت نظام 

سیاسی سوریه جدید.  

نقش روسیه در سپهر سیاسی سوریه جدید چیست؟

استراتژی آفندی

احمد وخشیته
سردبیر دیدبان روسیه
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کودتای اخیر زیمبابوه با کودتاهایــی که تاکنون در 
کشورهای مختلف جهان به وقوع پیوسته، هیچ شباهتی 
نداشــت، کودتایی که در آن هیچ کس بازداشــت نشــد، 
بلکه با احتــرام از رابــرت موگابه، رئیس جمهورخواســته 
شــد تا برای آنکه مورد اســتیضاح پارلمان قــرار نگیرد، از 
قدرت استعفا دهد. البته چنانچه این نوع برکناری از سمت 
ریاست جمهوری را نوعی از انتقال مسالمت آمیز قدرت نیز 
به حســاب آوریم، در تاریخ سیاســی دیگر کشورها، کمتر 
نظیری بــرای آن خواهیم یافــت؛ زیرا به طــور معمول در 
روند انتقال مســالمت آمیز قدرت، نظامیان نقش  محوری 
را به عهده ندارند و به محاصره و اشغال مراکز مهم دولتی 
مبادرت نمی کنند. اما شاهد بودیم که در وقوع رویدادهایی 
که به کناره گیری رئیس جمهور 93 ساله زیمبابوه از قدرت 
انجامید، این نظامیان بودند که با تسلط بر اوضاع، تصدی 
امور را به عهده گرفتند و زمینه های تشــکیل نشست های 
حزبی جهــت تصمیم گیری در خصوص حــذف موگابه از 
ساختار سیاسی زیمبابوه و همچنین بستر لازم برای برگزاری 

تظاهراتی علیه وی را فراهم کردند.
    پیداســت کــه به کارگیــری چنین شــیوه ای برای 
پایــان دادن به حکومت 37 ســاله موگابــه، دلایل خاصی 
داشت که از یک ســو از ویژگی اوضاع سیاســی زیمبابوه 
سرچشمه می گرفت و چگونگی ترکیب قدرت در این کشور 
را منعکس می کرد و از سوی دیگر ناشی از موقعیت شخص 
موگابه در میان مردم و سیاســیون این کشور آفریقایی بود 
و از تفاوت های او با بســیاری از زمامداران کشورهای این 

قاره خبر می داد. 
 البته در فضاهای رســانه ای به ایــن نوع ظرافت ها، 
نه تنها هیچ توجهی نشد، بلکه از وقوع کودتایی نظامی در 
زیمبابوه سخن به میان آمد که »به دیکتاتوری رابرت موگابه 
پایان داده و وی را به بند کشیده است«؛ حال آنکه پس از 
تسلط نظامیان بر اوضاع، رابرت موگابه طی دفعات متعدد 
این امکان را یافت تــا در مجامع و یــا در برنامه تلویزیونی 
حاضر شده و بدین وســیله به بندکشیده  شدن و بازداشتش 

را تکذیب کند.
 بنابرایــن واقعیــت آن بود کــه نظامیــان زیمبابوه با 
این ملاحظه که رابرت موگابه همچنان در بین قشــرهای 
وســیعی از مردم محبوبیت زیــادی دارد، در روند برکناری 
وی از سمت ریاست جمهوری، بیشترین احتیاط را به  خرج 
دادند و با توسل به نشست های حزبی و برگزاری تظاهرات 
قشرهایی از هواداران احزاب کوچک، از بروز حساسیت ها 
و تنش هــای احتمالــی جلوگیــری کردند. در ایــن حال، 
ملاحظه مهم دیگری نیز در دستورکار نظامیان قرار داشت 
و آن چگونگی واکنش های کشورهای همسایه زیمبابوه و 
واکنش های اتحادیه آفریقا بود کما اینکه بلافاصله بعد از 
انتشار اخبار اولیه وقوع کودتا در زیمبابوه، رئیس کمیسیون 
اتحادیه آفریقا صراحتا اعلام کرد: این اتحادیه با هر گونه 
تغییر قدرت خارج از چارچوب قانون اساسی مخالف است.  
در واقع نظامیــان زیمبابوه و سیاســیون مخالف موگابه در 
مجموعه اقداماتی که در فاصله یک هفته به برکناری وی 
انجامید، با اطلاع از جایگاه داخلی، منطقه ای و بین المللی 
موگابه، چهره نسبتا مشــروعی از حرکت خود ارائه کردند و 

شرایطی را رقم زدند تا وی شخصا به بر کناری اش رای مثبت 
داده و استعفانامه اش را امضا کند؛ شخصیتی که بسیاری 
از مردم آفریقــا از او به عنوان پدر اســتقلال زیمبابوه و در 
ردیف دیگر رهبران استقلال این قاره همانند: »جولیوس 
نایرره«، »قوام نکرومه«و »پاتریس لومومبا« یاد می کنند 
و در مجامع بزرگ بین المللی نیز همانند سازمان ملل متحد، 
جنبش غیرمتعهد ها و اتحادیه آفریقا از وی به عنوان یکی از 
استوانه های سیاسی و یک شــخصیت با نفوذ بین المللی 

یاد شود.
 با این حال باید خاطر نشان کرد که برخورداری موگابه 
از چنیــن جایگاهــی در داخل و خــارج، به معنــی فقدان 

اشکالات اساسی در کارنامه 37 ساله زمامداری وی نیست 
و نباید ایــن تلقی را داشــت که اقدام مشــترک نظامیان و 
سیاســیون زیمبابوه در برکناری او از ریاست جمهوری تنها 
بر اساس یک سلسله معادلات قدرت طلبانه صورت گرفته 
اســت. در واقع، آنچه شــرایط لازم برای این نــوع انتقال 
شتاب زده و غیر معمول قدرت را در زیمبابوه میسر ساخت، 
وجود زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود 
که بخش بزرگی از آن را باید نتیجه ناتوانی ها و رویکردهای 
ضعیف موگابه در عرصه حل و فصل مشکلات داخلی این 
کشور دانست. چنان که دولت وی هیچ گاه نتوانست برنامه 
قابل قبولی را برای رسیدن به مرزهای توسعه به اجرا درآورد 
و به موازات اعمال فشــارهای اقتصادی غرب، مشــارکت 
عمومی را برای گام نهادن در میسر تامین نیازهای اقتصادی 
جمعیــت 16 میلیونی زیمبابــوه جلب نمایــد. بنابراین برگ 
برنده او در تداوم زمامداری اش در 37 سال گذشته، تنها به 
عرصه های سیاسی و کســب آرای لازم برای پیروزی در هر 
انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بود، آنهم به گونه ای که 
فردی چون »مورگان چانگیرای« یکی از بزرگ ترین رقبای 
وی در صحنه سیاســی زیمبابوه بعد از شکست های پیایی 
حزبش در انتخابات این کشور، به این امر اعتراف کرد که 
محیط و فضای انتخاباتی زیمبابوه همــواره به نفع موگابه 

بوده و رقابت سیاسی با وی هیچ سرانجامی  ندارد. 
  البته این نوع برتری پایدار انتخاباتی سبب شده بود 

مورد خاص موگابه
نقش نظامیان در روند انتقال مسالمت آمیز قدرت در زیمبابوه چه بود؟

تا حزب زانو – پــی اف به رهبری موگابه در مســیر تغییرات 
ضروری، گامی  برندارد و تمهیداتی را که می توانست روند رو 
به افول اوضاع اقتصادی را متوقف کرده و سرفصل تازه ای 
را متناسب با جدیدترین نیازهای اقتصادی به وجود آورد، در 
دستورکار خود قرار ندهد. و بنابراین آنچه در عرصه سیاسی 
زمینه ساز انسداد و جلوگیری از چرخش قدرت در زیمبابوه 
بود، در عرصه اقتصادی، نتایج و ثمرات فلج کننده ای را بر 
این کشور تحمیل کرد و این زمینه را به وجود آورد تا مخالفان 
غربگرای موگابه و تشکل های سیاسی متعلق به کارفرمایان 
)قشرهای مرفه( این کشور، ســوژه های قابل قبولی برای 
مخالفت با وی پیدا کنند؛ آن هم تا آنجا که شخصیت ها و 

افرادی را در درون حزب حاکم هم متقاعد ســاختند که به 
منظور حفظ موقعیت سیاسی خود، آنها نیز با اعمال فشارها 

برای برکناری موگابه همراهی کنند.  
 این درحالی بود که با وجود سپری شــدن بیش از 15 
ســال از زمان اجرای یک برنامه اصلاحــات ارضی که به 
اخراج کشاورزان ثروتمند انگلیسی تبار از زیمبابوه انجامید، 
کشــورهای غربی و به ویــژه انگلیس همچنان بــر تداوم 
اعمال تحریم های اقتصادی فلج کننده علیه این کشــور 
تاکید دارند و همزمان از هر حرکتی مخالف با سیاست های 
استقلال طلبانه و ضد استعماری موگابه حمایت می کنند. 
کما اینکه گفته می شــود در برابر اقدام مشــترک نظامیان 
و سیاســیون علیه موگابه نیز از خود چراغ سبز نشان داده 
وبه طور غیر مستقیم و پنهانی از آن حمایت کرده اند. حال 
نکته مهم آن است که از میان دو گرایش موجود در حزب 
حاکم زانو پــی-اف، کدام یک موفق خواهد شــد تا بعد از 
موگابه زمام امور را در دســت گیرد و مقام ریاست جمهوری 
را از آن خود سازد. این درحالی است که مقامات تنها حزب 
رقیب زانو پی اف، یعنی مقامات حزب توسعه دموکراتیک 
زیمبابوه به عنوان حزبــی غربگرا و متعلق بــه کارفرمایان 
زیمبابوه در صددند تا از تنش های ناشی از برکناری موگابه 
از قدرت بهره برداری کرده و بعد از شکســت های پیاپی در 
سلسله انتخابات گذشته، زمینه روی کارآمدن خود را در این 

کشور واقع در جنوب آفریقا فراهم سازند.  

جعفر قنادباشی

کارشناس مسائل خاورمیانه
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نیروهــای ارتــش زیمبابــوه هفته گذشــته و پس 
از اوجگیــری تنش ها میــان آقــای موگابه و امرســون 
منانگاگوا، معــاون ریاســت جمهوری، بــا ورود به کاخ 
ریاست جمهوری کنترل کشور را به دست گرفتند. چندی 
پیش میان »گریس موگابه« )همســر رئیس جمهوری( 
و »امرســون منانگاوا«، معاون رئیس جمهوری تنش ها 
و رقابت هایی بر ســر جانشــینی در گرفــت. رقابت میان 
خانم موگابه و منانگاوا باعث شکاف در حزب زانو - پی اف 
شــد. پیش تر تصور بر ایــن بود کــه امرســون منانگاوا 
محتمل ترین جانشین موگابه در صورت مرگ یا استعفای 
او از قدرت اســت. ســی ان ان می نویســد با این حال، 
اقدام ناگهانی موگابه و همسرش برای کنار زدن او باعث 
شــد گریس موگابه نتواند مســیر خود را به ســوی قدرت 
هموار ســازد. گریس موگابه موجب جنجال در کشورش 
شده است زیرا در شرایطی که این کشــور با تورم عظیم 
2میلیون درصــدی و بدهی های عظیم مواجه اســت و 
مردم زیر فشــار ســنگین به ســر می برند، او در خارج از 
کشــور به خریدهای آنچنانی می پردازد. منانگاوا دارای 
پایگاه حمایتی زیادی در میان ارتش و نهادهای امنیتی 
اســت. او یکی از مبــارزان آزادی در دوران جنگ های 
آزادیبخش بوده اســت. ســی ان ان می افزایــد منانگاوا 

دارای پست های متعددی بوده است.
 در پی ایــن تحول سیاســی ژنــرال »کنســتانتینو 
چیونگا«، فرمانده کل ارتش موگابه را به چالش کشید و 
گفت ارتش آماده است برای پایان پاکسازی ها در داخل 
حزب »زانو -  پی اف« وارد عمل شــود. ارتش از منانگاوا 
حمایت می کند. ارتش مدعی است دست به کودتا نزده، 
فقط »بنــا دارد مجرمانی کــه اطراف موگابــه را گرفته  و 
مرتکب جنایت شده  و موجب آلام اقتصادی و اجتماعی 
در کشور شده اند را هدف بگیرد و آنها را به محکمه آورد.« 
سخنگوی ارتش اعلام کرده اســت که به محض اینکه 
ارتش به اهداف نظامی دســت یابد، اوضاع در کشور به 

حالت عادی بازخواهد گشت. 
 تحلیلگران ضمن اذعــان به کودتا بر »این  باورند 
که »ارتــش نمی خواهد اقدام خود را کودتــا بنامد تا به 
این ترتیب بتواند هرچه سریع تر وضعیت را فیصله دهد و 
مانع جذب مخالفت ها شود و اگر این کودتا نیست پس 
چه نامی  می توان بــر آن نهاد نمی توان نــام دیگری بر 
اقدام ارتش نهاد. اگر ارتش دست به کودتا نزده، پس 
زودتر باید به پادگان ها بازگردد. ارتش می خواهد خود را 
مدافع کشور نشــان دهد.« رابرت گابریل کاریگامومبه 
موگابه سیاســت مدار زیمبابوه ای اســت که از 1987 تا 
2017 رئیس جمهــور و پیش از آن یعنی در ســال های 
1980 تــا 1987 به عنــوان نخســت وزیر بــر زیمبابوه 
حکومــت کــرده  اســت. او از نظــر ایدئولوژیــک یک 
ملی گرای آفریقایی و یک سوسیالیســت بود که از سال 
1975 اتحادیه ملــی آفریقایی زیمبابــوه - جبهه میهنی 
)زانو-پی اف( را تا روز اســتعفای به اصــلاح داوطلبانه 
خود عهده   دار بود. او از زمان نخســت وزیری و ســپس 
دوران ریاســت جمهوری در تلاش برای سوسیالیستی 
کردن جامعه زیمبابــوه برآمد که در این راســتا مصادره 
زمین و تشــکیل مزارع اشــتراکی و در نتیجــه مدیریت 

ناکارآمد منجر به بحران های متعدد در این کشور شد که 
نمود خود را در آغاز هزاره جدیــد به صورت بحران های 
سیاسی و اقتصادی جدی نشان داد. در 1987، مجلس 
زیمبابوه قانون اساســی را تغییر داد و سیستم پارلمانی 
را به نفع سیســتم ریاســتی ملغی کــرد. رئیس جمهور، 
هدایت کشــور و نیروهای مســلح را به دســت گرفت و 
»نخســت وزیر« به »رئیس جمهور« تغییر عنوان داد. 
در پی دومینوی سقوط کشورهای تابعه شوروی، موگابه 
هم رویای کشور تک حزبی را رها و دوره ای از اصلاحات 
اقتصادی را آغــاز کرد کــه نتیجه بخش نبــود. در آغاز 
هزاره ســوم، تقریبا تمام شاخص های توســعه انسانی 
و اقتصادی در زیمبابوه رو به ســقوط گذاشته بود. امید 
به زندگی نســبت به دو دهه قبل از آن کاهش پیدا کرده 
و نرخ بیکاری به 50 درصد رســیده بــود. رئیس جمهور 
مشــکلات اقتصادی را به گردن دولت هــای خارجی و 
اقلیت سپیدپوست کشور انداخت.  موگابه آخرین مرتبه 
در ســال 2013 با 61 درصد آرا پیروز و برای هفتمین بار 
رئیس جمهــور زیمبابــوه شــد. چانگیــرای، رهبر حزب 
اپوزیســیون »جنبش در راه تغییــرات دموکراتیک« در 
انتخابات ســال های 2002 و 2008 در مقابــل موگابه 
ایســتاد و شکســت خــورد. در انتخابــات 2008 او بــا 
کســب 48 درصد آرا و بعد از درگیری های خشــونت بار 
در هراره تصمیــم گرفت از انتخابــات کناره گیری کند. 
در انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 2008 و پس از 
کناره گیری مــورگان چانگیــرای از دور دوم انتخابات، 
رابرت موگابــه پیروز انتخابات ریاســت جمهوری اعلام 
شــد. پس از شــکایت چانگیرای از موگابــه در مجامع 
بین المللی و اعمال تحریم روی حزب حاکم، مذاکراتی 
برای تقســیم قدرت صورت گرفت. مورگان چانگیرای 
پس از تقسیم قدرت در زیمبابوه عنوان نخست وزیر را به 
خود اختصاص داده و پست ریاست جمهوری تشریفاتی 
را هم به موگابه واگذار کرد که براساس توافق، موگابه تا 
پایان عمر این سمت را در اختیار خواهد داشت. رابرت 
موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه در پی بروز اختلافاتی با 
مورگان چانگیرای نخســت وزیر این کشــور پیشنهادی 

مبنی بر برگــزاری انتخابات زودهنگام در ســال 2012 
میلادی داد.

انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه قرار بود در سال 
آینده برگزار شــود و بــا کنار رفتن رابــرت و گریس موگابه 
از گردونــه رقابت، به نظر می رســد منانگاگوا بیشــترین 
شــانس را برای به دســت گرفتن قدرت در اختیار داشته 
باشد. هر چند باید در شــکل های کودتا این نوع کودتا را 
کودتای کهنه سربازان علیه فشارهای اجتماعی دانست 
که از سویی به دنبال مشروعیت یابی حزب حاکم است و 
از ســوی دیگر خطر کودتای بدون خونریزی »کودتای 
کاخی« همسر موگابه که بدون خونریزی در صدد پاسخ و 
جانشینی بحران آتی جانشــینی این کشور بود را بر طرف 
کند و با این کودتا تقریبا حزب رقیب چانگیرای را یا مدتی 
خلع سلاح کند و یا با سیاســت های کورپراتیو و با ایجاد 

دولت ائتلافی بر مشکلات داخلی فایق آید. 
 منانگاگــوا به عنــوان جانشــین موگابــه از قبــل 
برای دولــت آینده خود در حــال جمع کردن پشــتیبانی 
اتحادیه های کشــاورزان بوده اســت به طوری که اگر 
موگابــه در ســال های اولیه قــرن 21 پــس از اقدام به 
اشغال مزارع مالکان سفیدپوست و تقسیم آن در میان 
سیاه پوســتان، باعث ایجاد یک دوره بی ثباتی سیاسی 
و ورشکستگی اقتصادی زیمباوه شــد، منانگاگوا برای 
جانشینی او بر احیای کشاورزی زیمباوه و باز پس دادن 
مزارع به سفیدپوســتان حســاب باز کرده  است. امروزه 
زیمبابــوه بــا بحران هــای  بی شــماری رنج می بــرد که 
انباشــت همه را می توان در بحران مشروعیت جست. 
موگابه که زمانی 1980 با اعلام اســتقلال از اســتعمار 
بریتانیا قدرت را در زیمباوه در اختیار گرفت و توانســت 
به سرعت به دلیل در اختیار داشتن منابع طبیعی سرشار، 
کشور تازه اســتقلال  یافته اش را در شــرایط رونق قرار 
دهد نتوانســت پند جولیــوس نایــه ره ره، رئیس جمهور 
تانزانیا که »جواهری به میراث برده ای. از آن به خوبی 
محافظــت کــن.« را عملــی کند و بــا سیاســت غلط و 
اقتدار گرایی آن را بــه هدر داد. امروزه با اســتعفایی به 
اصطــلاح داوطلبانه نا کار آمدی خود را به اثبات رســاند 
و ســابقه خود را به عنوان یک رهبــر ملی گرا در دو دهه 
اخیر بــر باد داد. بــه نظر می رســد که رونــد تحولات و 
تغییرات غیر خشن در زیمبابوه می تواند جای امید واری 
برای روند نسبتا مســالمت آمیز بحران جانشینی )از نوع 
تغییــرات درون گفتمانــی( را به همراه داشــته باشــد و 

کشور را به سمت توسعه رهنمون سازد.  

کودتا برای بقا 
موگابه چگونه رفت؟
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بست نشینی تازه ترین 
بست نشــینی تازه تریــن تاکتیــک احمدی نــژاد و آخریــن افراد 
باقی مانده در کنار اوست. احمدی نژاد حرف هایی تندتر از همیشه می زند 
و مشخصا علی لاریجانی را هدف گرفته است. درباره این موضوع در این 

پرونده بحث کرده ایم. سیاست
تلخی بی پایان

چراتیماحمدینژاد
بستنشینیمیکند؟

26

شماره 382
ث  |  

مثل

ت
س

سیا



می خواهد در سیاســت بمانــد؛ هر طور که شــده. 
او اما بــرای این خواســته اش فقــط یک راه بلد اســت؛ 
»دو قطبی ســازی«. بارهــا از ایــن تاکتیــک اش نتیجه 
گرفته، همین هم هســت که این بار هم دســت به دامان 
تاکتیک قدیمی  شده. همه برنامه او این است: »رخ به رخ 

لاریجانی شدن«.
او حالا اما از همیشــه تند تر رفته است. ماجرا از این 
قرار اســت که ســه تن از افراد نزدیک به او در اعتراضی 
عجیب به برگزاری جلسات دادگاهشان به شاه عبدالعظیم 
رفته و به گفته خودشان بست نشینی به راه انداخته بودند. 
او اما همراه آنان شــد و در سخنانی بســیار تند حملاتی را 
به دو رئیس قوه انجام داد. این البتــه اولین باری نبود که 
او به به بــرادران لاریجانی حمله می کــرد. او پیش تر نیز 
یک نامه به برادر علــی لاریجانی که رئیــس قوه قضائیه 
اســت نوشــته و همه آنچه را هم که تحریر کرده در قالب 
یک مصاحبه تصویری بیان کرده بود. گفته بود که: »اگر 
آقای علی لاریجانی می خواهد از اینجانب به شما شکایت 
نماید آزاد اســت ولی چرا باید نام مجلس را وارد این ماجرا 
کند. این عمل خلاف قانون اساســی چگونه قابل توجیه 
است و آیا نباید مورد پیگرد قضایی قرار گیرد؟ معلوم است 
وقتی با بنــده و همکارانم که مدیران ارشــد نظام بوده ایم 
چنین رفتار می شــود، چگونــه عموم مــردم می توانند به 
احقاق حق خود امیدوار باشند. متأسفانه این رفتاری است 
که توســط عده ای، بی محابا در دســتگاه قضایی جاری 
می شــود و از موجبات اصلی نارضایتی عمومــی از نظام 
جمهوری اسلامی شده است. شــنیده می شود که اخوی 

حضرت عالی، جناب آقای علــی لاریجانی رئیس محترم 
مجلس شورای اسلامی قصد کاندیداتوری برای انتخابات 
ریاست جمهوری آینده را دارند و مهم ترین مانع در این راه را 

بنده و همکاران بنده تلقی می نمایند.«
کار اما به اینجا ختم نشده است، علی اکبر جوانفکر، 
از معدود حواریون باقیمانــده در کنار او نیز به میدان آمده 
بود. حــرف جدیدی نــزده؛ همانــی را گفته کــه محمود 
احمدی نژاد گفته بود. او اظهار داشته »من بر این باورم که 
تحرکات اخیر آقای علی لاریجانی، از برنامه ریزی وی برای 
رسیدن به کرسی ریاست جمهوری حکایت می کند. بنابراین 
به نظر من تنها کســی که قاطبه مردم و بر اساس تجربه او 
را شایســته چنین جایگاهی می دانند، دکتــر احمدی نژاد 
اســت! کاملا واضح است که ایشان را ســد راه خود تلقی 
می کند. چنین به نظر می رسد که آقای علی لاریجانی قصد 
دارد پیش از فرارسیدن زمان انتخابات در سال 1400، با 
استفاده از اهرم ها مسیر ریاســت جمهوری اش را هموار 
کند. هیچ کــس خود را برای بــار دوم و چنــدم در معرض 
انتخاب مردم قرار نمی دهد، اما به نظر می رسد در کشور ما 
کسی به این منطق روشن اعتنایی ندارد.« او البته افزوده 
بود: »اگر انتخابات ریاســت جمهوری سال 1400 نیز به 

سبک و ســیاق دوره های اخیر باشــد، مردم حتما به یک 
نامزد جریان سیاسی اصولگرا رای نخواهند داد و از انتخاب 
خود نیز هیچ نفعی نخواهند برد، اما اگر برای مردم فرصت 
انتخاب قائل شوند و اجازه داده شــود تا استعدادهایی از 
درون ملت ایران بجوشد، حتما مردم به کسی رای خواهند 
داد که بتواند خاطره خدمات بزرگ دولت های نهم و دهم 

را در یادها زنده کند.«
اما بعد از این ماجرا محمود احمدی نژاد در یک فیلم 
ویدئویی دیگر مجددا اتهاماتــی را متوجه علی لاریجانی 

ساخت.

  بازیدوقطبی
حالا هرچه هســت محمود احمدی نژاد بازی خود را 
شــروع کرده، شــاید خیلی زودتر از آنچه تصور می شد او 
دوقطبی سازی را کلید زده؛ با علی لاریجانی. او شاید فکر 
می کند هوشمندی به خرج داده و بازی را از مرحله ای جلوتر 
آغاز کرده است . از جایی که صحبتی از تایید صلاحیتش 
نباشد. او خواسته فعلا کســی به این فکر نکند که اساسا 
چراغ سبزی برای بازگشت او داده خواهد شد یا خیر. خاصه 
همه فکر کنند ردصلاحیت او در این انتخاباتی که گذشت 
یک اســتثنا بوده و هنوز هم جاده برای سیاســت ورزی او 

هموار است.
محمــود احمدی نــژاد آرام آرام می خواهد مقدمات 
بازگشت به قدرت را فراهم کند. آرام آرام و با همان تاکتیک 
سابق. او همچنان به دو قطبی سازی فکر می کند. هرچه 

باشد این درس را چند بار خوانده و خوب یاد گرفته که چطور 
می شود با ایجاد یک »دوگانه« پیروز میدان انتخابات شد. 
آن زمان که کسی انتظار نداشت شهردار آبادگرانی نهایتا 
رئیس جمهور شــود نیز همین کار را کــرد. او که پیش تر 
نتوانســته بود رای مردم تهران را برای ورود به مجلس از 
آن خود کند از یک  ترفند موثر استفاده کرد. درست همان 
وقتی که همه در مــورد میزان رای لاریجانــی و ولایتی یا 
صحیح بودن ورود معین و مهرعلیزاده صحبت می کردند؛ 
وارد عمل شــد. از یک ســو اظهارنظرهای پوپولیســتی 
می کرد و به جوانان وعــده می داد که به مــدل موی آنها 
کار نخواهد داشت و از سوی دیگر با اظهارنظرهایی علیه 
آیت الله هاشــمی یک فضای دوقطبی ساخت. گذشته از 
اینکه استاندار سابق هاشمی چطور تغییر رویه داد و مقابل 
مرحوم آیت الله ایستاد؛ این دوگانه سازی انتخابات را به دور 

دوم کشاند و احمدی نژاد را راهی پاستور کرد.
او در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نیز دقیقا همین 
کار را کرد. آن مناظره فراموش نمی شود. او با بیان اینکه 
»باید جوان هــا هم بدانند کــه بنده در برابر یــک کاندیدا 
نیســتم دربرابر یک مجموعه ای هســتم که با محوریت 
آقای هاشمی و همکاری آقای موسوی و خاتمی علیه بنده 
حرکت کردند« همان دوگانه احمدی نژاد - هاشمی را حفظ 
کرد. رئیس جمهور دولت نهم برای اینکه دولت دهم را از 
آن خود کند، تاکید کرد: »در دوره آقای هاشمی که حامی  
جناب آقای موسوی است یک موجی در مدیران درست شد 
که همه می خواستند دکترا بگیرند دانشگاه آزاد هم پشت 
قضیه بود. دکترا صادر کرد. پشت  سر هم یک موج درست 
شد کردان هم یکی مثل همان ها... بی قانونی اینهاست 
جناب آقای موسوی استات اویل بی قانونی است که طرف 
می آید اینجا محاکمه می شود و محکوم می شود، از زندان 
فراری داده می شــود و مــی رود خارج و تهش پســر آقای 

هاشمی است«. 
تاکتیــک احمدی نــژاد بــار دیگر بــه کار آمــد و او 
رئیس جمهــور ماند. انتخاباتــی بعد که از راه رســید هنوز 
رئیس دولت بود و اگرچه بنا بر قانون اساسی اجازه حضور 
در رقابت هــای انتخاباتــی را نداشــت امــا از موضع خود 
یعنی دوگانه احمدی نژاد - هاشــمی عقب نشــینی نکرد. 
به عنوان نمونــه روزنامه »ایــران« که آن روزهــا هنوز در 
اختیار احمدی نژادی ها بود در گزارشــی آیت الله هاشمی 
را پشت صحنه بنی صدریزاسیون احمدی نژاد خواند و واژه 
»جریان انحرافی« را »دســت پخت هاشمی علیه دولت 
مردمی  احمدی نژاد« دانســت. این روزنامــه در بحبوحه 
آمدن و نیامدن هاشــمی تیتر زده بود »تولیــد از حامیان 
فتنه، مصرف از مدعیان اصولگرایی«. احمدی نژاد و تیم 
رســانه ای او حتی بعد از ورود و رد صلاحیت هاشــمی نیز 
تلاش خود را کردند تا ثابت کنند که او بر انتخابات اثر گذار 

1
محمود احمدی نژاد 

چه هدفی از تحرکات 
اخیر خود دارد؟

محمود احمدی نژاد بازی خود را شــروع 
کرده، شــاید خیلی زودتر از آنچه تصور 
می شــد او دوقطبی ســازی را کلید زده؛ 
با علی لاریجانی. او شــاید فکر می کند 
هوشــمندی به خــرج داده و بــازی را از 
مرحله ای جلوتر آغاز کرده است . از جایی 
که صحبتی از تایید صلاحیتش نباشد. 
او خواسته فعلا کسی به این فکر نکند که 
اساسا چراغ سبزی برای بازگشت او داده 

خواهد شد یا خیر
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است و در مورد انتخابات سیاه نمایی می کند. 
احمدی نــژاد و همفکرانــش از ســال ۹۲ بارهــا بــا 
اظهارنظرهــا و اقداماتشــان نشــان دادند که خــود را از 
اصولگرایان جدا می داند و معتقدند که این جریان سیاسی 
بدون آنها به پیــروزی نخواهنــد رســید. احمدی نژاد در 
انتخابات ۹۶ به رغم توصیه مقام معظم رهبری برای ورود 
به رقابت های انتخاباتی ثبت نام کرد. اما او همان طور که 
انتظار می رفت رد صلاحیت شــد. این رد صلاحیت  شدن 
ثابت کــرد که او دیگــر نمی تواند به جایگاه پیشــین خود 
دســت یابد اما احمدی نژاد به هیچ وجه قصد کوتاه آمدن 
ندارد. طرح احتمال کاندیداتوری او برای حضور در مجلس 
آتی یکی از نشــانه هایی اســت که ثابت می کنــد او قصد 
بازنشستگی ندارد. نامه ای که خطاب به رئیس قوه قضائیه 
نوشت نیز روشــن کرد که او با همان تاکتیک سابق یعنی 
دوگانه سازی به میدان خواهد آمد. تنها تفاوت اینجاست 
که دیگر آیت الله هاشمی در قید حیات نیست و نمی توان 
روی دوگانه قبلی مانور داد. از همیــن رو علی لاریجانی را 
هدف گرفته اســت. او گزینه احتمالی اصولگرایان است 
که شاید در ظرف زمانی 1400 مورد حمایت اصلاح طلبان 
نیز قرار گیرد. احمدی نژاد شاید از همین حالا لاریجانی را 

تنها رقیب خود می داند. 

  واکنشهابهاقداماحمدینژاد
غلامحســین کرباســچی، دبیرکل حزب کارگزاران 
ســازندگی در همین زمینــه گفته بــود: »فکــر نمی کنم 
فرصتی دیگر بــرای ایشــان در حوزه ریاســت جمهوری 
باشــد. خودشــان هم این مســاله را می دانند. نه ایشان 
توســط مراجع ذی صــلاح تایید خواهند شــد و نــه مردم 
اقبال نسبت به ایشــان دارند. به نظرم این نوع صحبت ها 
صرفا جنجال های سیاسی است که قصد دارند توسط آن 
خود را مطرح کننــد.« بالاخره مراجعی هســتند که قانونا 
رد یا تاییــد ]صلاحیت نامزدها[ می کننــد. ولی من خودم 
به شــخصه باتوجه به عملکردی که از ایشان شاهد بودیم 
و ضربه ای که به مردم زده اند، ]ایشان را[ تایید نمی کنم. 
اما علی القاعده تایید شورایی را می خواهد که این وظیفه 
را برعهده دارد. او در  خصوص تصمیم این طیف سیاسی 
و حمایت از آقای لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری 
آینــده گفــت: »اصلاح طلبان یــک جمعی هســتند و بر 
مبنــای حقیقت هــا و واقعیت هایی که در جامعه هســت، 
تصمیم می گیرند. فعلا تا این لحظه برای سال 1400 نه 
اظهارنظری کرده اند و نه در جمع خودشــان بحثی مطرح 

شده و اساسا هنوز ورود به بحث انتخابات نداشته اند.«
 ناصــر ایمانــی، روزنامه نــگار و تحلیلگــر اصولگرا 
نیز در این مورد گفته اســت: »این کار آنهــا نوعی فرار به 
جلوی مذهبی با سوءاســتفاده از احساسات مردم است. 

در واقــع می خواهند بــه اتهام هــای خود پاســخ ندهند؛ 
برای همین منظور اساســا قوه قضائیــه و رئیس آن را زیر 
ســوال می برند. به عبارت بهتر هدفشــان این اســت که 
موضوع را مبهــم و تبدیل به جنگ بــا لاریجانی ها کنند تا 
ذهن مــردم از توجه به اصل اتهام هایشــان خارج شــود 
و برداشــت عمومی این باشــد که »احمدی نــژاد در روز 
یکشنبه سیاه آمد و علیه خاندان لاریجانی افشاگری کرد 
 و حالا لاریجانی ها دارند از احمدی نــژاد و یارانش انتقام

 می گیرند«.
 بنا بــه گفتــه وی آنهــا در واقــع موضــوع را در حد 
انتقام گیری شــخصی تنزل می دهند تــا از خود رفع اتهام 
کنند. او گفته  است: »موضوع فراتر از آقای بقایی و مشایی 
اســت. اینها یک حلقه دارنــد. اعضای حلقــه این نحله 
فکری - سیاسی نیز همین چند نفر یعنی آقای احمدی نژاد، 
بقایی، مشــایی و جوانفکر هســتند. آقای احمدی نژاد در 
زمان ریاســت جمهوری اش اعلام کرد »کابینه خط قرمز 

من است«.
 در واقع آقای احمدی نژاد برای خود یک خط قرمز 
دارد. طبعا چون امروز کابینه ای نیست، تیم و اطرافیان 
او خط قرمز می شــود؛ پس بایــد از آنها دفــاع کند، اگر 
آنها نباشــند دیگر احمدی نژادی وجــود ندارد«.ایمانی 
در ادامه گفته است: »برداشــت آنها همین است. فکر 
می کنند پایگاه اجتماعی بســیار قوی ای دارند؛ مثلا اگر 
آقــای احمدی نژاد کاندیدای ریاســت جمهوری شــود، 
رای می آورد. این جریان مثل جریــان اصلاح طلبان در 
سال های دوم خرداد اســت. آن جریان هم اساس نظام 
را قبول نداشــت. این جریان فکری هم اســاس نظام را 
قبول نــدارد«. محمــود صادقی، نماینــده اصلاح طلب 
مجلــس هم گفته اســت: »شــیوه ای کــه احمدی نژاد 
برای طرح انتقادش برگزیده نیز ســوال برانگیز اســت. 
این شــیوه نمایشــی و بست نشــینی ازســوی فردی که 
هم اکنون هــم عضو مجمــع تشــخیص مصلحت نظام 
اســت، تعجب برانگیــز اســت. به هر حــال احمدی نژاد 
هم اکنون هم خارج از قدرت نیســت و می تواند موضوع 
را از طریــق رهبــری و طــرق دیگــر پیگیری کنــد. این 
نحوه طــرح انتقادات کمــی جای تامــل دارد؛ مگر این 
نخســتین بار اســت که آقای احمدی نژاد متوجه شــده 
فردی به انفرادی منتقل شــده و حقوق متهم نقض شده 
اســت؟! مگر در زمانی که احمدی نژاد، رئیس جمهور و 
مســئول اجرای قانون اساســی بود، در جریان مسائلی 
از این دســت قرار نمی گرفــت؟! مگر آقــای مرتضوی 
که جــزو نزدیک ترین اشــخاص بــه احمدی نــژاد بود، 
مرتکــب چنیــن تخلفاتی نشــد و مگــر احمدی نــژاد از 
جنایات کهریــزک بی خبر بود؟! چــرا احمدی نژاد زمانی 
که مسئول اجرای قانون اساسی بود، هیچ اقدامی انجام 

نمــی داد و اکنــون که بــا جلــب، بازداشــت و محاکمه 
 یکــی از نزدیکانــش مواجه شــده، به ایــن ترتیب عمل

 می کند؟!« 
نماینده اصلاح طلب مردم تهران در مجلس یادآور 
شد: »نکته تعجب برانگیز دیگر این است که هیچ واکنشی 
نســبت به این ســطح از ساختارشــکنی از جانب مقامات 
ذی ربط نمی بینیم«. صادقی گفته است: »به نظر می رسد 
این جریان سیاسی سعی دارد در هر شرایطی با ژست های 
مختلف خود را در عرصه سیاسی حفظ کند و احمدی نژاد و 
اطرافیانش عملا وارد نوعی جنگ بقا شده اند. نکته حائز 
اهمیت دیگر این است که توهمی در جامعه به وجود آمده 
که احمدی نژاد اسناد و مدارکی در دست دارد و علت عدم 
برخورد با این جریان سیاســی نیز همین مســاله است که 
شخصا صحت این مساله را بسیار بعید می دانم؛ چراکه اگر 
احمدی نژاد چنین دسترســی ای به اسناد داشت، به جای 
این رجزخوانی ها حداقل بخشی از اسناد و مدارکش را افشا 
می کرد و با این حساب بعید اســت که چنین دسترسی ای 

وجود داشته باشد«.
در واکنشــی دیگر به ایــن ماجرا ابراهیــم فیاض به 
خبرآنلایــن گفتــه اســت: »احمدی نژاد در مســیر مرگ 
تدریجی قدم گذاشــت و روز به روز هــم مرگش پررنگ تر 
می شود، هرچه دســت و پا هم می زند در باتلاق بی نامی 
 بیشــتر فرو می رود و هرچه هجوم می آورد، بیشتر مبتذل 

می شود.«
ابراهیم فیاض اســتاد دانشــگاه تهــران در تحلیل 
فضای عمومی جامعه باتوجه به موضوع بست نشینی یاران 
احمدی نژاد در حرم عبدالعظیم، از انحطاط عدالت طلبی او 
سخن گفت؛ عدالت طلبی ای که روزگاری جلال آل احمد 
و دکتر شــریعتی پرچمدارش بودند، اما این پرچم پس از 
واگذاری به نسل های بعد، از نهضت آزادی و دولت موقت 
گرفته تا دولت اصلاحــات و احمدی نژاد، به درســتی به 

اهتزاز در نیامد.
این جامعه شــناس کــه معتقد اســت نتیجــه تفکر 
شریعتی یعنی »پیشــرفت اجتماعی براســاس عدالت« 
در تمامی  ادوار گذشــته مورد هجمه واقع شــده است، از 
لیبرال شــدن احمدی نژاد ســخن گفت و افزود: »دولت 
اعتدالی کنونی نیز کاملا نگاهش نئولیبرالیســم است.« 
این استاد دانشگاه یادآور شد: »احمدی نژاد هم که ادعای 
عدالت طلبی داشــت، در آخر تفکرش به سمت لیبرالیسم 
رفت و پس زده شد. در واقع عرفانی که مشایی آورد، همان 
بحث های سروش بود، اما در قالب لیبرالیسم تصوف گرا 
مطرح و در نهایت باعث روی کار آمدن دولت فعلی شد. در 
نتیجه تفکر شــریعتی یعنی »پیشرفت اجتماعی براساس 
عدالت« مورد هجوم واقع شد. دولت اعتدالی کنونی نیز 
کاملا نگاهش نئولیبرالیســم اســت، چون اعتدال یعنی 
پذیرش فردی عدالت و اگر کســی آن را خواست، دنبال 

می کند.«
 وی پس از تشــریح این مقدمه طولانــی افزود: »در 
مجموع احمدی نژاد در مســیر مرگ تدریجی قدم گذاشت 
و روز بــه روز هم مرگش پررنگ تر می شــود. هرچه دســت 
و پــا هم می زنــد در باتلاق  بی نامی، بیشــتر فــرو می رود. 
هرچه هجوم می آورد، بیشتر مبتذل می شود. مثل موقعی 
که رهبری توصیــه کردنــد »در انتخابات نیا«، امــا آمد و 
ردصلاحیت شد. بعد هم او و بقایی در روز انتخابات خودشان 
به خودشان رای دادند! یعنی دچار ابتذال های پشت سرهم 
شدند. یک نوع عرفان را با عدالت قاطی کردند. همانی که 
احمدی نژاد دچارش شــد، بنابراین سرنوشت احمدی نژاد 
به شــدت عبرت آمــوز اســت. او اول به شــدت طرفــدار 
عدالت طلب عرفانی بود؛ اما آخرش به ســمت لیبرالیســم 
 اصلاح طلبی رفــت و آن زمــان اصلاح طلبــان تحویلش

 نگرفتند.« 

ت
س
سیا

28

شماره 382
ث  |  

مثل
سیاست



به نظــر شــما هــدف و خواســت اصلــی آقــای 
احمدی نــژاد و تیم همراه شــان از رفتارهای تند 
هفته های اخیــر چیســت و آن را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
   اینکــه دنبــال چــه هدفــی هســتند بایســتی از 
خودشان پرسیده شود. اما این حرکات و رفتارهای بقایی یا 
صحبت های خود ایشان، در حد و شأن یک رجل سیاسی 
نیست. این نوع رفتارها در شأن یک رجل سیاسی که خود 
را متعهد می داند و می گوید »من ســرباز ولایت هستم«، 
نیســت. گفتارهای امروز ایشــان، در تضاد با شــعارهای 
گذشته است. همراهی با بقایی و بدرقه وی به حرم حضرت 
عبدالعظیم و بعد هم جمع کردن مردم در آنجا، این مسائل 
و رفتارهایــی از ایــن قبیــل، حرکت هایی هنجارشــکنانه 
است. الان ایشــان افتخار عضویت در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام را دارند. وقتی که رهبر معظم انقلاب، اعتبار 
می دهند و چنین حکمی  را برای ایشــان صــادر می کنند، 
باید جایگاه شــان را حفظ کنند و از افراد بازی نخورند. این 
حرکت ها و رفتارها، پسندیده نیســت. شاید بتوان در مورد 
انگیزه اقدامات این چنینی گفت، شــاید بخواهند خودی 
نشــان بدهند؛ حرفی بزنند و کاری انجام دهنــد. باید دید 

محمد مهاجری  در عالم سیاســت، که همه چیزش 
زمخت یا پیچیده به چشم می آید، گاه و بیگاه اتفاقات طنز و 
بعضا ساده هم رقم می خورد. آخرین نمونه اش بست نشینی 

برخی متهمان عضو دولت احمدی نژاد است.
به عبارت دیگر لازم نیســت برای هر کنش سیاسی، 
پیوستی هوشمندانه و برنامه ریزی شده تصور کرد. گاهی 
بهانه های خنــده دار می توانــد خود را به جــای رفتارهای 
مبتنی بر تفکر جا بزند.جریان بست نشــینی در زمره همین 
عملکردهاســت. متهم یا متهمانی که هنــوز رای دادگاه 
برایشــان صادر نشــده از هم اکنون برای گریز از مجازات 
احتمالی یک کار خنــده دار کرده اند. ایــن اقدام مصداق 
»آژان، منو بگیر« اســت. آن هم در حالــی که هیچ آژانی 
تا کنون موضوع را جدی نگرفته. حتی متولیان حرم حضرت 
عبدالعظیم هــم از ناحیه ایــن افراد احســاس مزاحمتی 

نشــان دادن خود با چه هدفی و برای چه انجام می شود؟ 
چه خیری در آن برای جامعه دارد؟ چه مصلحتی برای نظام 
دارد؛ ایشان جزئی از مجمع تشخیص دهنده مصلحت نظام 
هستند.به هر حال آنچه با ادبیات صحیح می توانم بگویم 
این اســت که، این حرکت ها در شــأن یک رجل سیاسی 
که مدعی آن اســت که سرباز ولایت هســت، نیست. این 
صحبت ها و همراهی با افراد مســاله دار برای شــخصیت 
ایشــان صحیح نیســت. اقداماتی از این دســت، موجب 
دادن سوژه به دست افرادی می شــود که از این چالش ها 
و اختلافات می خواهند سوءاســتفاده کننــد. چند نفر هم 
جمع می شوند تا برای صحبت های شان کف و سوتی بزنند 

نکرده اند و شاید از باب »ادخال سرور« فضا را بازگذاشته اند 
تا مردم در کنار زیارت تفریحی هم بکنند!

برای تحلیل عملکرد یک جریان سیاسی باید به ریشه 
و عقبه آن پرداخت. امروز هر دو جناح سیاسی کشور و نیز 
معتدلین، شناسنامه روشنی دارند. معلوم است چگونه متولد 
شــده اند، چگونه زیســت کرده اند و چه کارنامه ای دارند. 
اما جریان احمدی نژاد فاقد ریشــه سیاسی است. شخص 
احمدی نژاد تا ســال 13۸۲، جز ردپای یک شبح رنگ و رو 
رفته نبوده است. حتی حضورش در استانداری اردبیل، از 
او رزومه ای برجا نگذاشته اســت و اگر بخواهیم کنکاش 
بیشتری کنیم تنها یک اتهام سوآپ از او ردگیری می شود.

همین جریان، ناگهان در سال ۸۲ در شهرداری جان 
می گیرد و در مدت بسیار کوتاهی رشد می کند و قد می کشد. 
جریان اصولگرایی به راحتــی اجازه می دهد همین جریان 
کار را بگیرد و ابتدا در شهرداری و سپس ریاست جمهوری 
جا خوش کند. همه این اتفاقات هــم مانند یک رویا پیش 
می آید. آنها که جنس این جریان را می شناسند، تحت تاثیر 
فشــار حاکم بر جامعه ناچار به ســکوت می شوند و بخشی 

اینمشیرجلسیاسینیست
گفتوگویمثلثبامحمدتقیرهبر

طنزجریاناحمدینژاد
خندهدارهمنیست

و بارک الله بگویند. یک انسان متدین که ادعای دینداری 
و ولایت مداری دارد، در مورد ایــن نوع رفتارها تجدیدنظر 
کند؛ چون این روش، روش پسندیده ای نیست. افراد برای 
نشان دادن خودشان نبایستی به هر روشی متوسل بشوند. 
»ما هستیم« را بایستی با روشی درست و ادبیاتی منطقی و 
حرف اصولی اثبات کند؛ نه اینکه »ما هستیم« و بودن شان 
را با یک ســری بحث هــا و حرف هــای چالش برانگیز که 
موجب درست شدن سوژه برای دشمنان و سوءاستفاده آنها 
می شود؛ نشان دهند. این موارد را هیچ کس نمی پسندد. 
حالا من نمی دانم چطور ایشــان و ده بیست نفری که دور 

ایشان جمع هستند، این حرف ها و حرکات را می پسندند.
به تغییر رفتار در آقای احمدی نژاد اشاره کردید 
و گفتید که ایشان، زمانی خود را »سرباز ولایت« 
می دانستند؛ اما الان وقتی به رفتار و گفتار ایشان 
می نگریم خلاف شعارها و ادعاهای گذشته خود 
عمل می کنند؛ به عنوان مثال، در تقابل با همین 
شعاری که شــما هم بدان اشــاره کردید، به رغم 
نهی صریح رهبــر معظم انقلاب، ایشــان برای 
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نام نویسی 
کردند. دلیل این تغییر رفتار چیست؟ آیا چرخشی 

از مواضع گذشته خود دارند؟
   چرخش که نه! مشی ایشــان اصولا همین گونه 
اســت. گفتم، یک مشــی عاقلانــه و مصلحت خواهانه 
نیست. این یک مشی رجل سیاسی نیست. برخی از افراد 
می خواهند با یک سری اقدامات و حضور در عرصه هایی  
یا با بیان حرف هایی قصد دارند تا خودی نشان دهند. اگر 
هم کسی می خواهد خودی نشان دهد،  باید حرفی منطقی  
داشته باشــد، موضعی عقلانی داشته باشــد. شخصیت 
خودش را با گفته های منطقی و خوب، تثبیت نماید. این 
رفتارها و موضع گیری ها، اولا به ضرر خود ایشــان است؛ 
اگرچه برای نظام تبعاتی ندارد و تاثیر منفی نمی گذارد اما 
موجب دادن سوژه به بیگانگان می شــود. یعنی بیگانه از 
این رفتارها، بهره برداری می کند، ولو هدف شان این نباشد. 
عملا در این اوضــاع و احوال که دشــمنان ما منتظر یک 
سوژه هستند تا علیه نظام کار کنند، این حرکت ها و گفته ها 

و موضع گیری ها به هیچ وجه مصلحت نیست.  

از نظام نیز بنا به مصالحی و با این هــدف که فضا را تدبیر 
خواهد کرد با آن تسامح می کند.

جریان احمدی نژاد امــا تلاش می کند برای خودش 
ریشه دست و پا کند. اما نه خاک خوب دارد و نه بذر سالم. به 
همین دلیل پناه می برد به فناوری!ای که زودتر به رشدش 
کمک کند. این فناوری همان است که بعدا تفکر انحرافی 
نام می گیرد. گرداننــدگان حلقه انحــراف، حرف تازه ای 

ندارند، خرافه محورند، قصه بافند. 
صبر حاکمیت برای اینکــه این جریان به فتنه تبدیل 
نشود، باعث می شــود که ســوءتفاهم برای جریان مزبور 
به وجود آیــد و در درون خود تصور »من آنم که رســتم بود 

پهلوان« را تقویت کند.
بعد از انتخابات ســال ۹۲، جریان احمدی نژاد حس 
می کند حتــی از دوره های تاریخی آل بویــه و زیاریان هم 
مهجورتر مانده است. تلاش برای »بقا« وادارش می کند 
که نقشی را به »بقایی« بسپارد و نتیجه اش همین شود که 

این روزها سوژه ای برای خنده شود.
به عنوان فردی که دستی در دنیای رســانه دارد، به 
همکاران حق می دهم که برای کســب تیــراژ و یا کلیک 
موضوع احمدی نــژاد را به پدیده ای بغرنــج و پرطمطراق 
تبدیل کنند و با آن روزگار بگذرانند، اما کاش در نشست های 
یواشکی شــان بیش از اینکه بــا یک طنز بی مــزه روبه رو 

هستند، برایش مایه نگذارند.  

2

محمدمهاجری

عضوشورایسردبیریخبرآنلاین

حجت الاسلام والمســلمین محمدتقــی رهبــر 
ازجملــه روحانیون اصولگرایی اســت کــه رفتارهای 
احمدی نــژاد را نمی پســندد و آن  را اگرچــه موجــب 
ضربه زدن بــه نظام نمی دانــد اما ســوژه خوبی برای 
دشــمنان و بیگانگان می داند. همچنیــن وی معتقد 
است: »مشی و رفتار رئیس جمهور سابق، »یک مشی 

عاقلانه و مصلحت خواهانه نیست.« 
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 به نظر شما هدف و استراتژی آقای احمدی نژاد 
در حمایــت از موضــوع بست نشــینی آقایــان 
جوانفکــر و بقایی چه بود، آیا آقــای احمدی نژاد 
قصد مطرح کردن خودش را داشــت؟ ما شاهد 
بودیم اواسط ســال گذشــته آقای احمدی نژاد 
از حضــور در انتخابات نهی شــد اما  شــش ماه 
بعد شناســنامه به دســت وارد وزارت کشور شد 
و بــرای انتخابــات ریاســت جمهوری ثبت نــام 
کرد که به ردصلاحیــت او انجامیــد، بعد همین 
آقایان بست نشین خواســتند جنبش رای باطله 
را راه بیندازنــد که موفــق نبودند، اخیــرا هم که 
دیدیم آقای احمدی نژاد برای خانواده لاریجانی 
خط  ونشان کشید . به نظر شما او به کجا می رود؟ 

هدفش از این تحرکات چیست؟
 ممکن است اعتراضی به یک امری داشته باشد و 
حس کند که در آن موضوع مثلا نباید اتفاقی می افتاد ولی 
این رویکرد او ناموجه است و معتقدم واقعا بر مبنای شناختی 
که از او دارم نباید چنین می کرد. امروز دشمنان می نشینند و 
 علیه ما طراحی می کنند، همین اتحادیه عرب اخیرا نشست 
داشــت و برنامه ها و توطئه های مشــخصی را علیه ایران 
طراحی کرد که البته هیچ وقت هم به بار نخواهد نشست اما 
از درون کشور نیز باید مراقب بود که به آنها خط دهی نشود، 
به این معنا که چنین مسائلی درون کشور وجود دارد و زمینه 
فلان حرکت هم ممکن است به وجود آید. ما واقعا اصرار 
داریم آقای احمدی نژاد همچنان در مسیر انقلاب و نظام 
جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری بماند. رهبر معظم 
انقلاب اعتقاد دارند آقای احمدی نژاد صاحب تجربه است 
و با حضورش در مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند 
به تصمیم گیری ها کمک کند و مشاوری امین برای نظام 
باشد بنابراین امیدواریم آقای احمدی نژاد در این حوزه ها 
رفتار منطقی تری در پیش بگیــرد. حالا این آقایانی که راه 
افتادند و این ور و آن ور می روند و بست می نشینند و از این 
کارها می کننــد اینها نه تنها جایی ندارنــد بلکه توقع داریم 
قوه قضا ئیه با اطلاع رســانی بیشــتر مخصوصا باتوجه به 
واقعیت هایی که وجود دارد، شفاف سازی کند تا مردم بیشتر 
و بیشتر آگاه شوند. البته اگر همین اطلاعات را به خود آقای 
احمدی نژاد هم بدهند به نظر من آقای احمدی نژاد شناخت 

بیشتری پیدا و مسیر خود را اصلاح می کند.
یعنی شــما معتقدید حرکت های آقایــان بقایی و 
جوانفکر باعث نخواهد شد که قوه قضائیه نظر 
خودش را درباره پرونده های آنها تعدیل کند و نگاه 

دیگری به موضوع داشته باشد؟
 وقتی پرونده ای مستندات کافی دارد دلیلی برای 
تعدیل نظر نیســت. باید این کار را خیلی محکم و سخت 
پیگیری کند و انجام دهد، معتقدم برای این افراد که پرونده 
مفتوح دارند و ادله مســتند هم موجود است، قوه قضائیه 

بیشتر باید اطلاع رسانی کند.
آقای احمدی نژاد زمان ریاست جمهوری می گفت 
»کابینه خط قرمز من است« و الان نشان داد که 
رفقایش یعنی آقایان مشــایی، جوانفکر و بقایی 
خــط قرمزهایش هســتند. ضمن آنکــه یادمان 
نمی رود همان اوایل که آقای بقایی برای بازپرسی 
فراخوانده شــده بود، آقــای احمدی نــژاد نامه 
شدید اللحنی نوشت. به نظر شــما اگر در آینده 
نزدیک حکمی  علیه آقای بقایی صادر شود، آقای 

احمدی نژاد سکوت خواهد کرد؟
 بالاخره توقع ما از آقــای احمدی نژاد قانونمداری 
است. این توقع بجایی محسوب می شــود، امیدواریم او 
حتما و حتما در کنار قانون و مجری قانون باشد. از طرفی 
وقتی در جریان کم و کیف موضوع پرونده این آقایان قرار 

گیرد، به طور قطع و یقین توجیه خواهد شد.

امیدکرمانیها
خبرنگار

ازحضوراحمدینژاددر
بستنشینیتعجبکردم
گفتوگویمثلثبامحمدعلیپورمختار

که به نوعی با بعضی افراد همراهی کند چون وضعیت این 
افراد و پرونده هایشان معلوم و روشن است. حالا مواردی نیز 
وجود دارد که بعدا می توانم به آنها اشاره کنم. ما توقع مان از 
آقای احمدی نژاد آن است که با لحاظ شرایط گذشته به ویژه 
دوران هشت سال ریاست جمهوری و وضعیت امروز کشور 
سنجیده عمل کند، به ویژه وقتی شاهدیم برخی سیاسیون 
برای آنکه کار خــود را توجیه کنند به او حملات ســنگینی 
می کنند تا خودشان زیرسوال نروند. پس بهتر و شایسته بود 
آقای احمدی نژاد در این مورد تصمیم دیگری را اتخاذ و راه 
خود را از برخی دیگر جدا می کرد چون عدم مصلحت بینی 
و برخوردهــای ناموجه آن برخی با نظام و کشــور روشــن و 
ثابت اســت. آنها وقتی این کارها را می کنند بیشــتر برای 
مطرح کردن خودشان است که به شــکل زمان قجر رفتند 
بســت نشســتند. حال آنکه راه اعتراض این نیست، امروز 
نظام دارای اســتحکام کافی و ســاختارهای روشن است، 
اگر کســی واقعا به عملکرد قاضی در یک جایی اعتراضی 
دارد، می تواند به دادســرای انتظامی  شکایت کند. آقایان 
روزی منتقد اقدامات آن آقایان در سال ۸۸ بودند و می گفتند 
چرا از راه های قانونی ورود نکردند و به تشــریفات متعارف 
قانونی پایبندی نشان ندادند اما امروز خودشان همین کار 
را می کنند. برای ما این اقدامات واقعا قابل قبول و پسندیده 
نیست. نظام هم بالاخره تکلیفی دارد و طبیعتا در جایی که 
نیاز باشد برخورد خودش را خواهد داشت. البته در اتفاقاتی 
هم که رخ داد، آقایان توقع شان این بود  مردم بیایند، تجمع 
کنند، هواداری نشان دهند و تظاهرات راه بیندازند، به نوعی 
آنها را روی دست  شان بگیرند که از این خبرها نشد و اتفاقی 
نیفتاد. امیدوارم این درسی برای بعضی آقایان باشد که از این 
روش ها دست بردارند چون وقتش هم گذشته که بخواهند 

از این کارها انجام دهند.

وقتــی تحــولات اخیــر حــوزه سیاســی را رصد 
می کنیم، می بینیم هر روز کشــور بــا تهدیدات 
خارجــی از جانب قدرت هــای جهانی و شــیوخ 
متحجــر منطقه مواجــه اســت و در داخــل نیز 
چالش ها و مشــکلات اقتصادی کم نیستند، در 
این وضعیت جامعه نیاز بــه آرامش و همگرایی و 
پرهیز از دوقطبی شدن دارد اما اقدامات و مواضع 
اخیر آقای احمدی نــژاد پالس های مثبتی به این 
سمت نیســت، او نه تنها طرافیانش را نصیحت 
نمی کنــد بلکه در حاشیه ســازی ها مشــوق آنها 
نیــز می شــود. وقتی آقایــان بقایــی و جوانفکر 
بست نشینی کردند و شما این خبر را شنیدید چه 

ارزیابی و نگاهی درباره اقدام آنها داشتید؟
 واقعا آنچه درباره شخص آقای احمدی نژاد شنیدم 
که رفت و ملحق به آنها نیز شــد، تعجب آور بود. ما حساب 
احمدی نژاد را جدا  از بقیه می دانیم. آنها بیشتر در این فضا 
برای نگه داشتن و مطرح کردن خودشان دست و پا می زنند تا 
به نوعی آقای احمدی نژاد را همراه خودشان می کنند. بر این 
مبنا از حضور آقای احمدی نژاد در جمع بست نشینان تعجب 
کردم و انتظار چنین کاری را از او نداشتم. می خواهم صراحتا 
بگویم برای این توقع نداشتم چون آقای احمدی نژاد چهار 
سال رئیس جمهور کشور بود و امروز عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام اســت. یعنی در جایگاه مهمی  مثل مجمع 
تشــخیص مصلحت امروز بهتر از امثال من مصالح نظام 
جمهوری اسلامی ایران و کشور را درک می کند، اگر هم با 
کسی یا با دستگاهی مشکل دارد، راه حلش این اقدام نیست 
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بعضی می گویند آقای احمدی نژاد دارد رفاقت را 
در حق چند نفری که اطرافش باقی ماندند، تمام 
می کند اما عــده ای نیز معتقدند »خیــر او دارد با 
نظام مرزبندی انجام می دهد«، به نظر شما کدام 

دیدگاه صحیح تر است؟
 حالا شــاید بــا نگاه هــای این چنینــی رفاقت بر 
مصالح کشــور و اجــرای قانــون  ترجیح داده شــود اما 
این هم حدی دارد. رفاقت خوب اســت امــا تا جایی که 
ارزش هــا و اعتقــادات و قانون زیر پا گذاشــته نشــود. 
مردم هم قضاوت شان نسبت به همگان همین است که 
ببینند چقدر نســبت به ولایت و نسبت به قانون و ارزش ها 
معتقد و پایبند هســتند، اگر غیر این را شاهد باشند، آنها 
را کنار می زنند. البته نظام در ایــن حوزه ها با افرادی که 
سیاســی هســتند و جایگاهی داشــتند مدارا می کند ولی 
این مدارا کردن نیز تا اندازه ای اســت. بعد از آن نظام در 
این حوزه اقداماتــی انجام می دهد کــه نمونه هایش در 
گذشــته وجود داشــت. برخورد با قائم مقام وقت رهبری 
یکــی از آن مواردی اســت کــه اینهــا نمی تواننــد به او 
برســند یا برخوردی که با بنی صدر صــورت گرفت. نظام 
ثابت کرد براســاس معنویت حاکم بر آن، ثابت و استوار 
و مــورد عنایت خداونــد و پشــتیبانی مردم اســت. پس 
آقای احمدی نژاد بهتر اســت در کنار خیل این جمعیتی 
که حامی  و مشــتاق حفظ و ادامه انقلاب هســتند، قرار 
 بگیرد، در این صورت به نظر من جایگاهش بیشتر دیده 

خواهد شد.
به نظر شــما علت آنکــه آقای احمدی نــژاد بین 
خود و آقــای لاریجانی دوقطبی ایجــاد کرد، چه 
بــود؟ خودتان در مجلــس نهم بودیــد روزی که 
آقای شیخ الاســلامی، وزیر کار و امور اجتماعی 
اســتیضاح شــد. آقای احمدی نــژاد در دفاع از 
وزیرش آن فیلم را از فاضل لاریجانی و مرتضوی 
نشان داد. چقدر آقای احمدی نژاد توانست این 
را برای جامعه جا بیندازد و حرف امروز خودش را 

به آن قضایا مستند کند؟
 رفتارهای افراد در یــک خانواده به هیچ وجه قابل 
تسری نیست اینکه برادری در خانواده لاریجانی به فرض 
خبط و خطایی می کند ربطی به خانــواده ندارد، کما اینکه 
در زمان پیامبر، عمــوی پیامبر از این رفتارها داشــت ولی 
رفتارهــای او مورد توجــه قــرار نگرفت. اقدامــات آقای 
احمدی نژاد گرچه تا حدی ممکن است ذهن بعضی از مردم 
را که دید عمیــق ندارد تحت تاثیر قرار دهــد ولی به لحاظ 
اخلاقی و هم به لحاظ منطقی ما شاهد بودیم این امر مورد 
قبول قاطبه مردم واقع نشد بنابراین این روش نادرستی بود 
و طبیعتا اثر آنچنانی نداشــت، بر همین مبنا معتقدم بهتر 
است سیاسیون ما مخصوصا کســانی که روزی در منصب 
عالی مثل ریاســت جمهوری بودند با همان مشــی و روش 
ریاست جمهوری حرکت و رفتارشان را تنظیم کنند، ضمن 
آنکه الگویی برای دیگران باشند تا خدای نکرده اثر منفی بر 

اخلاق جامعه نگذارند.
به نظر شــما هدف آقــای احمدی نــژاد از خطاب 
قرار دادن خانواده آقــای لاریجانی چــه بود، آیا 
فقط تضیعف قــوه قضائیــه و زیر ســوال بردن 
عدالت دســتگاه قضایی را دنبال می کرد یا واقعا 
می خواســت یک تسویه حســابی با آقــای علی 

لاریجانی انجام دهد؟
 البته آقــای احمدی نــژاد هیچ وقت بیــان نکرد، 
دلیل این برخوردها چیســت، واقعا چه مستندی دارد؟ اگر 
طبیعتا دلیلی دارد، باید ارائه دهد. حداقل به مجلس ارائه 
دهد که نمایندگان بدانند که چه مسائلی است. من خودم 
خیلی نتوانســتم این را درک کنم که دلیل رفتارهای آقای 
احمدی نژاد چیست ولی بیشتر آن را متأثر از رویکرد سیاسی 

می دانم. به طور طبیعی در عالم سیاســت از این رخدادها 
شاهد بودیم و شاهد هستیم.

برخی می گویند آقــای احمدی نژاد ایــن کارها را 
می کند تا نام خودش را در جامعه مطرح کند و یاد 
خودش را زنده نگه دارد، در مقابل برخی معتقدند 
در وضعیتی که کشور نیازمند آرامش است، برخی 
تحریکات روی او اثر گذاشته، به نظر شما کدام 

دیدگاه درست است؟
 سیاســیون در یک مرحلــه ای مخصوصــا بعد از 
کنار رفتن از مسئولیت، شاید از وضعیت شان خیلی راضی 
نباشند و دوست داشته باشــند همچنان در رسانه ها مطرح 
شوند و در بین مردم باشند بنابراین دست به یکسری کارها 
بزنند یا یکسری حرف ها را مطرح کنند که هر از چند گاهی 
نمونه هایی از این رفتارها را از بعضی سیاســیون مشاهده 
می کنیم. حالا این را هم بیشــتر باید در این چارچوب نگاه 
کرد و مســاله خارجی و تاثیرپذیری از خارج را نباید در این 
قضیه خیلی دخیل بدانیم. گرچه ممکن است برخی افرادی 
که در کنار آقای احمدی نژاد هستند در این حوزه ها دارای 
سوابقی هســتند و ملاقات هایی با افراد خاص داشتند که 
خب آنها هم رصد شده و ان شــاءالله قوه قضائیه رسیدگی 

خواهد کرد.
در پایان قضیه بست نشــینی اول ایــن افراد در 
نامه ای خواســتند رهبری ورود کند اما فردایش 
اعــلام کردنــد بــه ایــن کار پایــان می دهنــد 
فکر می کنیــد چه نتیجــه ای گرفتنــد؟ آیا آقای 
احمدی نژاد که امروز در خلوت خودش اســت، 
فکر می کند پایگاه اجتماعی اش زنده شده است 
یا واقعا به این درک رسید که از پایگاه اجتماعی او 

چیزی باقی نمانده است؟
 پایگاه اجتماعی آقای احمدی نژاد را همین مردم 
فقیر، مستضعف، روستانشین، کشــاورز و کارگر تشکیل 
می دادند همین اقشار آنچه از من می خواهند ولایتمداری 
اســت. آنها وقتی با من دیدار می کننــد و می گویند »حق 
نداری رهبر را تنها بگذاری؟ باید از رهبری حمایت کنی«. 
این خواسته قطعی آنها ست یعنی همه سختی ها و کمبودها 
را تحمل می کنند اما نوبت به اینجا که برسد، دیگر تحمل 
نمی کنند. بنابراین حفظ پایگاه اجتماعی آقای احمدی نژاد 
در گرو وفاداری و عمل به دســتورات رهبری و همراهی با 
ولایت اســت. این در بعد از انقلاب ثابت شده کسانی که 
با ولایت زاویه گرفتند خودشان از صحنه محو شدند و این 
مساله به ضرر خودشان شد. در واقع تقاضای من از آقای 
احمدی نژاد این است که در این حوزه بماند و صف خودش 
را از جریان انحرافی جدا کند، اگر از آنها جدا شــود حتما و 
حتما به مصلحت خودش و کشور اســت. همچنین آینده 

سیاسی اش در این چارچوب محفوظ می ماند.
آقای احمدی نژاد چندی پیش ویدئویی را منتشر 
کرد و گفت »قوه قضائیه پرونده ای برای آقایان 

بقایــی، رحیمــی، مشــایی، عبدالرضــا داوری، 
جوانفکر و برای خود من هم پرونده تشکیل داده 
است«. به نوعی شــاید برداشت او این باشد که 
اگر درباره اطرافیانش ســکوت کند، فردا نوبت 
خودش است و شاید برای این دغدغه دارد، نظر 

شما چیست؟
 احمدی نــژاد به این شــکل فکر نمی کنــد. آقای 
احمدی نژاد بیشتر داعیه دفاع و حمایت از نزدیکان خودش 
را دارد ولی دفاع و حمایت چشم بسته هم بالاخره کاملا امر 
غیرمنطقی و غیرموجهی اســت. ما اگر دفاعی از دوست 
و اطرافیان می کنیــم، باید در چارچــوب منطقی و قانونی 
باشــد. اگر فرد جرمی  مرتکب شــده و تخلفــی دارد، خب 
دفاع از او کــه معنی ندارد، اگــر می خواهیم کمک کنیم، 
باید از راه های قانونی و حقوقی اش استفاده کنیم بنابراین 
در این حوزه من فکر نمی کنم مثلا اگر کسی از این نفراتی 
که برشمردید محکوم شود، در بین مردم محکومیت آقای 
احمدی نژاد معنا شود. خیر چنین چیزی نیست کما اینکه در 
همین دولت با افراد نزدیک بعضی مسئولان دولتی برخورد 
شد شــاید هم محکوم شوند ولی مردم حســاب مسئولان 
را حتما از نزدیــکان آنها جدا می کنند ولی خب شــاید نگاه 
برخی مردم نیز آن باشــد که نزدیکان مســئولان باید مثل 
خودشان باشند و هیچ وقت خطایی نکنند که باعث ذهنیت 
شود. این توصیه ای اســت که ائمه نیز داشتند و امام )ره( 
مطرح کرد. امــام به قائم مقام خود فرمود »شــما از برخی 
افراد درون بیت خود جدا شوید تا محفوظ بمانید«، همین 
موضوع درباره آقای احمدی نژاد عینیــت دارد. چون باید 
محفوظ بماند منتها خب شــرطش این اســت که خودش 
 را از ایــن آقایان جــدا کند که در هــر صــورت امیدواریم 

این اتفاق بیفتد.
بعضــی تحلیــل دارنــد کــه آقــای احمدی نژاد 
بدش نمی آید که بــه زندان بــرود یعنی یک نوع 
زندان رفتن را برای خودش موقعیت کسب پایگاه 
اپوزیسیونی بکند. آیا شما نیز این ارزیابی را دارید 

که آقای احمدی نژاد عطش به زندان رفتن دارد؟
 آقای احمدی نژاد آدم غیرمشــهوری نیست که با 

این کار بخواهد شهرت پیدا کند.
در واقع همان تغییر نگاهی که مردم نســبت به 
آقای هاشمی داشــتند، روزی رای منفی عمومی 
نسبت به مرحوم هاشمی زیاد بود اما در یک دوره   
هشت ساله وضعیت تغییر کرد، شاید احمدی نژاد 
هم فکر می کنــد اگر به زنــدان بــرود عواطف و 
احساسات مردمی  برانگیخته می شود و در ذهن 
افکار عمومی یــک مظلومیتی بــرای او به وجود 
می آید، به طوری که نظرات منفی اجتماعی درباره 
او به نظرات مثبت تبدیل می شود، به نظر شما این 

تصور درستی است؟
 خیر، به چه بهایی چنین تصوری می تواند داشته 
باشــد؟ زندان رفتن امروز از دو طریق ممکن است یا جرم 
عمومی اتفاق بیفتد مثل دزدی، اختلاس و کلاهبرداری، 
که این مســاله فرد را نزد مردم منفورتــر می کند. یا به طور 
سیاســی باشــد یعنــی در مقابل نظــام بایســتد رفتارهای 
مجرمانه سیاســی انجام دهد که مشــمول قانــون جرائم 
سیاســی می شــود. این نیز یعنی ایســتادن مقابــل نظام 
اســت؛ پس در هر دو صــورت این رفتار محکوم اســت و 
نه تنها موجب کســب وجهه یا بازگرداندن وجهه نمی شود 
بلکه منفورتر هم می شود و مردم در مواجهه و مطالبه گری 
از این افــراد مصّرتر می شــوند که چرا رفتــاری همچون 
مخالفــان نظام انجــام می دهنــد. طبیعی اســت که این 
دیدگاه را هیچ وقت آقــای احمدی نژاد نمی تواند داشــته 
 باشــد و ندارد که از این طریق بخواهد خودش را در جامعه 

حفظ کند.  

محمدعلی پورمختار، عضو کمیســیون قضایی 
مجلس معتقد است که از رفتار احمدی نژاد در قضیه 
بست نشینی تعجب کرده اســت و توقع دارد در کنار 
قانون و مجــری قانون بماند تــا جایگاهش در عرصه 
سیاسی کشور حفظ شود. عضو فراکسیون نمایندگان 
ولایی مجلس یادآور شــد: »نظام در ایــن حوزه ها با 
افرادی که سیاسی هســتند و جایگاهی داشتند مدارا 
می کند ولی این مدارا کــردن نیز تا اندازه ای اســت. 
بعد از آن نظام در این حــوزه اقداماتی انجام می دهد 
که نمونه هایش در گذشــته وجود داشــت. برخورد با 
قائم مقام وقــت رهبری یکی از آن مواردی اســت که 
اینها نمی توانند به او برسند یا برخوردی که با بنی صدر 

صورت گرفت.«

4

ت
س
یا
س

31

38
2 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
سیاست



 تازه تریــن جنجال آفرینــی طیــف نزدیــک بــه 

احمدی نــژاد، بست نشــینی در حــرم حضــرت 

عبدالعظیم اســت، به نظر شما اســتراتژی آنها 

چیست و دنبال چه اهدافی هستند؟

  من نمی دانم که چه برنامــه ای دارند، چون با آنها 

ارتباطی ندارم که بخواهم بدانم برنامه شــان چیســت. به 

نظر من مملکت قانــون دارد، رهبر دارد، ولــی فقیه دارد، 

قوه قضاییه دارد. بهتر اســت در این چارچوب عمل کنند. 

به هر حال هر متهمی  احضار و بازجویی می شود، دادگاه و 

دادگاه تجدیدنظر دارد، تشخیص مصلحت نظام و دیوان 

عدالت اداری وجود دارد. کسی که داعیه کار اجرایی دارد و 

مدتی در نظام خدمت کرده، باید اجازه دهد روال عادی طی 

شود. مخالف و موافق، همه معتقد هستند که باید راه قانون 

طی شود. نه قوه قضاییه تحت تاثیر این فضاسازی ها قرار 

می گیرد و نه به مصلحت است. بنابراین ما دوستانه از جناب 

آقای احمدی نژاد که دوستش داریم و بالاخره هشت سال 

رئیس جمهور این مملکت بــوده، می خواهیم که به قانون 

تن دهد. حتی اگر در نهایت به نتیجه نرســید نیز می تواند 

از رهبری معظم انقلاب درخواســت کند؛ بالاخره ایشان به 

هر نحوی که صــلاح بدانند در مــورد مصلحت نظام عمل 

می کنند. با این فضاسازی ها چیزی به دست نمی آید، آن هم 

در این موقعیتی که مردم زلزله زده ما عزادار هستند. 

از صحبت های شما می توانیم استنباط کنیم که 

این بست نشینی تاکتیکی است و هدف اصلی آنها 

نتیجه پرونده های قضایی نیست. 

  احتمالا، ولی من نمی توانــم قاطعانه بگویم که 

چه نظر و برنامــه ای دارند. به هر حال کار درســتی انجام 

نمی دهند و بهتر اســت که اجازه دهنــد روال قانونی طی 

شود. کارهای زشتی را شــروع کرده اند؛ شروع کرده اند به 

تخریب امثال بنده که از سر دلســوزی از نظام دفاع کرده 

و تذکر دادیم. مساله شخص که نیســت. خب شما سال 

۹0 تا ســال ۹۲ کنار همین رئیس قوه قضاییه می نشستید 

و با هم ملاقات می کردید. چرا ایــن برخوردها را آن موقع 

که در قدرت بودید، نکردید؟ به نظر من این ها به مصلحت 

نیست، یعنی شــأن او )احمدی نژاد( نیست. او به عنوان 

کســی که مورد عنایت مقــام معظم رهبری قــرار گرفته و 

عضو تشــخیص مصلحت نظام شده اســت باید بداند که 

قوه قضاییه یکی از قوای قانونی کشــور است. اگرچه ما 

نیز انتقادهایی داریم ولــی نباید تخریب کــرد. نه رئیس 

قوه قضائیه، نــه رئیس جمهــور، نه رئیــس قوه  مقننه، نه 

شورای محترم نگهبان؛ اساسا تخریب به مصلحت نظام 

نیســت. انتقاد مودبانه و محترمانه اما می توان کرد. خود 

بنده هم در ایــن دولت بــودم و بدجوری برکنــارم کردند. 

خب ما هم گله منــد بودیم، نگذاشــتند حتی یک گزارش 

مختصری از شــورای فرهنگی نهاد بدهیم و بــه ما اجازه 

ندادند و بنده هم گله مند بودم اما هیچ موقع مسئولان نظام 

را تضعیف نکردم. برعکس باید تقویت کنیم تا مشکلات 

حل شود بنابراین ما از شــخص آقای احمدی نژاد - کاری 

به کار دیگران ندارم- می خواهــم و توصیه می کنم، یک 

مقدار قانونمدارتر باشــد و این مسائل را از راه های قانونی 

طی کند. با بست نشینی و علیه این و آن صحبت کردن، به 

نتیجه نمی رسد و نتیجه خوبی ندارد.

برخی از تحلیلگران سیاسی، اقدام اخیر را تلاشی 

بــرای مظلوم نمایی و در راســتای همــان روش 

پوپولیستی آقای احمدی نژاد دانستند. نظر شما 

چیست؟ موفق شدند مظلوم نمایی کنند؟

  من نمی دانم و نمی توانم این صحبت شما را تایید 

کنم. آخر چــه مظلوم نمایی؟ یک کســی متهم شــده و از 

ســوی دادگاه احضار شده اســت. فقط او هم نیست؛ خب 

راه های قانونی وجود دارد که باید طی شود. با دعواکردن و 

شلوغ کردن کسی به نتیجه نمی رسد. بروند راه قانونی اش را 

طی کنند. مساله آن چنانی نیست که بخواهیم قوه قضاییه 

را تخریب کنیم. قاضی را عوض کنیــم یا برویم هیات حل 

اختلاف و... هنوز که حکمی  صادر نشــده و چیزی معلوم 

نیســت، شــاید در دادگاه حاضر شــوند و  حکــم دادگاه به 

نفع شان باشد.

فکر نمی کنیــد این نحوه تخریــب قوه  قضاییه و 

رویارویی با آیت الله صادق آملی لاریجانی ریشــه 

در همان روش دوقطبی سازی آقای احمدی نژاد 

دارد؟ به هر حــال او این روش را خوب بلد اســت 

و از همان سال 84 با ســاختن یک دو قطبی میان 

خودش و مرحوم هاشمی رفسنجانی پیروز شد. 

  نه، به نظر من این تعبیر درســتی نیست. به خاطر 

اینکه او زمانی در رأس قوه مجریه بود. اگرچه از ســال ۹0 

به بعد اشکالاتی پیدا شده بود ولی در نهایت دولت به پایان 

رســید و حضرت آقا نیــز در مجموع کار دولــت نهم و دهم 

را تایید کرده و بــرای احمدی نــژاد آرزوی موفقیت کردند. 

غیر از او رئیس جمهورهای دیگری نیز داشــته ایم، اگر هر 

رئیس جمهوری بخواهد دو قطبی بساز یا بست نشینی کند 

که دیگر سنگ روی ســنگ بند نمی شود. این به مصلحت 

نظام نیست. مملکت قانون دارد، مملکت حساب و کتاب 

دارد و در واقع ما باید کاری کنیم کــه در جامعه فعلی تنش 

کم شــود. برای همیــن بود که حضــرت آقــا او را از ایجاد 

دوقطبی نهی کردند. الان نیز مــن نمی توانم قطعا بگویم 

نیت او دوقطبی سازی است یا نیست ولی اگر باشد، اشتباه 

اســت. در شــرایطی که همه دشــمنان، ســلطه جهانی، 

وهابیت، اســرائیل و... برای ضربه زدن بــه نظام مقدس 

جمهوری اسلامی متحد شــده اند و ما نیز در منطقه قدرت 

داریم و حــرف آخــر را می زنیم؛ چــرا بایــد کاری کنیم که 

کشور مورد سوءاستفاده دشــمنان قرار بگیرد؟ ان شاءالله 

بزرگان مــا پادرمیانی کننــد و خود من هم تــلاش می کنم 

به ایشــان )احمدی نــژاد( بگویــم یک مقــدار جلوی این 

تندروی هــای را بگیرند. باتوجــه به روحیاتی کــه از آقای 

احمدی نژاد سراغ دارم من می دانم او به این تندرویی هایی 

که طرفداران ایشــان دارند، راضی نیست. شما اصحاب 

جرایــد نیــز کاری کنید کــه ان شــاءالله وحــدت حاصل 

 شــود و گوش به فرمان مقــام معظم رهبری مشــکلات را 

حل کنیم.

گفتید اگــر هر رئیس جمهــور دیگــری این طور 

بست نشــینی کند و... ســنگ روی ســنگ بند 

نمی شود. هر رئیس جمهور دیگری بست نشینی 

کرده بود حتما جنجال بیشتری به پا می شد. به نظر 

شما علت اینکه بدنه جامعه نیز دیگر به اقدامات 

آقای احمدی نژاد توجهی نمی کند، چیست؟ 

  مــردم ما فهیم هســتند، اگر کســی خدمت کرده 

است حتما می دانند و متوجه هستند. همان زمان که ارتباط 

داشتیم نیز یکی، دو بار به آقای احمدی نژاد گفتم که ببینید، 

امیرالمومنین حق مطلق بود ولی مخالف هم داشــت، ۲5 

سال سکوت کرد اما بعد از آن مردم پاشنه در را کندند و گفتند 

الا و بلا شــما باید خلیفه و رهبر باشــید. امیرالمومنین حق 

مطلق بود و با ما قابل قیاس نبود. گفتم شما تدریس و امور 

دیگر را ادامه دهید و اجازه دهید که مردم خودشان مقایسه 

 کنند. یک زمانی می بینند که احمدی نژاد دنبال قدرت نیست 

و طبیعی است که خود مردم رجوع می کنند. 

به نظر نمی رســد که احمدی نــژاد چنین قصدی 

احمدینژادبهتندرویاطرافیانش
راضینیست
گفتوگوباعباسامیریفر

بست نشــینی یاران احمدی نژاد فــارغ از اینکه 
شبیه بست نشینی عصر مشروطه بود یا شبه فستیوال، 
اقدامی  قابل تامل به حســاب می آید. این نخســتین 
بار اســت که یک رئیس جمهور پیشــین در جمهوری 
اســلامی ایران با اعتراض همــکاران ســابق خود به 
دســتگاه قضا همراه و همصدا می شــود. اقــدام آنها 
آنطور که انتظار داشــتند مورد توجه مردم و مسئولان 
قرار نگرفت و حتی موجب توجه به خواسته هایشــان 
نیز نشد. با این حال کارشناسان و تحلیلگران مسائل 
سیاسی آن را پای مظلوم نمایی و روش های همیشگی 
آنها گذاشــتند. برخی نیز تقابل با قوه قضاییه را گامی  
در راســتای ســاخت یک دو قطبی دیگر دانســته و از 
تلاش احمدی نژادی ها برای بازگشت به قدرت گفتند. 
یاران ســابق او اما هنوز هم تلاش می کنند که حساب 
احمدی نژاد را از مشــایی و بقایی جدا کنند. این است 
که توصیــه می کنند از منحرفــان فاصلــه گرفته و به 
رفقای دلســوز قدیم رجوع کند. این گــروه که عباس 
امیری فر، مشــاور فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در 
دولت دهم یکی از آنهاســت، حضــور احمدی نژاد در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را فرصت دوباره تلقی 

کرده و امیدوارند که ساده از دست نرود.
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داشته باشد. حداقل اقدامات اخیر او و اطرافیانش 

نشــان می دهد که قصد سکوت و حاشیه نشینی 

ندارد. حتی با وجود اینکه می دانند تایید صلاحیت 

نمی شوند، این اقدامات را انجام می دهند. به نظر 

شما این رفتارها برایشان چه نتیجه ای می تواند 

داشته باشد؟

  نمی دانم؛ من هنوز ناامید نیستم. همین که مقام 

معظم رهبری ایشان را با وجود مخالفت بعضی از دوستان، 

به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت منصوب 

کردند یعنی حتمــا امیدوارند که او از اطرافیــان تندرو خود 

پیروزی نکند. 

 منظورتان این است که حضورشــان در مجمع، 

فرصتی دوباره است؟

  بله، ایشــان یکی از اعضای مجمع هستند و این 

نشــان می دهد که هنوز امیدواری وجــود دارد. یعنی مقام 

معظم رهبری امیدوار هســتند که احمدی نــژاد بالاخره از 

بیراهه اطرفیان خــود فاصله بگیرد. ما نیــز باید در همین 

راستا تلاش کنیم. یعنی شمای خبرنگار و مای روحانی که 

سال های ســال در سپاه بوده و شــاگرد رهبری بودیم، باید 

تلاش کنیم و اجــازه ندهیم که او با ایــن خدماتی که ارائه 

داده است، برود بشود اپوزیسیون؛ یعنی ما چنین چیزی را 

دوست نداریم و ایشــان نیز نخواهد کرد. بنابراین بهترین 

راه این است که ارتباط خود را با دوستان خوب اش بررسی 

کند، بالاخره دوســتان او کم نیســتند. مثلا آقــای الهام، 

آقای نیکزاد، آقایان حســینی )وزرای ارشاد و اقتصاد( کم 

شخصیتی نیستند.

 باید بررســی کند و ببیند که چرا دیگر با ایشان ارتباط 

ندارند؟ توصیه من به احمدی نژاد این است که وزرای خود 

را دور خود جمع کند، با یکی، دو نفر که نمی توان به مقصد 

نهایی  رســید؛ یکی، دو نفری که بعضا کارهایشان در شأن 

نظام ما نیست. ما امیدواریم و اگر ان شاءالله این کار انجام 

شود شــاید بتوانند با نشاط و تجربه بیشــتر روی کار بیایند. 

نمی توانیم بگوییم که حتما تایید صلاحیت نمی شوند.

 احمدی نژاد بین دوســتان خود همان چند نفری 

که از قضا خیلی پرونده  قضایی دارند و حاشیه ساز 

هستند را انتخاب کرده است. اگر فرض کنیم که 

به قول شما آنها را کنار گذاشــته و به حلقه عاقل 

و مدبرتر نزدیک شده و حتی تایید صلاحیت نیز 

بشــود؛ فکر می کنید با اقبال مردمــی  هم مواجه 

می شود؟

  مــردم عملکردهــا را می بینند. یکــی را می بینید 

که خصوصیات خوبی دارد، ساده زیســت است، روحیات 

مردمــی اش خوب اســت، پرکار اســت، پرتلاش اســت؛ 

به هر حال مــا باید نقــاط مثبت را نیــز در نظــر بگیریم. او 

ویژگی های مثبتی دارد و تجربه اش نیز بیشتر شده است. 

صد درصد اگر این افراد حاشیه دار را کنار بگذارد و کنار افراد 

دلسوز نظام قرار بگیرد با اقبال مردم نیز همراه خواهد شد. 

من نمی گویم قطعا می شود رئیس جمهور، ولی بالاخره یک 

اقبالی می شد.

مثلا نماینده مجلس؟

  نماینده مجلس یا در سطح وزیر یا استاندار. می دانم 

روحیه او این طور نیست که فکر کند حتما باید رئیس جمهور 

شود. قطعا اگر به عنوان خدمتگزاری به من پیشنهاد دهند، 

می پذیرم. اگــر ما ایــن کار را انجام دهیم، قطعــا نظام ما 

باتجربه است و استفاده می کنند.

بنابراین آقای احمدی نژاد الان یک دوراهی  پیش 

رو دارد؟

  همه بر ســر دو راهی قرار می گیرند. من به عنوان 

دوســت دارم می گویم این کار را بکند. همین امروز اعلام 

کنند و به حلقه دوستان دلسوز خود نزدیک شوند. قطعا آنها 

می آیند و کمک شان می کنند.  

وقتی خبر بست  نشــینی بقایــی، جوانفکر و حبیب 
خراســانی را در حــرم عبدالعظیــم حســنی شــنیدم، 
ارزیابی ام این بود که این کار آنها نوعی فرار به جلوی 
مذهبی با سوءاســتفاده از احساســات مردم است. در 
واقع می خواهند به اتهام های خود پاســخ ندهند برای 
همین منظور اساســا قــوه قضائیه و رئیــس آن را زیر 

سوال می برند. 
به عبارت بهتر هدف شــان این است که موضوع 
را مبهــم و تبدیــل بــه جنــگ بــا لاریجانی هــا کنند تا 
ذهن مــردم از توجه به اصــل اتهام های شــان خارج 
شــود و برداشــت عمومی این باشــد که »احمدی نژاد 
در روز یکشــنبه ســیاه آمــد و علیه خانــدان لاریجانی 
افشاگری کرد و حالا لاریجانی ها دارند از احمدی نژاد 
و یارانــش انتقــام بگیرنــد.« در واقــع موضــوع را در 
 حــد انتقام گیری شــخصی تنــزل می دهند تــا از خود

 رفع اتهام کنند.
شــاید ســوال شــود ایــن بست نشــینی یــاران 

احمدی نژاد چقدر نتیجه داد و تاثیرگذار بود؟ 
مــن معتقدم هیــچ اثرگذاری نداشــت، اگر دقت 
کرده باشید موج حمایت های مردمی پشت سر آنها راه 
نیفتاد، البته شــاید چنین انتظاری هم نداشــتند و فقط 

می خواســتند افکار عمومی را مشوش کنند.
اما ممکن اســت ســوال دیگــر این باشــد که آیا 
در همین مشــوش کــردن افکارعمومی نیــز به توفیق 

رسیدند؟
خیر، موفق به این کار هم نشدند چون تیم آقای 
احمدی نــژاد خیلی دارای پشــتوانه جدی نیســت که 

حتی بتوانند چنین کاری انجام دهند. 
برخــی ســوال می کننــد که چــرا آقــای محمود 
احمدی نــژاد از اعتبار خود بــرای آقای بقایــی هزینه 
می کند؟ امــا من معتقدم موضوع فراتــر از آقای بقایی 
و مشــایی اســت. اینها یک حلقه دارند. اعضای حلقه 
این نحلــه فکری- سیاســی نیــز همین چند نفــر یعنی 
آقای احمدی نژاد، بقایی، مشــایی و جوانفکر هستند. 
آقای احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری اش اعلام 
کــرد »کابینه خــط قرمز من اســت«. در واقــع آقای 
احمدی نژاد برای خود یــک خط قرمز دارد، طبعا چون 
امروز کابینه ای نیســت خط قرمز، تیــم و اطرافیان او 
می شــود پس باید از آنها دفــاع کند، اگر آنها نباشــند 
دیگــر احمدی نژادی وجود نــدارد. یعنی اگــر بقایی، 
مشــایی و جوانفکر نباشــند، احمدی نژاد هم کســی را 
ندارد که این خط فکری را قبول داشته باشد و بخواهد 
این نگــرش ایدئولوژیــک را پیگیــری کنــد، بنابراین 

مجبور است از آنها دفاع کند. 
به عبــارت بهتــر حواریون احمدی نــژاد از لحاظ 
ایدئولوژیــک و فکری همین چنــد نفرند و احمدی نژاد 
شــخص دیگری را ندارد کــه این خط مشــی فکری را 
دنبال کند. البتــه آقای احمدی نژاد یکســری طرفدار 
دارد اما آنهــا به دلایل دیگــری مثلا بــه علت گرایش 
آقای احمدی نــژاد در دوران ریاســت جمهوری اش یا 
شخصیت ســاده و  بی آلایشــش از او حمایت می کنند 

که ایــن حمایــت ربطــی به جریــان فکــری آقای 
احمدی نژاد ندارد.

البتــه آقــای احمدی نژاد تــا آنجا کــه بتواند 
می کوشد فضاسازی های ذهنی برای جامعه ایجاد 
کند، نظام را یک نظام ظالم نشــان دهد چون عدل 
هر حکومتــی به قــوه قضائیه اش اســت. در واقع 
قوه قضائیه را نشــانه گرفته که عدالــت نظام را زیر 
ســوال ببرد. بــه عبارت بهتــر، اســاس حکومت را 
نشــانه گرفتند و بحث شــان نیز آقایــان لاریجانی 
نیســت. بلکه طرح این موضوع یک پوشــش برای 

هدف شان است.
اقدامــات آقــای احمدی نــژاد و یارانــش اثر 
اجتماعی نــدارد، او فکــر می کند اگر زنــدان برود 
عــده ای جلــوی در زنــدان تحصــن می کننــد، در 
واقــع برداشــت آنهــا همین اســت. فکــر می کنند 
پایگاه اجتماعی بســیار قوی دارنــد مثلا اگر آقای 
احمدی نژاد کاندیدای ریاســت جمهوری شود رای 
مــی آورد. این جریان مثــل جریــان اصلاح طلبان 
در ســال های دوم خــرداد هســتند. آن جریان هم 
اســاس نظام را قبول نداشــت. این جریان فکری 
هم اســاس نظام را قبول ندارد چون این حرکت ها 
بیانگر همین اســت. اینکه کسی قوه قضائیه کشور 
را به طور کلی زیر ســوال ببرد، عدالــت نظام را زیر 
ســوال برده، یعنی اســاس حاکمیت را بــه چالش 
کشیده اســت. معتقدم اینها به لحاظ ایدئولوژیک 
می رســند به اینکه نظام سیاســی مبتنــی بر ولایت 
فقیه اساسا مشــروعیت ندارد. الان اینها مظهر آن 
دیــدگاه فکری هســتند. البته آن دیــدگاه فکری از 
قدیــم وجود داشــت و جدید نیســت. دیدگاهی که 
جایگاهی بــرای روحانیــت در نظام قائل نیســت، 
قاعدتا ولایــت فقیه و اســاس نظام سیاســی را نیز 

قبول ندارد.
اما اینکــه باید با آقــای احمدی نــژاد چه کار 
کرد؟ معتقــدم باید تحمــل کرد. از ایــن نوع افراد 
مثل آقای مهدی خزعلی در کشور هســتند. آنها تا 
زمانی که نخواهند آســیب جدی به نظــام بزنند باید 
تحمل شان کرد، ضمن آنکه به آنها خیلی توجه نیز 

نکرد و نپرداخت. 
این اتفاق آنهــا را مجبور می کند که ســکوت 
کنند یا اقدامات تندتری انجام دهند. اگر بخواهند 
اقدامــات تندتــری انجــام دهنــد آن وقــت باید با 
آنها برخورد شــود چون چاره دیگری نیســت. البته 
احمدی نژاد شــخصیتی اســت کــه تا وقتــی فکر 
کنــد می توانــد بــر افکارعمومــی تاثیرگذار باشــد 
رفتارش تندتر می شود اما اگر ببیند بر افکارعمومی 
 تاثیرگذار نیســت یا تاثیر منفی دارد آن وقت مجبور

 به سکوت می شود.
اما اینکه آیا احمدی نــژاد آن عقلانیت را دارد 
که ســکوت کند؟ معتقدم اجبار اســت. وقتی ببیند 
نمی توانــد بــر افکارعمومــی جامعــه تاثیرگــذاری 
کند مجبور به کناره گیری می شــود، مثــل خیلی از 
شــخصیت هایی که در 40 ســال گذشــته آرام آرام 
خودشــان را از صحنه سیاسی کنار کشــیدند چون 
دیدند نمی توانند پایگاهی داشته باشند و تاثیرگذار 

باشند.  

احمدینژادمیخواهد
عدالتنظامرازیرسوالببرد
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در رفتار شناســی و نوع ادبیات محمود احمدی نژاد، 
عدلت، کلان ترین مســاله ای اســت که می توان یافت. 
در واقع تحقق عدالت همیشه یکی از فانتزی های جذاب 
تاریخ ایران بوده اســت کــه گویا هیچ گاه محقق نشــده 
اســت. در واقع نــوع حکومت هایی کــه بر قلمــرو ایران 
حاکم بوده اند، تمایل به عدالت و دولتی بر خاســته از آن 
را تشــدید کرده اند.  این گرایــش به عدالــت را می توان 

در ادبیات اســاطیری ایران نیز به وضوح مشــاهده کرد. 
کما اینکه فردوســی در اثر  بی مانند »شــاهنامه« خروش 
کاوه آهنگر را اقامه دادگری می داند. در واقع محقق شدن 
عدالت سال ها در ذهن ایرانیان وجود داشت و در نهضت 
مشروطه خود را مجدد نمایان کرد.  تاسیس »عدالت خانه« 
جــدای از ضعف ســاختاری حکومت قاجار گویی بیشــتر 
عسرت تاریخی بود که مردم ایران آن را در زمان مشروطه 
خواستار شــده بودند. در واقع می توان این طور بیان کرد 
که عدالــت و عدالت خواهی همیشــه واژگانــی انقلابی 
بوده اند که نه تنها در بســتر تاریخی ایران، بلکه در ســایر 
حرکت های انقلابی تاریخ هم وجود داشته است؛ کما اینکه 
ایدئولوژی مارکسیســم هم از آن سرشار اســت.  از این رو 
می توان این طــور برداشــت کرد کــه این واژه همیشــه 
توانســته که توده های مردم را با خود همراه ســازد و یکی 
از مطالبات جــدی انقلاب هــای مردمی  در طــول تاریخ 
بوده اســت  کما اینکه یکی از دلایل اصلــی وقوع انقلاب 
اســلامی را می توان تحقق عدالت، این مطالبه تاریخی 
و فراموش نشده ملت ایران دانســت.  از این رو این واژه و 
معنایی که در دل آن نهفته اســت، هیــچ گاه رنگ نباخته 
است. هرچند گاهی هم دستاویز گروه، جریان و یا افرادی 
قرار گرفته تا به نوعی با همراه سازی مردم به اهداف خود 

نائل آیند. 

  عدالتوانقلاباسلامی
بی شک یکی از ارکان اصلی وقوع انقلاب اسلامی 
مســاله عدالت بوده اســت. این واژه هرچنــد در ادبیات 
سیاســی چهره ها و شــخصیت های دهه هــای 50 و ۶0 
وجود دارد و نوع اقتصاد بســته و کامــلا دولتی دهه ۶0 را 
می توان یکی از مصادیق رفتار دولت های بعد از انقلاب 
در راستای تحقق عدالت دانست، اما پس از رحلت حضرت 
امام خمینی )ره( و برجسته شــدن مساله توسعه و بازسازی 
جنگ در دوران هاشمی رفسنجانی و شکل گیری طبقه ای 
از بوروکرات ها و تکنوکرات هــا در بدنه اجرایی و مدیریتی 

کشور تا حدودی به فراموشی ســپرده شد. این فراموشی 
با روی کار آمــدن دولت خاتمی و برجسته شــدن مســاله 
توسعه سیاســی و مقدم دانستن آن بر توســعه اقتصادی 
ادامه پیــدا کرد. اما پیروزی نیروهای دســت راســتی که 
بعدها نام »اصولگرایی« را بر خود نهادند، مجددا مســاله 
عدالت را در جامعه عمده کرد.  در تحلیل پیروزی نیروهای 
انقلابی، گرایش به عدالت و شعارهایی که به نوعی حرکت 
به سوی آن بود سهمی  اساسی دارد. »آوردن پول نفت بر 
سر سفره مردم« هرچند شــعار بسیار عامه پسندی بود، اما 
نشان از رفتارهایی ناظر برای تحقق عدالت بود.  مسکن 
مهر، یارانه ها، سهام عدالت و... نشــانه های دیگری از 
تلاش های دولت هــای نهم و دهم جهــت محقق کردن 

عدالتی بود که توانسته بود با آن پیروز شود.

  احمدینژاد؛مدیراجراییکهدوستدارد
ایدئولوگباشد!

طــی پژوهشــی که جنــاب دکتــر اخــوان کاظمی 
 انجام داده اند و آن را در کتاب ارزشــمند »نقــد و ارزیابی 
گفتمان هــای اجتماعی- سیاســی مطــرح در جمهوری 
اســلامی« به چاپ رســانده اند؛ عدالت مســاله اصلی و 
شخصی احمدی نژاد و دولت های نهم و دهم بوده است. 
در این پژوهش بسیاری از نطق ها، ســخنرانی ها، نامه و 

گروگان گیری عدالت
تاملی بر رفتارهای اخیر محمود احمدی نژاد / آیا او به دنبال شکل دهی به جریان سوم است؟

دیدگاه های آقای احمدی نژاد مورد بررسی گفتمانی قرار 
گرفته اند و واژه عدالت یکی از عمده ترین مســائلی است 
که وی به آن اشــاره کرده اســت.  نکته حائز اهمیت این 
است که احمدی نژاد رئیس دولت    »عدالت محور« شد اما 
او و یاران وی ایجاد کننده گفتمــان عدالت نبوده اند. این 
گفتمان در بســتر تاریخی ایران وجود داشت و مختصات 
آن در انقلاب اسلامی معین شده بود. از این رو احمدی نژاد 
بیش از اینکه ایدئولوگ باشد، مفسری است که مختصات 
جدیدی از این گفتمان را نمایان کرده است.  در واقع یکی 
از درگیری ها و نقاط افتراق اصولگرایان با احمدی نژاد-او 
هیچ گاه خود را اصولگرا ننامید- نوع تفســیر آنها از مساله 
عدالت است. این واژه همیشــه متولیان زیادی در میان 
اصولگرایان داشته و هرکسی به اندازه توان خود در صدد 
بوده است که بخشــی از آن را اجرا نماید  کما اینکه احمد 
توکلی و یاران او »سازمان دیده بان شفافیت« را راه اندازی 
کرده اند که هدفش مبارزه با فســاد سیســتمی  و در کلان 

ماجرا تحقق عدالت است. 

  چرااحمدینژاددوستدارد
اوراعدالتخواهبدانند؟

در خطوط بالا اشاره شد که مســاله عدالت و تحقق 
آن ریشه در تاریخ این کشــور دارد و یکی از مسائل عمده 
ملت ایران بــوده کــه هیچ گاه محقق نشــده اســت. در 
انقلاب اســلامی یکی از دال های پیرامونی بوده است و 
احمدی نژاد با عملکرد خــود آن را در جامعه عمده کرد و با 
اقداماتی همچون یارانه ها، مســکن مهر، سهام عدالت 
و... مختصاتی مشــخص از آن ارائه کرد و همین دست 
تلاش ها بود کــه رای نزدیک بــه ۲5 میلیــون را برای او 

فراهم آورد. 
در واقــع گفتمــان عدالت بر خــلاف اصلاحات که 
همیشــه آکادمیک و نخبگانی بود و به همیــن دلیل هم 
تســریع آن در جامعــه ســخت و زمان بــر شــد، می تواند 
توده های مردم را به سرعت در کنار هم قرار دهد. باتوجه 
به اینکــه احمدی نژاد هیــچ گاه خود را وابســته به جریان 
اصولگرایی ندانســته و مرز بندی شــفافی هم بــا جریان 
اصلاحات در کشــور دارد، می توان این طور بیان کرد که 
اســتراتژی وی این اســت که با سر دســت گرفتن مساله 
عدالت برای خود و هدفی که در نظــر دارد بدنه اجتماعی 
ایجاد کرده و در تلاش است که »جریان سوم« را در کشور 
بنا نهد.  چند ویژگی مهــم در واژه عدالت وجود دارد که به 

احمدی نژاد برای هدفی که دارد کمک می کند:
1. شعار عامه پسند و محقق نشده تاریخی ایران است
۲. ایجاد دوگانگی و غیریت با فسادو به نوعی بستر 

مبارزه فراهم می کند
3. توان دو قطبی کردن جامعه را دارد

4. امکان تعمیم به خــارج از مرزهای جغرافیایی در 
دل آن وجود دارد.

از این رو او در تلاش است که به هر نحوه ممکن خود 
را تنها مجری تحقق عدالت در کشــور نشان دهد و چون 
عدالتخواهــی مرزبندی های سیاســی را به راحتی در هم 
می شــکند این امکان را به او و یا هر فرد و جریان دیگری 
می دهد که نیروهای اجتماعی را فارغ از نگاه سیاسی شان 
در کنار خود جمــع  کند. نباید فراموش کرد که بســیاری از 
حامیان مذهبی او بر این باور بودند که دو دولت نهم و دهم 
در واقع در حال زمینه ســازی برای تحقــق ظهور حضرت 
ولیعصر )ا رواحنا له الفدا( اســت و همین هم تشدید کننده 

رضا حیدری

روزنامه نگار
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مقصد بعدی بست نشــینان کجاست؟ این پرسشی 
اســت که در فضای سیاسی کشــور پس از بست شکنی 
اختیاری یاران احمدی نــژاد در اذهــان عمومی مطرح 
شــده، اما برای تشریح این مســاله که احمدی نژادی ها 
به کجا می روند، باید ابتدا ســابقه بست نشــینی در تاریخ 
ایران را مرور کرد تا بــا بهره گیری از آن بتــوان تحلیلی 
درست از مســیر پیش روی آنان داشت. ســابقه تاریخی  
ســنت بست نشــینی، به دوران صدر اســلام و فتح مکه 
باز می گردد که حضرت رســول)ص( خانــه کعبه و منزل 
ابوســفیان را محل امن اعــلام کردند. پــس از آن، در 
دوران صفویه بست نشــینی تا حــدی رواج یافت، اما در 
دوره قاجاریــه به اوج خود رســید. بست نشــینی از منظر 
نویســندگان غربی، شــیوه مرســوم در ایران زمین برای 
دســتیابی به حقوق از دســت رفته بوده کــه صاحب حق 
برای تحقق آن، در مکانی مقدس بســت می نشســته تا 
منتج به رفــع ظلم شــود. از این رو، همــواره حکومت ها 
در پــی ســازو کاری بوده اند که ایــن رســم را براندازند و 
چالش آن را از ســر حکومــت خود کم کننــد. نمونه آن، 
مکتوب ناصرالدین شاه خطاب به ملا علی کنی است که 
به صراحــت از وی می خواهد حکم به رفع بست نشــینی 
دهد و آن را مهمل گذارد. می تــوان گفت اثرگذاری این 
ســنت دیرینه تا حدی بوده که شــاه واداشــته شد دست 
به تکاپو بــرای رهایی از آن بزند. به مرور زمان، در ســیر 
روند تکامل بست نشــینی، فرصت طلبــان و مجرمان نیز 
از این رهگذر برای خود روزنه ای یافتند تا با کمک از آن 
بتوانند از بند مجازات رهایــی یابند. گام بعدی در تکامل 
بست نشینی، در جریان نهضت مشروطه رخ کرد و افرادی 
با تحصن در ســفارتخانه روس و انگلیس از یک سو، راه 
برخورد مســتقیم حکومت را بر خود سد کردند و در سوی 
دیگر، می توان گفــت پایه دخالــت بیگانــگان در امور 
داخلی را بنیان گذاشــتند.  در نهایــت، رضاخان در دوره 
پهلوی بست نشــینی را ممنوع و خاطر همایونی خود را از 
پاسخ به بست نشینان آســوده کرد؛ اما در ایران معاصر، 
بارها شاهد مدل های دیگری از بست نشــینی بوده ایم. 
اعتصاب، تحصن و پناهندگی را می توان از اشکال نوین 
بست نشینی دانســت که در تمامی برهه ها همواره مورد 

استفاده افراد معترض بوده است. 
این روزهــا، شــاهد احیای بست نشــینی از ســوی 
یــاران احمدی نژاد هســتیم، با این تفاوت کــه ابزارهای 
اطلاع رسانی، دامنه آن را در رسانه های داخلی و خارجی 
گسترانده است. در تحلیل حاشیه این بست نشینی، چند 

نکته اهمیت دارد.
1- آسان ترین تحلیل این است، احمدی نژادی ها با 
بست نشینی قصد دارند فرار رو به جلو برای پاسخگو نبودن 
بــه اتهامــات وارده در دادگاه داشــته باشــند و از این رو با 
فضاســازی رســانه ای و حرکت های نمادین، از زنبیل به 
دست شــدن تا بست نشــینی، مســیر صحیح دادگاه را به 

انحراف بکشانند.
۲- رصــد ســیر تحــرکات ایــن جریــان از حضــور 
رئیس جمهور ســابق در بیمارســتان برای ملاقــات با یار 
دیرین خود گرفته تا سخنرانی و حمله به دستگاه قضا، این 
نکته را به اذهان متبادر می کنــد احمدی نژاد و یارانش در 
راهی گام نهاده اند که به زعم خــود در درازمدت می تواند 

مشروعیت زدایی از کلیت نظام را در پی داشته باشد و برای 
تحقق این راهبرد از هر نماد و حرکتی که در تاریخ پیامی  به 

مخاطب القا می کند، بهره می برند.
3- بیان بی محابــا و علنــی انتقاداتی تند به ســران 
قــوا و ارکان اصلــی نظام شــاید در مثابــه تاکتیکی برای 
پیشــبرد اهداف باشــد. با این رویکرد که در صورت بیان 
مواضع تند، دســتگاه قضا وادار به واکنش سلبی شود و با 
دستگیری شان، آنان را به هدف مورد نظر نزدیک خواهد 
کرد که بگویند در نظام، آســتانه انتقاد از سوی مقام های 

سابق دولتی وجود ندارد.
4- اطلاع  رســانی های صورت گرفتــه از حواشــی 
اتهامات یاران احمدی نژاد تنها به مسائل مالی ختم شده 
اســت و در حال حاضر منطق حکــم می کنــد از هیاهو و 
رسیدگی به آن در دادگاه صالحه دوری شود که در نهایت 
می تواند منتج به تبرئه شــدن از اتهامات باشد. مگر اینکه 
اطمینانی به خود برای رفع اتهام وجود نداشــته باشــد که 
در آن صورت بــا سیاســی کردن موضوع همراه با ژســت 
آزادیخواهی و عدالت طلبی، بار روانی تحمل کیفر را برای 

گذرانش آسان می کند.
5- همان طور که در ســیر تطور بست نشــینی اشاره 
شــد، در نهضت مشــروطه، بست نشــینی به تحصن در 
ســفارتخانه های بیگانــه انجامید. از ایــن رو می توان در 
تحلیل یاران احمدی نژاد گفت ادامه ایــن روند انحرافی 
برای دســتیابی به خواســته می تواند به تحصــن آنان در 
سفارتخانه های خارجی منجر شود که در این صورت، باری 

مضاعف بر دوش نظام تحمیل خواهد کرد.
کتمــان حقایــق موجــود، انســان را بــه دوری از 
حقیقت جویی رهنمون می کنــد و در مرحله بعد نمی تواند 
تمییزی بین حق و باطل قائل شــود. پس باید گفت وقتی 
راهبرد، کتمان حقایق باشــد و تاکتیک آن فضاسازی، در 
انتها مسیر به ســمتی خواهد رفت که آورده منطقی برای 
رونده آن راه به دنبال نخواهد داشت. از این نظر، بازگشت 
به قانون و گذر از آن را می توان مسیری منطقی به منظور 
ادامه حیات در چارچــوب نظام برای یــاران احمدی نژاد 

دانست و به آنها پیشنهاد کرد.  

ازبستبقایی
تاآیندهپژوهشیاحمدینژادیسم

احمدی نژادی ها با 
بست نشینی قصد 
دارند فرار رو به جلو 
برای پاسخگو نبودن به 
اتهامات وارده در دادگاه 
داشته باشند

مساله عدالت شد. از طرفی دیگر و بر اساس منجی گرایی 
که در میان حامیان این جریان وجود داشته و دارد، بحث 
بیداری انسانی و مســاله مدیریت جهانی مستضعفین هم 
مطرح شد و بهترین محرکی که می تواند توده های مردم را 
چه در خارج و چه در داخل با خود همراه سازد مساله عدالت 
است  کما اینکه یکی از ویژگی های شعار »عدالتخواهی« 

قابلیت تعمیم آن به خارج از مرزهای جغرافیایی است.
ناگفته نمانــد که محبوبیــت احمدی نــژاد در میان 
کشورهای منطقه و سایر کشورهای جهان سوم به مراتب 
بالاتر از سایر روسای جمهور ایران اســت و او تنها کسی 
است که پس از پایان ریاست جمهوری خود در چند نشست 
آکادمیک و عمومی در کشورهایی مثل ترکیه حضور پیدا 

کرد و در جمع مردم این کشورها صحبت  نمود. 
بنابراین به نظر می رسد  احمدی نژاد در تلاش است 
که جریانی در کشــور به وجود آورد که مرزبندی شــفافی 
با اصولگرایان و اصلاح طلبان خواهند داشــت و بهترین 
محرک بــرای شــکل گیری بدنــه اجتماعی ایــن جریان 
هم مســاله عدالت و عدالتخواهی اســت که این امکان 
را بــه او خواهــد داد نوعــی دو قطبــی )عدالتخواهان و 
غیر عدالتخواهان، حکومتی ها و مردم ( در کشــور ایجاد 
کنند که متخصص این کار هم هســت و به نوعی مردم را 
مقابل ساختارهای نظام قرار دهد. او خواسته و یا ناخواسته 
این کار را انجام می دهد.  تکرار مداوم »دولت پاکدستان« 
هم در همین راستا قابل تحلیل است. در واقع احمدی نژاد 
در تلاش اســت که با شــعارهایی از این دســت خود را از 
فسادهای  ایجاد شده در سیســتم اجرایی کشور برهاند و 

بقایی هم بازیگر اثبات این مساله شده است. 

  چرااحمدینژادبستنشستهاست؟
اشاره شد که احمدی نژاد دوست دارد تنها مجری و 
بدیل عدالت باشد. بر همین مبنا نمی تواند آلترناتیو دیگری 

را برای احقاق عدالت تحمل نماید.
 بر اساس ساختار کشــور، قوه قضائیه مسئول مبارزه 
با فســاد و برخورد با آنها و به نوعی مجری عدالت اســت. 
بر همین اســاس می تــوان تنش های ایجاد شــده بین او 
و رئیــس قوه قضائیه را تحلیل کــرد. البتــه در رفتارهای 
احمدی نژاد همیشــه فرد و ســاختار همســان و یکسان 
دیده می شــوند. رفتارهای او و صحبت هایی که اخیرا در 
بست نشــینی خود در حــرم عبدالعظیم حســنی )ع( - این 
بارگاه همیشه محل بست نشینی های تاریخی مردم ایران 
از انقلاب مشــروطه به بعد بوده اســت بنابرایــن انتخاب 
آن هوشــمندانه اســت و به نوعی حرکت هــای بزرگی از 
آنجا شــکل گرفته اســت-عنوان کرده که همگی نشــان 
از به مبارزه طلبیدن ســاختار قوه قضائیه اســت و شخص 
آیت الله آملی لاریجانی تنها یک دســتاویز و بهانه شــده 
است. بنابراین می توان این طور بیان کرد که در استراتژی 
احمدی نــژاد او باید بتواند با مســاله عدالــت زمینه های 
شکل گیری جریان ســوم در کشــور را ایجاد نماید و یکی 
از تکنیک هــای لازم برای ایــن کار هم  بی اعتبار ســازی  
قوه قضائیه به عنوان مجری مبارزه با فساد و بسط عدالت 

 ا ست. 
از ایــن رو تخفیــف رفتارهــای او بــه درگیری های 
شخصی بین رئیس قوه قضائیه دقیق نیست.  بست نشینی 
احمدی نژاد خط کشی پر رنگ بین جریان ها و ساختارهای 
سیاسی مردم است. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۸4 هم به همین روش پیروز شــد و این قبیل رفتارها برای 
او نوستالژیک است. این کار او شــبیه رفتار دکتر مصدق 
است که در زمان نخســت وزیری و تنش بین قوه مقننه به 
میان مردم آمد و گفــت که مجلس همین جاســت. حالا 
شاید احمدی نژاد دوست دارد به میان مردم برود و بگوید: 

»حکومت همین جاست.«  

8

مرتضیبیات
روزنامهنگار
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به نظر شما احمدی نژاد سال 81 با احمدی نژاد 96 
تفاوت کرده است؟ 

   حدود 15 سال از سال ۸1 می گذرد. قطعا تغییر و 
تحولاتی ایجاد شده است.

آیا تعریف امروز آقای احمدی نژاد از عدالت طلبی 
همان تعریفی است که در سال 81 داشت؟

   در 10 اســفند ســال ۸1 انتخابــات دومین دوره 
شوراهای شــهر و روســتا برگزار شــد و ما پیروز انتخابات 
شــدیم. 1۹ اســفند خدمت رهبر انقــلاب رفتیــم و در ۹ 
اردیبهشــت سال ۸۲ نیز شــورای شهر دوم شــروع به کار 
کــرد. مقام معظــم رهبری در آن نشســت توصیــه ای به 
اعضای شورای شهر دوره دوم داشت که  کاش مسئولان 
به آن توصیه توجه و از سیاسی کاری و سیاسی بازی دوری 
می کردند. اتفاقــا آقای احمدی نژاد نیــز همراه منتخبان 
شــورای شــهر دوم تهران در آن جلســه حضور داشت، 
البته شهردار نشده بود اما به عنوان لیدر انتخابات دومین 
دوره شورای شــهر تهران آمد. حضرت آقا فرمودند: »به 
گذشــته نگاه نکنید چه اتفاقی افتاده اســت، از امروز به 
بعد را ببینید که چه کار می خواهید برای مردم شهر تهران 
انجام دهید.« تلاش آقای احمدی نژاد و اعضای شورای 
شــهر آن موقع برای برقراری عدالت بین شمال و جنوب 
شهر تهران و اعتماد ســازی بین مردم بود. حالا اگر قرار 
باشد کسی ســر دمدار و لیدر ســلامت اقتصادی و مبارزه 
با مفاســد باشــد قطعا باید هزینه هایی را تحمل کند. این 
هزینه ها می تواند سیاسی باشد. نمی خواهم بگویم آقای 
احمدی نژاد دارد هزینه عدالت محوری را پرداخت می کند. 
قطعا او در تصمیماتی که می گرفت یا کارهایی که انجام 
داد فراز و نشــیب هایی را تجربه کرد ولی واقعیت امر این 
است اگر بنا باشــد، با مفاسد و یک سری پلشتی ها برخورد 

کنیم باید هزینه داد و ادبیات متفاوت داشت.
یعنــی ادبیاتــی متفــاوت با آنچــه اخیــرا آقای 

احمدی نژاد داشت؟
   من از خــرداد ۸۹ از سیســتم تشــکیلاتی آقای 
احمدی نژاد جدا شــدم و تــا امروز مواضع خــاص خود را 
دارم یعنی دفاعی از دولت آقای احمدی نژاد ندارم چه بسا 

که رسانه ها گواه قضایا هســتند، من در مسائل سیاسی، 
اقتصادی و گاهی زمینه های ورزشــی انتقادهای صریح 
به دولت آقای احمدی نژاد داشــتم ولی اگر این نکته ها را 
می گویم برای آن است که ســعی کنیم انصاف را رعایت 
کنیم، اگر از شخصی خوش مان نمی آید فقط این مساله 

را ملاک قرار ندهیم.
آقــای احمدی نژاد بــا این رفتــاری کــه در قبال 
بست نشــینی آقایان بقایــی، جوانفکر و حبیب 

خراسانی پیشه کرد، اقدام درستی انجام داد؟
   خیر، اصلا کار خوبی نبود. در این شرایط من رفتار 
منطقی و یک رفتار منطقی که بتواند اثرگذاری داشته باشد، 
اصلا از آنها ندیدم. چیزی که دیــدم این بود که بخواهند 
هوچی گری کنند تا تحریکی برای طرفداران باشد. این نوع 
رفتارها، رفتارهای پسندیده در عالم سیاسی و حتی مناسب 
برای فضای امروز کشــور نیســت. ما هرچه تلاش کنیم 
فضای کشــور را آرام کنیم، یک هنر بزرگ انجام دادیم. 
یعنی همه باید با عمل و با کلام شان کمک کنند که مملکت 
در یک فضای آرامش باشــد. در فضای آرامش است که 
می توانیم با مخالفان و دشــمنان خود برخورد مناســب و 
منطقی داشته باشیم ولی اگر بنا باشــد ما در درون کشور 
رفتارهای غیرمتعارف سیاسی از خود نشان دهیم، دشمن 
به مقصودش می رســد چون او هم همیــن را می خواهد. 
دشــمن برای مبارزه بــا ما انــرژی می گــذارد، وقتی این 
وضعیت را می بیند می گوید »اینها خودشــان با خودشان 
درگیر هســتند، کفایت می کند و فقط کافی اســت دنبال 
بهره برداری برویم«. آقایان بعد از یکی، دو روز بست نشینی 
را جمع کردند. الان جواب دهند به چه چیزی رسیدند؟ چه 
اتفاقی افتاد؟ واقعیت آن اســت که هیــچ اتفاقی نیفتاد. 
آیا آنها با بست نشــینی می خواســتند بگوینــد قوه قضائیه 
برخورد خوب نمی کند؟ خوب کسی منکر این نیست که در 
قوه قضائیه یا سازمان های دیگر کشور نقص وجود دارد، 
همه ارگا ن ها و ســازمان ها و تشکیلات کشــور نقایصی 
دارند ولی اینکه ما همه چیز را ســیاه یا همه چیز را ســفید 
ببینیم منصفانه نیســت. من نــه از قوه قضائیه می خواهم 
دفاع بکنم و نه از ســازمان و تشــکیلات دیگر. اما اینکه 

بست نشــینی کنند و بگویند »برای ما پرونده درست کردند 
و از قبل هم مشخص اســت چه حکمی  می خواهد صادر 
شود« این صحبت ها خیلی جای  تردید دارد. این همانی 
است که دشمن و سازمان های بین المللی در عرصه های 
مختلف می خواهند و دنبالش هستند یعنی دنیا روی کشور 
ما درباره موضوعات مختلف متمرکز است. ما خودمان ابزار 
و وسیله نشویم که گراهایی را به دشمنان نظام بدهیم. من 
همیشه می گویم ما از دشمنان یک نکته ای را یاد بگیریم 
و آن اینکه آنها روی اصولی متفق هستند و ایستادند برای 
اینکه در جغرافیای سیاسی جهان، کشوری به نام جمهوری 
اسلامی ایران نباشد. آنها روی این اصول هستند. ما باید 
روی اصولی که حفظ و ارزش های نظام اســت بایستیم و 
حالا روی فرعیات با هم بحث کنیم. اما ما برخی مواقع از 
اصول هم عبور می کنیم، این نشان می دهد که متأسفانه 
برخی افراد آن بصیرت لازم را ندارند که بدانند در این مقطع 
که کشور در شرایط حساسی قرار دارد و اتفاقات رنگارنگ 
در اطراف کشور می افتد، ما چگونه باید با هم صحبت کنیم 
و نسبت به هم موضع گیری داشته باشیم که دشمن مأیوس 
شود. آقایانی که بست نشستند، بحث عدالت می کنند ولی 
بحث شان شباهتی به عدالت ندارد. وقتی بحث آزادی یا 
بحث قانون است، باید بدانند قانون زمانی حاکم می شود 
که همه به آن احترام بگذارند. این طور نمی شود که هر جا 
قانون به نفع ما بود محترم باشد و هر جا به نفع ما نبود ضد 
آزادی توصیف شــود. بنابراین نه بست نشینی را من تایید 
می کنم نه اینکه تصور شود در سازمان های مختلف نقصی 
وجود ندارد. نقص وجــود دارد. بارها و بارها شــنیدیم که 
رئیس قوه قضائیه خودشان در صحبت های مختلف گفتند 
نواقص، مشکلات و مسائلی در قوه است که داریم برطرف 
می کنیم. کجا و کدام ســازمان در کارش نقص و مشکل 
ندارد؟ همه جا وجود دارد. منتها با یک تدبیر این مشکلات 
برطرف می شــود. واقعا آقایان چرا بست نشــینی را شروع 
کردند که بعد خودشان جمع شان کنند؟ چه اتفاقی افتاد؟ 
چه نصیب شان شد؟ به نظرم جز آنکه خوراک تبلیغاتی به 
بیگانه دادند و ذهن و فکر یک عده مردم را مشوش کردند، 

اتفاق دیگری نیفتاد.
شــما با آقای احمدی نــژاد مدتــی از نزدیک کار 
کردید، بنابراین شخصیت او را می شناسید. او 
الان دارد خودش را فدای چند نفر مثل آقا بقایی، 
مشــایی، جوانفکر می کند چون حرف های او در 
حرم حضرت عبدالعظیــم به نفع عدالت خواهی 
و عدالت طلبی نبــود بلکه بــرای توجیه کارهای 

احمدی نژاد می خواهد فراموش نشود
گفت وگوی مثلث با امیررضا واعظ آشتیانی
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چند نفر چنین داد سخن داد یعنی عموم جامعه 
مصداق صحبتش نبودنــد، آیا این حرکات آقای 
احمدی نژاد پایــگاه اجتماعــی اش را تقویت یا 

تضعیف می کند؟ 
   راجع به افرادی کــه نام آنها برده شــد چند نکته 
بگویم. آنها حرف هایی می زنند کــه از نظر قانون خلاف 
اســت. در دنیــا آزادی هــم تعریــف دارد. آزادی به این 
صورت نیســت که هر کسی بدون مســتند هر حرفی بزند 
بلکه در دنیا رسانه ها وقتی یک دفعه افشاگری می کنند، 
ســند ارائه می دهند. یعنــی به محاکم قضایــی درباره آن 
فردی که راجع به او افشــاگری شــده مدرک می فرستند. 
اینکه آقای بقایی به زندان رفــت و وقتی بیرون آمد، علیه 
ســخنگوی قوه قضائیه صحبت کرد یا مسائلی را از داخل 
زندان نقل قول کرد، مصداق افشــاگری نمی شــود. این 
حرف ها باید ثابت شود، وقتی نمی توانند ثابت کنند دیگر 
کجای آن با عدالت می تواند همخوانی داشــته باشــد یا 
فلان نفری کــه در کنار آقای احمدی نژاد اســت، می آید 
حرف هایی می زند که حرف هایش با قانون منافات دارد؛ 
آخر قانونمداری هم چیز خوبی است. چرا ما نسبت به قانون 
 بی تفاوت هســتیم، چرا فکر می کنند باید هرچه  تراوشات 
مغزی شــان اســت بیرون بریزند و ادعا کنند و بگویند این 
حرف هایی که ما می زنیم، درســت اســت؛ ایــن دیدگاه 
خودش دیکتاتوری اســت. حالا می خواهــد از طرف هر 
کسی بیان شده باشــد چه آقای احمدی نژاد یا رئیس قوه 
مجریه کشور یا هر فرد دیگری. هر کس بگوید هر چه من 
می گویم درست است، باید بداند دوره من بودن تمام شد. 
متأسفانه فکر می کنم آقای احمدی نژاد افراد اثرگذاری در 
کنارش وجود ندارند. آقای احمدی نژاد باید از افراد فکور 
در کنار خودش داشته باشد که به او کمک کنند. الان این 
افراد بار آقای احمدی نژاد شدند نه یار آقای احمدی نژاد. 
آقای احمدی نژاد یک پتانسیل و یک ظرفیت برای کشور 
اســت ولی افرادی که در کنار او هستند یار او نیستند بلکه 

بیشتر بار او هستند.
برخــی می گوینــد آقایــان بقایــی و مشــایی و 
جوانفکر، آقای احمدی نژاد را راهبری می کنند، 

شما هم این اعتقاد را دارید؟
   من فکر می کنم راهبری متقابل است. یعنی یک 
جایی آقای احمدی نــژاد دنبال یار می گــردد چون یارش 
محدود به این افراد است به همین ها قناعت می کند ولی 
آنها یار آقای احمدی نژاد نیســتند بلکه بار هستند. تاکید 
می کنم شــخص آقای احمدی نژاد ظرفیت برای کشــور 
می تواند باشد، نگاهش هرچه هست حتی اگر رویایی باشد 
هم می تواند محترم باشــد چون باید نــگاه افراد را محترم 
بشــماریم البته تا جایی که منجر به تنش های سیاســی و 

اجتماعی نشود. 
آقای احمدی نژاد به نظر شما متوجه شد که واقعا 
این بست نشــینی اطرافیانش هیچ دستاوردی 

نداشت؟
   او باید به خلــوت خودش مراجعه و بررســی کند 
ببیند این اتفاقی که افتاد، چه حاصلی داشت. معتقدم آن 
اتاق فکری که این طراحی را انجام داد و افرادی براساس 
همین طراحی به حرم حضرت عبدالعظیم حســنی رفتند و 
تحصن کردند، باید تحلیل می کرد اگر آنها بروند این کار 
را بکنند چه خروجی نصیب شــان می شــود؟ آیا دنبال این 
بودند به مردم بگویند این افراد مظلومند و قوه قضائیه دارد 
به اینها ظلم می کند؟ اگر فرض را بر این بگیریم که هدف 
این بود چه اتفاقی افتاد؟ چه دستگیرشــان شد؟ جز این 
بود که تمامی  فعالین سیاسی این موضوع را تقبیح کردند و 
گفتند کار خوبی نبود. اگر بناست اعتراضی صورت گیرد، 
اعتراض باید یک مبنایی داشــته باشد یک پایه ای داشته 
باشــد، اینکه جلو جلو قضاوت شــود اقدام درستی نبود. 

من تصور و برداشتم از تحصن این است که می خواستند 
تصمیم گیری قوه قضائیه در ارتباط با آقایان را تعدیل کنند 
تا اگر حکمی  می خواهد صادر شود این حکم تعدیل شده 
باشــد. ولی قطعا قوه قضائیه تا آنجا که نشــان داده شده 
مسیر خودش را می رود. قوه قضائیه مُر قانون را می خواهد 
اجرا کند، اگر بنا باشــد قوه قضائیه مُر قانون را اجرا نکند و 
تحت تاثیر فضاسازی قرار بگیرد، از فردا هر متهمی  در این 
مملکت فضاسازی می کند تا بتواند بر تصمیم قوه قضائیه 
تاثیرگذار باشــد. در آن زمان دیگر ســنگ روی سنگ بند 

نمی شود. 
به نظر شــما تاکتیک آقای احمدی نــژاد در زدن 

خانواده لاریجانی چه بود؟
   معتقدم آن حرفی کــه آقای احمدی نــژاد درباره 
خانواده لاریجانی زد باید از چند منظر نگاه کرد. یک زمانی 
یک فرد عامــی  این حــرف را در کوچه یا خیابــان می زند و 
می گوید من این خانواده را قبول ندارم آن بحثش جداست 
اما یک شــخصی که ســابقه اجرایی در مملکت داشــته و 
وقتی به عنوان رئیس جمهور ســابق این حــرف را می زند، 
این حرف به نظر مــن مخالفت با نظــر مقام معظم رهبری 
است چون آیت الله آملی منصوب حضرت آقا است. وقتی 
آقای احمدی نژاد می گوید »ما خانواده لاریجانی ها را قبول 
نداریم« یعنی با نظر مقام معظم رهبری که آیت الله آملی را 
به ریاســت قوه قضائیه منصوب کرده مخالفت می کند. به 
عبارت دیگر برای رهبر معظم انقلاب تعیین تکلیف می کند 
که از خانواده لاریجانی، چرا آیت الله آملی رئیس قوه قضائیه 
شــد و معنی حرف آقای احمدی نژاد این است. نکته دیگر 
درباره آقای علی لاریجانی است. مردم او را برای نمایندگی 
مجلس انتخاب کردند، اگر آقــای احمدی نژاد دم از مردم 
می زند، همین مردم نمایندگان را انتخاب کردند و نمایندگان 
نیز برای ریاست مجلس به آقای لاریجانی رای دادند. پس 
کدام مردم خطاب آقای احمدی نژاد اســت؟ فقط کسانی 
که آقای احمدی نژاد را قبول دارند مردم هستند و بقیه مردم 

نیستند؟ این نگاه خوبی نیست. 
بعضــی  از آنها وقتــی بحث ها و تحــرکات اخیر 
احمدی نــژاد را می بینند، شــک دارنــد که آقای 
احمدی نژاد خــودش این حــرکات را دنبال کند، 

نظر شما چیست؟
   من شــخصا آقای احمدی نژاد را یک اپســیلون 

حســاب نمی کنم که از خارج خط بگیــرد، اینها انگ زدن 
به آقای احمدی نژاد است. انصافا آقای احمدی نژاد این 
نیست که می گویند که از خارج خط می گیرد. من برداشتم 
این اســت که آقای احمدی نژاد در یک سری موضوعات 
متوهّم اســت. البته او را آدم باهوشــی می بینم ولی چند 
رفتار از خودش نشان داد که این رفتارها را واقعا نتوانستم 
تحلیل کنــم. نمونه اش حمایت از بقایی بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری بود. اصلا من هیچ گاه تصور نمی کردم 
احمدی نــژاد بــرای انتخابات ریاســت جمهوری پشــت 
بقایی بیاید یا اینکه احیانا خودش بخواهد کاندیدا شــود. 
یعنی اصلا در مخیله هیــچ کس نمی آمد. وقتی صفحات 
رســانه ها را در قبل انتخابــات ورق بزنیم هیــچ کس این 
تصور را نداشــت که احمدی نژاد بیاید پشت بقایی بایستد 
و بقایــی را حمایت کند. من تصور می کــردم احمدی نژاد 
آنقدر باهوش است که در فرصت های مناسب از ابزارهای 

مناسب استفاده می کند.
یعنی احمدی نژاد الان دارد هوشــش را از دست 

می دهد تا فقط مطرح شود؟
   من تصور می کنم آقــای احمدی نژاد می خواهد 
فراموش نشــود. ضمن آنکه باز هم تاکیــد می کنم آقای 
احمدی نژاد یک ظرفیت اســت. با تمام این اتفاقاتی که 
افتاد باز می تواند یک ظرفیت در کشــور باشد ولی او باید 

قدر خود را در کشور بداند. 
اصلاح طلبــان از ایــن رفتارهــای احمدی نــژاد 
سوءاستفاده می کنند و می گویند اگر ما این کارها 
را کرده بودیم اینقدر تحمل نمی شــدیم. پاسخ 

شما به اینها چیست؟
   می خواهــم بدانــم کــه اصلاح طلبان چــه کار 
نکردند. اصلاح طلبان هر آنچه از شان برآمد انجام دادند. 
بخشی از این داستان ها بازی سیاســی است چون اینکه 
یک دفعه یک مملکتی را به هم بریزند فقط اصلاح طلبان 
این کار را بلد هستند. اصلاح طلبان چه کار در این مملکت 
نکردند، آنها حتی سابقه جاسوسی داشــتند. کل اردوگاه 
اصولگرایی را بگردند نه جاسوس پیدا می کنند و نه مملکت 
آتش بزن اما اصلاح طلبان یدطولایی در این کارها دارند.

آقای احمدی نژاد هم در به هم ریختن کشور کم 
تجربه نداشته است. یازده روز خانه نشینی یکی 

از مصادیق آن است؟
   خانه نشــینی و داســتان های دیگر از بحث های 

گذشته و قدیمی  است. 
شما خودتان هم اشــاره کردید اوضاع حساسی 
در کشــور وجود دارد و امروز آرامــش نیاز اصلی 
جامعه است اما احمدی نژاد دارد به سمتی می رود 
که همه موازین قانونی و هنجارهای سیاســی و 
اجتماعی و فرهنگی کشور را زیر پا می گذارد و بر 
هم می زند، فکر می کنید چه اتفاقی بیفتد و چقدر 

از سوی نظام تحمل خواهد شد؟
   قانون باید اجرا شــود. مــا قانــون را باید اعمال 
کنیم. اینکه او و چه کســی اســت، عناوین قــراردادی و 
اجتماعی افراد است. اینکه یک نفر زمانی رئیس جمهور، 
معاون رئیس جمهور، وزیر و وکیل بــود اینها همه به کنار 
اســت. نکته مهم اجرای قانون اســت که در این مساله 
نباید با کسی تعارف داشت. مُر قانون باید اجرا شود چون 
در این صــورت اعتماد مردم افزایش پیــدا می کند. مردم 
متوجه می شوند که در برابر قانون فرقی بین غنی و ضعیف 
نیست. فرقی بین رئیس جمهور سابق و رفتگر زحمت کش 
نیست. قانون که فقط برای ضعفا نیست برای همه است، 
پس اگر قانون به درســتی اجرا شود مردم اعتماد می کنند 
اعتمادسازی با اجرای قانون ممکن است. مجری قانون 
 هم عدالت را اجرا می کند. این ســرمایه اجتماعی نظام را

 بالا  می برد.  

اســت:  معتقــد  واعظ آشــتیانی  امیررضــا 
»احمدی نژاد دنبال یار می گــردد چون یارش محدود 
به بقایی، مشایی و جوانفکر است به همین ها قناعت 
می کند امــا اینها بار او هســتند نه یــار او.« این فعال 
سیاسی اصولگرا می گوید: »احمدی نژاد در یکسری 
موضوعات متوهّم است و می خواهد فراموش نشود 
اما او باید قــدر خود را بداند، قانونمدار باشــد والا اگر 
بخواهد آرامــش جامعه را به هم بریــزد مُر قانون باید 
اجرا شود. اینکه یک نفر زمانی رئیس جمهور، معاون 
رئیس جمهــور، وزیر و وکیــل بود، اینها همــه به کنار 
است و عنوانی بیش نیست چون همه در برابر قانون 

یکسان هستند.«

9

واقعــا آقایــان چــرا بست نشــینی را 
شــروع کردنــد که بعــد خودشــان 
جمع شان کنند؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه 
نصیب شــان شــد؟ به نظرم جز آنکه 
خــوراک تبلیغاتی به بیگانــه دادند و 
ذهن و فکر یک عده مردم را مشوش 

کردند، اتفاق دیگری نیفتاد
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تا قبل از 13۸۲، محمود احمدی نژاد را بیشتر به عنوان 
یک فعال سیاســی می شــناختند که گاهی به عنوان عضو 
شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندســین، گاه به عنوان 
عضو جمعیت ایثارگران و گاه به عنوان عضو اسبق تحکیم 

وحدت سخنرانی یا مصاحبه می کرد.
او اما تنهــا همین نبود، گســتره ای از ارتباطات را در 
شبکه اســاتید دانشگاه )طبیعتا در دانشــگاه علم و صنعت 
بیشتر(، در میان روحانیت مبارز، در نهادهای انقلابی و... 
ایجاد کرده بــود که وقتی در شــورای هماهنگی نیروهای 
انقلاب اسلامی، میاندار بخشــی از فعالیت های مرتبط با 
انتخابات دومین دوره شورای شهر شد، بسیاری از کسانی 
- که بعدها حتی نسبت به نام او نیز حساسیت پیدا کردند – از 
این همه فعالیت اســتقبال کردند و آن را نمادی از غیرت و 
حمیت برای دفاع از ارزش ها یافتند. تحلیل رفتارهای این 
روزهای احمدی نژاد شاید در گرو این سوال باشد که آیا او از 
ابتدا برای طی کردن پله های قدرت شبکه ارتباطات خود را 
پهن می کرد یا تغییر رفتار او حاصل استحاله طبیعی زمان 

و نیز قرار گرفتن بر کرسی ســودا برانگیز ریاست جمهوری 
است؟

پاســخ به این ســوال آســان نیســت و نزدیــکان او 
تحلیل های متفاوتی دارند. شاید تنها خداوند جواب حقیقی 
این پرسش را بداند اما آن چیز که به وضوح مشخص است؛ 
مسیری که او طی کرد، دچار کاستی هایی بود که اگر حتی 

نیت وی نیز صادقانه بود، او را به کژروی واداشت.
یکی از کژروی های آشکار او، شیوه مبارزه انتخاباتی 
در سال 13۸4 و آشکارتر در ســال 13۸۸ بود. او به راحتی 
اتهامات اثبات نشده کسانی را در پروپاگاندایی کم  سابقه، 
به افکار عمومی کشــاند کــه دارای جایگاه های جدی در 
نظام بودند و به واســطه عملکرد و سوابق شان محبوبیت و 
منفوریت مشخصی را به دســت آورده بودند اما نفرت های 
ســرگردانی در جامعه نیز بــود که آنها قابلیت جــذب آن را 
داشتند و احمدی نژاد توانســت به خوبی آنها را حامل این 
نفرت ها ســازد. این دیو و دلبر ســازی، منحصر به شــیوه 
انتخاباتی وی نبــود؛ اما تیم عملیات روانــی وی از حریف 

زبده تر بودند. 
روزهای آغازین تابســتان 13۸4، تــب انتخاباتی به 
جایی رسیده بود که دو نامزد راه یافته به مرحله دوم، فضای 
جامعه را به شــدت دوقطبی کرده بودند؛ تــا آنجا که برخی 
تحلیلگران، آن را به روزهای سال 13۶0 تشبیه می کردند. 

یاراندیروز؛دلخونوافسردهوگوشهنشین
سرتوشتاحمدینژادچهمیشود؟

هاشمی ۲005 به عنوان نمادی از مدرنیته، احمدی نژاد را 
پرچمدار تفکراتی می دانست که باور آنها در شرایط عادی 
جامعه سخت بود، اما شور انتخاباتی باورپذیر کرده بود که 
با آمدن او، پیاده روها تفکیک جنســیتی خواهد شد و... 
احمدی نژاد اما خود را طرفدار آرمان های فراموش شــده 
مــردم، از جمله عدالت نشــان داد )که بست نشــینی این 
روزهای او نشــانگر میزان صداقت و پایبنــدی عملی وی 
به آن شعارها است( و هاشــمی را مسئول همه فسادهای 
پیشینی کشور! شعار حفظ نظام  هاشمی، که بیشتر »حفظ 
ما در نظام« شنیده می شــد، به احمدی نژاد کمک کرد که 
این ادعایش را باورپذیر نمایش دهد. جالب آنکه برخلاف 
روزهای انتخابات، در ایام دولت وی »مهدی جهانگیری« 
برادر معاون اول دولت کنونی و از فعالان اقتصادی حلقه 
 هاشمی، میدان عملی کم نظیر یافت تا مشخص شود که 

برخی سخنان منحصر به ایام انتخابات است.
دوقطبــی 13۸۸ هم همــان الگو را دنبــال می کرد؛ 
»همه یاران  هاشمی« را در مقابل خویش نمایاندن و ریشه 
ناکامی ها و مشکلات را آنها نشان دادن. اینکه چه میزان 
از ادعاهای انتخاباتی درست بود، نیازمند رسیدگی قضایی 
به آنها است – که  کاش این رویکرد رواج یابد که ادعاهای 
انتخاباتی مســتلزم پاسخگویی حقوقی پســینی باشد- اما 
آنچــه بی تردید خطا بــود؛ همان اســت که از آنهــا انتقاد 
کرده مقــام معظم رهبری در خطبه های پــس از انتخابات 
13۸۸ بود: » کارنامه درخشــان سی ساله  انقلاب کمرنگ 
جلوه داده شد؛ اسم بعضی از اشــخاص برده شد که اینها 
شــخصیت های ایــن نظامند؛ اینها کســانی هســتند که 
عمرشان را در راه این نظام صرف کردند. بنده در نماز جمعه 
هیچ وقت رسمم نبوده اســت از افراد اسم بیاورم؛ اما اینجا 
چون اسم آورده شده است، مجبورم اســم بیاورم. به طور 
خاص از آقای هاشمی رفســنجانی، از آقای ناطق نوری، 
من لازم است اسم بیاورم و باید بگویم. البته این آقایان را 
کسی متهم به فســاد مالی نکرده؛ حالا در مورد بستگان و 
کسان، هر کس هر ادعایی دارد، بایستی در مجاری قانونی 
خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمی شود اینها را رسانه ای 
کرد. اگر چیزی اثبات بشود، فرقی بین آحاد جامعه نیست؛ 
اما اثبات نشده، نمی شــود اینها را مطرح کرد و قاطعا ادعا 
کرد...« می شود این را به حساب خطای انسانی در مسیر 
انتخابات گذاشت - اگرچه توضیحات مشاوران و نزدیکان 
درباره علت این رویکرد انتخاباتی، کمی توجیه آن را سخت 
می کند- اما آنچه قابل توجیه نیســت؛ عدم تغییر مســیر و 
بدتر، تداوم آن با گسترش دایره متهمین است؛ اتفاقی که 

در بست نشینی اخیر نیز تکرار شد.
رویکرد متهم کردن دیگران به موارد اثبات نشــده، 
ادعای وجود فهرســتی از افــراد در جیب که هیــچ گاه به 
دادگاه ارجاع نشد و افشــاگری هایی از این دست؛ اگرچه 
در کوتاه مدت مطلوب خیلــی از مخاطبان اســت؛ اما در 
بلند مدت جامعه را از سرمایه اجتماعی اعتماد تهی می کند، 
نیروهای ساخته شده در کوران ســختی های قبل و بعد از 
انقلاب را از میدان به در می برد و جرأت اقدامات بزرگ را در 
مدیران جدید می میراند. این خشت کج، دیوار احمدی نژاد 
را چنان ناصواب کرده است که بیش از همه، ضدانقلاب 
تشنه سخنان او باشد و یاران دیروزش، دلخون و افسرده، 
گوشه نشــین گردند و گمــان کنند که رجــوع احمدی نژاد 
به آنها و طرح دوســتی قدیم، نه از ســر صــدق، که برای 
تبدیل کردن آنها بــه نردبان قدرت بوده اســت. اما غفلت 
احمدی نژاد از سســت شدن پشــتوانه مردمی  و نخبگانی 
خود، سبب شده است که او هر روز به سقوط نزدیک تر شود؛ 
سقوطی که فاقد قدرت بســیج  کنندگی مردم در حمایت از 
خود است و صدایی را بر نخواهد انگیخت، جز ناله افسوس 
درونی حامیان دیروزش. اگــر  تردید دارید، بازتاب مردمی  

خانه نشینی او در روزهای اوج قدرتش را مرور کنید.  

8

                   محمد مهدی اسلامی

کارشناس مسائل سیاسی
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 سه تن از مشاورین آقای احمدی نژاد در اعتراض 
به پرونده هــای مفتوح قضایی خــود، و اتهامات 
اقتصادی که به آنها وارد شــده است، با حمایت 
رئیس جمهــور ســابق، اقــدام بــه اعتــراض از 
طریق بست نشینی در حرم حضرت عبدالعظیم 
حسنی )ع( کرده اند. ارزیابی شما از چرایی و نیت 
این اقدام چیست؟ در ســطح کلان، به دنبال چه 

می باشند؟
   آقای احمدی نژاد شیوه کارش پوپولیستی است. 
در گذشــته هم این موضوع را نشــان داده است. ایشان با 
توسل به المان های مذهبی و مورد قبول مردم، مثل همین 
مورد آخر توسل به شاه عبدالعظیم یا اماکنی از این دست، 
فکر می کنند بین مردم هنوز هم  اثرگذاری دارند. نکته دیگر 
اینکه، ایشــان شــیوه اش »مخالف خوانی« اســت. قبلا 
و در ســال 13۸4، آقای احمدی نــژاد در مخالفت با آقای 
هاشمی رفسنجانی خود را مطرح کرد و البته پیروز انتخابات 
هم شــدند. امروز هم با مظلوم نمایی و اعــلام مخالفت با 
خانــواده لاریجانی، به ویژه در شــرایطی کــه فکر می کند 
موقعیت این افراد تضعیف شده و اتهاماتی متوجه خانواده 
اینها شده اســت، این را ایشــان ابزار قرار داده است و فکر 
می کند می توانــد حقانیت خود را ثابت کنــد. او می خواهد 
بگوید اگر از قبل ما مخالف بودیم، محــق بودیم و در این 
جریان ثابت شد که حق با کدام طرف بوده است و قصد دارد 
این موضوع را اعلام عمومی نماید و حتی به رخ حاکمیت هم 

بکشد تا در نتیجه مقاصد خودش را پیش ببرد.
از طرف دیگر هم بحث پرونده هایی اســت که علیه 
ایشــان مطرح اســت، در این زمینه، نوعی فرار به جلو هم 
تلقی می شود. به هر حال ایشان با حمایت از آقای بقایی که 
پرونده اش الان مفتوح است و در مرحله رسیدگی قرار دارد، 
ایشان در واقع زمینه را مســاعد می کند برای پرونده ای که 
خودشان دارند تا بتواند در آن پرونده نتیجه مطلوب بگیرد. 
می خواهد آن پرونده قضایی را سیاســی و حتی شخصی از 
سوی خانواده لاریجانی، قلمداد کند. اینها شیوه هایی است 
که آقای احمدی نژاد به کار می گیــرد، صرف نظر از اینکه 
بخواهیم قضاوت کنیم که اتهاماتی که بــر این افراد وارد 

است، آیا به مجرمیت خواهد انجامید یا خیر.
اشــاره کردید که دنبال مظلوم نمایی هستند چرا 

در این بین، به سراغ برادران لاریجانی رفته اند؟
   اولا ایــن اقــدام دارای یک پیشــینه ای اســت. 
اختلافاتی بین آقای احمدی نــژاد و رئیس قوه مقننه وجود 
داشت که منجر به پخش آن فایل ویدئویی شد که از یکی از 
برادران آقای لاریجانی بود. نکته دوم این است که در حال 

حاضر طرف مقابلش، قوه قضائیه است که در رأس آن آقای 
آملی است بنابراین طرف درگیری اش به واسطه پرونده های 
مفتوحی که دارند، قوه قضائیه است و طبیعی است که هدف 

حمله خودش را خانواده لاریجانی قرار دهد.
باتوجه به خواستگاه سیاســی آقای احمدی نژاد 
که آن را اصولگرایی می دانند؛ این رفتار و اقدامات 
خودشان و تیم همراه شــان تا چه حد می تواند به 
پایگاه اجتماعی و ســبد رای اصولگرایان، ضربه 

بزند؟
   همان طــور کــه مطــرح کردیــد، خواســتگاه 
آقای احمدی نژاد اصولگرایی اســت و طی هشــت ســال 
ریاست جمهوری ایشان، اصولگرایان از حامیان وی بوده اند 
و تمام قد از او دفاع می کردند، مگــر اواخر دولت دهم که 
بحث »جریان انحرافی« مطرح شد. اصولگرایان هم وقتی 
مشــاهده کردند که عملکرد آقای احمدی نــژاد قابل دفاع 
نیست و ممکن اســت این موضوع به آنها ضربه بزند؛ پس 
از آن یازده روز خانه نشینی و بعد از آن مقابله ای که با رهبری 
داشتند، اصولگرایان راه شان را جدا کردند. اما جامعه این را 
باور نکرد و نپذیرفت. این امر را هم با رای خود در سال های 
۹۲، ۹4 و ۹۶ به صندوق ها ریختنــد و به طور مثال موجب 
پیروزی سی بر صفر اصلاح طلبان در تهران شد و نظیر آن، 
مبین آن است که ایشان پای اصولگرایان نوشته شده اند و به 
هیچ وجه مردم بین آقای احمدی نژاد و اصولگرایان تفکیکی 
قائل نیستند. به علاوه اینکه مجلســی هم که بود )هفتم، 
هشتم و نهم( یکپارچه از آقای احمدی نژاد و سیاست های 
او دفاع کردنــد، الّا این اواخر که بحــث جریان انحرافی و 
اوج گرفتن اختلافات شان با رئیس مجلس بالا گرفت. این 
موضوع را هم جامعه یک اختلاف داخلی جریان اصولگرا 

تلقی می کند و نه یک اختلاف سیاسی و فکری.

رویه آقــای احمدی نژاد نشــان می دهد، عملکرد 
امروز با شعارهای گذشته ایشان، متفاوت است و 
بعضا ساختارشکنانه است. به نظر شما دلیل این 

تغییر در رفتار چیست؟
   دلیلــش ایــن اســت کــه آقــای احمدی نــژاد 
مدت هاســت به این نتیجه رســیده که بــرای جلب آرای 
مردم بایســتی شــعارهای اصلاح طلبانه و مردم پسندانه 
بدهد. اصلاح طلبــان فریب ایشــان را نخوردند و به هیچ 
وجه حاضر به برگزاری نشســت با ایشان نشدند و هیچ گاه 
ایشان را همراهی نکردند. هیچ وقت هم حرف های شان 
را اصلاح طلبانه ندانســتند و تنها خود آقــای احمدی نژاد 
فکر کرد که اصلاح طلبانه صحبت می کند. طرح »مکتب 
ایرانی« دقیقا یک شعار ناسیونالیستی و ملی تلقی شده تا 
عرق ملی و عرق ایرانی بودن را برانگیزد. در همین زمانی 
که آقای مشایی می خواست کاندیدای ریاست جمهوری 
بشود به اصولگرایان گفته بود من 3۶ میلیون رای می آورم! 
اما با شــیوه خودم؛ شــیوه هم همین بود، طــرح مکتب 
ایرانی. اینها برنامه هایی است که فکر می کنند به واسطه 

آن می توانند جامعه را به سمت خود جلب کنند.
منشا این تفکرات چیست؟

   آقای احمدی نژاد و تیم شــان یک فرقه هستند و 
تفکر فرقه ای دارنــد. تفکر خاص خودشــان را دارند. این 
تفکر فرقه ای هیــچ ربطی به ولایت فقیه و تفکر اســلامی 
و تشــیع و فرق دیگر ندارد. آقای احمدی نژاد و یارانشــان 
فرقه ای هســتند که در هر زمان، متوســل بــه موضوعی 
می شوند. یک بار متوسل به امام زمان )عج( می شوند، بار 
دیگر از آن عبور کرده و متوسل به شاه عبدالعظیم می شوند. 
در این فرقه گرایی خیلی متعصب هستند و باهم یک پیوند 
و پیمان دارند. باورهایی دارند که بیشــتر نشــأت گرفته از 
ارتباطات ماورایی است که خودشــان فکر می کنند دارند. 
ســعی هم کردند آن را به مهدویت ارتباط دهند اما خیر، به 
مهدویت هم ارتباطی ندارد. آقای احمدی نژاد و تیم شــان 
فکر می کنند آدم های خاصی هســتند و حس برتری دارند. 
برای مثال اولین بار که ایشان در سازمان ملل حاضر شدند، 
بحث  هاله نور را مطرح کردند و این به خوبی نشان می دهد 
که ایشان توهم دارند. احساس می کنند قدرت ماورایی دارند 
و می توانند دنیا را مدیریت کنند و زمینــه را آماده کنند برای 
امام زمان )عج(. اکنون هم چنین نگاهی دارند. در پیام های 
آقای احمدی نژاد شاهد هستیم که مدام می گویند »شاهد 
اتفاقاتی خواهیم بود« یا به زودی »تحولاتی رخ خواهد داد« 
یا حتی مطرح کردن شــعار »دولت بهار« هم نشأت گرفته 
از همین توهماتی است که در فرقه گرایی خود دارند و فکر 

می کنند می توانند جهانی شوند!  

تحرکاتیکفرقه

گفتوگویمثلثباعلیصوفی

از  صوفــی،  علــی 
چهره هــای اصلاح طلــب و از 
اســتانداران دولت اصلاحات 
اســت  معتقــد  وی  اســت. 
بست نشــینی اطرافیان آقای 
احمدی نژاد، ادامه همان رفتار 

پوپولیستی زمان ریاست جمهوری خود ایشان است. 
صوفی معتقد اســت: »آقای احمدی نژاد و تیم شان 
یک فرقه هســتند و تفکر فرقه ای دارند. تفکر خاص 
خودشــان را دارنــد. این تفکــر فرقه ای هیــچ ربطی 
به ولایت فقیه و تفکر اســلامی و تشــیع و فرق دیگر 

ندارد.«
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گفتوگویویژه
هوشنگ امیراحمدی روایت خاص خود را دارد از اتفاقات مختلف در سال های اخیر. 
او در همه این سال ها روابطی داشته با شخصیت های سیاسی وقت. خاطرات او از ادوار 
مختلف ناگفته هایی را در اختیار مخاطبان قرار می دهد. مثلث گفت وگویی تفصیلی با او 

انجام داده است. سیاست

روحانیشکستبخورد
لاریجانیهمشکستمیخورد
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شــما قبل از انقلاب از کشــور خارج می شــوید، 
چطور و چرا به کشور برگشتید؟

  من چهارســال قبــل از انقــلاب به دلیــل اینکه 
نمی خواســتم عضو حزب رســتاخیز شــوم از کشور خارج 
شدم و پس از اینکه انقلاب پیروز شد به ایران برگشتم و به 
مدت یک ماه و نیم در ایران حضور داشتم. آن روزها دولت 
موقت هنوز بر سرکار بود و من هم دانشجوی دکتر ا بودم و 
درسم تمام نشده بود. پس از آن مجددا به آمریکا برگشتم 
تا تحصیلاتم تمام شد و پس از آن در سال 1۹۸3 به عنوان 
استادیار دانشــگاه رادکرز مشغول شــدم و چندسالی آنجا 
ماندم و مشغول نوشتن مقالات علمی  شدم. در این سال ها 
هنوز وارد فضای سیاسی و مسائل این چنینی نشده بودم. 
تا اینکه در ســال 13۶5 از طرف دانشگاه تهران دعوتی از 
من صورت گرفت.  آن سال ها آقای مهدی چمران )رئیس 
سابق شــورای شــهر تهران( رئیس دانشــکده معماری و 
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران بود و ایشــان کنفرانسی 
بین المللی در خصوص بازسازی مناطق آسیب دیده ایران 
در جنگ شکل داده بود  حدود ۶0 نفر از خارج از کشور برای 
این کنفرانس دعوت شده بودند و من تنها ایرانی بودم که از 
خارج از کشور دعوت شده بودم. این شروع حضور من در 
ایران است و برخلاف آن چیزی که گفته می شود این آقای 
احمدی نژاد بود که من را به ایران دعــوت کرد، این آقای 
چمران است که پای من را به ایران باز کرد و اگر کسی قرار 

است هزینه ای بپردازد ایشان است )باخنده(.
این کنفرانس ســه سال پشــت ســر هم برگزار شد. 
یکی از افتخــارات مــن این بوده اســت که هربــار که به 
ایران می آمدم به همــراه آقای چمران به جبهه های جنگ 
می رفتیــم. آن موقع هنوز جنــگ در جریان بــود و من به 
آبادان، خرمشهر، سوســنگرد، حمیدیه، دشت آزادگان، 

دزفول و... رفتم و تمام این مناطق را گشتیم.
در این بازدید ها وظیفه شما چه بود؟

  کار من فقــط مطالعه برای بازســازی خرابی های 
ناشــی از جنگ بود و به صــورت مفصل ایــن مطالعات در 
آن سه ســال صورت گرفت و نتیجه آن در کتابی با عنوان 
»انقلاب و گذار اقتصادی، تجربه ایران« در سال 1۹۹0 
)13۶۹ خورشــیدی( به زبان انگلیسی در آمریکا چاپ شد 
و الان هم کارهای  ترجمه آن در ایران انجام شــده و آماده 
چاپ است. آن کتاب در مورد 10 سال اول انقلاب است، 
10 ســالی که به اعتقاد من فراموش شــده است و اگر آن 
کتاب را نسل شما بخواند برایش خیلی جالب خواهد بود. 

چرا که شما آن 10سال را فراموش کرده اید. 
چطور شد شما به سمت سیاست رفتید؟

  در همان بحبوحه رفت و آمدهــای من به ایران، 
مقاله ای با عنوان »قدرت و زور در روابط بین الملل« نوشتم 
و در آن توضیح دادم که زور در دنیای جدید کاربرد مفیدی 
ندارد. کاربرد دارد، مثل اینکه شما کسی را بکشید  اما مفید 
نیست و عایدی ندارد. من این مقاله را به جنگ ایران و عراق 
مرتبط کرده بودم که این جنگ آینــده ای ندارد و در نهایت 
هر دو کشور از بین خواهند رفت و جنگ برنده ای نخواهد 
داشت.  این مقاله نمی دانم توسط چه کسی و به چه شکلی 
به آقای هاشمی رفسنجانی رســیده بود. در ماه می  1۹۸۸ 
)اردیبهشت/خرداد ۶7( از طرف وزارت امورخارجه، دفتر 
مطالعات بین المللی که در نیاوران اســت، دعوت نامه ای 
برای من ارسال شد که در خصوص همان مقاله که نوشته 
بودم در ایران سخنرانی داشته باشم. من هم قبول کردم. 
محل سخنرانی هم سالن بسیار بزرگی بود و 300 الی 400 
نفر از ســران حکومتی و رده بالا - آدم های عادی را دعوت 
نکرده بودند - حضور داشــتند. من این ســخنرانی را انجام 

دادم. وقتی سخنرانی به پرسش و پاسخ رسید، یک آقایی 
بلند شــد و گفت  که این نوکر آمریــکا را آورده اند که جنگ 
را تمام کند )با خنده( و بعد ادامــه داد که ما نه تنها جنگ را 
ادامه می دهیم، بلکه  تکلیف آدم های مثل ایشــان را هم 
روشــن می کنیم  )با خنده( بعد از این هم جو سالن متشنج 
شد و به رغم اینکه قرار بود من چند روزی در کشور بمانم و به 
شمال سر بزنم شبانه من را از کشور بیرون کردند. )با خنده( 
و گفتند که لازم نیست بیشتر از این بمانید شما کار خودتان 

را انجام داده اید و بمب را انداختید.
شما به دعوت مرحوم هاشمی  رفسنجانی دعوت 

شده بودید؟
  نه ، آقای هاشمی که رسما من را دعوت نکرد. این 
دعوت از طرف وزارت امورخارجه و آقای »عباس ملکی« 
که معاون آموزشی آن وزارتخانه در دوره آقای ولایتی بود، 

صورت گرفت. 
در جایــی اشــاره کرده ایــد کــه چون هاشــمی 
به دنبال پایان جنگ بود، ایــن کنفرانس را برای 

تئوریزه کردن صلح برگزار کرد؟
  این نظر من هســت و تقریبا مطمئنم. چون بعد از 
آن جلسه، آقای هاشــمی عینا حرف های من را می زد که 

دنیا دنیای جدیدی اســت و زور کاربرد ندارد، جنگ را اگر 
ادامه بدهیم پیروز می شــویم اما ما هــم صدمه می بینیم. 
به هر حال بحث دیگری را داشــت مطرح می کرد. فضای 
روزهای بعد از سخنرانی من همین بود و آقای هاشمی هم 
به صورت جدی و مستقیم در این بحث حضور داشت.  من 
اعتقاد داشتم که آقای هاشمی می خواهد کار را تمام کند و 
حقیقت اش را بخواهید فکر می کنم که تصمیم هم گرفته 
شده بود آتش بس و قطعنامه پذیرفته شــود و مانده بودند 
که چطور آن را توجیه کنند.  در واقع داســتان »زور کاربرد 
ندارد« در آن سال ها همانند »نرمش قهرمانانه« هسته ای 
شد. به نحوی باید این موضوعات  تبیین شوند. گاهی برخی 
موضوعات از خود کشور بزرگتر می شوند. جنگ از انقلاب 
و از کشور بزرگتر شــده بود. گاهی باید برای مسائل خیلی 
بزرگ فکر دیگری کرد و آن را نمی تــوان به صورت عادی 
و بحث های معمول ادامه داد. به هر حال من اعتقاد دارم 
ایشــان می خواســت جنگ را خاتمه دهد.   ایشان رئیس 
جنگ بود و او برای جنگ تصمیم می گرفت. از طرفی خود 
 رهبر انقلاب زنده بودند و این جریان مستقیما از ایشان به 
آقای هاشمی  منتقل می شد. به هر حال نظر من این است. 
اولین حضور شــما در ایران به عنوان کارشناس 
مسائل سیاسی به سال 67 برمی گردد، مجددا کی 

به کشور برگشتید؟
  بعد از آن برای چند کنفرانس دیگر که در خصوص 
دفاع مقدس بــود به ایران برگشــتم. آن موقع آقای کمال 
خرازی رئیس ستاد تبلیغات جنگ بود که بعد سفیر ایران در 
نیویورک شد و سپس وزیر امورخارجه شد-این دعوت ها از 
سوی ایشان بود- چند کنفرانس هم در خصوص خلیج فارس 
برگزار شــد که من حضور داشــتم. این جریان تا سال اول 
دولت آقای خاتمی ادامه پیدا کرد. من در چهارســال آخر 
آقای هاشمی در ایران بیشتر در زمینه نوشتن فعال شدم و 
مطالب زیادی در نشریات و روزنامه های مثل »اطلاعات 
اقتصادی-سیاسی«، »ایران فردا« که متعلق به عزت الله 
ســحابی بــود  و روزنامه های »ایــران« و »همشــهری« 
منتشر کردم. خلاصه همه جا بودم و یک دفعه شخصیت 
)popular( شده بودم.  آن موقع بیشتر بحث هایی که از من 
منتشر می شد، علمی  و آکادمیک بود و هنوز سیاسی نشده 

بود و رفته رفته به سمت رابطه ایران و آمریکا رفت. 
طرح بحث جامعه مدنی در همین ســال ها شکل 

گرفت؟
  یکی از بحث هایــی که من آن روزهــا می کردم، 
»جامعه مدنی« بود. بحث جامعه مدنی را به صورت مفصل 
در چهار سال آخر دولت آقای هاشمی مطرح کردم. اولین 
ســری این مطالب در نشــریه »ایران فردا« آقای سحابی 
چاپ شــد و پس از آن هم نشــریه »اطلاعات اقتصادی - 
سیاسی« آن را منتشر کرد. وقتی روزنامه ایران - آن روزها 
این روزنامه تازه به دنیا آمده بود - منتشــر شد، معتقد بودم 
یکی از نشانه هایی است که نشان می داد جامعه دیگری در 

حال شکل گیری است.
چه نشانه ای؟ 

  در یکی از مقالات که تز اصلی من بود و مردم هنوز 
با خواندن آن متعجب می شوند؛ نوشتم که زندگی و حیات 
جمهوری اسلامی از چهار مرحله می گذرد. مرحله اول، در 
گذشته است که من آن را »اسلام-اسلام« نام گذاشتم و 
توضیح دادم در این مرحله همه چیز اسلام است و ایران و 
ملی گرایی معنی نداشت و قدغن محسوب می شد. بعد که 
جنگ فشار آورد از طریق آقای هاشمی وارد مرحله دیگری 
شــدیم که من به آن »اســلام-ایران« می گویــم. در این 
مرحله نیز هنوز اسلام در راس است و ایران کم کم از حاشیه 
در حال بیرون آمدن است و ملی گرایی در میان حکومتی ها 
در حال شکل گیری است.  مرحله بعدی که در اواخر دولت 
آقای هاشمی شکل گرفت و در دوره آقای خاتمی کند شد 

رضاحیدری
روزنامهنگار

برخی نام ها نیازی به معرفی خاصی ندارند. دکتر 
هوشــنگ امیر احمدی هم دقیقا یکی از همین افراد 
اســت. او قدیمی ترین ایرانی است که در خصوص 
رابطه ایران و آمریکا کار کرده و بیــش از 20 عنوان 
کتاب به زبان فارســی و انگلیســی از او منتشر شده 
اســت.قرار مصاحبه ما صبح یک روز دلپذیر پاییزی 
در لابی هتل استقلال است. هتلی که هنوز غبارهای 
 قدیمی در راهروهای آن وجود دارد و حضور افرادی 
مثــل امیراحمــدی آن را نوســتالژیک تر می کننــد.  
راس ســاعت 10 ادوکلــن زده و با یک دســت کت و 
شلوار خوشرنگ و مناسب دیدارهای رسمی در لابی 
حاضر می شود و ســراغ ما را از گارسون ها می گیرد. 
خودمان را به او می رســانیم و او پــس از معرفی ما را 
به دور ترین صندلی ســالن راهنمایی می کند تا سر و 
صدای مصاحبه برای دیگران مزاحمت ایجاد نکند. 
هرچند فلاش دوربین عکاس آنقدر اذیت کننده بود 
تا چند میهمان اروپایی میز کنار دستی مان معترض 
ما شوند.  او از ورودش به ایران توسط مهدی چمران 
و حضور در مناطق جنگــی می گوید و تعریف می کند 
چطور از یک پروژه دانشگاهی وارد مساله رابطه ایران 
و آمریکا شده است. از دوســتی خود با کمال خرازی 
صحبت کرده و توضیح می دهد ناطق از او پلنی برای 
بهبود رابطه ایران و آمریکا خواسته است. می گوید 
در دانشــگاه تهران ایده جامعه مدنــی را برای امثال 
 حجاریان ارائه داده اما در انتخابات ریاست جمهوری 
ســال 76 از ناطق حمایــت کرده اســت. از دلخوری 
اصلاح طلبان از خودش صحبت کــرد و توضیح داد 
کمترین ارتباط را با دولت احمدی نژاد داشته است. 
مثل اکثر ایرانی ها خوش مشرب است و برای همین 
صحبت کردن با او لذت بخش است، صادقانه حرف 
می زند و کژتابــی سیاســتمداران را نــدارد. حافظه 
بســیار خوبــی دارد و رویدادهــا را با جزئیــات کامل 
توضیح می دهد. آنچه  می خوانید حاصل گفت وگوی 
 دوســاعته ما با کســی اســت که با تمام دولت ها در 
ارتباط بوده اســت و شــورایی را تاســیس کرده که 
روزگاری ســایروس ونــس وزیر امورخارجــه  آمریکا 
رئیس آن بوده است.  در این گفت و گو ایشان برخی 
موارد را نسبت به برخی جریان های سیاسی  و افراد 
بیان داشــته اند که مثلث آماده انتشــار پاســخ آنها 

می باشد.
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و احمدی نژاد آن را عمده کرد، »ایران-اسلام« است. در 
اینجا ایران بــرای حکومت حداقل در روابــط بین الملل و 
سیاست گذاری مهم می شود. اینجا دیگر منافع ملی مهم 
شد و نمی گفتند که برای منافع اســلام فلان کار را انجام 
دهیم.  وقتی آمریکا بــه عراق حمله کرد  بــه بیان برخی، 
منافع اسلام حکم می کرد که ما از صدام در مقابل آمریکای 
کافر و جهان خوار حمایت کنیم، اما منافع ملی حکم کرد که 
 بیطرف باشیم و اصلا به آمریکا کمک کنیم، چون صدام 
دشمن ایران بود و همین طور هم شد. بالاخره وارد مرحله 
»ایران-ایران« می شــویم، البته این مرحلــه بدین معنی 
نیست که مردم مسلمان نیستند، مردم مسلمانند، اما ایران 
مهم می شود. من این اســتحاله را پیش بینی کرده بودم و 

این صحبت ها به سال 137۲ بازمی گردد.
گویــا شــما در آن مقــالات اشــاره کردیــد کــه 

جامعه مدنی در ایران از بین می رود؟
  مقالاتی که در خصوص جامعه مدنی در مطبوعات 
ایران منتشــر کردم در آمریکا و به زبان انگلیسی با عنوان 
»درآمدی بــر جامعه مدنی در ایران« منتشــر شــد. در آن 
مقالات مــن پیش بینی کــرده بودم کــه ایران به ســوی 
جامعه مدنی حرکت می کند اما این جامعه مدنی به ســوی 
سیاســت زدگی ســوق پیدا می کند و از بین می رود، چون 
جامعه مدنی با جامعه سیاسی متفاوت است. کتابی هم در 
این باره با عنوان »جامعه مدنی، جامعه سیاســی و توسعه 
ملی« هم در ایران چاپ شــد. یادم هســت که این بحث 
)جامعه مدنی( آن قدر در ایران غیر معمول بود که عده ای 
به تمسخر می گفتند  امیراحمدی در  ا یران مرغی پیدا کرده 
که شیر می دهد.  این حرف معنی نمی دهد. بعد هم که مرغ 

شیر داد و آقای خاتمی رئیس جمهور شد!
چرا تصور می کردید کــه جامعه مدنی در ایران از 

بین می رود؟
  چون در ایر ان جامعه سیاســی )منظــورم همان 
حزب بــود( وجود نــدارد و جامعه مدنی به جامعه سیاســی 
تبدیل می شود و از بین می رود. جامعه مدنی نقش دیگری 
دارد و وظیفه آن محدود کردن قدرت جامعه سیاسی است 
و هدف آن گرفتن قدرت نیست، بلکه خارج از قدرت است 
و وظیفه اش کنترل جامعه سیاسی است ، مثل یک انجمن 

دانشجویی.
چرا شما در طول دوران ریاســت جمهوری آقای 
خاتمــی در ایران حضور نداشــتید؟ بــه هر حال 
آن طور که می گویید شــما ایــده جامعه مدنی که 
یکی از محورهــای اصلی دولــت وی بود را طرح 

کرده بودید.
  بعد از اینکه آقای خاتمی رئیس جمهور شد، سال 
اول آمدم اما بعد تا اتمام دولت ایشان به ایران نیامدم. چرا 
که چوب دو سر طلا شده بودم. درست است که من بحث 
جامعه مدنی را نوشــتم اما در انتخابات ریاست جمهوری از 
آقای »ناطق« حمایت کردم. بنابراین حامیان آقای خاتمی 
گیج شــده بودند که چطور من بحث جامعه مدنی را مطرح 
کرده ام و به جــای خاتمی که رئیس جمهــور جامعه مدنی 
اســت از ناطق حمایــت می کنــم.  بحث من بــا اینها این 
بود که جامعه مدنی نباید سیاســی شــود و آقای خاتمی و 
اصلاح طلب ها - البته ما در آن زمان اصلاح طلب نداشتیم 
- اشتباه کردند آن را طرح کردند. یک عده روشنفکر که دور 
آقای خاتمی بودند ایده های من و امثال من را می دزدیدند 

و به نام خودشان منتشر می کردند.
شما با نخبگان اصلاح طلب در ارتباط بودید؟

  من آن موقع با آقایان حجاریان، عبدی و علوی تبار 
در رفت و آمد بودم.

آیــا در جلســه ای مبحــث جامعه مدنــی را برای 
نیروهای فکری اصلاح طلب ارائه دادید؟

  بله، یک جلسه ای در دانشــگاه تهران این اتفاق 

افتاد. یادم هســت که آقای حجاریان در آن جلسه حضور 
داشــت. البته من با آقای حجاریان چنــد دفعه ای هم در 
دفترش ملاقات داشــتم و یک دفعه هم نبــود. چند بار در 
این باره صحبت کردم. هم در خصوص جامعه مدنی و هم در 
مورد توسعه که این بحث هم به جامعه مدنی برمی گشت. 
بحث من در مورد جامعه مدنی بیشتر دانشگاهی و آکادمیک 
بود، اما آنها آن را برداشــتند و به عنوان یک حزب و جریان 

سیاسی از آن استفاده کردند.
در این باره گفته می شود که جامعه مدنی همانند 
جنگلی اســت که مانع از مانور زیاد تانک قدرت 

در آن می شود!
  آفرین، همین طور اســت. اما متاســفانه عکس 
این اتفاق افتــاد. روزنامه هایی که با همیــن جامعه مدنی 
درســت شــده بودند بدل بــه ارگان های جامعه سیاســی 
شــدند. بعدها آقای خاتمــی اصلا زیــرآب جامعه مدنی را 
زد و گفت کــه جامعه مدنی همان »مدینه النبی« اســت. 
ما هم گفتیــم: »بابا دیگه دســت خوش! ایــن زیاد ه روی 
اســت.« خیلی ها نمی دانند که آقای خاتمــی کارهایی  از 
این دســت زیاد کرده اســت. یکی داســتان جامعه مدنی 
بود. ایشــان در سلســله مقالاتی که فکر کنــم در روزنامه 
سلام منتشر کرد، کاملا مســاله ولایت فقیه را تئوریزه کرد 
و در خصوص ولایت و مردم مقالات متعددی نوشــت که 
ولایت از اسلام می آید و مردم در اینجا قرار می گیرند و... 
اما در دوره آقای هاشــمی از این خبرها نبود. در چهار سال 
 دوم دولت هاشمی، امام خمینی )ره( را هم گذاشته بودند 

کنار.
اختلاف نظر شــما با اطرافیان آقــای خاتمی کی 

شروع شد؟
  بچه های اطراف آقای خاتمی مثل »امین زاده« 
و »تــاج زاده« خیلــی از من دلخــور بودند که چــرا من از 
آقای ناطــق حمایت کــرده ام. جــواب من بــه اینها این 
بود که شــما خیلی جــوان و بچــه هســتید و مملکت دار 
نیســتید و شــما را چه به مملکــت داری! دوم اینکه بحث 
جامعه مدنی خام اســت و شــما چهار ســال کنــار بمانید و 
بعد از کســب تجربه بیایید. اعتقاد من این بــود که آقای 
خاتمی باید دور بعدش رئیس جمهور می شــدند و ایشــان 
چهار سال زودتر رئیس جمهور شــد و در همین چهارسال 
هم اصلاحات و جامعه مدنــی را نابود کــرد. جامعه مدنی 
را همانند یــک پرتقال نــارس چیدند و بعدش پوســید. با 

پا پریدند وســطش. همیشــه هم همینطور بــوده و اجازه 
نمی دهند چیزی برسد. بنابراین اعتقاد داشتم آقای ناطق 
بهتر از آقــای خاتمی حتــی در خصوص رابطه بــا آمریکا 
عمــل می کرد. اصــلا ناطق، مــن را مامور کــرده بود که 
 رابطه ایران و آمریکا را درست کنم. چون به ایشان نزدیک

 بودم.
خود آقای ناطق گفتند؟

  بله. ایشــان به من گفتند که درباره رابطه ایران و 
آمریکا برای من طرح و برنامه بیاور. ایشان آن موقع رئیس 
مجلس بود و در دفتر خودشــان این را به من گفت. من به 
ایشان گفتم: »حاج آقا این طرح عملی می شود؟« گفت: 
آره. گفتم؛   نظر آقا چیســت؟  برگشــت و عین این جمله را 
گفت: تــوی کار بزرگترها دخالت نکــن! )باخنده( گفتم: 
»حاج آقا قرار اســت برای این طرح کلی زحمت بکشیم و 
می دانم که نبایــد در کار بزرگترها دخالــت کنم. اما عملی 
می شود؟« آقای ناطق هم گفت: »می خواهید این کار را 
انجام بدهید آقای دکتر؟« )من رو خیلی دوست داشت(. 

گفتم آره و ایشان گفت: »خب پس بحث تمام است!«
طرح تدوین شد؟

  بله. آقای کمال خرازی هم مامور دوم ما بود. من 
اعتقاد داشتم که آقای خرازی صد در صد وزیر امورخارجه 

آقای ناطق بود.
ایشــان که نهایتا وزیر امورخارجــه آقای خاتمی 

شد!
  می دانم. می خواهم این را بگویم که آقای ناطق 
هم به او خیلی علاقه داشت. اصلا قرار بود که ایشان وزیر 

امورخارجه آقای ناطق بشوند.
سرانجام طرح به کجا انجامید؟

  هیچی. وقتی آقای خاتمی آمد تمام شد و از بین 
رفت.

یعنی طرح را تدوین کردیــد و به آقای ناطق ارائه 
دادید؟

  نه. واقعا ارائه فیزیکی نــدادم. چون قرار بود این 
طرح پس از اینکه رئیس جمهور شد ارائه شود. بعدها من 

این طرح را در قالب یک مقاله منتشر کردم.
آقای خرازی همکار شــما در تهیه این طرح بود 
و وزیر امورخارجه شــد، چرا این طرح را به آقای 

خاتمی ارائه ندادید؟
  این طرح به این معنی که نوشــته شــده باشد که 
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به کســی ارائه بدهیم، نبــود. من با آقای خرازی ســال ها 
کار می کردم و ایشان 7 یا ۸ سال ســفیر ایران در نیویورک 
بود و از دوســتان خیلی خوب محسوب می شد و ما انواع و 
اقسام کارها و ایده های مختلف را با هم بررسی می کردیم. 
اما آن جریان تمام شــده بود و وقتی هــم که آقای خاتمی 
رئیس جمهور و کمال خرازی وزیر امورخارجه شد اصلا از آن 
خط بیرون آمد.  به نظرم آقای خاتمی نمی خواست وارد این 
جریان شــود. آن چیزی که آقای ناطق  در ارتباط با رهبری 

داشت،  خاتمی نداشت.  
در دوران آقــای خاتمی که به ایــران نیامدید، آیا 

ارتباط شما هم قطع شد؟
  نه، هیــچ وقت ارتباط من قطع نشــد، من با آقای 

خرازی دوست بودم.
منظورم این اســت که دیدار  یا مشورتی که قبلا 

می دادید قطع شد؟
  نه، من مرتبا آقای خاتمــی را در آمریکا می دیدم. 
آقای خرازی هرگاه آمریکا می آمد، حتما دوساعتی در آخر 
شــب با هم صحبت می کردیم. من رابطه ام بــا اینها قطع 
نشد، آمدنم به ایران قطع شد. دلیل آن هم این بود که من 
چوب دو سر طلا شده بودم. از یک طرف بحث جامعه مدنی 
را آورده بــودم و از آقــای ناطق حمایت کــردم و تاریخ هم 
نشان داد که من کار درستی انجام دادم و همین باعث شد 
که اطرافیان آقای خاتمی از من گله مند باشــند و از سوی 
دیگر جناح راست از دســت من عصبانی بود چرا که آقای 
خاتمی رئیس جمهور جامعه مدنی شــد . نقطه عطف این 
عصبانیت هم ماجرای کوی دانشــگاه بود که روزنامه های 
کیهان و جمهوری اسلامی همه چیز را به پای من نوشتند 
و گفتند که هوشنگ امیر احمدی تئوریسین اینهاست . اول 
جامعه مدنی را آورد و الان دانشگاه ها را به هم ریخته است. 
بعد از این قضایا فضا خیلی تند شد و به من گفتند جاسوس 

هستم و علیه من کتاب چاپ کردند و... 
بعد خود آقای خاتمــی و خرازی به مــن گفتند که به 
ایران نیایم. چون  ترسیده بودند که من اذیت شوم و عده ای 
هم می گفتند می خواهند تو را بگیرند که ما را خراب کنند. 
اینکه رئیس جمهور یک کشوری به شــما بگوید نیا، یعنی 
وضعیت خیلی به هم ریخته اســت. به هر حال من هفت 
سال  به ایران نیامدم، با وجود اینکه دوست داشتم بیایم. 
بعد هم احمدی نژاد آمد و جوانمردی کرد و از من دعوت کرد 

که برگردم و برگشتم.
آقــای ناطــق از ریاســت دفتــر بازرســی رهبــر 
معظم انقلاب اســتعفا دادند. به گفتــه برخی از 
سیاسیون ایشان در تلاش است که جای خالی 
مرحوم هاشمی رفســنجانی را پر کننــد و برخی 
دیگر بر این باورند ناطق خــود را برای انتخابات 

ریاســت جمهوری آمــاده می کنــد. شــما چقدر 
محتمل می دانید که ایشــان به فضای سیاســی 

کشور برگردند؟
  اول ایــن را بگویــم که آقــای ناطق خــودش را 
بعد از انتخابــات ۹۶ خوب حفظ کرده اســت، تا جایی که 
اصلاح طلبان که در سال 7۶ دشمن او بودند و از ناطق یک 
غول سیاه   ساخته بودند، الان منت ایشان را می کشند که 
رئیس جمهور آنها بشــود. اینکه دلم از اصلاح طلب ها پر 
است  بی دلیل نیست، اینها آدم هایی هستند که هر لحظه 

1۸0 درجه می چرخند. 
به هر حال... آقای ناطق خودش را خوب حفظ کرده 
و من هم ایشان را خیلی دوست دارم و از لحاظ فکری هم 
جوانمرد اســت و اگر آدم معتدلی هم وجود داشــته باشد 
ایشــان اســت نه آقای روحانی. به نظرم این ناطق است 
که خط اعتدال دارد. البته برای ایشــان مشکل است که 
وســط را نگه دارد چرا که جامعه خیلی قطبی شده و هر روز 
هم در حال قطبی شدن است، افرادی همانند احمدی نژاد 
هم علنا می روند و بســت می نشــینند و می گوینــد ما قبول 
نداریم. جامعه به ســمت شــکاف بیشــتر بین این نیروها 

حرکت می کند. 
آقای ناطق ممکن اســت بتواند این شکاف را پر کند 
اما به نظر من بســیار مشــکل خواهد بود. اما به نظرم اگر 
ایشان خودشان را برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا 
کنند شانس خوبی برای برد دارد. اما اینکه ناطق خودش را 
برای این کار آماده می کنــد، صادقانه می گویم نمی دانم. 
سال هاست که به دنبال ایشان هستند که خودش را کاندیدا 

کند اما نخواسته و  ترجیح داده در کنار بماند.
از طرفــی ناطــق هم خــودش اســت و نمی خواهد 
جای هاشــمی را پر کند و خودش را هم کمتر از هاشــمی 
نمی دانسته اســت. می خواهد ناطق، ناطق باشد نه اینکه 
 هاشمی باشد. به هر حال هاشمی پدیده ای بود و تمام شد 
و هیچ کس نمی تواند جای هاشــمی را پر کند و این حرف 
درستی نیست که بگوییم کســی می خواهد جای هاشمی 
را پر کند.   باتوجه به شناختی که از آقای ناطق دارم ایشان 
نمی خواهد جای خالی کسی را پر کند. ناطق خودش است و 
با هاشمی بسیار متفاوت است.  ناطق شجاع تر، جوانمردتر  
و اصولی تری اســت و اساســا با هم فــرق می کنند. آقای 
هاشمی سیاسی کاری می کرد و سیاسی بود. مقداری بالا 
و پایین می زد اما ناطق این طور نیست. خیلی رکُ و راست 

است و یک خط فکری دارد و آن خط فکری ناطق است.
اخیرا در محافل اصلاح طلب شــنیده می شــود 
که آنها به دنبــال کاندیداتوری آقــای ناطق برای 
ریاســت جمهوری هســتند. تمایل ایــن جریان 
به ناطق را چطــور تحلیل می کنید؟ بــه یاد دارید 

که آقای ناطق و فرزندان ایشــان از ســوی آقای 
احمدی نژاد در مناظرات تلویزیونی سال 88 مورد 
حمله قرار گرفتند و چــون جامعه روحانیت مبارز 
به نوعی از ایشان حمایت نکرد، همین امر باعث 
دلخوری ایشان شــد و در نهایت بعد از آن سال، 
وی هیچ وقت در جلسات جامعه روحانیت شرکت 

نکرد و از آن فاصله گرفت.
  اصلاح طلبــان نیرویــی فرصت طلــب،  بی کله و 
سبک مغز هستند. ببینید اینها چه کاری با هاشمی کردند  اما 
بعد رفیق او شدند. سال هاست که به دنبال ناطق هستند. 
اینها متوجه شــده اند که خریدار ندارند و کم کم دست آنها 
رو شده است و اعتقاد دارم در آینده ای نزدیک تمام خواهند 
شد، مگر اینکه پشت ناطق  یا فرد دیگری پنهان شده و وارد 
میدان شــوند. مثلا آقای روحانی بــرای اینها همانند یک 
جاده یکطرفه بود. بعــد از اینکه بــه او رای دادند، بعدش 
روحانی گفت بروید پی کارتان! اگــر چند نفری هم در تیم 
روحانی هستند به خاطر فشار خاتمی بوده است. پس این 

جریان جدیدی نیست. 
الان هم آنهــا می بینند آقــای روحانی تمام شــده و 
آینده ای ندارد. فکــر می کنند تنها کســی که آینــده دارد 
آقای ناطق اســت. ضمنا یــک چیزی را یادتان باشــد که 
اصلاح طلبان هرگز نتوانســته اند بدون یک چهره روحانی 
زنــده بمانند، اینهــا زندگی شــان روحانیت اســت و اصلا 
نتوانسته اند خودشان را از این ناف که روحانیت است جدا 
کنند. این با سایر نیروها متفاوت است. مثلا احمدی نژاد آن 
ارتباط تنگاتنگی که اصلاح طلبان با روحانیت دارند را ندارد. 
اکثر نیروهای اصلاح طلبی هم که ما می شناسیم یکی از 
اعضای خانواده مثل پدر، پدربزرگ و یا عموی آنها روحانی 
بوده است، بنابراین اینها اصلا روحانی هستند که خیلی ها 

هم به این توجه ندارند.
در حرکت های اسلامی که در کشــور بوده ما دو نوع 
جریان اســلام سیاســی داریم. یــک عده همیشــه فکر 
می کردند که نیروهای سیاســی اســلامی غیر معمم مثل 
اصلاح طلب ها بدون روحانیت نمی تواننــد دوام بیاورند و 
بدون این نهاد امکان ریشــه دواندن و مانــدگاری ندارند. 
بنابراین همیشــه به دنبال روحانیت بوده اند. برعکس یک 
عده ای هــم معتقد بودند باید از روحانیت ببریم و مســتقل 
باشیم تا بتوانیم برویم جلو؛ مثل احمدی نژادی ها و سازمان 
مجاهدین خلق. نــه اینکه این جریــان مخالف روحانیت 

باشد، معتقد بودند نباید به آن تکیه کرد.
چرا برداشــت شــما این اســت که احمدی نژاد 

می خواهد مستقل از نهاد روحانیت باشد؟ 
  عــرض کــردم ایــن در جنبش های اســلامی از 
دهه های قبل وجود داشــته که یک عده و گروهی معتقد 

آقای هاشمی سیاسی کاری 
می کرد و سیاسی بود

ناطق نوری من را مامورکرده بود درباره 
رابطه ایران و آمریکا طرح بیاورم
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بوده اند که برای ســاخت یــک جامعه مترقی بایــد از نهاد 
روحانیت جدا بود  نه اینکه مخالف آن بود.

نهضت آزادی و مرحوم بــازرگان نماد اصلی این 
جریان هســتند، شــما می خواهیــد بگویید که 
رفتار امــروز احمدی نژادی ها پیــروی از نهضت 

آزادی است؟
  آفریــن. دقیقــا همین اســت. نهضــت آزادی و 
احمدی نژادی هــا از لحاظ فکــری خیلی به هــم نزدیک 
هستند. نهضت آزادی می گوید من ملی - مذهبی هستم، 
بخش ملــی آن بــه جغرافیای ایــران برمی گــردد چرا که 
ملی گرایی ایران جغرافیایی است – حالا بنده یک بحثی  در 
مورد ملت گرایــی دارم و معتقدم حرکت بعدی در جمهوری 
اسلامی رفتن به سمت ملت گرایی است . حالا یک عده ای 
این را هم می دزدنــد و می گویند ملت گرایی را امیراحمدی 
نگفته ما گفتیــم- قســمت دوم آنها مذهبی اســت، یعنی 
همان اسلام. اینها اسلام گرایی و ملی گرایی را در یک جا 
آورده اند و چون برای آن نظریه ای نداشتند، تبدیل به  جریان 
پیچیده ای شــده اســت. آقای احمدی نژاد، آدم »ملی« 
هســت و در عین حال مذهبی. بنابراین ایشان یک نمونه 
بارز ملی - مذهبی اســت با این تفاوت که ایشان در جریان 
ملی- مذهبی ها در جناح چپ نهضــت آزادی قرار دارد. در 
واقع نهضت آزادی در جریان ملی - مذهبی در میان  یا راست 
آن قرار می گیرد اما احمدی نژادی هــا ملی - مذهبی های 

چپ محسوب می شوند.
در واقع انقلابی تر و تندتر رفتار می کنند...

  دقیقــا. انقلابی ترنــد و به دنبال عدالت هســتند. 
اصولا برای نیروهای ملی-مذهبی در ایران هیچ وقت آزادی 
مهم نبوده اســت. بعد از انقلاب هم چیزی به نام آزادی از 
سوی این جریان خیلی مطرح نشد. درست است که علیه 
دیکتاتوری شاه حرکت کردیم اما واقعیت این است که در 
انقلاب اسلامی خیلی مساله آزادی عمده نشد و بیشتر برای 

آنها عدالت، استقلال و توسعه مهم بود.
نکته من این است که در جنبش های اسلامی ایران، 
از دهه ها قبل دو نیرو وجود داشــته اســت که یکی از آنها 
همیشه به دنبال روحانیت بوده و از قطع ارتباط با آن وحشت 
داشته است و نگران بوده که روحانیت از او ببرد و بدون این 
نهاد از بین  برود، برای همین یــک روز دنبال آقای خاتمی 
است، یک روز دنبال آقای روحانی و امروز دنبال ناطق نوری 
هســتند. برعکــس آن، نیروی دوم اســت کــه می گوید 

می توانم جدا از نهاد روحانیت زندگی کنم.
چه شد که شــما در آمریکا به دنبال ایجاد شورای 

ایرانیان و آمریکا ییان افتادید؟
  ورود من به مســاله رابطه ایران و آمریکا ابتدا یک 
پروژه تحقیقاتی بود. من در سال های جنگ برای بازسازی 
مناطق جنگی به ایران می آمد و بــا افراد مختلفی صحبت 
می کردم. در این صحبت ها متوجه شــدم کــه جریانی به 
نام رابطه ایران و آمریکا خراب شــده است و در این جریان 
گروگانگیری رخ داده و بعد از آن جنگ شــروع شده است. 
متوجه شدم این جریان خیلی خطرناک شده و من آن روزها 
به آن سرطان می گفتم که ممکن اســت به هر جای بدن 
برسد. در همین پروژه در مورد جنگ مطالعه کردم و انتهای 
آن را آمریکا دیدم . در خصوص به حاشیه رفتن جریان های 
انقلابی مطالعه کردم و در مساله ای همانند کودتای نوژه، 
باز آمریکا را دیدم. خلاصه متوجه شدم یک غولی آن طرف 
نشسته و خیلی دقیق در حال برنامه ریزی است و اصلا هم 
از این انقلاب خوشش نمی آید. آن موقع بود که من درباره 
این مساله شــروع به نوشــتن کردم. بنابراین از یک پروژه 

آکادمیک شروع شد. 
آن موقع آقای خرازی ســفیر ما در نیویورک بود، من 
پیش ایشــان رفتم و گفتم که این جریان خطرناک است. 
ایشان هم گفت قبول دارم. من به ایشــان پیشنهاد دادم 
که چند کنفرانس درباره رابطه ایران و آمریکا برگزار کنیم تا 
ببینیم چه کار می توان کرد. در سال 1۹۹0 که یک سالی هم 
بود که آقای کلینتون رئیس جمهور شده بود، بحث کردن 
در خصوص رابطه ایران و آمریکا سخت بود و به نوعی تابو 
محسوب می شد، چرا که هنوز روی دیوار های شهر عکس 
گروگان های آمریکایی با چشمان بسته وجود داشت. به هر 
حال گفتیم هرچه باداباد و ما هــم رفتیم داخل این ماجرا. 
اولین کنفرانس را در دانشــگاه واشنگتن برگزار کردیم و به 
قول آمریکایی ها TO MACH SURPRISE جمعیت زیادی 
در آن شرکت کردند. این کنفرانس چند هفته ای بعد از روی 
کار آمدن آقای کلینتون برگزار شد و در آن 140-150 نفر از 
سفیران و ژنرال های آمریکایی که ســابقا در ایران حضور 
داشتند  شرکت و از بحث اســتقبال کردند و گفتند که ما از 

این کار حمایت می کنیم.
این جریان چند ســالی به همین شــکل برگزار شد تا 
اینکه برجسته ترین آنها را در واشــنگتن جمع کردم و شورا 
تاسیس شــد. آقای کمال خرازی هم همیشه از این شورا 

حمایت می کرد و آقای »نژاد  حسینیان« هم این جریان را 
دوست داشت. سال ها بعد هم که خانم »آلبرایت« را دعوت 

کردیم و ایشان از ملت ایران عذرخواهی کرد. 
چه شــد که خانم آلبرایت حاضر شد در خصوص 
دخالت آمریکا در ایران و سرنگونی دولت مصدق 

از ایران عذرخواهی کند؟
  ایــن ماجــرا بــه ســال ۲000 )7۹خورشــیدی( 
برمی گردد. در آن سال شــورا خیلی عمده و بزرگ شده بود 
و رئیس هیات امنــای آن، آقای »ســایروس ونس« وزیر 
امورخارجه آقای کارتر بــود که به خاطر ایــران و ماجرای 
طبس اســتعفا داده بود. خانم آلبرایت که نوچه ایشان بود 
حضور داشت . خانم آلبرایت در مقابل ونس کاره ای نبود و 

چندین سال کارمند او بود. 
قرار بر این شــد که جلســه بزرگی برگزار کنیم و ما از 
کلینتون دعــوت کردیم که بــرای ســخنرانی بیایید. بعدا 
گفتند فضا طوری نیســت که او بیاید. بعد قرار شــد خانم 
آلبرایت بیایند و در مورد ایران مثبت صحبت کنند که بعدا هم 
کلینتون در این مورد سخنرانی کند و این فضا ادامه داشته 
باشد که نگذاشتند و نشد. من به خانم آلبرایت گفتم که این 
چنین برنامه ای هست و شــما بیایید. جالب است که تا دو 
سه روز منتهی به برنامه نمی دانستیم که سخنران چه کسی 
است. عده ای می گفتند خود آقای کلینتون است و عده ای 
می گفتند خانم آلبرایت می آیــد و افرادی هم می گفتند که 

معاون ایشان می آید که ما قبول نکردیم. 
به هر حــال در پشــت پــرده، آقــای ونــس، من و 
ســناتورهای دیگری در حال فعالیت بودنــد. دو روز مانده 
به برنامه از وزارت امورخارجه آمریــکا با من تماس گرفتند 
و گفتند کــه ســخنران خانم آلبرایت اســت اما ایشــان از 
ســوی رئیس جمهور آمریکا صحبت می کنند و اگر شما به 
آن ســخنرانی گوش بدهید نمی گوید مــن به عنوان وزیر 
امورخارجه آمریکا اینجا هستم، بلکه می گوید من از طرف 
شــخص آقای رئیس جمهور فرستاده شــده ام و از طرف 
ایشــان صحبت می کنم. در واقع آقــای کلینتون صحبت 

می کرد.
یک سری مسائل حاشــیه ای هم وجود داشت. من 
گفتم تمام پروتکل هایی که در خصوص خانم آلبرایت اجرا 
می شــود باید برای آقای  نژاد حســینیان هم وجود داشته 
باشــد. او از همــان دری وارد می شــود که خانــم آلبرایت 
وارد شــده و... که خود نژاد حســینیان آمد و به من گفت: 
»هوشــنگ! من ســفیرم و طرف وزیر، چرا ا ین قدر اصرار 
داری ؟« منم به او گفتم: »تو بلد نیســتی، باید با قدرت با 
آمریکایی ها صحبت کرد. نمی خواهم تو را ارزان بفروشم. 
می خواهم بگویم تو از طرف رئیس جمهور ایران صحبت 

می کنی!«
آمریکایی ها هم قبول نمی کردند و می گفتند که اگر 
 نژاد حسینیان از طرف رئیس جمهور ایران صحبت می کند 
باید نامه ای مبنی بر این به ما نشان دهید و منم به آنها گفتم 

ما ایرانی ها مکتوب نیستیم، شفاهی هستیم! )باخنده(
بعد از برنامه خانــم آلبرایت گویا دیگر شــورا کار 
برجسته ای که در میان رســانه ها بازتاب داشته 

باشد نداشت، علت چیست؟
  بعد از برجام طبیعت رابطه ایــران و آمریکا عوض 
شده اســت، اصلا رابطه ایران و آمریکا عوض شده و من 
۶-5 ســالی می شــود که از دولت به سوی کشــور رفته ام. 
شورا در حال کار روی ایران اســت نه جمهوری اسلامی. 
برجام رابطه ایــران و آمریکا را به قــدری تخریب کرده که 
قابل اصلاح نیســت. در واقع بعد از برجــام رابطه ایران و 
آمریکا تمام شــد. همین طور خواهد بود، اگر بدتر نشــود 
بهتر نخواهد شد. متاسفانه یکی از مشکلات ما در کشور 
این است که روشنفکران و اساتید دانشگاه ما تا نوک بینی 

خودشان را می بینند.
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این صحبت شما برخلاف نظر  غالب روشنفکران 
است که معتقدند برجام یک حرکت رو به جلو برای 

بهبود وضعیت ایران و آمریکاست.
  خب این حرکت رو به جلو کجاســت؟ این را به من 
نشــان بدهید. من یک لیوان قهوه می خورم و بعد متوجه 
می شوم که زهر اســت، باز باید بگویم قهوه است؟ به قول 
آمریکایی ها برای اینکه ثابت کنی این حلواست باید اون رو 
بخوری. این افراد می گویند ما در رابطه با آمریکا حرکت رو به 
جلو داشته  ایم؟ آن را نشان دهند. الان سیاست آقای  ترامپ 
رسما براندازی نظام است، بعد اینها به دنبال این هستند که 

رابطه بهتر می شود. 
ترامپ یا جمهوریخواهان؟

  همــه.  ترامــپ، جمهوریخواهــان و بخشــی از 
دموکرات ها. جریــان برجام یک توطئه برای خلع ســلاح 
ایران بود. می خواستند کشور را خلع سلاح کنند. اول مساله 
هسته ای را از او بگیرند، بعد سراغ موشک ها می روند، بعد 
سپاه و بعدا هم سراغ ارتش می روند و خواهند گفت که شما 
چرا در این کشور 700 هزار نیروی نظامی دارید؟ مگر چند 
نهاد نظامی در این کشور وجود دارد ؟ جمعش کنید، آن را 
کاهش دهید و مثــلا ۲00 هزار نفر کافی اســت. به اینجا 

خواهد رسید. این اول کار است.
شــما گفتید که در دوره آقای خاتمی و بنا به گفته 
خودشان به ایران سفر نکردید و این احمدی نژاد 
بود که از شــما دعوت کــرد که مجددا بــه ایران 

برگردید. این دعوت به چه صورت بود؟
  خیلی تصادفی بود. من تا قبل از ریاست جمهوری، 
ایشــان را نمی شــناختم. خــودم در دوره انتخابــات 
ریاســت جمهوری ســال ۸4 دو ماه کاندیدا بودم و اســمم 
این طرف و آن طرف بود. ایشــان در همان سال  هاله نور 
به آمریکا آمد و در این ســفرها یک گــروه کوچک از ماها 
با رئیس جمهور دیدار می کنیم. در آن جلســه ما ســر یک 
میز بزرگ بیضی شــکل نشســته بودیم و هر یک خودمان 
را معرفــی کردیم. نوبت به من رســید گفتم کــه من دکتر 
هوشنگ امیر احمدی هستم . ایشان هم گفت من شما را 
می شناسم. شما در انتخابات کاندیدا بودید. منم گفتم بله 
اما صلاحیتم تائید نشد، که اگر می شد الان من جای شما 
نشسته بودم که او هم با خنده گفت: آره.. آره و رد شد. بعد 
از جلسه با من به عنوان آخرین نفر دست داد و گفت که شما 
چند وقت هســت که ایران نیامده اید؟ گفتم: هفت سال. 
گفت شما هفت ساله به ایران نیامده اید و خودتان را برای 
ریاســت جمهوری کاندیدا هم می کنید؟ گفتــم از پررویی 
اســت. گفت کی به ایران می آیید ؟ من هــم گفتم که قرار 

هست که نیایم. به من گفته شــده اگر بیام من  را دستگیر 
می کنند. ایشان هم گفت که کی گفته؟ من رئیس جمهورم 
و می گویم بیــا. منم گفتم تــا به صورت مکتــوب دعوت 
نشوم نمی آیم. ایشان هم گفت: مگر شما ایرانی نیستید؟ 
ایرانی که برای سفر به کشــورش دعوت نامه نمی خواهد. 
خلاصه گفتم من از آن ایرانی هایی هستم که دعوت نامه 
می خواهم. احمدی نژاد به دکتر ظریف که کنارش بود گفت 

مساله را یادآوری کند.
بعد سه هفته نامه ای از طرف ایشــان به دفتر حافظ 
منافع ایران در واشــنگتن ارســال شــده بود که خطاب به 
وزیران اطلاعات و وزارت امورخارجه گفته شده بود که من 
قصد سفر و بازدید از کشور را دارم و تمهیدات لازم رو در نظر 
داشته باشند. بعد هم که به ایران آمدم، برخی از نیروهای 
رده بالای امنیتی در همین هتل استقلال با من دیدار کردند 
و گفتند جناب دکترا شما در این 7 سال از دید ما هیچ مشکلی 
نداشته اید و به شما دروغ گفته اند، چون خواسته اند که شما 

به کشور نیایید.
ارتباط شــما بــا آقــای احمدی نژاد چطــور بود؟ 
شما اشــاره کردید که بحث جامعه مدنی را برای 
اصلاح طلبــان ارائه دادیــد و آقای ناطــق هم از 
شما خواســت که پلنی را برای بهبود رابطه ایران 
و آمریــکا تهیه کنید. آیــا در این ســطح با دولت 

احمدی نژاد کارکردید؟
  نه. من فکــر می کنم بیش از هر کســی به ناطق 
نزدیک باشم ، حتی بیشتر از  هاشمی. در کشور هیچ کس 
به اندازه ناطق من را تحویل نگرفــت. ضمنا این را بگویم 
که تا همین اواخر دولت، احمدی نژاد به من نزدیک نشد. 
هیچ وقت هم از من نخواســت که به او پلــن بدهم. اما به 
حرف های من گوش می داد. من جلســه می گذاشــتم و 
آقایان مشایی و شجره می آمدند و گوش می دادند. بیشتر 
آقای مشــایی بود. اما رابطه ای را که در کشــور بین من و 

احمدی نژاد ساخته اند اصلا درست نیست. 
من با وجود اینکه 7 سال از دولت خاتمی را در ایران 
نبودم، اما ارتباطم بیشــتر و تنگاتنگ تر بود. واقعیت این 
است که من احمدی نژاد را نمی شناختم. در واقع من بیشتر 
در فضای روشــنفکری و آکادمیک و اصلاح طلبی بودم و 
آقای احمدی نــژاد نیرویی را به من نشــان داد که من قبلا 
آن را ندیده بودم  یا در گوشــه می دیــدم. اینها اوایل از من 
خوش شان می آمد اما نمی دانستند که باید با من چه کنند. 

بنابراین آسان نبود که سریع با آنها عجین شوم. 
یکــی از صحبت هایــی کــه پیرامون شــما  بین 
رسانه ها و فعالا ن سیاســی وجود دارد این است 

که شــما با دولت آقای احمدی نژاد پروژه هایی را 
تعریف کرده اید و به نوعی مراوده مالی داشته اید؟
  من حتی یک  ریــال با دولت احمدی نــژاد رابطه 
مالی نداشــتم. اصلا و به هیچ وجه. هر موقــع هم که به 
کشور آمده ام با هزینه خودم بوده و حتی در کنفرانس هایی 
که دعوت شــده ام با هزینه خودم آمده ام. هرگز من پولی 
دریافت نکرده ام. تنها پروژه ای کــه آدم های احمدی نژاد 
- خود او به من پــروژه ای نداد - به من دادنــد که کار کنم، 

پروژه کیش بود. 
چه پروژه ای بود؟

  پروژه به این صــورت بود که قرار بــود من طرحی 
بنویســم و تحویل دهم و 3 میلیون دلار بگیرم و با آن پول 
برای کیش بازاریابی و مارکتینگ کنــم و کیش را تبدیل به 
دوبی کنیم. من طــرح را در 100 صفحه برای مارکتینگ و 
بازاریابی تهیه کردم که کیش را به دوبی تبدیل کنیم؛ من 
می توانســتم این کار را انجــام دهم. بــرای این طرح هم 
100 هزار دلار هزینه کردم  خودشــان هــم می دانند و قرار 
هم بود این پــول را برگردانند، پول را پــس ندادند هیچی  
کلی هم پشت ما حرف زدند. به هر حال هم پول من رفت 

و هم پروژه رفت.
با مابقی دولت ها ارتباط مالی وجود نداشت؟

  نه.
شــما جایی گفته اید که احمدی نژاد شــخصیت 

ضد آمریکایی ندارد؟
  آقای احمدی نژاد شخصیت ضد آمریکایی نیست ، 
ضد اسرائیلی اســت. یکی از تزهایی که خودم به او دادم 
این بود که در آمریکا دو نیرو وجود دارد، یک عده طرفدار 
اسرائیل و ضد ایران و گروه دیگر طرفدار اسرائیل هستند 
اما با ایران ضدیتی ندارند. اعتقاد داشــتم که نیروی اول 
را باید تضعیــف و دومی  را تقویت کرد. اما برداشــت آقای 
احمدی نژاد از صحبت های من این شد که باید به اسرائیل 
حمله کند. در حالی که بحث مــن راجع به نیروهای داخل 
آمریکا بود نه خود اســرائیل که ایشــان  مســتقیم رفت تو 
شکم اســرائیل. در حالی که ایشــان باید می رفت داخل 
شکم نیروهای طرفدار اســرائیل در داخل آمریکا و کاری 
با اسرائیل نداشــت  و نیروهای دومی  که با ایران ضدیتی 

نداشتند را تقویت  می کرد تا بالانس بین نیروها باشد. 
منظورتان این است که احمدی نژاد به دنبال بهبود 

رابطه با آمریکا بود؟
  البتــه، کارهایــی کــه احمدی نــژاد کــرد، هیچ 
رئیس جمهور دیگری انجام نداد. تابوها را شکست. کسی 
جر أت نمی کرد کارهایی را که او انجام می داد را انجام دهد 

آلبرایت سال ها بعد از ملت ایران 
عذرخواهی کرد

لاریجانی نیمه دوم
آقای روحانی است

احمدی نژادی ها خیلی به
ملی – مذهبی ها نزدیک هستند 
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و مثلا به رئیس جمهور آمریکا نامه بنویسد. 
من مطمئنم ایشان می خواست این رابطه بهبود پیدا 
کند. فرق احمدی نژاد با دیگران در این بود که او به قدرت 
ایران باور داشت. بچه مســگری بود که روی پای خودش 
بالا آمده بود و معتقد بود باید  با  قدرت بــا آمریکا حرف زد. 
البته چیز جدیدی هم نبود و نیروهای قبلی هم همین طور 

فکر می کردند. 
من یک مقاله ای نوشته بودم که چطور باید با آمریکا 
کار کرد . همین اصلاح طلبان در هفته نامه »عصرما« یک 
جار و جنجالی به راه انداختند که امیراحمدی فکر می کند 
که تمام دنیا آمریکاســت، ما تو دهن آمریکا می زنیم. این 
حرف ها را ۶ ماه قبل از روی کار آمدن آقای خاتمی می زدند. 
بعد هم گفتند که نباید تو دهن آمریــکا زد و ما نوکر آمریکا 

هستیم و باید به آمریکا سواری داد.
چــرا می گوییــد کــه احمدی نــژاد شــخصیت 

ضدآمریکایی نبود؟
   احمدی نــژاد انقلابی بــود و تمــام انقلابی های 
جهان ضد آمریکایی هســتند. من هیچ انقلابی را ندیده ام 
که اولین کارش ضدیت با آمریکا نبوده باشد. بنابراین این 
طبیعی است که وقتی شما انقلابی هستید، ضد آمریکایی 
باشید. اما همین انقلابی ها دو دسته اند. یک دسته کسانی 
هستند که این ضدیت را با پروپاگاندا عمده و بیشتر می کنند 
و آمریکا به هسته اصلی بحث شــان تبدیل می شود. یک 
عده دیگر هــم کاری می کنند که این ضدیت کمتر شــود 
و با این گاو جنــگ نکنند.  احمدی نژاد از دســته دوم بود. 
می خواســت خیلی با آمریکا سرشاخ نشــود اما امتیاز هم 
ندهد. اما صحبت هایی که علیه اسرائیل کرد، رابطه اش با 
آمریکا قطع شد، نه اینکه قطع شود، نتوانست جلو برود. در 

نهایت هم نتوانست این لینک را برقرار کند.
در واقع تاکتیک نداشت...

  بله. آدم ساده ای بود که به قدرت ایران باور داشت 
و هرچه که به دهانش می آمد می گفــت و خیلی دیپلمات 
و انتلکتوئل عمــل نمی کرد. دیپلمات که اصــلا نبود و به 
نظرم سیاسی هم نبود و بیشتر اجرایی بود. از اول انقلاب 
هم در کارهایی اجرایی بود. بخشــدار بــوده، بعد فرماندار 
شده و بعد استاندار و در نهایت شهردار و رئیس جمهور. در 
کارهای سیاسی به آن معنا حضور نداشت و چون در کارهای 
دیپلماتیک نبود حرف هایش را هم به این صورت نمی زد. 
حتی بحثش هم سیاســی نبود و درســت مثــل کارمندان 

شهرداری تهران با آمریکایی ها صحبت می کرد.
در صحبت هایتان اشاره داشتید که برجام رابطه 
ایران و آمریکا را تخریب کرده و امیدی ندارید که 
بهبود هم پیدا کند. آیا این بهبودی حتی با سرکار 
آمدن دموکرات ها و افرادی مثل خانم کلینتون هم 

محقق نخواهد شد؟
  من رابطه  خوبی با اما و اگر ها ندارم. ما باید چیزی 
که هســت را ببینیم  اما متاســفانه همیشــه دنبــال اگر ها 
هستیم. تمام شــد. ما الان یک جریان جدید به نام برجام 
داریم. متاسفانه یکی از ضعف های بزرگ تیم مذاکره کننده 
هســته ای این بود که توجه نداشــتند آمریکا یک کشــور 
دینامیک و دموکراتیک است. اینها تمام تخم مرغ هایشان 
را در دامان اوباما و کــری ریختند و گفتند که امضای کری 
کافی است. این حرف خیلی کوتاه نظرانه و بچگانه است . 

این حرف یعنی الف آمریکا را هم نمی شناسند. 
اصلا چه معنی می دهد، کــری یک وزیر امورخارجه 
اســت و بعدش می رود پی کار خودش. بنابراین برجام باید 
جوری نوشــته می شــد که تمام نیروهای اصلی و سیاسی 
پشت سر آن می بودند. من بارها به همین آقایان روحانی و 
ظریف گفتم که شما زیر قراردادی را امضا  نکنید. مگر اینکه 

جمهوریخواهان هم باشند. 
اما برعکس، اســتراتژی ایــن آقایــان در مذاکرات 

منزوی کردن جمهوریخواهان بود تــا بتوانند با اوباما کنار 
بیایند که اشــتباه بود. شــما امروز او را منــزوی می کنید  یا 
 فردا ایــن کار را انجام می دهیــد، اما بالاخره کــه او راس

 کار می آید. 
آقــای عبدالله ناصــری از نیروهای رســانه ای و 
نزدیک به آقای خاتمی در گفت وگویی که خودم 
با ایشــان داشــتم گفتند که تیــم مذاکره کننده 
هســته ای گمــان می کــرد دموکرات هــا و خانم 
کلینتــون رئیس جمهور بعدی آمریکاســت و به 

نوعی با این فرض قرارداد را امضا  کرده اند.
  عذرخواهی می کنم اما این حرف نشــان می دهد 
که اینهــا چقدر خــام بوده اند. آدمــی  که گذشــته و آینده 
ایران را روی میز می گذارد و قراردادی به این بزرگی منعقد 
می کند با این فرض جلو می رود کــه بعد از اوباما، کلینتون 
رئیس جمهوری می شود؟ اگر یک درصد این آدم نشد چه؟ 
شما اصلا حق ندارید چنین فکری کنید. شما باید برجام را 
طوری جلو می بردید که برایتان فرقی نکند که در آمریکا  چه 

کسی رئیس جمهور می شود .
قرارداد درست و حسابی باید روی پای خودش بایستد 
نه روی پای ایــن رئیس جمهور و آن رئیس جمهور. شــما 
قراردادی به این بزرگی را امضا  می کنید با این فرض که بعد 
از اوباما، کلینتون رئیس جمهور می شود. به هر کسی این 
حرف را بزنید ما را مسخره می کند که عجب کشوری است.
قراردادهایــی را کــه آمریکا با ســایر کشــورها مثل 
شــوروی را که امضا  کرده اند ببینید. اصلا مهم نیست که 
رئیس جمهور و وزیر کیســت. آن قرارداد همان جاســت. 
قرارداد یک موجود حقوقی است. یکی از مشکلات من با 

این آقایان همین بود.  
کــه  می فهمیــدم  و  می دانســتم  را  ایــن  مــن 
مذاکره کنندگان جناح جمهوریخواه را ایزوله کرده است و از 
طرفی تمام تخم مرغ هایشان را در سبد آقای اوباما گذاشته 
بودند. این نشان می داد که مشاورین این کشور هم چیزی 
در مورد آمریکا نمی دانند چرا کــه هیچ وقت تضمین نبوده 

یک حزب هشت سال بعدی را هم بوده باشد. 
از طرفی هم اگر قرار بر فرض بود، باید با این فرض 
جلو می رفتند که اوباما نیست و از خود سوال می کردند که 
اگر جمهوریخواهان سر کار بیایند این توافق خواهد ماند یا 
نه. اگر من بودم فرض می کردم که بدترین و دشمن ترین 

حکومت راس کار خواهد آمد. 
در این بین تغییر مواضع آقــای روحانی را چطور 
تحلیــل می کنیــد ؟ ایشــان در اوایــل مذاکرات 
می گفتند که حتی آب خوردن ما به رفع تحریم ها 
و برجام وابسته است و اخیرا به کشورهای شرق 
آســیا پالس می دهند که مگر دیوانه اند با آمریکا 
مذاکره کنند. این شــیفت به چه معنی است و او 

به دنبال چیست؟
  به دنبال حفظ خودش در این جریان است. چون 
در رابطــه با ســپاه و آمریکا باخته و چیزی دســت ایشــان 
نیســت و به نوعی در این میان قرار گرفته است. چرا که نه 
حزب الله را دارد و نه ما را. بنابراین سعی می کند که خودش 
را به حزب الله و سپاه نزدیک کند اما پل های پشت سرش 

خراب شده است. 
نکته من این است، آدمی  که عمیق در مورد جریانی 
فکر نکند در نهایت به ســطح می رسد و سطحی هم فکر و 
رفتار می کند. صحبت های ایشــان در خصوص آمریکا و 
سپاه سطحی اســت و صادقانه این طور فکر نمی کند و به 
اصطلاح کلَک می زند. نمی شود که آمریکا تا دیروز خوب 

باشد و امروز طور دیگری باشد.  
آقای روحانی، آمریکا را همان آمریکایی می داند که 
می شود با آن مذاکره کرد و اگر فردا آقای  ترامپ بگوید که 
بیایید مذاکره، خواهید دید که آقای روحانی مجددا خواهند 
گفت که دلواپسان آدم های بد و شــارلاتانی هستند و باید 
برویم مذاکره کنیم. اعتقاد من این است، روحانی که الان 
می بینیم، روحانی اصلی نیســت، روحانی بدلی اســت که 
به دنبال حفظ خودش است و تنها راه خودش را هم، همین 

چیزهایی می داند که الان می گوید.
از همه مهمتر ایشــان در مقابــل آ یت الله خامنه ای 
باخت.  رهبری می گفتند که خط قرمز وجــود دارد،  گفتند 
نمی شــود به آمریکا اعتماد کــرد ، دولت اعتنــا نمی کرد. 
ایشــان را آوردند وســط و به مــردم می گویند اگر ایشــان 
نمی خواســت کــه نمی شــد، اگــر رهبری نمی خواســت 
کــه برجــام ۲0 دقیقــه ای در مجلس تصویب نمی شــد. 
 اینهــا می خواهنــد تــوپ را از زمیــن خودشــان بیــرون 
 بیندازنــد. درحالی کــه الان بی صداقتــی آمریــکا معلوم

 شده است.
شــما چقدر از آقای لاریجانی شناخت دارید ؟ در 
واقع رفتار آقای لاریجانی و روحانی بسیار به هم 

نزدیک است. نظرتان در مورد او چیست؟
  من چند باری آقای لاریجانی را دیده ام اما شناختم 
از ایشان دور و از طریق مطبوعات بوده است. نمی خواهم 
در مورد شخص ایشــان صحبت کنم چون شناخت کافی 
از او نــدارم. اما به نظرم اگر روحانی شکســت بخورد، این 
شکست ها به آقای لاریجانی هم سرایت می کند. لاریجانی 
نیمه دوم آقای روحانی است. اعتقاد دارم که او با روحانی 
می ســوزد مگر اینکه ســریع از ایــن جریان بیــرون بیاید 
و توضیــح دهد که چــرا ۲0 دقیقــه ای برجــام را تصویب 
کرد و جریــان دیگر ی راه بیندازد. این طــوری که می روند 
جلو هر دویشــان خواهند ســوخت. این دو با هم هســتند 
و نمی توان آنهــا را از هم منفــک کرد. یا با هم شکســت 

می خورند  یا با هم پیروز می شوند. 
 میان صحبت هایتان اشــاره کردید که کشور به 
ســوی اعتدال پیش می رود. به نظرتــان پیروز 
انتخابات بعدی در ایران چه گروهی خواهد بود؟

  اگــر انتخابــات بــه ایــن معنــی آزاد باشــد کــه 
احمدی نژادی هــا و... بتواننــد در آن شــرکت کننــد و به 
نوعی کنترل نشــوند، به نظرم نیروهــای انقلابی می برند 
و شانس بیشــتری دارند. اما مشــکل این جناح این است 
که یک چهره مقبول و عام ندارند. اینهــا باید فردی را پیدا 
 کنند که مردم او را بپذیرند و اهل خرابی نباشــد و  گرفتاری 

ایجاد نکند. 
از طرفی جامعه ایران به شــدت در حال قطبی شدن 
است. فقیرها، فقیر تر و ثروتمندان، ثروتمند تر می شوند. 
در این میان طبقه متوسط هم تحت فشار است. بخشی از 
آنها ثروتمند می شوند و بخش دیگر فقیر می شوند و سقوط 
می کنند. بنابراین در این شرایط رای نیروهای پایین حتما 

بیشتر است اما بستگی دارد چه کسی را معرفی کنند. 
به هر حال ایران همیشه یک کشــور انقلابی بوده و 
در آن یک انقلاب اسلامی به وجود آمده است. نمی توان 
این انقــلاب را زیر لحــاف برد و بــه مردم بگوییم نشــد و 
نتوانستیم. نمی شود که من یک خانه 50 میلیاردی داشته 
 باشم و به مردم بگو ئیم  شــما حق ندارید که حتی یک کلبه

 داشته باشید.  

آقای خرازی ســفیر ما در نیویورک 
بود، من پیش ایشان رفتم و گفتم 
که این جریــان خطرناک اســت. 
ایشــان هم گفت قبــول دارم. من 
به ایشــان پیشــنهاد دادم که چند 
کنفرانــس دربــاره رابطــه ایران و 
آمریکا برگزار کنیم تا ببینیم چه کار 

می توان کرد
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بازیگر جدید
تحولات خاورمیانه این روزها با حضور یک بازیگر فرامنطقه ای جدید و البته سنتی به نام فرانسه 
گره خورده است. از یک سو شاهد اظهارنظرهای تندوتیز مقامات پاریس درقبال مسائل موشکی ایران 
و لزوم گفت و گو دراین رابطه هستیم و از دیگر سو، فرانسه میزبان سعد حریری، نخست وزیر مستعفی 
لبنان شده است. حال این پرسش مطرح است که آیا فرانسه به دنبال بازآفرینی نقش سنتی خود در 
خاورمیانه است و می خواهد جای آمریکا قرار بگیرد؟ همچنین باتوجه به حمایت از برجام و مطرح 
کردن مذاکرات موشکی که خط قرمز ایران اســت،درنهایت کاخ الیزه چه سیاستی را درقبال تهران 

دنبال خواهد کرد و روابط دو کشور به چه سمتی خواهد رفت؟ بین الملل

در میانه دوگل- سارکوزی

رویکرد خاورمیانه ای ماکرون؛ سیاستی گلیستی  است یا فراآتلانتیک گرایانه؟

تیتر   یک

تحلیــل سیاســت خارجی فرانســه بیــش از هرچیز 
مســتلزم توجه به میــراث دوگل در سیاســت خارجی این 
کشور اســت. تغییر سیستم حکومتی فرانســه از پارلمانی 
به نیمه ریاســتی و انتخاب شــارل  دوگل به عنــوان اولین 
رئیس جمهور جمهوری پنجم فرانسه را باید در واقع آغازگر 
مسیری مستقل در سیاســت خارجی این کشور به حساب 
آورد. آنچه جمهــوری پنجم را از جمهــوری چهارم متمایز 
می کند ظهور نظام سیاســی جدیدی اســت کــه طی آن 
انتخاب شدن رئیس جمهور با رای مستقیم مردم، آن را از 
مقامی  تشریفاتی به مقامی صاحب نقش در اداره امور کشور 

تبدیل کرده است.
روند شــکل گرفته در مستعمرات فرانســه در جهت 
کسب اســتقلال از این کشــور خصوصا در مورد الجزایر 
را می توان عامل زمینه ســاز مهمی  در گــذار از جمهوری 
چهارم به جمهوری پنجم درنظر گرفت کــه طی آن ژنرال  
دوگل پایه گذار افزایش اختیارات رئیس جمهوری در قانون 
اساسی جدید شد. شارل دوگل در سیاست خارجی به دنبال 
ایفای نقش فرانسه در قالب قدرتی مســتقل از دوقطب و 
یکپارچه ســازی اروپا ضمن حفظ نقش برتر فرانسه بود؛ به 

همین منظور خروج فرانسه از بخش نظامی ناتو و دستیابی 
این کشــور به نیروی بازدارنده هســته ای را باید همســو با 

آرمان ها و ایده های دوگل دانست. 
گرچه در برهه هایی همچون دوره ریاست جمهوری 
نیکولا سارکوزی شاهد نوعی گسســت در سنت گلیسم در 
فرانسه هستیم، اما سنت سیاسی دوگل پس از وی توسط 
اکثر روسای جمهور فرانسه از جمله ژیسکار دستن، میتران 
و ژاک شیراک دنبال شده اســت. سارکوزی قبل از رسیدن 
به ریاست جمهوری در سفری که به ایالات متحده داشت 
نسبت به عادی سازی روابط فرانسه با آمریکا به شدت ابراز 
علاقه کرد و حتی بــه خود لقب ســارکوزی آمریکایی داد. 
سارکوزی در کتاب خود ضمن ستایش از قدرت اقتصادی 
و نظامی آمریــکا و تاکید بر اصول و ارزش های مشــترک 
میان دو کشــور از منافع حاصل از نزدیک شــدن فرانســه 
به آمریکا سخن گفته اســت. شــاید به خاطر همین ابراز 
علاقه ســارکوزی نســبت به آمریکا بود که بلافاصله پس 
از انتخاب شــدن به عنــوان رئیس جمهور فرانســه، بوش 
به عنوان اولین کســی که برای او پیام تبریک فرســتاد از 
اینکه ســارکوزی خود را در کنار ایالات متحده دانسته ابراز 

خرسندی کرد.
در واقــع تجدیدنظرطلبــان مخالف ســنت دوگل بر 
این باور بودند که فاصله ایجاد شده میان فرانسه و ایالات 
متحده نقش مهمی  در کمرنگ شدن حضور و ایفای نقش 
فرانسه در معادلات جهانی داشــته است و به همین خاطر 

عبور از میراث دوگل و تقویت سیاســت فراآتلانتیکی مورد 
توجه کسی همچون سارکوزی قرار گرفت.

حــال باتوجــه بــه مقدمــه گفته شــده و نظــر بــه 
موضع گیری های اخیر فرانســه در قبال برنامه موشــکی 
ایران و برجام و همچنین نوع مداخله این کشور در ماجرای 
استعفای سعد حریری، سوالی که وجود دارد، این است که 
رویکرد فرانسه نسبت به این دو موضوع در قالب کدام یک 
از سیاست های گفته شده قابل تحلیل است؟ آیا می توان 
سیاســت ماکرون نســبت به ایران را ادامه همان سیاست  
ترامپ درنظــر گرفت و یا اینکــه می توان ردپــای اصول 
گلیســتی را در سیاســت خارجی ماکرون نســبت به ایران 

مشاهده کرد؟ درادامه به این موضوع پرداخته می شود:

   موضع فرانسه نسبت به ایران
از آنجــا کــه امانوئــل ماکــرون 39ســاله به عنوان 
جوان تریــن رئیس جمهــور فرانســه برخــلاف دیگــر 
روســای جمهور این کشــور به هیچ  یک از احزاب اصلی و 
عمده فرانسه وابســتگی ندارد به نظر می رسد پیش بینی و 
تحلیل سیاســت خارجی ماکرون بیش از آنکه وابســته به 
بررسی سیاست ها و برنامه های حزبی باشد، نیازمند بررسی 

سخنان و مواضع وی است.
در ارتباط با برجام آنچه  از مواضع و ســخنان ماکرون 
می توان برداشــت کرد، وجود مخالفت جدی فرانسه با بر 
هم خوردن برجام و انتقاد نســبت به رویکرد  ترامپ راجع به 

روح  الله سوری

مجله ایرانی روابط بین الملل
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سوءتفاهم در الیزه
ایران باید مانع از چیرگی سیاست های 
نومحافظه کاران فرانسه شود

بازیگر بازنده
ماکرون نمی تواند صحنه پرداز 

تحولات خاورمیانه باشد

دوران بی جنگی
فرانسه چه نقشی در آینده 

خاورمیانه خواهد داشت؟

توافق هسته ای است. ماکرون در سخنرانی اخیر خود در 
مجمع عمومی ســازمان ملل، توافق هســته ای با ایران را 
توافقی محکم و قابل راستی آزمایی عنوان و رد آن را اقدامی 

 غیرمسئولانه و اشتباهی بزرگ دانست.
رئیس جمهوری فرانســه در تبلیغات انتخاباتی خود 
همچنین رویکردی منتقدانه نســبت به سیاســت خارجی 
فرانســوا اولاند درپیش گرفته و معتقد است که فرانسه در 
تحولات خاورمیانه به خصوص سوریه باید با ایران و روسیه 
همکاری نزدیک تری داشــته باشد چراکه از نظر ماکرون، 
ایران یکی از قدرت های کلیدی منطقه برای پایان دادن به 
بحران سوریه محسوب می شود. نکته حائز اهمیت در مورد 
مواضع ماکرون راجع به سوریه، عدم موافقت او با ایده تغییر 
حکومت در سوریه به عنوان هدف اصلی فرانسه است؛ از 
نظر ماکرون هدف اصلی فرانســه در رابطه با ســوریه باید 

مبارزه با افراط گرایی اسلا می باشد.
اما این همه آنچــه  راجع به مواضع ماکرون نســبت 
به ایران می تــوان گفت، نیســت چراکه درکنــار این نوع 
موضع گیری ها راجع به برجام و سوریه، مساله مهم دیگری 
که وجود دارد برخی اظهارنظرهای رئیس جمهور فرانســه 
در رابطــه با لــزوم اضافه شــدن بخش هایی بــه برجام در 
زمینه موشــک های بالســتیک و همچنیــن اعمال برخی 
محدودیت های هســته ای علیه ایران پس از سال 2025 
اســت. ماکــرون پیش از ســفر اخیر خــود به عربســتان 
سعودی طی نشســتی مطبوعاتی در دوبی به رغم اشاره به 

همســان نبودن نظر فرانســه با مواضع تند عربستان علیه 
ایران، خواستار انجام گفت وگوهای بین المللی با ایران بر 
سر برنامه موشکی شده و حتی از لزوم اعمال تحریم های 
جدید علیــه ایران بــه منظور پیش بــردن ایــن مذاکرات 
ســخن گفت ؛ موضوعی که بــه صراحت مــورد اعتراض 
مقامات ایرانی قرار گرفت. ماکرون در تازه ترین تحرکات 
خود در مورد ایران طی تماســی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی، راجع به تلاش های ایران 
برای تثبیت حضور نظامی در سوریه صحبت داشته است 
که مطابق با اخبار منتشر شده در این رابطه، دو طرف برای 
ادامه این گفت وگوها در آینده به توافقاتی هم رســیده اند. 
اهمیت این مســاله زمانی بیشتر روشن می شــود که آن را 
در کنار توافق اخیر  ترامپ و ماکرون بــرای مقابله با آنچه 
اقدامات بی ثبات کننده ایران و حزب الله خوانده اند، قرار 

دهیم.

  ورود فرانسه به موضوع استعفای سعد حریری
لبنان در سیاست خارجی فرانســه همواره از اهمیت 
خاصی برخوردار بوده است. ســابقه ارتباط فرانسه با لبنان 
به گذشــته های دور و زمان قیمومیت این کشــور بر لبنان 
و ســوریه بازمی گردد. در دهه اخیر نیز مســاله ترور رفیق 
 حریری و مجادلات شکل گرفته در عرصه داخلی لبنان راجع 
به نقش سوریه در این کشــور که نهایتا به شکل گیری دو 
جریان 14 و 8 مارس انجامید از موضوعات زمینه ساز حضور 
فرانســه در لبنان بوده اســت. از نظر اقتصادی نیز روابط 
اقتصادی گسترده فرانسه با لبنان و حجم صادرات نزدیک 
به یک میلیارد یورویی این کشور به لبنان )2015( از دیگر 

دلایل اهمیت داشتن لبنان برای فرانسه به  شمار می رود.
آنچــه طــی یــک دهــه اخیــر راجــع به سیاســت 
فرانســه در لبنان قابل اشــاره اســت حمایت این کشور از 
جریــان 14 مارس، همراهــی با ایالات متحــده در صدور 
قطعنامه های متعــدد دررابطه با اعمال فشــار بر حزب الله 
و حمایت از خروج نیروهای ســوری از لبنان است. فرانسه 
نقش مهمی  در تشــکیل گــروه بین المللی لبنان در ســال 
2013 پیرو بیانیه شــورای امنیت ســازمان ملل و برگزاری 
اجلاس های بین المللی حمایت از لبنان در پاریس داشته 
اســت و به رغم برخی مخالفت های ابتدایی نهایتا در سال 
 2013 شــاخه نظامی حزب اللــه را یک گروه تروریســتی

 اعلام کرد.
مســاله مهم در نگاه فرانســه به لبنــان، گره خوردن 
منافع این کشــور در حمایت از جریان 14 مارس به رهبری 
ســعد حریری بــا منافــع برخی کشــورهای عــرب منطقه 
)عربستان ســعودی( اســت؛ بــه نحوی که به دنبــال این 
همپوشانی منافع طی سال 2014 شــاهد نوعی همکاری 
نظامی-مالی میان عربستان، لبنان و فرانسه در قالب طرح 
بودجه نظامی معروف به »دناس « هســتیم که براســاس 
این برنامه، عربستان ســعودی تامین مالی خرید ســلاح 
و تجهیزات فرانســوی برای ارتش لبنــان را تضمین کرده 

است.
اما آنچه اخیرا راجع به لبنان در راس اخبار قرار گرفته 
مساله استعفای سعدحریری در روالی کاملا خارج از عرف 
است؛ موضوعی که به دنبال آن شاهد پررنگ شدن نقش 
فرانسه در لبنان هستیم. پس از اســتعفای سعد حریری و 
نقش عربستان ســعودی در این ماجرا، وزیرخارجه فرانسه 
و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشــور در سفرهایی 

جداگانــه به ریــاض در ایــن مورد بــا مقامات عربســتان 
دیدارهایی بــه عمل آوردند. وزارت خارجه فرانســه پس از 
استعفای ســعد حریری در بیانیه ای ضمن اعلام حمایت 
از ثبات در لبنان اعلام کرد که به استعفای حریری احترام 
می گذارد. نخست وزیر فرانسه همچنین با بیان اینکه مساله 
مهم برای فرانسه آزادی و بازگشــت حریری به کشور خود 
است، نوع استعفای حریری در عربستان را آغازگر دوره ای 
از ابهام در لبنان ذکر کرد باید که هرچه سریع تر پایان پذیرد. 
در نهایــت خروجی رایزنی هــا و تلاش هــای دیپلماتیک 
فرانسه منجر به خروج حریری از عربستان و حضور وی در 
فرانسه و استقبال ماکرون از نخست وزیر مستعفی لبنان با 

آغوش باز شد.
همه اینهــا را وقتی در کنــار اظهارات ســعد حریری 
راجع به اتهام مداخله ایران در امور داخلی لبنان و تحرکات 
عربســتانی ها علیه ایران قرار می دهیم، پازلی را تشــکیل 
خواهد داد که به احتمال زیاد در روزهــا و هفته های آینده 
با قرار گرفتن دیگر بخش هــای آن در کنار یکدیگر تصویر 
روشن تری از رویکرد فرانســه ماکرون نسبت به خاورمیانه 

پسابرجام و پساداعش به دست خواهد آمد.
اما تا اینجای کار اگر بخواهیم به سوال مطرح شده در 
ابتدای بحث بازگردیم و به دنبال پاسخ برای آن باشیم باید 
گفت که رویکرد ماکرون به سیاست خارجی را نه می توان 
کاملا رویکــردی منبعث از اصول گلیســتی در نظر  گرفت 
و نه رویکردی کامــلا فرا آتلانتیک گرایانه همچون آنچه 
در دوران سارکوزی شــاهد بودیم. به نظر می رسد فرانسه 
ماکــرون در موضوعاتــی چون لبنــان و برجــام همچنان 
ادامه دهنده سیاست مستقل فرانسه خواهد بود، در حالی که 
در موضوعی چون برنامه موشــکی و نفوذ منطقه ای ایران 
شاهد نوعی همخوانی و همسویی میان سیاست های این 
کشور با سیاســت های  ترامپ و بازیگران منطقه ای چون 

عربستان سعودی و اسرائیل خواهیم بود.
در واقع موضع فرانسه در ارتباط با مسائل اخیر لبنان 
همسو  با همان سیاست سنتی فرانســه در قبال این کشور 
و مهم بودن ثبــات داخلی لبنــان برای فرانســه باتوجه به 
پیوندهای فرهنگی، سیاســی و اقتصادی میان دو کشور 
است. به همین خاطر است که ماکرون با در دست  داشتن 
ابتکار عمل در موضوع اســتعفای حریری تلاش دارد تا به 
راه حلی برای برون رفت لبنان از وضعیت پیش آمده دست 
یابد. از طرفی هم موضع گیری های ماکرون راجع به برجام 
و لزوم حفاظــت از آن را باید به نوعی تلاش فرانســه برای 
عدم همراهی با ایالات متحده به حســاب آورد. )ماکرون 
در توضیح خــود راجع به نــوع دســت دادنش با ترامپ در 
اجلاس اخیر ناتو به صراحت اشــاره کرده کــه هدفش از 
 این کار فهماندن ایــن موضوع بوده کــه وی فرد مطیعی 

نیست(. 
 اما به رغم آنچه راجع به برجام و لبنان گفته شــد نوع 
مواجهه ماکرون نسبت به برنامه موشکی و نفوذ منطقه ای 
ایران به گونه ای اســت که نمی توان از آن انتظار سیاست 
مستقل فرانسه را داشــت حال اینکه در آینده کفه  ترازو به 
ســمت کدام یک از این دو نــوع رویکرد ســنگینی خواهد 
کرد و این موضوع که آیا ماکرون نیز همچون سارکوزی به 
این نتیجه خواهد رســید که برای افزایش نقش فرانسه در 
خاورمیانه باید به دنبال پرکردن شــکاف میان این کشور با 
آمریکا باشد، همان پازلی است که باید منتظر کامل شدن 

آن باشیم.  
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اخیرا ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه با دونالد  
ترامــپ رئیس جمهــوری آمریــکا گفت وگویــی 
تلفنی داشته و هر دو طرف مدعی »فعالیت های 
بی ثبات کننده ایران و حزب الله در منطقه و مقابله 
با آن« شــدند. در حال حاضر فرانســه و آمریکا 
چه نوع همکاری را در قبــال ایران و منطقه دنبال 
می کنند؟ آیا قرار است در کنار هم همکاری کنند 
یا اینکه فرانسه می خواهد نقش آفرینی بیشتری 

نسبت به آمریکا در منطقه داشته باشد؟
  با توجه به پیشینه دیپلماسی فرانسه بعد از انقلاب 
نسبت به جمهوری اسلامی ایران، می توان گفت رویکرد 
و سیاست فرانســه در قبال ایران تقریبا به یک صورت بوده 
و تغییر قابل توجهی نکرده اســت. ساختار سیاسی فرانسه 
مانند ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا ست، بدین معنا 
که فردی که به مقام ریاست جمهوری می رسد، نمی تواند 
همه ســاختار را تغییر دهد. برای درک نگاه فرانسوی ها به 
منطقه خاورمیانه باید به چند عامل مهــم از نظر آنها توجه 
کرد؛ الزاماتی که به واســطه حضور در اتحادیه اروپا پدید 
می آید و روابط با ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی، 
سعودی ها و جمهوری اسلامی ایران از عوامل تاثیرگذار در 
رویکرد فرانســه به منطقه و ایران است. فرانسه به صورت 
ســنتی در لبنان جایگاه ویژه ای داشــت. لبنان در گذشته 
به عنوان یکی از کشــورهای فرانکوفون شناخته می شد و 
زبان دوم لبنانی ها، فرانســوی اســت. به تبع آن فرانسه با 
سوریه که هم مرز لبنان اســت ارتباطی تنگاتنگ داشت. 
تحولاتی که در منطقه به خصوص در لبنان و سوریه به وجود 
آمد موجب کم کردن نفوذ فرانســه در منطقه شد. در حال 
حاضر فرانسه در سیاســت های کلانی که دارد از یک سو 
فاصله زیــادی با آمریکا ندارد و از ســوی دیگر اســتقلال 
چندانی ندارد. مصداق این امر نیز زمانی است که ایالات 
متحده آمریکا تصمیــم به حمله نظامی به ســوریه گرفت 
ولی پارلمان انگلیس این طرح را تصویب نکرد. اما فرانسوا 

اولاند، رئیس جمهور وقت فرانسه در پارلمان رای به حمله و 
همراهی با آمریکا داد. این تصمیم فرانسه یک خبط بزرگ 
سیاسی بود و نشــان داد پاریس چگونه در سیاست هایش 
با واشنگتن پیوســتگی دارد. از طرف دیگر در بحث های 
منطقه، حزب الله و ایران، امانوئل ماکرون و دولت فرانسه 
ضمن آنکه به دنبال استفاده حداکثری از برجام، بهره بردن 
از ظرفیت های جمهوری اسلامی در منطقه و همکاری های 
اقتصادی هستند، می خواهند رضایت رژیم صهیونیستی، 
ایالات متحده آمریکا و ســعودی ها را هم داشــته باشند. 
بنابراین پاریس برای اینکه همچنان در برجام باقی بماند و 
آن را حفظ کند، باید در مسائل دیگر از جمله مسائل منطقه 

خاورمیانه با آمریکا همراه باشد.
دکتر ولایتی اخیرا در صحبت هایی به فرانسوی ها 
درباره دخالت پیرامون مســائل موشــکی ایران 
هشــدار دادند. باتوجه بــه موضع گیری صریح 

طرف ایرانی، به نظر شما تداوم این سیاست ها 
و رفتارهای فرانسه چه تاثیری در روابط دو کشور 
خواهد داشــت؟ همچنین در این موقعیت ایران 
باید چه سیاســتی را در پیش بگیرد که فرانســه 
نتواند در این خصوص فشــاری را بــر ایران وارد 

کند؟
 ایران باید واکنشــی منطقی تر و دور از احســاس 
و هیجان داشــته باشــد تا مشــکلی در سیاســت خارجی 
به وجــود نیایــد. در واقع بــرای ارزیابی یک کشــور، باید 
رفتــار و رویکــردش را در چند دهه گذشــته بررســی کرد. 
به عنوان مثال روسیه زمانی که قطعنامه هایی علیه ایران در 
شورای امنیت صادر شد، با آنها همراهی کرد. اما بعد از آن 
سیاست هایش نسبت به منطقه و جمهوری اسلامی تغییر 
کرد. طبیعتا ایران نیز بر اســاس نوع نگرش و دیپلماســی 
روسیه، رابطه تنگاتنگی با آنها دارد. در واقع این تغییرمشی 

در سیاست های فرانسه نسبت به ایران وجود ندارد. 
بنابرایــن ایران باید با فرانســه به عنوان یک کشــور 
مهم و تاثیرگــذار در اروپا و صحنــه بین الملل و عضو دائم 
شــورای امنیت، تعاملات مناســب و روابط درستی داشته 
باشــد. همچنین پیام ایران باید به روشنی و صراحت گفته 
شــود مبنی بر اینکه در جایی که منافــع و مصالح ایران در 
میان باشد، ایستادگی می کنیم. صحبت های دکتر ولایتی 
هم دقیق و هم بجا بــو د زیرا اگر به فرض در مورد مســاله 
موشــکی وارد مذاکره شــویم به دنبال آن درخواست های 
فرانسه گســترش می یابد و در مسائل دیگر مثلا حزب الله 
و منطقه هم وارد می شــوند. بنابراین ایران باید از موضعی 
بالاتر سخن بگوید و به فرانسوی ها یادآور شود که اگر امروز 
ایران به دنبال افزایش توان نظامی دفاعی اش اســت، به 
دلیل عملکردی است که آنها در جنگ عراق مقابل ایران 
داشتند. پس ایران برای تامین امنیت کشورش نمی تواند به 
هیچ کشوری از جمله فرانسه اعتماد کند و باید در این زمینه 
خودکفا شویم. بنابراین ایران در حالی که دایره همکاری با 
فرانسه را گســترش می دهد، باید درمواقع لزوم، تذکرات 
و پاســخ های قاطع و دوســتانه را به طرفش بدهــد  زیرا به 
عقیده من، اگر فرانسوی ها بفهمند که خطوط قرمز ایران 
چیست، حد خودشان را نگه می دارند. ضمن اینکه ایران 
نباید سیاست هایش را براساس یک یا دو رفتار طرف مقابل 
تنظیم و پایه ریزی کند و مواضع ما باید در یک روند بلندمدت 

سیاست خارجی کشورمان ریشه داشته باشد.
 باتوجه به اینکه صحبت از سفر ماکرون به ایران 
شده است، به نظر شما این ســفر با چه اهدافی 
صورت خواهد گرفت و در این برهه این سفر چه 

اهمیتی دارد؟
 قاعدتا ســفر وزیر خارجه و رئیس جمهور فرانســه 
به ایــران حــول موضوعــات اقتصــادی و همکاری های 
منطقه ای صورت خواهد گرفت. ســفر ماکــرون به ایران 
نیز مطمئنا می تواند مــورد توجه قرار بگیــرد، اما نکته ای 
که به آن باید توجه کرد این اســت که بیشتر از اینکه سفر 
یک شخص اهمیت داشته باشــد، محتوا و دستاوردهای 
آن ســفر مهم اســت. موفقیت و عدم موفقیــت این گونه 
سفرها و دستاوردهایش بستگی به انتظارات و اهداف آن 
سفر دارد. به عنوان مثال اگر سفری به جمهوری اسلامی 
ایران صورت بگیرد با این هدف که رژیم صهیونیستی را به 
رسمیت بشناسیم، برنامه ای از پیش شکست خورده است. 
اما اگر هدف ســفری همکاری های جدی علیه تروریسم 
باشــد، تا حد زیادی با توفیق همراه خواهد بود. همچنین 
اگر هدف یک هیات سیاســی از ســفر به ایران دخالت در 
موضوعات خط قرمز ایران باشد، با شکست همراه خواهد 
شد. بنابراین در مورد دستاوردهای یک سفر بدون اطلاع 
از اهداف آن نمی توان سخن گفت، اما نفس سفر و تعامل 

یک توفیق است.   

هدف فرانسه جلب رضایت آمریکا ست
حمیدرضا آصفی درگفت وگو با مثلث 

این روزها فرانسه ضمن آنکه بر لزوم حفظ برجام 
تاکید دارد همزمــان مواضع ضد ایرانــی اش در حوزه 
موشــکی را تشــدید کرده اســت. در این رابطه با دکتر 
حمیدرضا آصفی، سفیر پیشین کشورمان در فرانسه 
و ســخنگوی ســابق وزارت امور خارجــه گفت وگویی 
داشتیم. به گفته آصفی، در بحث های منطقه، حزب الله 
و ایــران، امانوئل ماکرون و دولت فرانســه ضمن آنکه 
به دنبال اســتفاده حداکثــری از برجــام، بهره بردن از 
ظرفیت های ایران در منطقه و همکاری های اقتصادی 
هستند، می خواهند رضایت رژیم صهیونیستی، ایالات 
متحده آمریکا و سعودی ها را هم داشته باشند. آصفی 
تاکید کرد ایران نیز در حالی که دایره همکاری با فرانسه 
را گســترش می دهد، باید درمواقع لــزوم، تذکرات و 

پاسخ های قاطع و دوستانه را به آنها بدهد.
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سوءتفاهم در الیزه
ایران باید مانع از چیرگی سیاست های نومحافظه کاران فرانسه شود

فرانسه اخیرا برنامه موشــکی ایران را منشأ بی ثباتی 
منطقه خوانده و اعلام کرده کــه او جدا از توافق اتمی، در 
پی گفت وگویی »صریح و ســازش ناپذیر« با دولت ایران 
درباره برنامه موشکی این کشور است. برای توضیح علت 
موضع گیری هــای اخیــر کاخ الیزه باید گفت که فرانســه 
تحت تاثیر چند رویــداد مهم در منطقه خاورمیانه اســت؛ 
مورد اول به بحران سوریه مربوط می شود. داعش در حال 
شکست خوردن کامل در سوریه است و مناسبات آینده دولت 
ســوریه و ترتیبات امنیتی آن در حال نهایی شــدن است. 
از آنجایی که فرانســوی ها نوعی حس نوستالژی نسبت به 
ســوریه دارند، در این مقطع زمانی تصمیم گرفتند تا نقش 
سنتی خودشان را در منطقه ایفا کرده و جایگاه از دست رفته 

را جبران کنند.
مســاله دوم به نقش ایالات متحده آمریکا در منطقه 
موسوم به خاورمیانه مربوط اســت. با توجه به اینکه بعد از 
روی کار آمدن دونالد  ترامپ، نقش آمریکا در منطقه بسیار 
ضعیف تر شــده، فرانســه درصدد اســت تا به نوعی خلاء 
حاصــل از نقش آفرینی کمتر ایالات متحــده در منطقه را 
جبران کنــد و از این فرصــت پیش آمده به نفــع خود بهره 
ببرد. امانوئل ماکرون در زمــان رقابت های انتخاباتی اش 
سیاســت هایی را وعده داده بــود که متفــاوت از عملکرد 
کنونی اش اســت. ضمــن اینکــه طبق شــواهد موجود، 
تیمی که مسئول سیاست های گذشــته فرانسه تا به امروز 
خصوصا در وزارت امور خارجه بود ه اند، توانسته اند نظرات 
و عقایدشــان را به ماکرون نیز تحمیل کننــد. بنابراین در 
فضای ایجاد شده فرانســه به سمت ریسکی جدید هدایت 
شــده و به دنبال آزمایش کردن توانایی دیپلماتیک پاریس 
برای نقش آفرینی بیشتر در مسائل منطقه است. همچنین 
فرانســه بر این باور اســت که در سال های گذشــته و در 
مذاکرات صلح در ســوریه کنار گذاشته شــده است و این 
رفتار را متناسب با نقش تاریخی فرانسه در منطقه نمی داند. 
بنابراین به نظر می رسد ریشــه اصلی گفتارهای جدید کاخ 
الیزه در مورد موضوعــات مختلف از آینده ســوریه گرفته 
تا برنامه موشــکی ایران و به نوعی همراهی با عربســتان 
سعودی برای مقابله با جمهوری اسلامی به این علت باشد. 
البته باید یادآور شد این احتمال وجود دارد که فرانسوی ها 
با کمک این قسم لفاظی ها، قرار گرفتن در کنار سعودی ها 
و همراهی با ایالات متحــده خصوصا در مــورد آنچه  آنها 
»جاه طلبی هــای منطقه ای ایران« نــام می برند، درصدد 
گرفتن امتیازات بیشــتری از ایران در رابطه با ســوریه و به 
صورت کلان تر در منطقه هســتند. به این معنا که ممکن 
اســت موضع گیری های اخیر فرانسه در منطقه، در جهت 
ایجاد فشار برای مذاکرات آتی با ایران و حتی روسیه باشد.

بااین حال لازم به ذکر اســت که دیدگاه های اصولی 
فرانسه در بسیاری از موضوعات خصوصا مسائل مربوط به 
منطقه خاورمیانه متفاوت از رویکرد ایالات متحده آمریکا 
است. فرانسه از موضع گیری و تصمیمات یک جانبه دونالد  
ترامــپ در موضوعات مختلــف از جمله خــروج آمریکا از 
پیمان پاریس و رابطه سرد  ترامپ با اتحادیه اروپا، ناراضی 
است. درواقع پاریس مخالف ادامه یک جانبه گرایی آمریکا 
خصوصا در مورد مسائل آسیای غربی و خلیج فارس است  

زیرا معتقد است این سیاست، سبب افزایش تنش در اوضاع 
امنیتی می شود که دامن اروپا را نیز خواهد گرفت. بنابراین 
همراهی فرانسه یک همراهی استراتژیک به معنای سنتی 
نیست؛ بلکه ابراز همدردی فرانسه با ایالات متحده برای 
کنترل و زیر نظر داشتن اقدامات آمریکا ست تا آنها یکجانبه 
و به تنهایی در مورد مسائل کلیدی که در سرنوشت اروپا نیز 

اثر گذار است، تصمیم گیری نکنند.
در این بین ما شاهد موضع گیری دکتر ولایتی در قبال 
اقدامات و اظهارنظرهای اخیر مقامات فرانســه هستیم. 
باید توجه داشــت که به نظر نمی رســد صحبت های دکتر 
ولایتی در مورد مواضع کاخ الیزه، بــه تنهایی عاملی برای 
تعیین سیاســت و رفتارهای طرف فرانســوی باشــد. آنها 
به دنبال واکنش های مختلف ایران به طور کلی و همچنین 
بازخوردهای منطقه هســتند تا ماحاصــل این واکنش ها، 
پایه سیاست های بعدی فرانســه قرار گیرد. بنابراین ایران 
بایســتی علت رفتارهای فرانســه را به درســتی ریشه یابی 
کند. در همین راستا اگر فرض کنیم فرانسه به دنبال ایفای 

نقش ســنتی خود در منطقه اســت، یکســری توصیه ها و 
دســتورالعمل ها را در بر دارد. بــا فرض اینکه فرانســه در 
نظر دارد تا با این نوع رفتارها و فشــارها بر ایران، تهران را 
به مذاکره بیشتر و جدی تر با پاریس تشــویق کند، در این 
صورت رفتار ایران به گونه ای دیگر خواهد بود. اما باید گفت 
که سیاست خارجی فرانســه در حال شکل گیری تدریجی 
است و امانوئل ماکرون هیچ نوع چشم انداز روشنی را درباره 
آینده فرانسه در منطقه خلیج فارس و غرب آسیا ندارد. در این 
شرایط، ایران باید هر چه سریع تر با فرانسه گفت وگوهای 
فشرده ای را آغاز کند تا مانع از چیرگی سیاست های مطلوب 
نومحافظه کاران فرانسه در حمایت از اسرائیل و در نزدیکی 
با عربستان سعودی شود. ممکن است عربستان سعودی 
و اسرائیل طبق معمول فشارهایی را به فرانسه وارد کنند تا 
سیاست خارجی در حال شکل گیری فرانسه را به سمت یک 
ائتلاف یا سیاســت ضد ایرانی سوق بدهند و در صورتی که 

تهران به مذاکرات مســتمر و فشــرده با پاریــس نپردازد، 
احتمال موفقیت این گروه ها افزایش پیدا می کند. بنابراین 
ما باید از ایــن تصور کــه وزارت خارجه فرانســه در تبعیت 
مطلق از ایالات متحده، اسرائیل یا عربستان است، فاصله 
بگیریم. زیرا با وجود اینکه ماکرون اخیرا مواضعی متفاوت 
اتخاذ کرده اســت، اما اساســا با این نوع سیاســت ها که 
دیپلماسی فرانسه در یک دهه گذشته در منطقه خاورمیانه 
داشته، مخالفت می کند و در کمپین انتخاباتی خودش هم 
این رویکرد را اعلام کرده اســت. در این راســتا ایران نباید 
فرصت هایی را که از طریق مذاکره با فرانسه می تواند داشته 
باشد از دست بدهد؛ زیرا این ظرفیت در روابط این دو کشور 
وجود دارد که چشم اندازهای تازه ای را ایجاد کنند ؛ مشروط 
به اینکه مجــاری مذاکرات تهران و پاریــس با وجود همه 

کارشکنی های دشمنان و فشارها به طور مستمر باز بماند.
در صحنه عمل، فرانسوی ها دچار یک نوع سوءتفاهم 
نسبت به منطقه خاورمیانه شده اند و موازنه های موجود را به 
نفع غرب ارزیابی نمی کنند؛ به همین خاطر است که درصدد 
تغییر این موازنه برآمده اند.  ترامپ در تلاش اســت برنامه 
موشکی ایران را به عنوان بخشــی از موضوعات جا مانده 
از برجام تلقی کند و از این طریق برنامه موشکی را با برجام 
گره بزند. دراین بین فرانســوی ها اگرچه از برجام حمایت 
کردند، اما در عین حال برای کسب رضایت نسبی آمریکا، 

برنامه موشکی ایران را جداگانه دنبال می کنند و فشارهای 
تازه ای را وارد می ســازند. ولی  هدف فرانسه از این فشارها 
حفظ برجام است نه نقض برجام؛ اما نقشه راه آنها مشخص 
نیســت که چگونه می خواهند هم برجام را حفظ کنند و هم 
رضایت آمریکا را از طریق برنامه موشــکی ایران به دست 

آورند و از این تناقض عبور کنند. 
 ایران در این بین می تواند نقش موثری داشته باشد و 
با فرانسوی ها همکاریی هایی را حول نگرانی های مشترک 
یا موضوعاتی که اختلاف کمتری پیرامون آن دارد، نظیر 
حقوق بشر در آینده ســوریه، عراق و لبنان یا مبارزه با مواد 
مخدر آغاز کند. ایــران می تواند در ایــن زمینه ها به خوبی 
نقش آفرینی کند. ما نباید اشــتراکات مان با فرانســه را در 
خلال این مجادله هــای امنیتی و گفت وگوهــا فراموش 
کنیم؛ تاکید روی این اشتراکات به حل مشکلات پیش آمده 

کمک خواهد کرد.  
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در هفته های اخیر شاهد تشدید مواضع فرانسه در قبال 
برنامه موشکی ایران هستیم. ضمن اینکه نوعی هماهنگی 
بین فرانسه و آمریکا درباره مسائل منطقه به ویژه در موضوع 
لبنان و سعد حریری به وجود آمده است. برای بررسی مواضع 
اخیر فرانســه در مورد ایران و منطقه باید مروری بر پیشینه 
سیاسی این کشور داشته باشیم. زیرا فرانسه در گذشته خود 
را یک میراث دار تاریخی می دانســت؛ هم به این علت که 
یک قدرت جهانی بود و هم به دلیل نقش آفرینی در جنگ 
جهانی اول و دوم. اما در جنگ جهانی دوم، ایالات متحده 
آمریکا به عنوان پیــروز میــدان، کنترل اروپا را در دســت 
گرفت و فرانسه دچار یک پارادوکس شــد. زیرا از یک سو 
آمریکا نجات بخش او بود و از ســوی دیگر نمی خواســت 
میراث تاریخی خود را در اروپا و سرزمین های مستعمره اش 
خصوصا  آفریقا و بخش هایــی از آمریکای لاتین از اذهان 
پاک کند و همچنان خودش را میراث دار قدرت مهم جهانی 
می دانست. اما باید گفت بعد از جنگ دوم جهانی که مبارزات 
ضد استعماری در مستعمرات فرانسه به خصوص در الجزایر 
شروع شد، موقعیت و پرستیژ فرانســه لطمه زیادی خورد. 
در این زمان بود که ژنــرال دوگل وارد عرصه شــد و به رغم 
آنکه فرانسه در جنگ دوم شکســت  خورده بود، سعی کرد 
حیثیت فرانسه را بازیابی کند و موفق هم شد. حتی زمانی که 
رئیس جمهور فرانسه شــد، باتوجه به این پیشینه به عنوان 
یک ناجی برای میراث تاریخی فرانسه وارد عمل شد. نکته 
قابل توجه اینجاســت که دوگل در زمان روی کار آمدن، با 

اینکه در جبهه غربی ها بــود اما به نوعــی در مقابل آمریکا 
ایســتادگی کرد. زیرا شــخصیتش به گونه ای بود که قبول 
نمی کرد ایالات متحده یکه تاز میدان شود و زمام همه امور 
را به دست گیرد. بنابراین دوگل از این طریق فرانسه را در بین 
کشورهای غربی متمایز کرد. پس از دوگل نیز افرادی روی  
کار آمدند که به همان شیوه دوگل عمل کردند تا به میراث 
تاریخی فرانسه و دوگل پایبند باشند. اما با گذشت زمان، روز 
به روز از موقعیت فرانسه کاسته شد. زیرا از یک سو وضعیت 
اقتصادی این کشــور تغییر کرد و از ســوی دیگر فرانســه 
شخصیت های تاثیرگذار و کاریزمایی چون دوگل را نداشت. 
ضمن اینکه افرادی مانند نیکولا سارکوزی روی کار آمدند که 
علاوه بر اینکه  نتوانست سیاست های قبلی را ادامه دهد، از 
مسیر قبلی نیز فاصله گرفت و ســعی کرد به آمریکا نزدیک 
شود. جامعه فرانسه این پیروی از آمریکا را تاب نیاورد و دچار 
یک بحران هویتی شد. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری 
فرانســه هم، چهر ه های راست گرای ضد فاشیست شانس 
بالایی را برای پیروزی در انتخابات به دست آورده بودند اما 
در نهایت امانوئل ماکرون با استفاده از همین نگرانی مردم 
که دچار بحران ناشی از پیروزی حاکمیت راست افراطی در 
انتخابات بودند، توانست پیروز انتخابات شود؛ زیرا پیشینه 
و تجربه ماکرون قابلیت قرار گرفتن در جایگاه رهبران بزرگ 
فرانسه را نداشــت. اما او نیز در یک پارادوکس گرفتار شده 
است؛ زیرا از یک طرف اوضاع اقتصادی فرانسه را به رغم 
وعده هایش نتوانســت بهبود و توســعه بخشــد و از سوی 
دیگر شخصیت محکمی  چون دوگل ندارد که بتواند دم از 
استقلال بزند. ضمن اینکه نمی خواهد رسوایی سارکوزی را 
تکرار کند. به همین خاطر سعی دارد در برابر مسائل خارجی 
مواضعی اتخاذ کند که از آن طریق بتواند بر مشکلاتش فائق 
آید. اولین موضوعی که در سیاست خارجی فرانسه پیش آمد 

بازیگر بازنده
ماکرون نمی تواند صحنه پرداز تحولات خاورمیانه باشد

بحث خاورمیانه بود. در این رابطه باید توجه داشت که به جز 
انگلیس، به صورت تاریخی فرانسه تنها قدرت اروپایی بود 
که سابقه حضور در خارومیانه را داشت؛ زیرا لبنان و سوریه 
مستعمره فرانسه بودند. اما بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا 
خود را تنها متولی خاورمیانه دانست و هیچ گاه به اروپاییان 
از جمله فرانسه اجازه نقش آفرینی در این منطقه را نداد. البته 
در جریان جنگ ایران و عراق، فرانسوی ها با حمایت های 
فراوانی که از رژیم صدام کردند، منافع اقتصادی خوبی به 
دست آوردند، اما هیچ گاه نتوانستند در خاورمیانه تاثیرگذار 
باشند. بنابراین ماکرون تصور می کند شــاید بتواند در این 
وضعیت پیچیده خاورمیانه، از موقعیت تاریخی فرانسه بهره 
گیرد و نقش آفرینی کند. اما در عین حال بر این موضوع نیز 
واقف است که به تنهایی قادر به انجام این ماموریت نیست. 
به همین خاطر ســعی می  کند در هماهنگی با آمریکا، البته 
نه مانند سارکوزی به صورت علنی، اقداماتی را انجام دهد. 
از طرف دیگــر دونالد  ترامــپ، رئیس جمهــوری آمریکا با 
سیاست هایی که اتخاذ کرده و ناشی از شخصیت نامتعادلش 
است، در خاورمیانه عدم توفیق هایی در میان مردم داشته 
است. از این رو شاید  ترامپ نیز مایل باشد شخصیتی مانند 
ماکــرون در جهت کمک بــه او وارد قضیه شــود. بنابراین 
ماکرون می خواهد مستقل و قدرتمند جلوه کند اما توان آن را 
ندارد؛ در همین راستا هم در تحولات اخیر خاورمیانه که ایران 
نقش فزاینده ای به عنوان یک بازیگر مهم به دست آورده، 
در صدد اتخاذ مواضعی است که جلب توجه کند. از طرف 
دیگر فرانسه خودش را در اتحادیه اروپا تعریف می کند و تنها 
موفقیت سیاســی اتحادیه اروپا در طول دهه های گذشته 
هم برجام اســت. به همین جهت اگرچه در بین اروپاییان 
خصوصا در طول مذاکرات، فرانســه بیشترین کارشکنی را 
کرد اما درنهایت با اروپا هماهنگ شــد و نمی تواند همانند  
ترامپ در مورد برجام نظر بدهد. پس فرانسه ضمن حمایت 
از برجام معتقد اســت برجام دستاوردی اســت که موجب 
مباهات اروپا است و مانند آمریکا موضع گیری نمی کند. اما 
برای اینکه یک نوع هم آوایی و هماهنگی با آمریکا داشته 
باشد، موضوعات دیگری را که  ترامپ در کنار برجام مطرح 
کرده مانند برنامه موشکی یا نفوذ منطقه ای ایران را به عنوان 
یک نگرانی مطرح و مواضعی ضدایرانی اتخاذ می کند. به 
نظر می رسد فرانسه در این پارادوکس سردرگم خواهد بود. 
زیرا از طرفی ماکرون قابلیت ها و ظرفیت های لازم را ندارد 
و از طرف دیگر شــناخت عمیقی از منطقه و ایــران ندارد و 
تصور می کند با این لحن صحبت شاید بتواند ایران را متقاعد 
کند. همچنین فرانسه مشــکلات اقتصادی زیادی دارد و 
قراردادهای پربازدهی را با ایران بسته است که منافع زیادی 
را برای آنها در بر دارد و نمی خواهد از این منافع محروم شود. 
همزمان  ترامپ نیز، هم به لحاظ شــخصیتی و هم به دلیل 
دیپلماســی آمریکا اجازه نمی دهد اروپا و از جمله فرانسه، 
بازیگر موثری در بازی خاورمیانه شــود. بنابراین فرانسه در 
صورت تداوم این روند در نهایت هم مورد رنجش ایران قرار 
می گیرد، هم در بازی آمریکا جایی نخواهد داشت، هم مردم 
 منطقه را ناراضی می کند و هــم موقعیت تاریخی خودش را 

از دست خواهد داد.
در این شــرایط ایران با برخوردی از موضع اســتغنا و 
عقلانیت می تواند اروپا و فرانسه را با خود همراه و از اجماع 
اروپا و آمریکا جلوگیری کند. زیرا اروپاییان با شــناختی که 
از ایران دارند، می دانند که نقش بازیگری ایران قابل انکار 
نیست و تهران می تواند در ثبات منطقه نقش موثری داشته 
باشد. ضمن اینکه ایران کشوری است که از قدرت دفاعی 
موشکی اش در جهت تهدید استفاده نخواهد کرد. بنابراین 
ایران می تواند این مواضع را با تعاملات مناسب دیپلماتیک 
و روابط اقتصادی حساب شده به دســت آورد و فرانسه ای 
را که به دنبال نقش آفرینی در منطقه است در جهت سازنده 

راهنمایی کند.  
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پیوندکاخ سفید و نئوکان های فرانسه
ماکرون سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است

اخیرا شاهد سیاســت های یک بام و دو هوای پاریس 
در قبــال مســائل خاورمیانه هســتیم. امانوئــل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه از یک ســو بر حفظ برجــام تاکید 
دارد و از سوی دیگر در حوزه مســائل منطقه ای و موشکی 
خواهان اعمال محدودیت هایی بــر ایران، گفت وگوهایی 
در این خصوص و حتی اعمال تحریم به خاطر موشک های 

بالستیک شده است. 
به نظر می رسد کاخ الیزه از یک سو به این نتیجه رسیده 
که با واشنگتن و ریاض معیت و همراهی کند و از سوی دیگر 
نیز خواهان مذاکره با ایران اســت و می خواهد ســردمدار 
گفت وگوها با ایران در مورد مسائل موشکی و منطقه باشد. 
این درحالی اســت که تهران درخصوص چنین مذاکراتی 
اصلا زیر بار نخواهد رفــت اما آنها تصور می کنند با فشــار 
)اقتصادی( بر ایران و هماهنگی با آمریکا می توانند اهداف 
خود را به پیش ببرند، همچنان که طی هفته های اخیر شاهد 

کاهش سرمایه گذاری ها در ایران هستیم. 
درواقــع می تــوان گفت کــه از زمــان روی کار آمدن 
ماکرون ما شــاهد تقابــل  دو جبهه داخل فرانســه در رابطه 

بودیــم؛ نخســت طرفــداران  ایــران  بــا 
ماکرون را شــامل می شــوند که معتقدند باید 
با ایران همــکاری کرد. در ماه های نخســت 
ریاست جمهوری ماکرون این جناح دست برتر 
را داشــتند. اما جناح مقابل که از زمان نیکولا 
سارکوزی شکل گرفتند و سپس در دوره اولاند 
تقویت شده  و به عنوان نئوکان شناخته می شوند، 
تلاش شان این است که سیاست های فرانسه 
تغییری نکند و با سیاست های ایالات متحده 
آمریکا همراهی داشــته باشــد. در مورد ایران 
نیز این جناح خواهان فشــار بر تهران هستند. 
بنابراین چند ماهی است که شاهد کش وقوس 
در فرانســه میان دو جناح هســتیم. اما به نظر 
می رســد که طی چند هفته اخیــر، نئوکان ها 
توانســته اند بر جنــاح ماکــرون در دســتگاه 
دیپلماسی و سیاســت خارجی فرانسه اثرگذار 
باشــند. به ویژه اینکــه ماکرون بعد از ســفر به 
آمریــکا و ملاقات هایی که با دونالــد  ترامپ، 
رئیس جمهوری این کشــور داشت تا حدودی 

مواضعش تغییر کرد. همچنین شــاهد بودیم که طی یکی 
دو ماه گذشته واشنگتن فشارهایش بر برجام را بیشتر کرده 
و کاخ سفید سرنوشت برجام را به کنگره محول کرده است. 
بنابراین آمریکا و نئوکان های داخل فرانسه توانستند کاخ الیزه 
را تا حدودی تحت تاثیر قرار دهند تا جایی که ماکرون نیز از 
سیاست ها و مواضع نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان 
ملل مانند کنترل برنامه موشــکی یا نفوذ منطقــه ای ایران 
حمایت می کند. این سیاســت ها با سیاست های عربستان 
و رژیم اسرائیل نیز همخوانی دارد. البته بهانه هایی را نیز از 
سوی طرف فرانسوی شاهد هستیم مبنی بر اینکه آنها درباره 
مساله موشکی یا منطقه صحبت هایی می کنند تا برجام حفظ 
شود. این در حالی است که آنها با مطرح کردن چنین مسائلی 
باعث تضعیف برجام می شــوند  چرا که ایــران نمی تواند از 
مســائل دفاعی خودش بگذرد و مساله موشــکی ایران نیز 

کاملا در حوزه مسائل دفاعی است. ســوای اینکه مسائل 
دفاعی ایران قابل مذاکره نیست اگر نگاهی به منطقه داشته 
باشیم این مساله که چرا ایران روی توسعه توان دفاعی اش 
تاکید دارد مشخص می شود. امروز سعودی ها صدها میلیارد 
سلاح از دیگر کشورها همچون آمریکا خریداری کرده اند؛ 
ایران از جانب اسرائیل مورد تهدید اســت؛ افزایش نیروی 
نظامی آمریکا در شرق ایران نیز خود جنبه تهدیدی دارد. در 
این شرایط اگر ایران در زمینه موشکی پیشرفت هایی داشته 
باشد کاملا قابل توجیه اســت  زیرا حتی کشورهای کوچک 
عربی مانند امارات، بحرین و قطر نیز خود را مجهز به آخرین 

سلاح ها کرده اند.
در نتیجه هما ن گونــه که بارها مقامــات ایران اعلام 
کرده اند، نمی خواهند و نباید مسائل دفاعی مان مورد مذاکره 
قرار گیرد. در این شــرایط که برخی طرفین مثــل آمریکا و 
فرانســه خواهان مذاکرات موشــکی هســتند و ایران آن را 
نمی پذیرد، شاهد فشار بر برجام و حتی از دست رفتن کارکرد 
آن خواهیم بود. در این رابطه شــاهد هســتیم که یک روز 
فلان بانک تحریم می شود و روز دیگر رئیس توتال مصاحبه 
می کند که اگر فشارهای آمریکا افزایش یابد در قراردادشان 

تجدیدنظر خواهند کرد. 
از ســوی دیگر از زمانی که امانوئل ماکرون به عنوان 
رئیس جمهــور جدید فرانســه روی کار آمد، سیاســت های 
جدیدی درخصوص ثبات ســازی منطقــه در پیش گرفت و 

اعلام کرد که اولویت نخست آنها برخورد با تروریسم است. 
زیرا تروریست ها امنیت فرانسه و به طور کلی اروپا را نیز تحت 
تاثیر قرار داده اند. درواقع به نحوی فشارها را روی بشار اسد و 
کناره گیری او از قدرت نیز کاهش دادند. این رویکرد بیانگر آن 

بود که آنها می خواهند با ایران نیز همکاری کنند. 
ماکرون در ابتدای روی کار آمدن سیاســت درستی را 
در پیش گرفته بود و باید همان سیاست را ادامه دهد. امروز 
اگر طرف فرانسوی یا آمریکایی مدعی هستند که باید برنامه 
موشکی ایران متوقف شود، تهران نیز می تواند این خواسته 
را مطرح کند که باید دیگر کشورهای منطقه هم خرید سلاح را 
متوقف کنند و به طور خاص فرانسه نیز به عربستانی که کشتار 
علیه مردم یمن به راه انداخته دیگر ســلاح نفروشد. درواقع 
چنین درخواست ها و روندهایی باید منطقی باشد چرا که در 
قرن بیســت و یکم مردم به خوبی مســائل را درک می کنند. 

بنابراین سیاســتی که ماکرون به عنوان رهبر سیاســی اروپا 
در قبال ایران اتخاذ کرده، سیاست اشتباهی است. ضمن 
اینکه این نوع سیاست به جنجال آفرینی های عربستان در 
منطقه کمک می کنــد. در حالی که اگر منطقــه خاورمیانه 
بی ثبات شود، مانند گذشته های نزدیک که تروریست ها از 
کشورهایی  مانند سوریه، عراق، لیبی و... همراه پناهنده ها 
وارد کشورهای اروپایی همچون فرانسه می شدند و آنجا را 
ناامن می کردند باز هم شاهد آن خواهیم بود که تروریسم وارد 

اروپا شود و امنیت آنجا را تحت الشعاع قرار دهد. 
انفعال آلمان در مسائل سیاست خارجی نیز موجب شده 
است که فرانسه خود را پیشتاز این عرصه تلقی کند. ماکرون 
که یک رئیس جمهوری جوان اســت بــه نوعی می خواهد 
رهبری سیاسی اتحادیه اروپا را در خاورمیانه به عهده بگیرد و 
نفوذی که در گذشته در منطقه شام داشتند را به دست آورد. 
همچنین رهبران اروپایی در برهه فعلی خیلی به  ترامپ به دلیل 
مواضع و تصمیماتی که اتخاذ کرده )به عنوان مثال درباره 
کره شــمالی( اعتماد ندارند و  ترجیح می دهند که خودشان 

مسائل را رهبری کنند. 
در رابطه با نقش آفرینی فرانســه در قبال پرونده سعد 
حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان نیز باید چند نکته را مدنظر 
داشت؛ اگر بخواهیم دلایل فعال شدن فرانسه در پرونده لبنان 
را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهیم باید کمی به عقب 
بازگردیم؛ تقریبا بعد از بهار عربی و انقلاب هایی که رخ داد، 
نفوذ پاریس در دو کشور لبنان و سوریه که از گذشته و براساس 
قرارداد سایکس -پیکو مستعمره آن به حساب می آمد، کاهش 
پیدا کرد. باید توجه داشته باشیم که قبل از سایکس- پیکو، 
لبنان و ســوریه به عنوان یک کشور شــناخته می شد اما به 
هر حال با ظهور داعش، جبهه النصره و ســایر جریان های 
تروریستی، فرانسه نفوذ خود در سوریه و لبنان 

را تا حد زیادی از دست داد.
با افزایــش موج تهدیدات تروریســتی، 
وضعیت به ســمتی پیش رفت کــه حزب الله 
وارد سوریه شــد تا بتواند از سرایت تهدیدهای 
تروریســتی به داخل لبنان جلوگیــری کند. در 
اینجا بود که مســیحیان لبنان بیشترین  ترس 
را نسبت به تهدیدات تروریستی داشتند و خود 
را زیر تیغ تکفیر می دیدند؛ بنابراین مسیحیان 
لبنان متوجه شدند که فرانسه هیچ گامی  برای 
تامین امنیت آنها بر نخواهد داشت. در امتداد 
ایــن وضعیــت، عملیات های تروریســتی در 
فرانسه و همچنین تصاویر تروریست های اهل 
فرانســه هم به این بی اعتمادی شــدت داد و 

پاریس عملا نفوذ خود در لبنان را از دست داد.
روند بی اعتمادی و بن بست نفوذ فرانسه 
در لبنان در زمان فرانســوا اولاند افزایش پیدا 
کرد اما پس از آنکــه امانوئل ماکرون به عنوان 
رئیس جمهــور وارد کاخ الیزه شــد، سیاســت 
خارجی پاریس به یکباره تغییر پیدا کرد و آنها متوجه شــدند 
که عملکردشان در خاورمیانه غلط بوده است. از این جهت 
ماکرون اعــلام کرد که سیاســت های خاورمیانه ای خود را 
تصحیح کرده ایم و در آنجا بود که خروج بشــار اسد از دایره 

قدرت را جز و اولویت های اصلی خود ندانست.
سیاست های فرانسه در حالی تغییر پیدا کرد که داعش 
در قاره سبز فعال بود و آنها بازسازی نفوذ خود در سوریه را مهم 
قلمداد کردند؛ تا جایی که پاریس به دنبال بازگشایی سفارت 
خود در دمشق بود. این در حالی است که ماکرون پرونده سعد 
حریری را فرصتی برای بازسازی نفوذ فرانسه در لبنان دید و 
توانست نقش کشورش را مجددا پررنگ کند. حتی پاریس 
از اظهارات حزب الله که گویای بازداشت و حصر حریری بود 
به نفع خود استفاده کرد و وارد گفت وگوهای باز با سعودی ها 

شد که نهایتا سفر نخست وزیر لبنان به پاریس رقم خورد.  

5

دکتر عبدالرضا فرجی راد
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رئیس جمهوری جوان و جویای نام فرانسه قرار بود در 
آنچه جنگ سرد میان دو قدرت بزرگ خاورمیانه یعنی ایران 
و عربستان نامیده می شود، برخلاف همتای آمریکایی اش 
بی طرف بماند اما به نظر می رسد مواضع کنونی وی به نفع 
یکی از طرفین درگیر یا دست کم به زیان طرف مقابل تغییر 

کرده است.
برخلاف ملاحظات اتحادیه اروپــا برای حفظ برجام 

در برابر تلاش های یکجانبه دونالد  ترامپ برای نابود کردن 
توافق هســته ای با ایران، فرانســه با وجود حمایت از این 
توافق، از تلاش های تندروهای واشــنگتن برای اصلاح 
آن دفاع می کند. پاریس همچنین از لــزوم مقابله با برنامه 
موشــکی و فعالیت های منطقه ای ایــران و حتی احتمال 
اعمال تحریم های جدید سخن گفته اســت. درک اینکه 
چرا فرانســه با وجود تلاش برای بهره برداری از منافعی که 
برجام برای این کشور دارد تلاش می کند در قبال تحولات 
خاورمیانه در کنار آمریکا و متحدان منطقه ای اش بایستد، 
نیازمند نگاه به عوامل مختلفی است که در این زمینه موثر 
هستند. تلاش برای تامین منافع اقتصادی، نقش آفرینی در 
قالب یک قدرت اروپایی و یک متحد مهم آمریکا و همچنین 
احیای نقش سنتی در منطقه مهم خاورمیانه، موجب شده 
است سیاست های پاریس در برابر تهران مبهم، ناپایدار و 

حتی گاه متناقض به نظر برسد.

  منافع ملی و ملاحظات اروپایی
از منظــر منافع ملی، فرانســوی ها باتوجــه به منافع 
اقتصادی زیادی که در تعامل اقتصــادی با ایران خواهند 
داشــت، از ادامه توافق هسته ای و گشــایش اقتصادی 
با ایران اســتقبال می کنند. آنهــا امیدوار هســتند باتوجه 
به پیشــینه همکاری های دو کشــور و نگاه مثبتــی که در 

ایران نسبت به فرانســه وجود دارد، بیشترین بهره برداری 
را از این فرصت داشــته باشــند. روابط تجاری فرانســه و 
ایران در ســال مالی گذشــته حدود 50 درصد رشد داشت 
و فرانســوی ها پس از برجام بیشــترین مبادلات تجاری را 
با ایران داشــته اند که قرارداد ایرباس، توتال و شرکت رنو 
در زمره مهمترین آنها ســت. در مقابل اما فرانسه مبادلات 
تجاری قابل توجهی نیز با عربســتان دارد که به بیش از 8 
برابر مبادلات تجاری اش با ایران می رســد. فرانسه یکی 
از 10شــریک تجاری اول و سومین ســرمایه گذار خارجی 
در عربســتان و از جمله اصلی ترین خریداران نفت خام و 

فروشندگان سلاح به این کشور محسوب می شود.

علاوه بر منافع یکجانبــه، مواضع فرانســه در قبال 
ایران و به طور خاص برجام، در موقعیت آن کشور به عنوان 
عضوی مهم از اتحادیه اروپا و بلوک غرب بی تاثیر نیست. 
برای اروپایی هــا و از جمله فرانســوی ها، برجــام در کنار 
منافع اقتصادی، یکی از مهمترین دســتاوردهای انگاره 
چندجانبه گرایی اســت. افزون بر این اروپایی ها، همانند 
دولتمردان قبلی آمریکا و برخلاف ساکنان جدید کاخ سفید 
امیدوارند برجــام از طریق افزایش تعامل ایــران با جامعه 
جهانی زمینه تغییر در سیاست های داخلی و منطقه ای این 
کشور را فراهم کند. از این رو است که اتحادیه اروپا در برابر 
فشار  ترامپ برای لغو برجام مقاومت می کند. در کنار موضع 
اروپایی، فرانسه به عنوان متحد نزدیک آمریکا تحت تاثیر 
راهبردهای کاخ سفید در بلوک غرب قرار دارد و در این مورد 
خاص می توان دید که شاید فرانسوی ها بی میل نباشند در 
چالش میان اروپا و آمریکا بر سر ایران، دل هر دو طرف را 
به دســت بیاورند و حتی اگر لازم شد به سمت آمریکایی ها 

غش کنند.

  فرانسه در نقش میانجی
مواضــع جدید فرانســه در قبــال ایــران را می توان 
در چارچوب تلاش آن کشــور بــرای میانجی گیری میان 
اتحادیه اروپا و آمریکا از یک سو و تلاش برای متقاعد کردن 

میانجیگر سردرگم
یک بام و دو هوای فرانسه ادامه دارد

ایران به تغییر در برنامه موشــکی و نفوذ منطقه ای خود از 
سوی دیگر بررسی کرد. فرانسه از یک سو در کنار اتحادیه 
اروپا از حفــظ برجام دفــاع و از ســوی دیگر بــه پیروی از 
آمریکایی ها از اصلاح این توافق جانبداری می کند. پاریس 
حتی پر سر و صدا تر از شرکای اروپایی خود با برنامه موشکی 
و نفوذ منطقه ای ایران مخالفت می کنــد و با آمریکا درباره 
مقابله با ایران توافق دارد و حتی با فاصله گرفتن از مواضع 
اتحادیه اروپا، احتمال اعمــال تحریم ضد ایران را مطرح 
می کند. در چنین فضایی، فرانسوی ها امید دارند با ایفای 
نقش میانجی بتوانند وجهه بین المللی خود را ارتقا دهند؛ 
اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا سایر طرفین نیز حاضر 

باشند چنین نقشی را برای فرانسه قائل باشند.

  احیای نقش سنتی فرانسه در خاورمیانه
یکی از پیشــران های مهم روابط ایران و فرانســه، 
خواست این کشور برای احیای نقش پیشین خود در منطقه 
خاورمیانه اســت. امانوئل ماکــرون بارها از لــزوم پررنگ 
کــردن نقش فرانســه در خاورمیانه ســخن گفته اســت و 
تلاش های وی برای نقش آفرینی در بحران سوریه یا لبنان، 
یا تعامل با بازیگــران مهم منطقه مانند ایران و عربســتان 
را می تــوان در این چارچوب ارزیابی کرد. فرانســوی ها از 
دیرباز به طور خاص در لبنان و ســوریه نفــوذ قابل توجهی 
داشتند و رئیس جمهوری جوان فرانسه قصد دارد با جبران 
کم کاری دیپلماتیک ساکن پیشین الیزه، موقعیت کشور 
خود را در این منطقه حســاس تقویت کنــد. نباید از یاد برد 
که نقش آفرینی در خاورمیانــه از حمایت افکار عمومی در 
فرانسه نیز برخوردار است؛ چراکه از دیدگاه رای دهندگان 
فرانســوی، این موضوع ارتباط مســتقیمی  بــا تهدیدات 
تروریستی، نگرانی های امنیتی و بحران پناهجویان دارد.

در این راستا فرانسه تلاش می کند در بحران سوریه، 
از طریق تعامل با آمریکا و ســوریه از یک ســو و بازیگران 
منطقه ای مانند ایران، عربســتان و ترکیه از ســوی دیگر، 
ســهمی  در حل این موضوعات پیچیده داشته باشد. ورود 
فرانســه به ماجرای استعفای ســعد حریری در لبنان نیز از 
دیــدگاه وی فرصتی دیگر بــرای نقش آفرینــی در منطقه 
حساس خاورمیانه است. میانداری در تقابل رو به افزایش 
ایران و عربســتان هــم از چارچوب تلاش بــرای ارتقای 
موقعیت فرانسه در خاورمیانه خارج نیست. با این حال این 
پوستین بر تن فرانســوی ها گشــاد بود و ورود به منازعات 
پیچیده و چندوجهی خاورمیانه آن گونه که ماکرون جوان 
تصور می کرد، آســان نبود. بــه نظر می رســد دولتمردان 
فرانســه نتوانســتند در میان درگیــری ایران و عربســتان 
بی طرف بماننــد و همزمان جای پــای خــود را در منطقه 
محکم کنند. از سوی دیگر ماکرون شــانس زیادی برای 
میانجی گری میان ایران و آمریکا، دســت کم آن گونه که 
ابتدا می پنداشت، برای خود متصور نیست. شاید از این رو 
بود که فرانسوی ها تصمیم گرفتند در مناسبات خاورمیانه ای 
خود تغییر ایجاد کنند تا هم بتوانند فشار بر ایران را افزایش 
داده و هــم دل آمریــکا و متحــدان عــرب و در راس آنها 
عربســتان را به دســت آورند. مواضع جدید دولت فرانسه 
می تواند بر روابط این کشــور با ایران و موقعیت پاریس در 
تحولات خاورمیانه موثر باشد اما شکی نیست که هیچ نیرو و 
عاملی در منطقه پرمنازعه خاورمیانه نمی تواند فارغ از تاثیر 
سایر نیروها و عوامل، آن هم در بستری پیچیده و دائم در 
حال تغییر عمل کند و نقش جدیدی که فرانسه برای خود در 

نظر گرفته نیز از این امر مستثنی نیست.  

آزاده طاهری

کارشناس مسائل اروپا
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دوران بی جنگی
فرانسه چه نقشی در آینده خاورمیانه خواهد داشت؟

استعفای عجیب ســعد حریری، نخست وزیر لبنان، 
آن هم در خارج از کشور یعنی در عربستان سرآغاز یکسری 
تحولات جدیدی بود که سرتیتر رسانه ها را از داعش، عراق 
و سوریه به لبنان و عربستان تغییر داد؛ البته ایران در هر دو 
مقطع زمانی آشکارا تاثیرگذار بود. در این راستا تغییر حضور 
قدرت های فرامنطقه ای در منطقه و شدت تاثیرگذاری آنها 
نیز قابل چشم پوشــی نبود. در یک نگاه گذرا به بازیگران 
فرا منطقه ای به نظر می رســد فرانســه نقش بعدی قدرت 
فرامنطقه ای را خواهد داشت. به راستی خاورمیانه آبستن 
چه رویدادهایی اســت؟ آیا تغییر در بازیگــران منطقه ای 
و فرامنطقه ای پایــدار خواهد بود؟ آیا می تــوان گفت که 
آمریکا در حال کوچ از خاورمیانه به آســیای جنوبی است؟ 
آیا تحــولات اخیر متاثــر از این موضوع اســت؟ آیا قدرت 
فرامنطقه ای بعــدی در خاورمیانه، فرانســه خواهد بود؟ و 
مهم تر اینکه آیا فرانســه قادر خواهد بود نقش آمریکا را در 

منطقه بازی کند؟
در این نوشته سعی شــده با محوریت بازیگری جدید 
فرانســه در خاورمیانه، استعفای ســعد حریری، سفر او به 
فرانســه و همچنین ائتــلاف جدید منطقه ای عربســتان 
علیه ایــران را واکاوی کرده و در نهایــت یک آینده پژوهی 

کوتاه مدت از این موضوع داشته باشیم. 
 استعفای سعد حریری و به طور ضمنی احتمال اجبار 
عربستان در این تصمیم، سرآغاز یکسری تحولات جدید در 
منطقه شد که اصطلاحا عنوان گذار از یک مرحله به مرحله 

دیگر در خاورمیانه را می توان بر آن نهاد. البته در  این راستا 
سخنان ســعد  حریری، ســفر او به فرانســه و متقابلا سفر 
امانوئل ماکرون به عربستان، کمی از اتهام عربستان مبنی 
بر اجبار عربستان در استعفای حریری کاست ولی همچنان 
این اتهام روی میز ارزیابی عملکرد عربستان قرار دارد. در 
واکاوی مواضع واشنگتن در قبال منطقه باید به سفر 12 روزه 
دونالد  ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به کشورهای آسیای 
جنوبی و نوع تعامل او با آنها اشاره کرد؛ باتوجه به این سفر به 
نظر می رسد خاورمیانه برای آمریکا در آینده در اولویت دوم 
قرار خواهد گرفت و در استراتژی جدید آمریکا، کشورهای 
آسیای جنوبی و ارتباط با آنها دیگر در اولویت نیست. درواقع 
این گونه برداشــت می شــود که حداقل در دولت  ترامپ، 

آمریکا از خاورمیانه در حال کوچ کردن است.
حــال در اینجــا این ســوال پیش می آید کــه قدرت 
فرامنطقه ای بعدی در خاورمیانه کدام کشــور خواهد بود؟ 
در جواب باتوجــه به تحــرکات اخیر فرانســه و همچنین 
اعتماد آمریکا به عملکرد این کشــور در ارتباط با مســائل 
اخیر، فرانســه گزینه خوبی خواهد بود. اگر این سناریو را 
محتمل بدانیم ادامه  هارمونی و حمایت آمریکا با عربستان 
به  هارمونی و همکاری فرانسه با عربســتان تبدیل خواهد 
شد و عربســتان در خاورمیانه جدید، نقش پررنگی خواهد 
داشت. این نقش پررنگ تر عربستان به چند دلیل خواهد 
بود؛ اول اینکــه ریاض موفق شــده بود حمایــت و تقریبا 
مباشــری آمریکا را در منطقه کســب کند و بالطبع با تغییر 
قدرت فرامنطقه ای از آمریکا به فرانسه، خواهد توانست در 
خاورمیانه آینده، باز هم حمایت فرامنطقه ای این بار از سوی 
فرانسه را با خود همراه داشته باشد. دوم: در پی آشکار شدن 
ارتباط عربســتان با رژیم اسرائیل، مشــخص شد که این 
برنامه از قبل طراحی شده و عربســتان با حمایت اسرائیل 

خواهد توانست ضمانت حمایت قدرت فرامنطقه ای را در 
آینده از عملکرد خود به دست آورد. هرچند ملک سلمان با 
اصلاحات خود در عربستان یک کودتای نرم را آغاز کرده 
اســت ولی در سیاســت خارجی تهاجمی  خــود نیز، منتقد 

مهمی  نداشته باشد. 
در این میان نوع مواضع و نگاه پاریس نسبت به تهران 
نیز جای بررســی دارد؛ فرانسه به عنوان شــریک تجاری 
ایران با چراغ سبز آمریکا احتمالا سیاست های منطقه ای 
آن کشــور را دنبال خواهد کرد و ایــران و برخی گروه های 
اســلامی در منطقه همچون حزب الله لبنان و حوثی های 
یمن را بیشــتر در معرض حمله قــرار خواهــد داد. نقض 
روح برجام، ابزاری که آمریکا بــرای محدود کردن فعالیت 
موشکی و نفوذ ایران در منطقه استفاده می کند نیز به نظر 
می رسد از این پس از سوی فرانســه نیز مورد استفاده قرار 
گیرد. پاریس اخیرا با مطرح کــردن این موضوع که ایران 
عامل بی ثباتی در منطقه است، نشان داد که در آینده تقریبا 
همان سیاست های آمریکا در منطقه را در قبال ایران دنبال 

خواهد کرد.
 حال در اینجا این ســوال پیش می آید که چرا لبنان 
هدف عربســتان اســت و موضوع لبنــان به عنــوان ابزار 
مبارزه عربســتان با ایران انتخاب شــده اســت. در جواب 
می توان گفت بازوی قدرتمند ایــران در منطقه، حزب الله 
اســت و با حذف داعش در عراق و ســوریه توسط ایران و 
حزب الله، همچنین ابقای بشــار اسد و حتی به نوعی نفوذ 
جمهوری اسلامی ایران در یمن که حیاط خلوت عربستان 
محسوب می شود، لبنان بهترین گزینه برای ریاض جهت 
تحت فشار گذاشتن ایران است. پس اگر قبول کنیم ایران 
کشوری پرنفوذ در منطقه است، می توان این گونه تحلیل 
کرد که این حرکت شتابان عربستان به دلیل کوچ آمریکا از 
منطقه و تغییر بازیگر فرامنطقه ای است و عربستان چون 
از جایگاه خود در خاورمیانه جدید نگران اســت ســعی در 
اتئلاف ســازی جدید در منطقه و هماهنگ شدن با قدرت 

فرا منطقه ای  دارد.
در این میان یک ســناریوی نامطلوب برای بازیگری 
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عربستان در منطقه این اســت که اگر شاهد اتفاقات سال 
2005 در لبنــان باشــیم، این کشــور دچار ســوء مدیریت 
می شــود و چون همزمان اصلاحات داخلی را هم شــروع 
کرده، آینده خوبی را نمی توان برایش متصور شد. ایران هم 
منتظر عملیات برجامی  نخواهد ماند و با عملکرد خوبش در 
حذف داعش در عراق و سوریه و نفوذ تاثیر گذار در منطقه، 
پله های قدرت برتر در منطقه را طی خواهد کرد. همچنان 
که در مقالات پیشین نیز گفتم ایران باید انرژی بیشتری در 
ســاختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخل کشور 
بگذارد و رفاه نسبی را در داخل ایجاد کند. با این عمل هم 
راه نفوذ به داخل را می بندد و هم با بازیگری در منطقه این 
تفکر را به قدرت هــای فرامنطقه ای القــا می کند که همه 

موضوعات منطقه با حضور ایران قابل مذاکره است.
در مورد لبنان و حرکات غیردیپلماتیک سعد حریری، 
استعفا در یک کشور دیگر، قدرت نمایی عربستان و احتمال 
جنگ در لبنان، به نظر نویسنده احتمالا به چند دلیل جنگی 
دیگر در منطقــه خاورمیانــه رخ نخواهــد داد؛ اول اینکه 
کشورهای تاثیرگذار در منطقه هرچند با هم رقابت منطقه ای 
دارند اما همه بدون اســتثنا »تثبیت در جایگاه کنونی« را  
ترجیح می دهند. دوم اینکه کوچ منطقه ای آمریکا به آسیای 
جنوبی، یک آرامش نسبی در منطقه ایجاد خواهد کرد؛ البته 
فرانسه، قدرت فرامنطقه ای انتخاب شده برای خاورمیانه 
نیز قابلیت های آمریکا را ندارد و به نظر می رسد در میانه راه 

قدرت فرا منطقه ای دیگری جایگزین آن شود. 
سومین مورد و مهم ترین مساله در عدم احتمال جنگ 
در خاورمیانه، انقلاب تکنولوژیکی و رســانه ای اســت که 
عملکرد کشورهای عربی خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده و 
حکومت ها را مجبور به حکمرانی های همسو با مردم خواهد 
کرد. درواقع هرچقدر شفافیت ها بالا رود و پاسخگویی به 
مردم بیشتر شود، حکومت ها در رفتارهای خود ملاحظات 
مردم را حساب کرده و این موضوع، یک سد محکم در برابر 
احتمال جنگ در منطقه به وجود خواهد آورد. عربســتان 
نیز با اصلاحات اخیر ســعی در منطبق کردن خــود با این 
موضوع دارد. درکل می توان گفت در عصر جهانی شدن، 
جهان به طرف بی جنگی می رود؛ چــون جنگ هیچ وقت 
در هیچ حالتی ســودی نه برای دولت ها و نه برای ملت ها 
نداشته اســت. بنابراین به جای جنگ، رقابت های شدید 
اقتصادی در آینده پیش خواهد آمد و به ترتیب جنگ های 
بعدی، جنگ های رقابتی برای رسیدن به قدرت اقتصادی 

برتر خواهد بود.
 عربستان با پروژه اقتصادی پیشنهادی اخیر، نشان 
داد که آینده پژوهــی از آینــده اقتصادی دارد و ســعی در 
انطباق و پیشــی گرفتن در این موضوع اســت. در نتیجه 
تصمیم گیران کلیدی کشــور ما نیز باید در مدیریت آینده 
ایــران موضــوع و مســائل اقتصــادی را جــدی بگیرند و 
به عنوان یک پروژه ملی به آن نگریســته و سعی در پیشبرد 

و برنامه ریزی دقیق در این موضوع حیاتی داشته باشند.

  نتیجه گیری 
خاورمیانــه در این برهــه زمانی در حال گذار اســت 
و مهم ترین عامــل در ایجــاد این گــذار کــوچ آمریکا از 
خاورمیانه به منطقه جنوب آسیا ست. فرانسه قدرت بعدی 
فرامنطقه ای در خاورمیانه خواهد بود. انرژی فسیلی دیگر 
برای کشــورهای منطقه ابزار مناســب و کافی برای رقابت 
نخواهد بود و در خاورمیانه آینده قدرت از آن کشــورهایی 
خواهد بود که ســاختارهای اقتصــادی خــود را برمبنای 
غیرنفتی تنظیم کرده باشند. حکمرانی خوب، آیتم دیگری 
است که در منطقه به کشــور دارای این آیتم قدرت خواهد 
داد و نهایتا موج بعــدی در خاورمیانه در هم تنیدگی زیادی 
با قدرت نرم دارد و کشــوری که بتواند خود را به این قدرت 

مسلح کند، قدرتمندتر خواهد بود.  

چند هفته ای اســت که تحــولات در خاورمیانه روند 
شتابان به خود گرفته اســت و نقطه عطف تحولات نیز به 
قضایای لبنــان و تاحدودی نقش فرانســه در امور منطقه 
مربوط می شــود. از جمله اتفاقات مهــم هفته های اخیر 
می تــوان ابتدا به ســفر علی اکبر ولایتی، مشــاور ارشــد 
رهبری به لبنان و دیدار با سعد حریری، نخست وزیر و دیگر 
مسئولان لبنان اشاره کرد. اتفاق دیگری که متعاقب حضور 
ولایتی در لبنان صورت گرفت، ســفر غیرمنتظره حریری 
به ریاض بود. حریری طی آن ســفر در مصاحبه با شــبکه 
المستقبل، ضمن متهم کردن ایران و حزب الله به دخالت 
در امور داخلی کشورش و تلاش برای ترور او استعفا کرد. 
سومین اتفاق هم که شب استعفای حریری رخ داد، شلیک 
موشــک »2H برکان« به فرودگاه بن عبدالعزیز ریاض از 
خاک یمن و از طرف حوثی ها بود. نکتــه مهم اینکه، در 
همه این اتفاقات، انگشــت اتهام ریاض به سمت تهران 

نشانه رفته بود.
این اتفاقات، حداقل یک نتیجه صریح و مشخص 
 داشــت و آن اینکه، شــاهد شــکل گیری و تقویت محور 

عربی-غربی علیه سیاست های منطقه ای تهران بودیم.
راهبرد فشــار و تحریم های غیرهسته ای و موشکی 
علیه ایران که از طــرف دونالد  ترامــپ، رئیس جمهوری 

آمریکا شــروع شــده بود، ابتدا توسط عربســتان و سپس 
توســط فرانســه پیگیری شــد. بعد از بازیگــری ایران در 
بحران کرکوک عــراق و مدیریت خوب و صحیح بخشــی 
از گروه های حشدالشــعبی و پیشــمرگه ها توســط سردار 
سلیمانی، حساسیت ریاض و واشــنگتن، نسبت به نقش 
و نفوذ منطقه ای تهران تشدید شــد. از همین رو متعاقب 
آزادسازی کرکوک، شاهد ســفر رکس تیلرسون، وزیر امور 
 خارجه ایالات متحده آمریکا و حیدر  العبادی، نخست وزیر 

عراق، به ریاض بودیم. 
واشــنگتن در تلاش بود بــا توجه به انهــدام کامل 
داعش در عراق و ســوریه، نظر رهبران بغــداد را در مورد 
ضرورت کاهش قدرت ایران و آمادگی تهران برای خروج 
از این کشــور و همچنین تضعیف یا حذف حشدالشعبی، 
جلب کند. از ایــن رو در اولیــن گام، یکــی از گروه های 
ضدتروریســتی حشدالشــعبی به نام »النجبــا« را در ذیل 

گروه های تروریستی قرار داد.
»شیخ اکرم الکعبی«، دبیرکل این گروه در واکنش 
به این اقدام کنگره، اقدام آمریکایی ها را بزرگ ترین دلیل 
بر حقانیت عملکــرد این جنبش در جنگ علیه تروریســم 
توصیــف و تاکید کرد: »ایــن از بزرگ تریــن نعمت های 
خداوند متعال برای ما است که دشــمنان، ما را در لیست 

شریفان )حزب الله لبنان( قرار دادند.«
لبنان، دومین منطقه درگیری و نفوذ منطقه ای ریاض 
و تهران محســوب می شــود. اما به نظر عربستان در این 

مورد، توانسته است موفقیت هایی کسب کند.
زمامداران عربستان سعودی با ایجاد و تشدید موج 

احیای سیاست های سارکوزی
پاریس به محور ریاض-واشنگتن ملحق شده است
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ایران هراسی، نه تنها مســاله دخالت خود در لبنان، اجبار 
به استعفای نخست وزیر و حتی اســارت او و خانواده اش 
را به باد فراموشــی ســپرده، بلکه جریان عربی و غربی را 
علیه تهران بسیج کردند. رهبران سعودی زیرکانه، در عین 
اینکه حمله نظامی به یمن و حوثی ها را بیش از قبل مشروع 
 جلوه می دهند، از باز شــدن بنادر یمــن به نام کمک های

 انسان دوستانه خود نام می برند.
نشست اضطراری وزیران خارجه اتحادیه عرب روز 
یکشــنبه 28 آبان )19 نوامبر(، به درخواســت عربستان 
سعودی و حمایت امارات عربی متحده، بحرین و کویت، 
با هدف رایزنی در مورد آنچه مقابلــه با مداخله های ایران 
نامیده شــده بود، برگزار شــد. احمــد ابوالغیــط، دبیرکل 
اتحادیه عرب، در بیانیه پایانی اجلاس، ایران را دشنه ای 
بر پشــت کشــورهای عربــی خلیــج فــارس به خصوص 
پادشــاهی ســعودی، توصیف کرد. ابوالغیط مدعی شد: 
»موشکی که توسط حوثی ها به سوی سعودی شلیک شد 
خطرناکترین سلسله از تهدیدها و تعدی ها علیه کشورهای 
عربی توســط ایران اســت. وقت آن رســیده کــه منطقه 
خاورمیانــه را از فرقه گرایی، خشــونت و نفرت افکنی که 

توسط ایران در منطقه  گسترش یافته است، رها کنیم.«
در این میان امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
نیز همزمان با این تحولات، همصدا با عربستان مدعی شد 
که »با فعالیت های منطقه ای و برنامه موشکی ایران باید 
تعاملی قاطعانه داشته باشیم. برنامه های موشکی ایران با 

قطعنامه 2231 شورای امنیت، تناسبی ندارد.«
وزارت امور خارجه فرانســه، برنامه موشکی ایران را 
منبع بی ثباتی و ناامنی در منطقه خواند و خواستار مذاکرات 
صریح و جدی با ایران، درباره فعالیت های موشــکی اش 

شد.
پس از ادعاهــای پاریــس علیه تهــران، علی اکبر 
ولایتی، مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری در پاسخ 

به رئیس جمهور فرانســه اعلام کــرد: »ورود به موضوع 
موشــکی ایران و امــور راهبردی ایــران به نفــع ماکرون 
نیســت. برای برنامه دفاعی کشــورمان از دیگران اجازه 
نمی گیریم که موشــک داشته باشــیم یا نداشته باشیم یا 
بگویند برد موشک هایمان چند کیلومتر باشد. به ماکرون 
توصیه می کنم مســیر ژنرال دوگل در دوران ریاستش در 
سیاســت خارجی را طی کنــد یعنی حالت نیمه اســتقلال 

داشته باشد.« 
بی شک، اشاره ولایتی به پیروی و جانبداری ماکرون 
از سیاست های آمریکاست. البته کشورهای دیگر مواضع 
ملایم تری دررابطه بــا ایران اتخاذ کردنــد. همچنان که 
زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه آلمــان در دیدار با وزیر 
خارجه لبنان، به طور مستقیم سعودی ها را به ماجراجویی 
و بی ثباتی در منطقــه متهم کرد. همین امر باعث شــد تا 
عربســتان ســفیر خود را از برلین فراخوانــد . نکته مهمی  
که باید در نظر داشته باشــیم اینکه، تماس تلفنی   ترامپ 
و ماکــرون، رهبران آمریکا و فرانســه، حاصل برداشــت 
دقیق از کدهای ارسال شده از ســوی طرفین بود. بعد از 
جانبداری ماکرون از عربستان و تهدید علیه فعالیت های 
موشکی ایران و سخن گفتن از برجام موشکی، بلافاصله 
شــاهد تماس تلفنی   ترامپ با ماکــرون و تاکید مجدد بر 

نقاط اشــتراک یکدیگر بودیم. موردی که از طرف ایران 
به آن اهمیتــی داده نمی شــود . این در حالی  اســت که 
رئیس جمهور یــا وزیر امور خارجــه ایران نیــز باید در این 
شرایط کدهای ارسالی از سوی آلمان را تبیین می کردند. 
بی شک موضع آلمان در انتقاد از عربستان و کارشکنی در 
لبنان و دستگیری نخست وزیر و خانواده اش، در عین اینکه 
کم نظیر بود، حاوی کدهایی برای تهــران بود. به عنوان 
مثال شــاید برلین می خواهد جای پاریس را در بازار ایران 

به دست بیاورد.
اما سوال اصلی این اســت که فرانسه در خاورمیانه 
و مشــخصا موضوع ایران و برجام، به دنبــال چه اهدافی 
است؟ تحولات جدید لبنان، آزمونی بود تا سیاست فرانسه 
را در ارتباط با ایران، برجام و مســائل خاورمیانه بسنجیم. 
به نظر می رسد ماکرون می خواهد مسیر سارکوزی و اولاند، 
روسای جمهور پیشین فرانسه را طی کند. نیکولا سارکوزی 
از هنگام رسیدن به قدرت در سال 200۷، تغییرات شگرفی 
در سیاست خارجی کشورش نســبت به دوره ژاک شیراک 
به وجود آورد. ویژگی اصلی این دوره، همســویی بیشتر با 
سیاســت های دولت جمهوریخواه جورج بوش و نزدیکی 
بیشــتر به رژیم اســرائیل بود. در این دوره شاهد مواضع 
سخت فرانسه در قبال پرونده هسته ای ایران بودیم. همین 
سیاست در دوره اولاند هم پیگیری شد. در این دوره شاهد 
مواضع سخت و ایذایی فرانســه در قبال پرونده هسته ای 
ایــران بودیم. هرچنــد نمی توان انــکار کرد که فرانســه 
نیم نگاهی به بازار بزرگ ایران و ترمیم روابط سنتی دو کشور 
دارد؛ همچنان که بعد از توافق برجام، شــاهد بزرگ ترین 

توافق تاریخ بین دو کشور هستیم.
اما به نظر می رسد باتوجه به اظهارنظرها و اقدامات 
فرانسه، ماکرون هم پا جای پای سارکوزی گذاشته است 
و نه شــارل دوگل. نزدیکــی زیادی بین دیــدگاه  ترامپ و 
ماکرون وجود دارد. شاید اولین اقدام دولت ماکرون علیه 
تهران، اجلاس و میتینگ منافقیــن در پاریس، همزمان 
با ســفر ظریف به فرانســه بود. ظریف در حالی با ماکرون 
دیدار می کرد که بســیاری از سیاســیون ضد ایرانی مانند 
جان بولتون، سناتور آمریکایی، برنارد کوشنر، وزیر خارجه 
سابق فرانسه و ترکی الفیصل، وزیرخارجه سابق عربستان 
در این نشست اقدام به ســخنرانی کرده و از تغییر رژیم در 

ایران سخن گفتند.
یکــی از علل موضع دوگانه فرانســه در قبــال ایران 
)سیاست حفظ برجام در عین ضرورت مذاکرات موشکی 
و...( به استراتژی کلی و جدید اتحادیه اروپا برمی گردد. 
فرانســه خواهــان ورود بــه مســائل خاورمیانه بــا تاکید 
بر تحــولات ســوریه و لبنان اســت؛ اول اینکــه ماکرون 
نمی خواهد تجربه ژاک شــیراک، رئیس جمهور اسبق را 
در مواجهه با سیاســت های نظامی و خاورمیانه ای آمریکا 
تکــرار کند.اروپا به این نتیجه رســیده اســت که به خاطر 
عدم دخالت شان در تحولات عراق و سوریه فقط دودِ این 
مسائل در چشــم آنها رفته است . چراکه بحران مهاجرین 
نشات گرفته از مسائل عراق و سوریه، گریبان کشورهای 
اروپایی را گرفته است؛ اروپایی که در بحران یوگسلاوی و 

این اواخر در بحران اوکراین، نیز هیچ کاره بود.
سوم اینکه فرانسه با نزدیکی به آمریکا قصد دارد پای 

خود را به شرق اروپا باز کند.
همچنین با غیبت انگلیس و اشتغال و اهتمام آن به 
موضوع برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا، فرانسه می تواند 
شــانس خود را بــرای افزایــش همکاری ها با واشــنگتن 
امتحان کند. از این منظر شــاهد دوران جدیدی در روابط 
پاریس و واشــنگتن خواهیــم بود و حتی می تــوان گفت 
که سیاســت های ماکــرون به سیاســت های تونــی بلر، 
رئیس جمهور اســبق انگلیس شــبیه خواهد بود تا شارل 

دوگل.  

به نظر می رســد باتوجه بــه اظهارنظرها 
و اقدامات فرانســه، ماکرون هم پا جای 
پای سارکوزی گذاشــته است و نه شارل 
دوگل. نزدیکی زیادی بین دیدگاه  ترامپ 
و ماکرون وجود دارد. شاید اولین اقدام 
دولت ماکــرون علیه تهــران، اجلاس و 
میتینگ منافقین در پاریس، همزمان با 

سفر ظریف به فرانسه بود
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تجربه خفه گی
نقد و بررسی فیلم در سینما و تلویزیون شاید یکی از مهم ترین موضوعات در فضای سینما و 
فرهنگ هر جامعه است. به این معنا که موج مثبت یا منفیِ نقد و منتقدین می تواند تاثیر بسزایی 

در دیده شدن یا نشدن فیلم ها داشته باشد.
اکران خفه گی مهم ترین بهانه ای بود که در حاشیه نقد و بررسی این فیلم، به گپ و گفتی 

با فریدون جیرانی بنشینیم. فرهنگ

تیتر اول

 خفه گی را
برای خودم ساختم

 فریدون جیرانی
درگفت وگو با مثلث

گ
هن

فر

58

شماره 382
ث  |  

مثل



دیــدم کــه در برخــی از مصاحبه ها دربــاره نوآر 
بودن خفه گی، صحبت کرده اید. اما توضیحات 
مبسوطی در مورد دلیل این انتخاب از سوی شما 

ندیدم! کمی در این باره صحبت بفرمایید.
  فکــر می کنــم در مصاحبــه ام با آقای طوســی، 
یک ریشــه یابی از این داســتان انجام داده ام. من از روز 
اولی کــه فیلمنامه نویســی و فیلمســازی را آغــاز کردم، 
علاقه زیادی به ژانر نوآر داشــته ام. این علاقه همیشــه 
همراه من و بوده و اصــلا نمی دانم که ریشــه این علاقه 
کدام برهــه از زندگی من بوده اســت بنابراین وقتی شــما 
به نــوآر اشــاره می کنید، از یــک مفهوم شناخته شــده در 
 سینمای ایران ســخن نمی گویید. نوآر در سینمای ایران

 شناخته شده نیست.
ایــن ژانر بــه جنایت هــای ســیاهی تعلــق دارد که 
فیلم هــای جنایــی تیــره و تــار را در حــوزه خــود دارد. 
فیلم هایــی که مســائل اجتماعــی را در بطن خــود طرح 
کرده و زیر پوســت شــهر را می کاوند این نوآرها محصول 
دوران اثرپذیــری ســینما و ادبیــات آمریــکا از جریانات 
اجتماعی اســت. در این دوران رمان هایی نوشــته شــد 
کــه تفاوت زیــادی بــا آثــار آگاتا کریســتی داشــت. در 
نوشــته های کریســتی یک کارآگاه و معمــای قتل وجود 
دارد کــه همواره حــل می شــود. ایــن کارآگاه هیچ وقت 
آسیب نمی بیند! اما نوآرها از رمان هایی درآمده اند که هم 
کارآگاه ها در آن داســتان آســیب  پذیر بوده و هم قاتلان 
 افرادی ضدقهرمان بوده اند. این ژانر هنــوز هم در ایران 

شناخته شده نیست.
سینمای ایران فیلم های جنایی زیادی در دوره قبل 
و بعد از انقلاب به خود دیده است. اما این نوع از آثاری که 
قصد کاوش در زیر پوســت شهر را داشــته باشد و در عین 
حال فیلم سیاه و تیره ای از شــرایط با چاشنی جنایت و در 
عین حال داشتن یک شــخصیت قاتل خاکستری باشد، 

نداشته ایم. 
ژانر در ایران هم البته یک مســاله مهم است. ما در 
ایران دو ژانر ملودرام و کمدی را به صورت درست داریم و 
غیر از اینها چیز دیگری در سینمای ایران نداریم. البته ژانر 
تاریخی هم مختص تلویزیون است و همچنین ژانر جنگ 
یا دفاع مقدس نیز بــه دلیل هزینه های زیــاد، کم کارکرد 
شــده اســت. ژانر غالب در ســینمای ما، ملودرام است. 
ملودرامی  که انــواع مختلف را در خــود دارد. بنابراین کار 
ما، کار جدیدی بود و البته در شــرایطی که پیش آمد، این 

اتفاق رخ داد.
شــما برای شــروعِ ایــن کار جدیــد، برآیندی از 

واکنش مخاطب عام و اهالی سینما داشتید؟
  اهالی ســینما و تماشــاگران دو دســته متفاوت 
هستند. اما هیچ کس نمی تواند بگوید که برآورد دقیقی از 

ذهنیت ها - پیش از انجام امور- داشته است. 
جنس فیلم بــه صورتی بــود که من فکــر می کردم 
یا تماشــاگران تا حد زیــادی با ایــن فیلم ارتبــاط برقرار 
می کنند یا اصــلا ارتباطی میــان مخاطب و فیلــم برقرار 
نمی شود. چنان که همین فضا نیز در اکران به وجود آمده 
اســت. عده ای فیلم را کاملا پســندیده و عــده ای اصلا 

نپسندیده اند!

یک دوقطبی کامل!
  بله. این نــوع فیلم ها برای مخاطبــان خود یک 
دوقطبــی ایجاد می کند. از آن دســت فیلم هایی نیســت 
که وقتی شــما از سالن ســینما خارج شــدید، در پاسخ به 
ســوال چگونگی فیلم، پاســخ بد نبــود را بدهید مخاطب 
خفه گی یا از فیلم خوشــش آمده یا فیلم را دوست نداشته 
 اســت. ما امکان بــروز این فضــای دوگانــه را پیش بینی

 کرده بودیم.
و درباره اهالی سینما؟

  داســتان اهالی ســینما متفاوت است. بخشی از 
آنها مرتبط با بخش بدنه سینمای تجاری هستند و در نتیجه 
از این دســت آثار اســتقبال نمی کنند. اما بخش دیگری 
که اندیشــه متفاوتی دارند، غالبا در برابر ایــن آثار موضع 

منفی ندارند.
تجربه نه چندان موفق آب و آتش و خواب زده ها، 
تاثیــر زیــادی در کارگردانــی خفه گــی داشــته 
است. شــما گفتید که در خفه گی سعی داشتید 
اشتباهات گذشــته را تکرار نکنید. وجه افتراق 
این اثر- خفه گی- با دو اثر ناموفق پیشــین شما 

چیست؟
  من بیشتر بر اشــتباهات خواب زده ها و اشتباهم 

در پارک وی - درباره ژانر وحشــت - تاکید کرده بودم. البته 
آب و آتش هم در پایانش اشتباهاتی داشت. من سه فیلم 

شکست خورده دارم؛ صعود، ستاره ها و پارک وی.
من هنگام ســاخت خفه گی نمی خواستم که تجربه 
ناموفقم در پارک وی، بار دیگر تکرار شود. پارک وی هرچند 
در اکران سینما و شــبکه خانگی فیلم پرفروشی بود، اما از 
نظر من شکســت خورده بود. چیزی که مــن انتظارش را 
داشتم، نشــد! اما مردم فیلم پارک وی و خصوصا جوانان 
فیلم را دوست داشــتند تا حدی که هنوز هم برخی از مردم 
من را با پارک وی می شناسند و به نظرم این یک نکته مثبت 

برای فیلم است.
آقای جیرانی! شما یک ســیر فیلمسازی پر فراز 
و نشــیب و البته متغیر داشــته اید. از صعود در 
ابتدای دهه شصت تا بازنویسی گل های داودی، 
قرمــز در میانه دهه هفتــاد و من مادر هســتم و 
کار آخرتان یعنی خفه گی! این تفاوت ســوژه ها 
و فضــای پرداخــت ناشــی از چیســت؟ تفاوت 
دغدغه های یک کارگردان  یا تفاوت شــرایط هر 

دوره؟!
  کارگردانانی که در ســینمای حرفه ای - سینمایی 
که تماشاگر به صورت عام هزینه فیلم را از طریق گیشه به 
کارگردانان بازمی گردانــد- کار می کنند، کارهای متفاوتی 
انجام می دهند. در تمام دنیا همین طور اســت. سینماگر 
حرفه ای از ملودرام تا جنایی و کمدی می سازد! سینماگر 
حرفه ای قرار اســت که با مردم در ارتباط باشد و در نتیجه 
دغدغه های متفاوتی از مردم می گیرد. البته سینماگرانی 
هم هســتند که خود را مولف می دانند. داستان این افراد 
با دیگران تفاوت دارد! من اما اینگونه نیســتم.  ترجیح به 
ارتباط مردمی   و دریافت سوژه ها از مردم و از نوع میل آنها 

در سینما دارم.
اما منطق مساله اینطور نشان می دهد که کارگردان 
در ژانری که موفق و اثرگذار تر است، به فیلمسازی بپردازد.
علاقه شــخصی افراد نیــز در این تعییــن و تعریف 
موثر اســت. کارگردان تا جایی که بتواند، اثری می سازد 
که در حوزه علایق او باشــد. اما جایی کــه امکان نزدیک 

درد  بی دردی
مروری برکارنامه سینما یی فریدون جیرانی
 به بهانه اکران خفه گی

خفه گی چیزی برای گفتن ندارد
 به بهانه اکران آخرین اثر 
فریدون جیرانی

فریدون جیرانی؛ نامی   آشــنا که نیاز چندانی به 
معرفی ندارد کارگردان، نویســنده، مجری و روزنامه 
نگار باسابقه سینمایی و تلویزیونی است که سال های 
زیادی بــا فیلم و ســریال هایش نام خــود را به گوش 
مخاطبان رسانده است. جیرانی نامی ا ست که هرچند 
خودش چندان دل خوشــی از کارنامه اش نــدارد اما 
با پــارک وی، قرمز، مــرگ تدریجی یک رویــا و هفت 
شناخته می شود. اکران آخرین اثر سینمایی جیرانی 
بهانــه خوبی بــرای گپ و گفت مــا درباره ســال های 
سینماگری اش شد. آنچه پیش روی شماست شرح 

این گپ و گفت است.

1
نفیسه رحمانی

خبرنگار

من در هنگام ساخت خفه گی نمی خواستم که 
تجربه ناموفقم در پارک وی، بار دیگر تکرار 
شود. پارک وی هرچند که در اکران سینما و 
شبکه خانگی فیلم پرفروشی بود، اما از نظر من 
شکست خورده بود
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شدن به این علایق وجود نداشــته باشد، او سراغ ساختن 
یک ملودرام می رود. مثل من مادر هستم یا قصه پریا که 
من ساختم. نکته اینجاست که شرایط موجود در این باره 
موثر است. شــاید من به عنوان یک کارگردان خفه گی را 
بیشــتر از دیگر آثارم دوست داشته باشــم اما فروش فیلم 
دیگری زیادتــر از فیلم مورد علاقه من باشــد. کارگردانی 
برای مردمی  که مبتنی بر علاقه آنها فیلم می سازد، بازخورد 
رفتارهای آنها را نیز شاهد است. او این بازخورد و سلیقه را 

تلفیق می کند و برای فیلمسازی اش تصمیم می گیرد.

ایده ساخت خفه گی برآمده از کدام یک بود؟
  علاقه شخصی!

و من مادر هستم؟!
  اصلا شخصی نیســت! خفه گی بیشتر از علاقه 

شخصی برآمده تا بازخورد مردم.
فُرم این اثر از علاقه شخصی آمده یا موضوع آن؟

  فرم! در این اثر فُرم اصلیت بیشــتری از موضوع 
دارد. موضوع می تواند سیال و متغیر باشد.

بازخوردی کــه پس از جریــان اکران مــن مادر 
هستم شاهد بودید، در تبلور این علایق شخصی 

اثر داشت؟!
  داســتان من مادر هستم جداســت. این اثر یک 
ملودرامی  است که البته قسمت های زیادی از آن - حدود 
10دقیقه - در اکران حذف شــده و در نتیجه نمی توان به 
درستی درباره فیلم اظهارنظر کرد. به هرحال من آن ملودرام 
را در جای خود دوست دارم اما اگر امروز قصد ساختش را 
داشــتم، به شیوه دیگری می ســاختم حداقل به شیوه ای 
که قصه های کمتری درون خود داشــته باشد و البته مایه 

کمتری را با خود بیاورد.
اندکی به فضای تکنیکال خفه گــی بازگردیم. یکی 
از ممیزات نــوآر تعلیق زمانی و مکانی اســت. امری که از 
ابتدای خفه گی همراه مخاطب می شــود، امــا به یکباره 
گریبان او را رها می کند حتی در برخی سکانس ها تبدیل به 

یک سردرگمی آزاردهنده می شود.
ما به  بی زمانی و  بی مکانی قصه فکــر نکرده بودیم. 
تنها به جریان داشــتن داستان زیر یک ســقف فکر کرده 
بودیم. اینکه ما نمای خارجی نداشــته باشــیم و این یک 
ملاک برای من در سناریونویســی بود. از این روســت که 
شــما در خفه گی خیابان نمی بینید اما رفته رفته که فیلم به 
دکور بیمارستان رسید و طراحی لباس انجام شد،  بی زمانی 
و  بی مکانی به ذهن همه خطور کرد. اما دو نکته در فیلم بود 

که در جشنواره هم دوســتان از من خواستند آنها را حذف 
کنم؛ تلگرام و کلمه محله پونک!

اما من این دو نکته را حذف نکردم، چون اصراری به 
داشــتن یک فیلم  بی زمان و مکان نداشتم. اصلا از ابتدا 
چنین قصدی نداشتم. از زمانی که فضای بیمارستان شکل 
گرفت، شاید این خواســته به ذهن من خطور کرد. من در 
وسط داستان به  بی زمانی و  بی مکانی رسیدم، اما حذف دو 
قسمت از فیلم، آن هم در دوران پس از نمایشش را چندان 

صلاح نمی دانستم!
شما در اکثر آثارتان، اهمیت خاصی برای مسائل 
اجتماعی قائل هســتید. همواره به این دســت 
از ســوژه ها پرداخته اید. درباره نســبت مسائل 
اجتماعی نمایش داده شــده در خفه گــی و ژانر 
نوآر، شــما از کدام یــک برای نمایــش دیگری 

استفاده کرده اید؟
  در ابتدای صحبت هایم به این نکته اشــاره کردم 
که نوآر زیرپوست شهر رفته و مسائل را شناسایی می کند. 
جنایتکاران نوآر خاکستری هستند. من هم از یک قهرمان 
خاکستری و پر از مساله استفاده کردم. او در عین حال که 
قاتل است، مظلوم و ناچار و پر مساله است. این قهرمان 
زن اســت. مثل همه فیلم های نوآر کــه فنفاتال دارند زن 
منفی که مردی را اغوا می کند و مرد به خاطر آن، مرتکب 
جنایت می شود. معروف ترین اثر این ژانر، پستچی دوبار 
در نمی زند، حرارت تن و غرامت مضاعف است. سه فیلمی  
که من علاقه زیادی به آنهــا دارم. آثاری که زنی اغواگر، 
مردی را فریب می دهد و مرد به خاطــر این رابطه عاطفی 
دچار قتل می شود. در سرانجام فیلم هم مرد و زن، هر دو 

نابود می شوند.
من این معادله را برعکس کرده ام. مردی که زنی را 
فریب می دهــد و در نهایت مرتکب جنایت می شــود. این 
دگرگونی را من به دلیل تفاوت شرایط و هنجارهای موجود 

در جامعه ایران با سینما و جامعه آمریکا ایجاد کردم.
این فیلمنامــه جرقه یا مابه ازای واقعی داشــت؟ 
غیر از داستان ها و رمان هایی که بر ذهنیت شما 

اثر گذاشته بود.
  نــه. قهرمان هــای فیلم هــای مــن، معمولا زن 
هستند. خیلی کم اتفاق افتاده که من فیلم مردانه بسازم. 
اگر توجه کرده باشــید، قهرمانان من مادر هستم هم زن 

بوده اند.
این قهرمان زن امــا تفاوت زیادی بــا قهرمانان 

پیشین داشت! انگار کمتر از آنان قهرمان بود!

  زنان قهرمــان دیگر آثار من هــم چندان قهرمان 
نبودند! تنهــا قهرمــان زن آثار مــن، فقط در فیلــم قرمز 
اســت. بقیه زنان فیلم من افراد بدبخت و بیچاره هستند. 
تنها هســتی قرمز ســعی دارد که از هویتش دفــاع و پای 

زنانگی اش ایستادگی کند.
دربــاره بازیگــران اصلــی فیلــم؛ یعنــی النــاز 
شاکردوست و نوید محمدزاده صحبت کرده اید. 
شــما ریســک مهمی  در انتخــاب ایــن دو نفر، 
خصوصا الناز شاکردوست داشتید. ارزیابی شما 
در زمان حال که مدتی از اکران عمومی گذشته، 

درباره انتخاب این دو نفر چیست؟
  »خفه گی« ترکیــب بازیگران خوبــی دارد و این 
بازیگران هســتند که به درآمدن فیلم کمک زیادی کردند  
بازیگران اصلی و فرعی، همه و همه خوب بودند و کمک 

شایانی در شکل گیری خفه گی کردند.
الناز شاکردوست قبل از بازی در خفه گی، چند فیلم 
جدی برای خسرو معصومی  بازی کرده که متاسفانه دیده 
نشده اســت؛ نقشــی متفاوت که دیده نشــد. فیلم های 
تجاری شاکردوست بیشتر از فیلم های دیگر او دیده شده 
اســت. البته منظور من ارزش گذاری فیلم های تجاری و 
غیر از آن نیســت، بلکه درباره نحوه توجه به این نقش ها 

صحبت کردم.
جنــس فیلم هــای تجــاری از شاکردوســت یــک 
شــخصیت خاص ســاخته بود؛ دختــری زیبــا و زرنگ و 
عاشق پیشه که همه داستان حول محور این خصوصیات 
او شکل می گیرد. کاراکتر صحرا مشرقی اما ریسک زیادی 
برای او بود؛ کاراکتری که نه به شــخصیت واقعی و نه به 
پیشینه سینمایی او نزدیک بود. البته نقش ها هیچ وقت به 

بازیگران شباهت ندارند.
شاکردوست در خفه گی سعی کرد که به نقش نزدیک 
شود و این ســعی البته موفق بود. ما هم او را در بازی یاری 

کردیم.
جریان منتقدین و نظرشــان درباره خفه گی، چه 

تاثیری در دیده شدن این فیلم داشت؟
  بازتــاب خفه گی در میــان منتقدین خــوب بود، 
فیلمی  کــه از آثار اخیر مــن بازتاب بهتری داشــت و فکر 
می کنم در میان منتقدین هم چنین نگاهی وجود داشــته 

باشد.
داســتان من و منتقدین، داســتان دیگری اســت. 
من از فضای مطبوعات آمده ام و در نتیجه با فیلمســازی 
که هیچ گاه در چنین فضایی نبــوده، تفاوت دارم. گاردی 
که درباره فیلمســاز مطبوعاتی وجود دارد، درباره دیگران 
نیســت. روزی که من صعود را ســاختم، همه دوستان با 
مهربانی درباره ورود نه چندان موفق من به سینما اظهارنظر 
کردند. اما وقتی قرمز را کارگردانــی کردم، عده ای چنین 
انتظاری نداشــتند و در نتیجه مخالفــان و موافقانی برای 

فیلم پیدا شد.
بعد از این مســیر کاری من هم دچار تغییراتی شــد. 
عده ای آب و آتش را دوســت داشــتند و عده ای دوســت 
نداشتند. همچنین درباره شام آخر، صورتی و سالاد فصل. 
تا اینجا مســیر ما تقریبا متعادل بود. موافقان و مخالفان 

فیلم ها در کنار هم بودند.
اما وقتی به ستاره ها رسیدیم، شاهد سه اپیزوده شدن 
داستان و شکســت پروژه بودیم. پروژه ای که اگر در یک 
اپیزود تهیه می شد، کند و خسته کننده نبود و در نتیجه اثری 
موفق می شد. بعد از ستاره ها هم شاهد پارک وی بودیم که 
به نظر من و در میان منتقدین، این یک شکست بود. البته 
که مردم این فیلم را دوســت داشتند. مســیر کاری من از 
پارک وی بازهم تغییر کرد. قصه پریا و من مادر هستم، مثل 
فیلم های قبل مورد استقبال منتقدین قرار نگرفت - البته من 
مادر هستم بیشتر دیده و نقد شد - خفه گی در این مرحله، 

داستان من و منتقدین، داستان دیگری است. من 
از فضای مطبوعات آمده ام و در نتیجه با فیلمسازی 

که هیچ گاه در چنین فضایی نبوده، تفاوت دارم
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بازتاب بهتری در میان منتقدین داشته و باعث تغییر نگاه ها 
به من شده است  چرا که من قبل از خفه گی شکستی به نام 

خواب زده ها را در کارنامه خود دارم.
درباره زمینه مطبوعاتی شما و تاثیر آن در فضای 
کارگردانی تان صحبت کردید. من می خواهم به 
تجربه شما در برنامه هفت اشاره کنم. تجربه ای 
که قطعا تاثیر مهمی  روی رابطه شما و جریان نقد 

در سینما داشت. در این باره توضیح دهید.
  هفــت رابطــه مــن و منتقدیــن را خــراب کرد. 

وحشتناک هم خراب کرد.
شــما امــروز تجربــه ای به نــام هفــت را موفق 
می خوانید. اما زمانی که ما در سال 1389 هفت را 
آغاز کردیم، هنوز واکنش ها شکل نگرفته بود و 
در نتیجه تصورات درباره هفت شبیه امروز نبود. 
الان هفت با دیگر برنامه ها مقایســه شــده و در 

جریان مقایسه این توفیق شناخته شده است.
  هفت در سال 89 پر از استرس بود. هفت سال 90 
اما این گونه نبود. سال شــروع ما، سالی بود که اختلافات 
در سینمای ایران به اوج رسیده بود. میزانی از اختلاف که 
من در عمرم شاهد آن نبودم. امروز اختلافات کاهش پیدا 
کرده و افراد به هم نزدیک تر شــدند. اما شــروع ما در اوج 
اختلاف بود و تقریبا به دلیل نقدهای آقای فراستی، دائم 
مورد هجمه و فحاشی واقع می شــدیم. این درست است 
که مردم ما را می دیدند و دوســت داشــتند، اما رفته رفته 
بخشی از ســینما مخالف ما شــد. این جریان روی زندگی 
من، فیلم های من، برخورد منتقدین و جشنواره با آثار من 

تاثیرات زیادی گذاشت.
سال دوم هفت اما ســال موفقی برای ما بود. سالی 
که هفت خــودش را پیدا کرد و توانســت جایگاه متفاوتی 

برای خود بیابد.
نمود موضع گیری های منتقدین در برابر شما به 

صورت مشخص چه بود؟
  من اگر بخواهم میزان فحاشــی ها در سال اول 
هفت را از روزنامه اســتخراج کرده و به شــما نشان دهم، 

مثنوی هفتاد من کاغذ می شود.
ما در آن زمان مصاحبه ای با خانــم فریماه فرجامی  
داشــتیم. ایشــان در مصاحبه یک جمله دربــاره فاطمه 
معتمدآریا گفتند، جمله ای که به یک بحران تبدیل شــد. 
این در حالی بود که نه ما و نه خانم فرجامی، با قصد و نیتی 
این جمله را نگفته بودیم. درک شــرایط سیاسی ما در آن 
لحظه بسیار ضعیف بود. ما به این فکر نکردیم که در حال 
حرکت در فضای دوقطبی سیاســی یک جامعه هســتیم، 
فضایی که قطب ها به شــدت مخالف هم هستند و یکی از 
آنها، هر چیزی را در تلویزیون ایران برنامه ریزی شــده و از 
پیش تعیین شده می داند. این قطب قبول نداشتند که خود 
ما به مصاحبه رفته بودیم و همه این مــوارد را برنامه ریزی 

سیاسی می دانستند.
من هیچ گاه فکــر نمی کردم که یک جمله ســاده به 
یک جنجال بزرگ تبدیل شود. ما مصاحبه را داغ داغ و پس 
از ضبط به پخش آوردیم. اصلا فرصتی هم برای بازبینی 
نبود. شــاید اگر چنین اتفاقی می افتاد، بســیاری از موارد 
آن حذف می شــد. بنابراین فرصت دیــدن مصاحبه برای 

ما فراهم نبود.
در واقع برداشــت ما از فضای سیاســی در آن زمان 
مطابــق با این چیــزی نیســت که امــروز بــاور داریم. ما 
می دانســتیم اختــلاف سیاســی در جامعه وجــود دارد، 
اما میــزان رشــد و درجه ایــن اختلاف را به درســتی درک 
نمی کردیــم. ما وقتــی در داخــل یک جریان هســتیم، 
نمی توانیم ارزیابی درســتی از آن داشــته باشــیم. امروز 
می توان چنیــن نگاه و ارزیابی داشــت. مــن در آن زمان 
تنها فکر می کردم که باید بی طرف باشم و بعدها دیدم که 

این بی طرفی مورد پسند هیچ فردی نیســت. همه انتظار 
جهت داری از ما داشتند.

بنابراین وقتی خبرنگار ما در یک تیتــر از واژه کودتا 
اســتفاده می کرد، جناح هایی می آشــفتند و ما را بر همین 
اســاس نقد می کردند یا مثلا در خبری آمده بود که فلان 
کارگردان ندامت نامه نوشــت، برخی از این واژه ناراحت و 
عصبانی می شــدند. ما در کنار ایــن عصبانیت ها از برخی 
اقدامات دوســتان مان نیز لطمه خوردیم. امــا همه اینها 
به کنار، درک ما از فضای متشنج زیاد نبود. گذر زمان باید 
اتفاق بیفتد تا بتوان یــک دوره را قضاوت کرد. به نظر من 
امروز زمان قضاوت دهه های گذشــته اســت. اگر شــما 
در دهه هــای 70 و 60 و هفتــاد و... زندگــی می کردید، 
نمی توانســتید به ســادگی امور مختلف را قضاوت کنید. 
اما وقتی در دهه 90 قرار گرفتیــد، می توانید این قضاوت 

را ترتیب دهید.
هفتی   که ما اجــرا کردیم، لطمات زیــادی به ما زد. 
امروز دوســتان زیادی، مثل شما هفت را موفق می دانند. 
اما در زمان اجرا تشــویق چندانی نشــدیم. در شش ماهه 
آخر ما توانســتیم موقعیت مان را تثبیت کنیم که متاسفانه 

تلویزیون دیگر نخواست!
هفت بعد از شما آقای گبرلو و افخمی  را دید. دوره 
اجرای آقای گبرلو که دورانی خالی از تلاطم بود. 
اما اجرای آقای افخمی  نیز با حاشــیه و تعطیلی 
هفت روبه رو شد. شرایط تعطیلی هفت در دوره 
اجرای شما و اجرای بهروز افخمی  قابل مقایسه 

است؟
  هفت تعطیل نشده و به احتمال زیاد اجرا می شود. 
من راجع بــه هفت بعد از خــودم نظر زیادی نــداده ام. در 
ارزیابی های منتقدین، هفت آقــای گبرلو بدون جنجال و 
دردسر شناخته شد و میهمانان زیادی به آن برنامه آمدند. 
هفت در دوران اجرای آقای افخمی  اما جنجالی بود. خود 
افخمی  هم اهل جنجال بود و تا میزانی هم جواب گرفت 
و دیده شد. اما تلویزیون ایران اصولا تلویزیون حکومتی 
هست و خصوصی نیست، همیشه از جنجال و برنامه های 
چالشی و رو در  رو کردن ها پرهیز دارد. تلویزیون همیشه از 

این برنامه ها روی تافته است.
شــاید حاشــیه های ویژه برنامه جشــنواره سال 
گذشــته در هفت، موجب رکود آن شد. آیا آنچه 
برای شما در هفت حادث شد، برای افخمی هم 

اتفاق افتاد؟!
  مــن نمی توانم در این بــاره قضاوت کنــم. آقای 

افخمی  در دوران جشنواره برنامه های غیرقابل پیش بینی 
داشــتند. درســت برخلاف روند پیشین ایشــان که نقد و 
نکات شان قابل پیش بینی بود. این میزان از جنجال سازی 
در یک رویداد ســینمایی بــه نظر من ســوال برانگیز بود. 
ایشان البته هیچ گاه از اقدامات شان پشیمان نبوده و هیچ 
صحبتی از این جریان نکرده اند. حتی عوامل هفت بر این 
باورند که برنامه را تعطیــل کرده اند و تلویزیون قصد ادامه 
همکاری با آقای افخمی  و همان شیوه را داشته است. به 
هرحال من امیدوارم که هفت ادامه پیدا کند و باقی بماند. 
گویی هر مجری دو ســال در هفت مانده و رونــد برنامه را 

رقم زده است.
آخرین ســوال من دربــاره برنامه »ســی و پنج« 
اســت. حــس می شــود فاصله گرفتن شــما از 
برنامه  سازی انتقادی و ســینمایی منجر به تهیه 

سی و پنج شده است.
  دو ســال پیش، دوســتان من پیشــنهاد ورود به 
فضای مجازی را دادنــد. آنها راه انــدازی تلویزیون های 
اینترنتی را فرصتی دیدند که می تــوان از آن بهره برداری 
کرد. شروع کار ما مصاحبه با حامد بهداد بود که اتفاقا برنامه 
موفقی هم بود و در میان مخاطبان دیده شد. در جشنواره 
دو سال پیش، 10 مصاحبه خوب داشتیم که آنها هم دیده 
شدند. همین مصاحبه ها مقدمه یک برنامه سینمایی شدند. 
بعد از آن با پیشنهاد دوستان، سی و پنج تبدیل به یک برنامه 
سینمایی دائمی  شــد. قراردادهای شــش ماهه بسته شد 
و کار پیش رفت. تا این لحظه هــم تعداد زیادی مصاحبه 
داشته  ایم که در برخی موفق و در برخی متوسط بوده ایم. 
جایگاهی که از این برنامه کسب کرده  ایم، بد نیست! اهالی 
سینما ما را به رسمیت شــناخته اند و با ما درباره موضوعات 

مختلف صحبت می کنند.
قصد ما نیــز باز کردن یــک فضای راحت تــر برای 
گفتگوهای ســینمایی اســت. محدودیت های تلویزیون 
طبیعی است. من همواره این نکته را گفته ام که تلویزیون 
هیچ گاه به ما نگفت چه بسازید. بلکه گاهی گفت چه چیزی 
نسازید. اما بسیاری از اهالی سینما این را باور نداشته اند. در 
دورانی که ما با تلویزیون کار کردیم شاهد چنین رویکردی 
بودیم. همه فکر می کنند پشت هر برنامه ای حساب و کتاب 

دقیقی وجود دارد درحالی که چنین نیست.
فریدون جیرانی فکر بازگشــت بــه تلویزیون را 

دارد؟
  شاید سریال بســازم. اما درباره برنامه سینمایی نه 

من چنین تمایلی دارم و نه تلویزیون!  

 من همواره این نکته را گفته ام که تلویزیون هیچ گاه 
به ما نگفت چه بسازید. بلکه گاهی گفت چه چیزی 
 نسازید! اما بسیاری از اهالی سینما این را
 باور نداشته اند!
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فریــدون جیرانــی؛ زاده بــه ســال 1۳۳0 شمســی 
در شهرســتان کاشــمر. کســوت همیشــگی جیرانی در 
سینمای ایران، کسوت کارگردانی و فیلمنامه  نویسی بوده 
اســت. جایگاهی که در ســال های میانــه فعالیت هنری 
او تهیه کنندگی و اجــرا را نیز به خود اضافــه کرد.  جیرانی 
پس از آنکه در نویســندگی به حد مطلوبی رسید، آثارش را 
کارگردانی کرد و پس از آنکــه با کارگردانی های جنجالی و 
دیده شده توانست جایگاه خود را در میان مردم و همچنین 
گیشه سینماها باز کند، تهیه کنندگی آثارش را نیز عهده دار 
شد ؛ جایگاهی که در سالیان اخیر به مدد مجریگری برنامه 
هفت، ثبات بیشــتری پیدا کرد و در نتیجــه فیلم های وی 
در گیشه نیز به فروش بالایی دســت یافت و اکثرشان نیز 

جنجالی شد. 

  دوران درد
جیرانی امــا فعالیت هنری خود را با بــازی در نمایش 
عصمت در سال 1۳۵1 آغاز کرده است. او در سال 1۳۵۲ 
در سینمای آزاد مشهد عضو شد و تا بعد از پیروزی انقلاب 
در همین حوزه ها به فعالیت مشــغول بــود. حضورش در 
سینمای حرفه ای اما از ســال 1۳60 و با نوشتن فیلمنامه 

فیلم آفتاب نشین ها آغاز شد. 
آفتاب  نشین  ها فیلمی  به کارگردانی مهدی صباغ  زاده 
بود که در ســال1۳60  تولید شــده اســت. ایــن فیلم در 
اولین دوره جشــنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. داستان 

آفتاب نشــین ها از این قرار بود که؛ عماد الملک صدری، 
فئودال متنفذ، زمین های روســتاییان را بــه زور تصاحب 
می کند. کشاورزی به نام سید حسینی نژاد از دست فئودال 
به مقام های مســئول شــکایت می  برد، اما هر بار تحقیر و 
حبس می شود. کشــاورز در نزاعی عمادالملک را به قتل 
می  رساند و در خانه نبی  پور؛ معلم روستا، پنهان می  شود. 
پدر صدری، که وزیر کشاورزی است، همراه گروهی وارد 
روستا می  شود تا ماجرا را پیگیری کند. روستاییان معترض 
آنها می شوند و با دخالت ژاندارم ها چند روستایی دستگیر 
می شوند. یکی از آنها محل اختفای ســید  را لو می دهد و 

ماموران نیز او را به قتل می رسانند.
داســتانی کاملا مردمــی  و اجتماعی که خاســتگاه 
فکری و دغدغه های ابتدا یی جیرانی در فیلمنامه نویسی را 

به خوبی نمایش می دهد.
پس از آفتاب نشــین ها، جیرانی فیلمنامه دیگری با 
عنوان رها یی را نوشــته و آن را برای کارگردانی به رســول 
صدرعاملی می ســپارد. داســتان رهایی ماجرای جانبازی 
اســت که در جریان جنگ یک پای خود را از دست داده و 
حالا به زندگی عادی بازگشته است. قاسم، که داوطلبانه به 
جبهه جنگ رفته، در حالی که یک پای خود را از دست داده 
به خانه بازگشته و حالا رها یی، روایتگر این داستان است.

جیرانی اما پس از رها یی و در فضای جنگ تحمیلی 
و پیروزی انقلاب اســلامی، همچنان دل در گرو نوشتن 
فیلمنامه هــای ارزشــی و ضدظلــم دارد! به ایــن معنا که 
آثاری همچون ســناتور یا پرونده که در این دوران نوشته 
و کارگردانی شــده نیز حکایــت از همیــن دغدغه های او 
دارد. جیرانی در پرونده که صبــاغ زاده کارگردانی آن را بر 
عهده داشته، داستان فئودالی به نام اکبر کلالی را روایت 

  درد  بی دردی
مروری برکارنامه سینما یی فریدون جیرانی به بهانه اکران خفه گی

کرده که بــه اطرافیان خود مقروض اســت. کلالی طبق 
نقشه برادرش ظاهرا به قتل می رســد و قتلش را به گردن 
ســید علی رحمت پور، کارگر گاوداری کلالــی می اندازد. 
مشکلاتی که از رهگذر این پاپوش برای کارگران و اقشار 
زحمتکش در داســتان ایجاد می شــود، اصلی ترین خط 
تعلیق داستان جیرانی اســت که اتفاقا در کنار آن روایتی 

از ظلم سرمایه داران نیز برای مخاطب خوانده می شود.
در  جیرانــی  متنــاوب  تمرین هــای  از  پــس 
فیلمنامه نویسی، نوبت به تولید اثری می رسد که در میان 
آثار نخســتین او، از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تا به 
امروز نیز نام این فیلم  در گوش اهالی ســینما باز شــنیده 
می شــود. گل های داودی؛ نام اثری از فریدون جیرانی 
است که رسول صدرعاملی کارگردانی آن را به عهده داشته 
و بازیگران نام آوری چون پروانه معصومی، داود رشیدی، 
جمشــید مشــایخی و بیژن امکانیــان در آن ایفای نقش 
کرده اند. گل های داودی محصول سال 1۳6۳ سینمای 
ایران است. داستان فیلم اما این بار رگه های پررنگی تری 
از درام در خود دارد کــه منجر به دیده شــدن این فیلم در 
سینمای میانه جنگ شده است. داستان از این قرار است 
که؛ عباس صفاری، در جریان بروز مشاجره با دوست خود 
باعث مرگ ناگهانی وی شده و به ۲۵ سال حبس محکوم 
می شود. با سپری شدن ۲0 ســال از دوران محکومیت و 
عفو پنج   ســال آخر، قرار آزادی عباس صادر می  شود. اما 
روز موعود در شــرایطی که همگان منتظــر آزادی عباس 
هســتند اســتوار هدایت خبر مرگ ناگهانی عبــاس را به 
همسرش، عصمت، می دهد. اما عصمت از گفتن حقیقت 
به فرزند نابینای خود، جواد که در آســتانه برگزاری مراسم 
ازدواجش قرار دارد خــودداری می کند. اســتوار هدایت 
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که قبل از عزیمت به ســفر عصمــت را در جریان واقعیت 
کشته شدن عباس به دســت یکی از مأمورین زندان قرار 
داده بود با تقاضای وی مبنی بر معرفی خود به عنوان پدر 
جواد و حضور در مراسم عروسی او مواجه می شود. جواد 
که به طور ناگهانی در جریان مکالمه استوار و مادرش قرار 
می گیرد خانه را ترک کرده و از حضور در مراسم خودداری 
می کند. اما سرانجام توسط همسرش مریم متقاعد شده و 

با واقعیت مرگ پدرش کنار می آید...

  فصل صعود
جیرانی پــس از گل هــای داودی، همــکاری خود 
با صبــاغ زاده را ادامه می دهــد. گمشــده و تصویر آخر، 
فیلم هــای دیگری هســتند کــه همچنان او در کســوت 
نویســنده و صبــاغ زاده در جایــگاه کارگــردان آنــان قرار 
داشــته اند. اما در ســال 1۳66 این رویه فریدون جیرانی 
تغییــر می کند و این بار او نخســتین اثر ســینما یی خود را 
کارگردانی می کند. صعود، نخستین فیلمی ا ست که علی 
صمیمی زاد و مســعود میمی، نویسندگی فیلمنامه آن را بر 
عهده داشــته اند و فریدون جیرانی صحنه های این اثر را 

کارگردانی کرده است.
داستان صعود از این قرار است که  شهاب و محمود 
که تجربه اندکی در کوه نوردی دارند، به رغم نظر دوست 
با تجربه شــان ناصــر بــرای فتح دیــواره علم کــوه اقدام 
می کنند. محمود که تجربه اش از شــهاب کمتر اســت، 
بر اثر حادثه ای ســقوط می کند و از ناحیه جمجمه صدمه 
می بیند. خانواده محمود که شهاب را مسبب مصدوم شدن 
محمود می دانند او را شــماتت می کنند. شهاب نیز خود را 
مقصر می داند. موقعی که محمود در بیمارســتان به اتاق 
عمل برده می شود شهاب در کنار ناصر و گروهی کوه نورد 

برای فتح دیواره علم کوه می شتابند...
داســتان کلیشــه ای و نه چنــدان جــذاب صعود، 
بازیگران جذابی را در اختیار دارد که شاید اگر این چیدمان 
در بســتر یک فیلمنامه جذاب ترتیب داده می شد، شاهد 
شــکل گیری یک اثر ماندگار و متفــاوت می بودیم. بیژن 
امکانیان و ایرج طهماســب دو چهره جذابی بودند که در 
جریان داستان صعود اسیر کلیشه های غیرجذاب شده اند.
پس از تجربه صعــود اما، جیرانی دوبــاره به آغوش 
فیلمنامه نویســی باز می گردد. او این بار آثــاری چند را در 
کنار اصغر هاشــمی روی صحنه می بــرد و در این دوران 
زیر بام های شــهر و در آرزوی ازدواج را روی پرده سینماها 
می آورد ؛ آثاری که حســن ختــام یک دهــه فعالیت او در 

فاصله سال های 1۳60تا1۳70 می شود.
ورود ســینمای ایران به دهه  70و پایان یافتن جنگ 
تحمیلی، منجر به فتح باب فرهنگی در فضای کشور شد 
که تحولات زیادی را همراه خود داشت. یکی از مهم ترین 
این تحولات، فیلمنامه هایی بود که در این دوران به دست 
کارگردانان رسید و آنان را به حوزه ها یی غیر از آنچه در دهه 
60 ساخته می شد، راهنما یی کرد. نرگس یکی از مهم ترین 
و نخستین آثاری بود که در این دوران به کارگردانی رخشان 
 بنی اعتماد و نویسندگی اشــتراکی وی و فریدون جیرانی 

ساخته و نمایش داده شد.
داستان نرگس درباره زن جوانی به نام آفاق بود که با 
جوانی به نام عادل زندگی می کند. آفاق از کودکی، عادل 
را بزرگ کرده و بعد به ناچار به عقد او درآمده اســت. آن دو 
از طریق دزدی گذران می کننــد. عادل با دختر جوانی که 
خانواده فقیری دارد، آشــنا می شــود و به او دل می بندد. 
آفاق برای آنکه امکان ازدواج آن دو را فراهم کند، خود را 
مادر عادل معرفی می کند. نرگس و عادل ازدواج می کنند 
و عادل در جریان یک ســرقت دســتگیر می شود. پس از 
آزاد شدن عادل و برملا شدن راز او، آفاق عادل را تحریک 
می کند که به همراه مال خری به نام یعقوب دست به یک 

دزدی کلان بزنند و با پول آن در شهری دیگر زندگی کنند. 
یعقوب دســتگیر می شــود، اما عادل و آفاق می  گریزند. 
نرگس تصمیم می گیرد پول های دزدی را به صاحبان آنها 
پس بدهد. بین آنها درگیری رخ می دهد و آفاق که در جاده 
به دنبــال نرگس و عادل اســت، با یک کامیــون تصادف 
می کنــد و می  میرد. داســتان نرگس یــک درام تراژیک و 
البته تلخ از مســائل اجتماعــی بود که تا پیــش از این در 
آثار سینماگران اثری از آن دیده نمی شد. جیرانی این بار  

دغدغه معیشت را در این قالب به پرده سینما آورده بود.
نرگس با بازی فریماه فرجامی  و ابوالفضل پورعرب در 
زمان خود بسیار دیده شد. در دهمین جشنواره بین المللی 
فجر جوایز بســیاری دریافت کرد و در بخش های بسیاری 

نیز کاندیدای دریافت جایزه شد.
این پروســه فعالیت ســینما یی جیرانی تا میانه دهه 
 70ادامه داشت. گریز، دو روی سکه، دو همسفر، در کمال 
خونسردی، اشک و لبخند و غریبانه با فیلمنامه نویسی وی 
و کارگردانی دیگران روی پرده سینماها آمدند، تا اینکه در 
سال 1۳77 شاهد اکران قرمز شدیم. قرمز سرآغاز فصلی 
جدید در سینمای جیرانی بود که تا امروز نیز برای او ادامه 
داشته اســت. او همچنان و پس از گذشت  ۲0سال به نام 

کارگردان قرمز شناخته می شود!

  خط قرمز یک رویا!
قرمز یــک درام خانوادگــی بود که به نویســندگی و 
کارگردانی فریدون جیرانی ســاخته و پخش شد. داستان 
این فیلم درباره بیوه زنی به نام هســتی ســت که از همسر 
درگذشــته خود دختری به نام طلا دارد. هســتی با جوان 
پولداری به نــام ناصر ملک ازدواج کرده  اســت. همســر 
جدیــد او دچار بیمــاری ســوءظن یا اختلال شــخصیت 
پارانوئید اســت و مــدام او را کتک می زند. هســتی پس 
از مراجعه به عمویش، به درخواســت قاضــی دادگاه و به 
منظور ایجاد آرامش در محیط خانــه، تصمیم می گیرد از 
شــغل مورد علاقه اش یعنی پرستاری، دســت بکشد. اما 
باز هم مشــکلات آنها حل نمی  شــود. ناصر حتی تحمل 
نمی کند که هستی را در حال صحبت با تلفن، یا در خیابان 
در حال خرید ببیند و به ضرب و شتم او می پردازد. هستی 
که دیگر طاقت تحمل ندارد، از دادگاه درخواست طلاق 
می کند و قاضی به رغم اظهار عشق ناصر از او می خواهد 
به پزشــکی قانونی برود تا وضعیت روانی اش مورد بررسی 
قرار گیرد. هســتی بار دیگر ســر کار خود برمی  گردد، اما 
در می  یابد امین، طلا دختر هســتی را برداشــته و به خانه 
پدری خود برده  است و اکنون از او می خواهد برای صرف 
شام به آنجا برود. هستی به همراه یک زوج خبرنگار - که در 
رفت و آمدهایش به دادگاه با آنها آشــنا شده- به محل خانه 
پدری همسرش می  رود. غافل از اینکه ناصر و خواهرش 

در کمین او نشسته اند...
داستان قرمز یک ساختارشــکنی پررنگ در فضای 
میانه دهه  70به شــمار می رفت ؛ داســتانی که گوشه ای 
از معضلات زنان را بــه روایتی تند و تیز نشــان داده بود و 

راه حلی تابوشکن را پیش پای این مسائل گذاشته بود.
بازی هدیه تهرانی و محمدرضــا فروتن در نقش زن 

و مرد  نخســت فیلم نیز از دیگر مولفه هــای مهم اهمیت 
قرمز بود که اتفاقا از چشــم داوران جشنواره هفدهم فجر 
مخفی نماند و منجر به اختصاص سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر زن و مرد نقش اول به این دو تن شد! این شاید یکی 
از معدود دفعات در تاریخ جشــنواره باشد که سیمرغ زن و 

مرد نقش اول، به بازیگرانی از یک فیلم تعلق می گیرد.
به هرحال قرمز در ســال 1۳77 به خوبی در سینماها 
دیده شد و فروشی حدود  ۳80میلیون تومان را از گیشه ها 

کسب کرد.

  سالاد فیلم
پس از اکران قرمــز، جیرانــی وارد دوره جدیدی از 
سینماگری شــد. به این معنا که دوران نویسندگی صرف 
او به پایان رســید و تنها دو اثر آب و آتش و سفر به فردا در 
کارنامه نویســندگی او باقی ماند. او در سال 1۳80، شام 
آخر را نویسندگی و کارگردانی کرد که این فیلم نیز در زمان 
خود بســیار مورد توجه قرار گرفت. شام آخر ، داستان زن 
استاد دانشگاهی است که پس از سال ها زندگی، به سبب 
ناسازگاری فکری و رفتاری، از همسر خود جدا شده و برای 
زندگی به منزل مادرش آمده اســت. اما رفــت و آمدهای 
ممتد یکی از دانشجویان به نام مانی داستان های تازه ای 

را در حاشیه این جدا یی رقم می زند.
نام پیشــین این فیلم، یک داســتان زنانه بود که در 
جریان تولید ایــن نام تغییر پیدا کرد. چنــان که از این نام 
پیداست، جیرانی درصدد روایت یک داستان زنانه و نوعی 
تظلم خواهــی از زنان بوده که با انتخاب مناســب کتایون 
ریاحی توانست تا حدود زیادی در این تصمیم موفق باشد.
شام آخر یکی از مهم ترین ســاخته های جیرانی بود 
که در خلال آن  هانیه توســلی و محمدرضا گلــزار نیز به 

سینمای ایران معرفی شدند.
صورتی، ســالاد فصل و ســه گانه ســتاره دیگر آثار 
دیده شــده جیرانــی در ســال های آغازین دهه هشــتاد 
بودند. همکاری جیرانی و خسرو شــکیبایی در نویسندگی 
سالاد فصل یکی از مهم ترین فاکتورهای دیده شدن این 
فیلم سینما یی شد. داستان ســالاد فصل روایتگر عشقی 
سه ضلعی است که با بازی خسرو شکیبایی، لیلا حاتمی، 
مهناز افشار و محمدرضا شــریفی نیا به اوج سینمای دهه 
هشتاد نزدیک شده است. اوجی که فروشی 188میلیونی 

را برای جیرانی به ارمغان آورد.
پس از سالاد فصل، سه گانه ستاره ها، در سال 1۳84 
روی پرده ســینماها رفت. در نخستین قســمت از این سه 
گانه، داستان بازیگری قدیمی  روایت می شود که این روزها 
فراموش شده و دختر او رویای شهرت در سر دارد. عزت الله 
انتظامی، امیــن حیایی، آهــو خردمند و رضــا رویگری از 

مهم ترین بازیگران این قسمت از ستاره ها هستند.
قسمت دوم ســتاره ها، اما داســتان زنی مشهود در 
سینمای ایران اســت که قصد دارد در نقش یک زن معتاد 
به ایفای نقش بپردازد و مصائبی برای او به وجود می آید. 
در این قسمت نیز بازیگران مشهوری چون نیکی کریمی، 
اندیشه فولادوند و امین حیایی به بازی گرفته شده اند که 

مهم ترین دلیل دیده شدن این قسمت از سه گانه است.
در قسمت سوم نیز ما شاهد داستان تماس ناشناسی 
هستیم که خبر از فوت یک بازیگر معروف گذشته می دهد. 
حضور خسرو شــکیبایی در این قسمت از ســتاره ها یکی 
از مهم تریی فاکتورهای دیده شــد ن این ســینمایی بود. 
زاگرس، پارک وی و قصه پریا دیگر آثار مهم جیرانی طی 
این سال های پایانی دهه هشتاد و سال های آغازین دهه 
نود بودند. آثاری که به وفور از آنها سخن گفته شده است. 
همچنین پس از اینها »من مادر هستم« یکی از مهم ترین 
آثار ســینمایی او بود کــه در ابتدای اکران بــا اعتراضاتی 

روبه رو شد و از پرده سینماها پا یین آورده شد.  

 جیرانی اما پــس از رها یــی و در فضای 
جنگ تحمیلی و پیروزی انقلاب اسلامی، 
همچنان دل در گرو نوشتن فیلمنامه های 
ارزشــی و ضدظلم دارد! به ایــن معنا که 
آثاری همچون ســناتور یا پرونده که در 
این دوران نوشــته و کارگردانی شده نیز 

حکایت از همین دغدغه های او دارد
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اکران آخرین اثر فریدون جیرانی؛ خفه گی، بهانه ای 
شد تا مروری بر سینمای این کارگردان شصت و چند ساله 
داشته باشــیم. ســینما یی که این روزها در آستانه ورود به 
تجربیات جدیدی است و از همین منظر نظرات بسیاری را 
به سوی خود جلب کرده است. خفه گی، فارغ از آنچه روی 
پرده سینما آورده، یک باب تازه  روی سینمای ایران گشوده 
است ؛ بابی که سخن از ضرورت و عدم ضرورت، موفقیت 
و عدم موفقیت آن، در این روزها ورد زبان منتقدین و اهالی 
سینماست.خفه گی؛ عنوان آخرین فیلم فریدون جیرانی 
است که این روزها روی پرده ســینماها به اکران عمومی 
درآمده اســت. فریدون جیرانی را اغلــب و در کنار عرصه 
کارگردانــی، با عنوان مجــری برنامه هفت شــناخته ایم. 
سابقه ای که هرچند در مقایســه با جایگاه سینما یی او، به 
لحاظ مرتبه و رتبه، تفاوت زیادی دارد اما وجهه جیرانی را 
برای مخاطبان آشناتر از پیش کرده بود. به هرحال جیرانی 
کارگردانی با کارنامه ای متنوع است که در فهرست این آثار، 
فیلم های قابل تاملی وجود دارد. او ساخت فیلم بلند را در 
دهه هفتاد و با »قرمز« آغاز کرد. فیلمی  که در زمان اکران 
خود، در سطحی وسیع دیده شــد و پس از آن نیز به خوبی 

در حافظه تاریخی سینمای ایران باقی ماند.

جیرانی همواره در طول مدت فیلمسازی خود سعی 
کرده اســت تا ســبک خاص خود را داشــته باشد. سبک 
خاصی از نمایش داستان به همراه بازی های معمولا قوی 
و البته شــخصیت پردازی ها و روابط پیچیده. روابطی که 
در سایه داســتان و در قالب بازی بازیگران مقابل دوربین 
جیرانی متبلور می شــود، یــک فاکتور همیشــگی با خود 
دارد. فاکتوری که ناشــی از روان پریشــان و بیماری های 
روحــی این افراد اســت. آدم هایــی که اغلــب از بیماری 
روانــی پیچیده ای رنــج می برند کــه مربوط به گذشــته و 
کودکی آنها می شــود، در آثار جیرانی یکــی از مهم ترین 
نقش ها را بر عهده دارند. در دیگر سوی این شخصیت ها 
نیز، افرادی هســتند که ســعی دارند در مقابل این جریان 
ایستادگی کنند. ایســتادگی که در نهایت منجر به قربانی 
شــدن برخی از آنان نیز می شــود. جیرانی بــرای نمایش 
این شخصیت های قربانی شــده، یک قالب انحصاری و 
تکراری به نام »مشرقی« دارد! »مشرقی« ها در فیلم ها و 
سریال های جیرانی تکرارپذیرند و خط سیر روحی داستان 
را هربار بــه نوعی متفاوت  در دســت خــود می گیرند. در 
خفه گی نیز »مشرقی«ای وجود دارد که یک سوی مهم از 

جریان داستان را در دست دارد.

  سر آغاز...
داســتان خفه گی اما از جایی شــروع می شــود که 
مرد جوانی-نوید محمدزاده- همســرش را به بیمارســتان 

هوا کم است
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روانی می آورد. مــرد جوان در ایــن بیمارســتان روانی با 
پرســتاری روبه رو می شــود کــه الناز شاکردوســت در آن 
لباس به ایفای نقش مشــغول اســت. فضــای جاری در 
بیمارســتان و رفتارهای مختلف همســر زن، معادلاتی را 
در ذهن مخاطب ایجاد می کند کــه در همان ابتدای امر 
متوجه مرموز بودن رابطه این زن و شــوهر می شــود. در 
واقع فهم مخاطب از اوضاع غیر عادی بیمارســتان روانی 
 و رابطه مراجعین آن، در همان دقایــق ابتدا یی فیلم رقم

 می خورد.
از ســوی دیگــر امــا پرســتار بیمارســتان -النــاز 
شاکردوســت- نیــز زندگــی غیرعــادی و عجیبــی دارد. 
رفتارهای او، میمیک چهره، سکون نگاه و خشکی حرکات 
و همه المان های پررنگ در رفتار پرستار نیز مخاطب را به 
ســوی غیرعادی بودن او ســوق می دهد. مخاطب حتی 
در برخی از صحنه های ابتدای فیلم بــه این فکر می افتد 
که تمــام این شــخصیت ها ارواح آواره ای هســتند که در 
یک ساختمان متروکه به عنوان بیمارســتان روانی روزگار 
می گذرانند و فیلم درصدد روایت این داستان است. اما با 
گذر زمان اندک و راه یافتن دوربین روایت به منزل پرستار 
و باقی ماجرا، احتمال این تصور از بین می رود. همه چیز 
در این فیلم از ابتدا مرموز یا حتی کمی وحشــت آور است 
و به نظر می رســد که کارگردان با سیاه و سفید کردن فیلم 
و فضاسازی غیر رئالیستی آن ســعی کرده است که به این 

رمزآلودی و وحشت اضافه کند.
فضای بیمارســتان روانی، وزش بــاد، قطع و وصل 
شــدن جریــان بــرق، اســتفاده از دیوارهــا و درب های 
کثیف، شکســته و متروکه، عدم حضور دیگر پرستاران و 
مریض ها در فضــای عمومی بیمارســتان و حتی طراحی 
لباس پرســتارها شــاید  ترس مخاطب را دو چنــدان کند. 
همچنین ابهام زمانــی مخاطب در ابتدای فیلــم نیز او را 
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دچار گیجوارگی شــدیدی می کند. نوع منش بازیگران و 
چیدمان صحنه، از سو یی مخاطب را به فضای کلاسیک 
اروپا می برد و از سوی دیگر نیز همین دکوپاژ در شخصیت 
نوید محمدزاده، به مخاطب اجازه تصدیــق این تصور را 

نمی دهد.
این تعلیق زمان در واقــع مخاطب را تا حدود زیادی 
دچار ســردرگمی  می کند و بــا نمایش پلان هــای ورود به 
خانه پرستار، اما  یکباره از بین می رود. تعلیقی که در واقع 

مشخص نیست برای چه هدفی به کار گرفته شده است!

  موفق معلقّ!
جیرانی در  ترســیم چارچوبی وحشتناک، کلاسیک 
یا چارچوبی کــه المان های اصلی ژانری خاص از ســینما 
را داراست، موفق بوده  اما داســتانی که در این چارچوب 
روایت می  شود، در بخش  های زیادی از فیلم ناهماهنگ 
و بی ربط به نظر می  رســد. بــرای مثال چند ســکانس در 
فیلم وجــود دارد کــه زندگی شــخصی صحرا مشــرقی-
 پرستار- در آنها روایت می  شود. روایتی که تنها این فاکتور 
کمرنگ از آن در ذهن مخاطب می نشــیند که صحرا یک 
دختر تنهاســت. دختــری تنهــا کــه در آرزوی یافتن مرد 
است و به پیشنهاد دوســتش به دیدن یک پیرمرد پولدار 
می  رود.پیرمرد مورد نظر در ســکانس بعدی نمایش داده 
می  شود، درحالی که شمایل یک بازاری پول  پرست را دارد 
 و سر  بی مو و سبیل  های پرپشــتش حالتی کاریکاتور گونه

 ایجاد کرده اند.
این ناهماهنگی از آنجا ناشی می شود که صحنه های 
پیش روی مخاطب در دیدار صحرا و پیرمرد پولدار، اصلا و 
ابدا تناسبی با آنچه در فضای بیمارستان می گذرد، ندارد. 
آنچه این ناهماهنگی را در چشــم مخاطــب بدتر می کند 
این نکته اســت که فضاســازی و اجرا برای هر دو بخش 

یکسان است! 
ایــن ناهماهنگــی در فضاســازی، وقتــی در کنــار 
بازی  های بسیار سرد و خشک ارائه شده در فیلم می نشیند، 
شاید در لحظات زیادی مخاطب را از همراهی خود خسته 
می کند. خستگی ای که شاید برای فیلمسازی در این ژانر 
و فضا، یک تصمیم عامدانه به حساب بیاید. حتی  ترسیم 
این فضا شاید یک فاکتور مثبت در ارزیابی نها یی خفه گی، 
از سوی برخی از منتقدین تلقی شود اما تاثیر این تصمیم بر 

مخاطبان چندان مثبت به نظر نمی رسد.
فضای تیره  و تار فیلم خود به  خود حالتی کسالت  بار 
برای بینندگان ایجاد می  کند. همچنین مکث های فراوان 
بر نماهای ساکن و سکوت  های طولانی بین شخصیت  ها، 
باعث شده ریتم بیش از حد کند شده و در لحظات خاصی 

به توقف روایی فیلم بینجامد.
در واقع یکی از مهم ترین انتقاداتی که به جیرانی در 
نویسندگی و کارگردانی خفه گی وارد می شود،  بی توجهی 
به جذابیت های روا یی و داســتانی فیلم اســت. منتقدین 
بر این باورند که این میــزان از  بی توجهی به جذابیت های 
روایــی در فیلمــی  از فریــدون جیرانی کمــی عجیب به 
نظر می  رســد. البته فیلم در آغاز داســتان  گویی را درست 

و بجا شــروع می کند. خفه گــی بدون تلف کــردن وقت 
شخصیت  های اصلی و موقعیتی که نسبت به هم دارند را 
معرفی می کند و گره اصلی هم در همیــن دقایق ابتدایی 
ایجاد می  شــود. اما زمانی که زندگی شــخصی مسعود و 
مشرقی موضوع روایت می  شــود، همه  چیز از دست رفته 

به نظر می  رسد. 
در واقع همین بخش از فیلم است که ما را به ضعف 
خفه گی در شخصیت پردازی می رساند. در فیلم خفه گی 
جیرانی دیگر خبری از آن شــخصیت پردازی های عمیق 
فیلم های موفق او  نیست. مخاطب به صورت خیلی جزئی 
دلیل کارهای شــخصیت ها را می فهمد و شاید نتواند آن 
را به درستی درک کند زیرا این شخصیت پردازی ها عمق 
واقعی ندارند و گویی  آن قدر فیلمساز سرگرم درآوردن فرم 
و فضای دلخواه خود بوده است که از شخصیت ها غافل 

می ماند.

  یک ریسک یک!
در کنار ایــن ضعف محتوایی و شــخصیت پردازی، 
مهم ترین نقاط قوت خفه گی، مربوط به ژانر انتخاب شده 
از سوی کارگردان است. ژانری که در این نوشتار درصدد 
پرداخت به نوع و فضای آن نیستیم، اما هرچه  هست، در 
خروجی خود بســیار موفق و تاثیرگذار بوده اســت. اتفاق 
خوبی که فریدون جیرانــی در کارگردانی خفه گی رقم زده 
شاید این است که در فضای امروز سینمای ایران که چند 
سالی است به شدت رئالیسم زده شــده، دست به ریسک 
و اقدامی  جدید می زند که به رغم تمام کاســتی های فیلم 

توانسته موفق باشد.
جیرانــی در خفه گی نه تنها در فرم و شــکل دســت 
به اقدامــی  تازه و ریســک پذیر زده، بلکه بــا انتخاب الناز 
شاکردوســت برای نقش پیچیده پرســتار نیز مخاطب را 
متعجب می کنــد. فریدون جیرانــی با این کار توانســته 
جلوه دیگری از یــک بازیگر گیشــه به نمایــش بگذارد. 
 این اتفاق حتــی در مورد بازی نوید محمــدزاده نیز افتاده 

است.
همچنین مدیریت بازی در مورد ماهایا پطروســیان 
نیز رخ داده است. این شخصیت با اینکه حضور مستمری 
در داستان و فیلم ندارد اما از مهمترین و پیش برنده ترین 
شخصیت های داستان اســت که بار فیلم را تا حد زیادی 

به دوش می کشد.
در مجمــوع ارزیابی تکنیکالی که می تــوان از فیلم 
خفه گی داشــت، باید به این نکته اشاره کرد که خفه گی؛ 
منهای تایم زیاد و اضافاتی که شاید بتوان در مونتاژ مجدد 
کمی ترمیم شان کرد، از جهاتی مختلف تجربه ای تازه در 

سینمای ایران به حساب می آید. 
کارگردانی جیرانی و دکوپاِژهای تحسین شده اش در 
کنار نورپردازی و فیلمبرداری آن از جمله امتیازات تکنیکی 
فیلم است که به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست. فیلم 
خفه گی جسارت خوبی دارد اما فیلمنامه و کارگردانی ضعف 

بسیار دارد.
آنچه  واضح اســت اینکه خفه گی بــرای مخاطبان 
معمولی ســینما خیلی توقعات را برآورده نمی کند و بیشتر 
باب طبع سینما روهای حرفه ای است که ژانر می شناسند و 
به درام های روانشناسانه علاقه مندند چون برتری فیلم در 
مسائل فنی است نه در داستان جذاب و گیرا. معمولی ترها 
بیشتر انتظار دیدن یک داســتان روان و جذاب دارند. اما 
خفه گی درصدد القای امری دیگر در سینماســت. امری 
که نمود بارز آن در طراحی صحنه و فضای نوآر و تم سیاه 
و سفید جلوه گر اســت. گریم، نور و افکت های تصویری 
همه در ســطح بالایی قرار دارد، همچنیــن بازیگرانی که 
در این ژانر و اثر، روی دیگری از سکه خود را به مخاطبان 

نشان می دهند.  

جیرانی برای نمایش این شخصیت های 
قربانی شــده، یــک قالــب انحصــاری 
و تکــراری بــه نــام »مشــرقی« دارد! 
»مشــرقی« ها در فیلم ها و سریال های 
جیرانی تکرارپذیرند و خط ســیر روحی 
داســتان را هربار به نوعــی متفاوت  در 

دست خود می گیرند
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 اهالی سینما در این باره گفته اند که تعریف فیلم نوآر 
وامدار بوگات است!

  یکم
فیلم نوآر؛ در اصطلاح سینمایی به معنای درام های 
جنا یی و ســبک پردازی شــده و بدبینانه  هالیوودی  است. 
درام ها یی که در نخستین لایه دیده شــونده خود، درصدد 

القای نوعی وحشت تا جنایت هستند. 

درباره تاریخچه این ژانر در ســینمای جهان این طور 
نوشــته اند که  طول دوره فیلم نوآر در ســینمای کلاسیک  
هالیوود عموما بــه ســال های 1940 تــا 19۵9 میلادی 
می رســد. در این ســال ها طبعا فیلم های مختلف و نه تنها 
نوآرهــای   هالیــوودی، بــا فیلمبرداری ســیاه و ســفید و 
نورپردازی  های پُر سایه و روشن  نزد مخاطبان خود شناخته 
می  شــوند. در حقیقت یکــی از مهم ترین شــاخصه های 
فیلمسازی در این سبک، همین پرداخت و تصویربرداری 
سیاه و سفید اســت که ارمغان دوران ابتدا یی رشد ژانر نوآر 

در سینماست.
اما پیش از آنکه نوآر جایگاهی در ســینمای   هالیوود 
برای خود باز کنــد، در ســینمای آلمان شــاهد حضور آن 
بوده ایم. به این معنا که اهالی فیلم و ســینما، ریشــه  های 
ســبک بصری نوآر را به ســینمای اکسپرسیونیســم آلمان 
می رســانند. آنان بر این باورند که نخســتین بار در ســال 
1946میــلادی، نوآر توســط نینــو فرانک بــه فیلم های 
آمریکایی اطلاق شده و در واقع از این مقطع تاریخی است 
که ژانر نوآر به  هالیوود نیز وارد شده است. هرچند در میان 
استفاده از واژه نوآر و پذیرفتن این ژانر در سینمای جهان، 
مقطعی 40ساله فاصله افتاد، اما  این ژانر در سینمای جهان 
وارد شد. ورودی که شاید در ابتدای امر با استقبال چندانی 
روبه رو نشد و صنعت فیلمســازی آمریکا شاهد رشد نوآر در 

میان خود نبود!
در ســال 19۵۵ میلادی بود که ریمون بــورد و اتی 
ین شــامتون در مقاله ای مهم به نام »چشم انداز فیلم نوآر 
آمریکایی« ادعا کردند که در ســال 1946 ســینماروهای 
فرانسوی با یک ســری فیلم آمریکایی مواجه شدند که در 
ســال  های جنگ آنها را ندیده بودند! آثاری که به قول آنها 
در لحن ناروال و خشــن مشــترک بودند. آنها مشخصات 
این نوع فیلم  هــا را چنین فهرســت کردنــد: کیفیت های 
کابوس گونه، غریب، اروتیک، پُرتعلیق و خشــن، بررسی 
جنایت و جنبه  های روانشناســی آن، وجود مأموران فاسد، 
قهرمانان مردّد، لکاتگان و مواردی از این دست. این چنین 
بود که نوآر شــاید برای نخســتین بار و به صورتی روشن، 

مشخصات خود را بر اهالی سینما عرضه کرد. عرضه ای که 
اتفاقا منشا  اثرات زیادی در این فضا شد و منجر به رسمیت 

شناختن این ژانر نوپا در سینما شد.
این طور شــد که بعد از آمریکا، نوآر جایگاه خود را در 

سینمای اروپا و دیگر نقاط دنیا نیز رفته رفته باز کرد.

  دوم
با توجه به فضا یی که درباره ابهام و رمزآلود بودن نوآر 
در ابتدای این نوشتار اشاره شد، برشمردن مشخصه های 
هنری این ژانر از فیلمسازی شاید به ســادگی دیگر ژانرها 
نباشد. به این معنا که شــما می توانید ژانر فانتزی، اکشن 
یا وســترن را بــه راحتی تعریــف و پس از آن دســته بندی 
کنید. امــا ویژگی کلی نــوآر، یعنــی ابهــام، رازآلودگی و 
وحشتی که در بستر آثاری از این دست جریان دارد، منجر 
به این شــده که نتوانیم در این ژانر دســته بندی درســتی 
داشته باشــیم. ســبک نوآر همیشــه کیفیتی ابهام آمیز و 
معماگونه داشــته و در برابر هــر نوع طبقه بندی ناســازگار 
و نامنعطف بوده اســت. اینکه آیــا نوآر یک ژانر مســتقل 
است یا مجموعه ای منسجم از فیلم ها، نخستین سوالی 
اســت که با مشــاهده این وضعیــت در ذهن بســیاری از 
 منتقدان تشکیل می شــود و اتفاقا در ادامه راه نیز لاینحل

 باقی می ماند.

 نوآرِ نو
 نگاهی به جایگاه فیلم های نوآر در سینمای ایران 

ســینمای نوآر در واقع ســینمای خاص و به شــدت 
سبک  مند و سبک محور است. در دوران کلاسیک سینما، 
معمولا شــخصیت  های اول اینگونه آثار افرادی منزوی و 
به شدت کلبی مسلک بودند که شاید بتوان  هامفری بوگارت 
را شــمایل نوعی از این شــخصیت  ها در ســینما دانست. 
اهالی سینما در این باره گفته اند که تعریف فیلم نوآر وامدار 

بوگات است!
شناخت ممیزه ها و خصوصا زیبا یی شناسی نوآر شاید 
بیش از هر چیز تحت تاثیر اکسپرسیونیسم آلمانی است. 
اکسپرسیونیســم جریانی هنری رایــج در آلمان دهه های 
1910 و  19۲0میلادی بود که در رشته های نقاشی، تئاتر، 
عکاسی، مجسمه  سازی، معماری و ســینما رواج داشت. 
برخی از تکنیک ها و شــاخصه های این نوع سینمایی که 
کمتر مورد مناقشه قرار گرفته و در واقع به مولفه های ثابت 
نوآر تبدیل شده اند، برگرفته از اکسپرسیونیسم آلمانی و به 

این شرح اند: 
1- اغلب صحنه های داستان های نوآر در بستر شب 
می گذرند و نورپردازی پُر کنتراست بر این صحنه  ها حاکم 
اســت. قاب بندی های مورب و شکسته در این صحنه ها، 
حس عدم تعادل و عدم ثبات را بــه مخاطب القا  می کند و 
در واقع یکی از مهم ترین مشخصه های نوآر را در این فضا 

 ترسیم می کنند.
۲- داســتان ها و فیلمنامه های نوآر غالبا اندوهناک و 
جبری هستند. داســتانی که انگار شخصیت ها را در مشت 
خود گرفته و آنها را به ناچار در این بستر راهی کرده است. 
در واقع شخصیت های نوآر اراده ای از خود ندارند و هرچه 
در قاموس آنها حادث می شود، ناشــی از فضای جبر کلی 

است که در داستان رواج دارد.
۳- شمایل شناســی نمادها و المان هــای موجود در 
نوآر یکی از مهم ترین ممیزات این ژانر ســینما یی اســت. 
استفاده از المان های ثابتی مثل خیابان های تاریک شهر، 
پیاله فروشی های کوچک، آپارتمان های مدرن و لوکیشن ها 
و لباس های کلاسیک که در کنار هم نوعی  بی زمانی را به 
مخاطب القا می کند، از مهم ترین شمایل های موجود در 

فیلم های نوآر است.
4- استفاده از راوی در جریان فیلم، نمایش و استناد به 
فلاش بک های متعدد در جریان داستان، نورپردازی های 
اکسپرسیونیستی و ترکیب بندی  های  بی مرکز و  بی ثبات از 

مهم ترین تکنیک های رایج در نوآر است.

  سوم
مبتنی بر آنچــه در ابتــدای ایــن متن به آن اشــاره 
شــد، تمام آن چیزی که در خفگی جریــان دارد و ما روی 
صندلی های ســینما شــاهد آن هســتیم، یک روایت نوآر 
اســت. روایتی که دســت کم با اغلــب ممیــزات این ژانر 
ســینما یی همخوانی داشــته و آنهــا را  درون خــود دارد. 
استفاده از شــمایل سیاه و ســفید، تعلیق زمانی در فضای 
داستان،  ترســیم فضای رمزآلود و مواردی از این دست، 
مهم ترین مشــخصاتی هســتند که در ژانر نوآر مورد اشاره 
 بوده و البته جیرانــی نیز غالب آنهــا را در فضای فیلم خود

 به کار گرفته است.
در این فضا شاید بتوان حق را به صاحب نظرانی داد 
که در حاشــیه خفگی صحبــت از نوآر به میــان می آورند. 
آنها خفگی را ســرآغاز فتح باب این ژانر در سینمای ایران 
می داننــد ؛ ژانری کــه تا پیــش از این، نشــان چندانی در 

سینمای ایرانی نداشت.  
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 خفه گی چیزی برای گفتن ندارد
 به بهانه اکران آخرین اثر فریدون جیرانی

خفه گی ســاخته جدید جیرانی اثری تماما کلیشــه و 
در فضایی کاملا توهمی  است. داستان آن قدر تکراری و 
مبتذل است که از همان دقایق اول می توان حدس زد که 

قرار است چه بلایی بر سر کاراکترهای محدود فیلم بیاید.
پیش از آنکه وارد نقد خود اثر شــوم می خواهم یک 
سوال جدی از کارگردان بپرسم. اینکه چرا میان این همه 
مشــکلات و مســائل جامعه ایرانی صرفا یک سوژه نخ نما 
بخش قابل توجهی از محتوای آثار سینمایی کشور را به خود 
اختصاص داده است؟ ارادت برخی کارگردانان به موضوع 
»بی شوهری« تا حدی است که مخاطب با شنیدن نام آنها 

می تواند صفر تا صد آثار سینمایی آنها را حدس بزند.
جیرانی با وجود آنکه یک نقاد قوی ســینمای ایران 
اســت اما متاســفانه یکی از افرادی اســت که اسیر سوژه 
 بی شوهری شــده تا جایی که وقتی یک ســریال پلیسی - 
امنیتی مثل »تعبیر وارونه یک رویا« را هم کارگردانی می کند 
باز هم بخشی از داستان را به پدیده  بی شوهری اختصاص 
می دهد. مشکلات و مسائل مرتبط با ازدواج دختران را نفی 
نمی کنیم اما نمی توان وزن  بی اندازه آن را در سینمای کشور 
فهمید. نویسنده و کارگردان در داستان »خفه گی« آنقدر 
اسیر  بی شوهری است که دنیای یک دختر میانسال مجرد 

را سفید و سیاه  ترسیم می کند تا بتواند یک نوآر تولید کند.
نباید فراموش کرد که نوآر یک فیلم جبری است. در 
نوآر همه عناصر مجبورند و اختیــاری در قبال آنچه در روند 
فیلم رخ می دهند؛ ندارنــد. از این بابت می توان آن را یک 
ژانر نامناسب برای جامعه ایرانی توصیف کرد. آموزه های 
ملی و ایرانی مخاطبان خفه گی شدیدا عقاید جبری را نفی 
می کند.  تنهایی در دنیای صحرا مشــرقی موج می زند و او 
به گونه ای  بی سابقه ساده است. کاراکتر مشرقی اصلا یک 
کاراکتر ایرانی و برای جامعه ایران نیســت. مخاطب حتی 
اگر بتواند با شــخصیت وی رابطه بگیرد نمی تواند آن را در 
میان دسته ای از زنان ایرانی چینش کند. نسیم سازگار هم 

قربانی فردی است که رفتارش، شخصیتش و مشکلات و 
مسائلش نماینده مردان جامعه ایرانی نیست.

طبق معمول تمام ســاخته های کارگردانان ایرانی با 
گرایش های فمینیســتی بازیگر نقش مرد  بیش از حد پلید 
و دیو صفت است. مسعود سازگار بسیار خشک، بی روح و 
 بی نهایت خشن است. انگیزه سازگار برای روانی جلوه دادن 
همسرش کافی نیست و معلوم نیست مرد  بی نهایت خشن 
خلق شده توسط ذهن نویسنده چگونه به این حد از ابتذال 
رسیده که حاضر است برای بالا کشیدن ارثیه همسرش او 
را روانی جلوه دهد.  کارگردان بیش از آنکه به آثار فیلم روی 
مخاطبش دقــت کند، بی رحمانه تــلاش می کند یک نوآر 
تولید کند. در واقع به ســبک اثر بیش از مخاطب اهمیت 
می دهد. متاســفانه برای برخی کارگردانان امروز سینمای 
ایران خیلی مهم اســت که بتواند چیزی شبیه  ساخته های  
هالیــوودی تولید کننــد و ایــن انگیزه مخاطــب را قربانی 

توهمات و خیال پردازی عوامل فیلم می کند. 
برای مثال چرا جیرانی به ســمت نوآر رفته است؟ آیا 
یک درام جنایی بدبینانه که نوید محمــد زاده نقش موجود 
دیوصفت آن را بازی می کند، اثری به جز  ترس منفی در ذهن 
مخاطبان القا می کند؟ کارگردان باید زمانی از نوآر استفاده 
کند که بخواهد مخاطــب را از ناهنجاری های اجتماعی و 
فسادهای رایج در میان مردم پرهیز دهد؛ خفه گی مردم را از 
چه موضوعی پرهیز می دهد؟ آیا مخاطب خفه گی این پیام 
را دریافت نمی کند که باید از اعتمــاد به دیگران پرهیز کرد 
چرا که ممکن است به احتمال یک در میلیون طرف مقابلش 

فرد روان پریشی چون مسعود سازگار باشد.
از سوی دیگر جیرانی شخصیت زنان را تحقیر می کند 
و تصویری بسیار عاجز و مفلوک از آنها ارائه می دهند. سه 
کاراکتر زن فیلم یکی اســیر شــوهر و برادر شوهر است، 
دیگری شــدیدا فقر مــادی دارد و از مردان می ترســد اما 
ناگهان یک موجود عاشق پیشه می شود و زهره نیز حاضر 
است برای گرفتن خرجی دســت به هر کاری حتی ارتباط 
با یک پیرمرد دهد. ابتذال به شــیوه های مختلف در میان 
زنان داستان جیرانی موج می زند و مخاطب منتظر است و 

در داستان به دنبال یک منجی می گردد. 
کارگردان در تصویر برخی موضوعات بسیار ناموفق 
است. بین رنگ فیلم، آیفون، خودروها و گوشی های تلفن 
همراه ارتباط معنی داری وجود نــدارد. مخاطب نمی تواند 
فضای وحشــت موجود را با اشــیا و نمادهــا انطباق دهد. 
زمان بندی فیلم نیز مطلوب نیست گاهی فیلم آن قدر کند 
می شود که مخاطب کاملا از اثر منفک می شود. بازیگران 
بازی نمی کنند و گاهی مخاطب احساس می کند فرد هیچ 
ارتباطی با داستان ندارد و صرفا به بیان دیالوگ ها مشغول 
اســت. گاهی آن قدر روند فیلم کند می شــود که حاضران 
در سینما گمان می کنند که مشکلی فنی به وجود آمده و به 

دلایلی فیلم متوقف شده است. 
ظاهرا کارگردان دوســت دارد فیلــم را در فضایی که 
متعلق به هیچ فرهنگ یا جامعه خاصی نیست روایت کند اما 
اولا نمی توان ناهنجاری های اجتماعی و حتی شخصیتی را 
به دور از محیط و زمینه فرهنگی آنها روایت کرد، ثانیا چنین 
روایتی با باورهای ملی و دینی مردم ایران ســازگار نیست، 
بنابراین هر چند این قبیل آثــار در جوامع اروپایی خصوصا 
اروپای شرقی با استقبال عمومی روبه رو می شود اما صرفا 

برای مردم ایران جذاب است نه معنادار. 
به نظر می رســد هر چقدر مخاطبان با چنین ســبکی 
از ســینما غریبه هســتند، بازیگران نیز فهم مشخصی از 
آن ندارند چرا که نه بــازی نوید محمد زاده و نــه بازی الناز 

شاکردوست چندان به چشم نمی آید. 
 اگر تمام خاص بودن های فیلم خفه گی از ژانر گرفته 
تا رنگ و داستان و درون مایه را بپذیریم باید آن را یک فیلم 
صرفا مخصوص فیلم بازها یا حتی دانشجویان فلسفه فیلم 
تلقی کرد. عموم مردم هرگز به کارگردان برای ساختن یک 
نوآر قوی تبریک نمی گویند بلکه برایشــان مهم است که 
داســتان زندگی شــان با همان واقعیت های موجود خوب 

روایت شود. 
در مجموع باید گفت تنها نکتــه خاص فیلم جیرانی 
متفاوت بودنش است و اینکه کمتر کارگردانی در کشور به 
ژانر وحشت علاقه نشان می دهد. از این لحاظ می توان به 
جیرانی یک امتیاز مثبت داد اما  غیر از فضای تیره و تار فیلم 
که صرفا خاص است، داستان چیزی برای عرضه ندارد و در 
پایان نمایش این سوال را در ذهن مخاطب ایجاد می کند 
که آیا می تواند از اثر جیرانی چیزی برداشت کند و در زندگی 

شخصی اش به کار بگیرد.   
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می توان گفت که تمامی شخصیت های فیلم پایان 
تلخی دارند و در سراســر فیلم این نشــانگان و تکانه های 

منفی را می بینیم.
به نظر می رســد فیلم خفه گی یک تریلر روانشناسانه 
است. البته صرف رخ دادن اتفاقات فیلم در یک تیمارستان 
و حضور شــخصیت های دیوانــه نمی تواند فیلمــی را در 
غالب روانشناســانه جا دهد. با این حــال در صحرای این 
روزهای سینمای ایران چنین برداشت سطحی ای از مساله  
روانِ پریشان بی برو برگرد یک فیلم را با برچسب روانشناسانه 
وارد بــازار می کند. فیلم خفه گی فیلمی اســت به شــدت 
نماد پردازانه، صحرا مشــرقی )با بازی الناز   شاکر دوست(، 
شخصیت اصلی فیلم یک دختر بدون مرد و در آرزوی یافتن 
مردی است. حتی نام او )صحرا( خشکی و سردی زندگی 
او را به بیننده القا می کند و شــخصیت دیگر زن فیلم به نام 
نســیم )با بازی پردیس احمدیه(، از همان ابتدا و به شکل 
نمادپردازانه ای در برابر صحرا قــرار می گیرد )احتمالا به 
این شــکل که صحرا محتاج به آن چیزی است که خنکی 
نسیم دارد و البته به وضوح آنچه صحرا ندارد شوهر است(. 
صحرا مسئول تیمارستان است و نسیم به آنجا آمده است 

تا تیمار شود.
 به هــر رو این دو نــام از همان ابتدای فیلــم در برابر 
هم قرار گرفته انــد. حتی گریم الناز شاکر دوســت )که در 
سینمای ایران یک ســتاره  زن جذاب است( سعی می کند 
که با نشانه های کک و مکی او را یک فرد داغ خورده و نازیبا 
)چرا که در تصور خودش به خاطر این کک و مک ها کسی 
سراغش نمی آید( نشان دهد، که بعدتر زمانی که رابطه اش 

با جنس مرد نشان داده می شود، دلیل استفاده از این نوع 
گریم بیشتر مشــخص می گردد، حتی نوع لباس پوشیدن 
او که به شــدت شاکر دوست را به شــکل یک راهبه نشان 
می دهد) و من نمی دانم که او روپوش کدام بیمارســتان را 
به تن کرده( در پی القای حس باکرگی )عدم رابطه با مرد( 
و تنهایی شاکر دوســت در این فیلم اســت. بارش برف در 
سراسر فیلم، و قطع دائم برق به دلیل همین بارش از دیگر 
نشانه هایی اســت که در پی القای ســردی فضا و تاثیر بر 
مخاطب است تو گویی که همه چیز در حال فروپاشی است 
و به راستی این سوال پیش می آید که چرا باید همه چیز در 
حال فروپاشی باشد؟ دست آخر نیز فضای سیاه و سفید فیلم 
و ساختمان های قدیمی آن هم سعی می کنند تا بیشترین 
تاثیر را برای روایت داستانی پریشان بر مخاطب بگذارند. با 
این حال نورپردازی و فضای پر کنتراست بیشتر صحنه های 
فیلم یاد آور ژانر نوآر اســت و اگر کســی فیلم کریدور شک 
ســاموئل فولر را در خاطر داشته باشــد، که آن هم در یک 
تیمارســتان روانی می گذرد و اتفاقا به صورت سیاه و سفید 
فیلمبرداری شده است می تواند دلیل این نوع نورپردازی و 
سیاه و سفید بودن فیلم را درک کند، که البته کاربردی است 
اما نه در راستای داستان فیلم بلکه در راستای تقلید از یک 
نوع فیلم. با این حال فیلم در ســاحت روایت هیچ نشانی از 

فیلم نوآر ندارد.
 بستر اجتماعی فیلم به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و 
حتی ما نمی دانیم که فیلم در کجا می گذرد. شخصیت های 
داستان با موقعیت اجتماعی خود همخوان نیستند. صحرا 
که پرستار مهمی در تیمارستان اســت )چرا که دکتر معالج 
نسیم برای مشورت درباره وضع بیمار او را به دفتر کار خود 
فرا می خواند( و انتظار می رود که بسیار قدرتمند باشد )برای 
مثال او راه طولانی خانه  خود تا تیمارستان را که به دلیل برف 
زیاد مسدود بود پیاده طی کرده است( و حتی در صحنه های 

ابتدای فیلم شخصیت او باهوش و قابل اعتماد نشان داده 
می شــود، به ناگاه و با نشــان دادن زندگی خصوصی اش 
تبدیل به یک دختر ترشیده که در حسرت یک مرد است و 
از تاریکی به شدت وحشت دارد، می گردد. نسیم که دختر 
باهوش و ثروتمندی اســت و خود را به دیوانگی زده است 
تا بتواند شوهر خود را دور بزند، در برخوردهای اول صحرا 
که از کادر تیمارستان است به او اعتماد می کند و خودش 
را نزد او لو می دهد. البته دست آخر هم هزینه  زیادی را به 
خاطر این اعتماد می پردازد و چرا، چرا باید به او اعتماد کند؟ 
احتمالا به این دلیل کلیشه ای  که داستان فیلم پیش برود، 
در غیر این صورت یک فرد ثروتمند که باهوش هم هست 
و حتی شوهر خود را گول می زند و از آن بالاتر دکتر معالج 
خود را فریب می دهد چرا باید به یک پرستار اعتماد کند، آن 

هم در برخورد اول؟ 
با این حال یک شــخصیت دیگر هــم در فیلم وجود 
دارد که سرانجامش تلخ است و او هم زهره )با بازی ماهایا 
پطروســیان( همســایه  صحرا، زنی که به خاطر وضعیت 
اقتصادی اش تن به رابطه با یک پیرمرد بازاری داده است 
و اتفاقــا از زندگی اش رضایــت دارد. امــا در نهایت برای 
او نیز درد اســت که می مانــد. می توان گفــت که تمامی 
شــخصیت های فیلم پایان تلخی دارند، و در سراسر فیلم 
این نشــانگان و تکانه های منفی را می بینیم. با این حال 
تیر خلاص ماجرا را نه فیلمنامه  ضعیف، شــخصیت های 
سردســتی و فضای تخیلی فیلم، بلکه پایان بندی فیلم به 
مخاطب شــلیک می کند. شاید برای کســانی که فیلم را 
ندیده اند و کمی با سینما آشنایند شوکه  کننده باشد که این 

فیلم را نه یک صحنه بلکه یک نوشته به پایان می رساند.
 در واقع اوج ناتوانی در ارائه  روایت و داستان با تصویر 
جمله  پایانی فیلم اســت. یک جمله درباره  افشا شدن راز 
قتل، در حالی که هیچ کدام از شخصیت ها به دنبال کشف 
راز قتلی نبودند. چه کسی قرار اســت این راز را افشا کند؟ 
در فیلم چنین چیزی را نمی بینیــم. حتی تو گویی که فیلم 
در یک فضای نســبتا تخیلی و دور از جامعه  معاصر ایران 
روایتگــر جامعه ای فرضی اســت و ما بایــد در این جامعه 
یک پلیس فرضــی را هم در نظر بگیریم، کــه البته دور از 

6

یک فیلم محافظه کار و غیر انتقادی 
خفه گی چگونه فیلمی است؟
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ذهن هم نیســت که چنین باشد، اما با ســرانجام های تلخ 
شخصیت ها چه خوب می شد که شخصیت منفی باقیمانده 
هم خــودش را از جایی پرت می کرد تا ماجــرا اینطور تمام 
شــود. در نهایت می تــوان گفت که شــخصیت های این 
فیلم به شدت ایستایند، هیچ تغییری در آنها رخ نمی دهد، 
آنها همانی هستند که در ابتدا بودند و هیچ کدام در جریان 
اتفاق هایی که برایشان افتاده تغییر نمی کنند، احتمالا به 
چنین موضوعی فکر نشده است که چطور می توان با تصویر 
و روایت نشان داد که یک شخصیت پویا شود و تغییر کند. 
روند روایت از شخصیت های فیلم در مسیر سابق خودشان 
است؛ همه شان گول نیت های پلید خود را می خورند و به 

خاطر طمع شان یکی یکی از صحنه خارج می شوند.

  یک فیلم محافظه کار و به شدت غیر انتقادی
خفه گی را در ســاحت ارتباط ســینما با جامعه اش و 
مخاطبان می تــوان فیلمی به شــدت غیر متعهد، بســیار 
محافظه کار و به شــدت غیر انتقادی دانســت. به راستی 
ضرورت ساخته شدن چنین فیلمی در فضای حاضر اجتماع 
چیست؟ شــاید پاســخ را باید در ارتباط کارگردان های این 
سینما با واقعیات جامعه دانست. یا حتی به شکلی کلی تر 
باید بــه ارتباط خود ســینما و ضرورت آن در ایــن اوضاع و 
احوال اجتماعی- اقتصادی پرداخت. به هر حال قصد من 
این نیست که به موضوع ســینما و جامعه بپردازم، بنابراین 
به موضوع نخســت برمی گردیم، خفه گی، چه ارتباطی با 

جامعه  خود دارد؟ 
لازم است یک بار دیگر تاکید کنم که مشخص نیست 
این فیلم در کجــا رخ می دهد. در کــدام نقطه  جغرافیایی 
ایــن ســرزمین؟ و احتمالا هیــچ جوابی برای این ســوال 
وجود ندارد. پاســخ من این اســت، این فیلم در ناکجا رخ 
می دهد. اما مســاله  بعدی نقش زن در فیلم است. زن در 
این فیلم چگونه نمایش داده شــده اســت؟ بــرای جواب 
این ســوال یک بار دیگر شــخصیت های زن در این فیلم 
را مرور می کنیم. صحرا یک پرســتار تنهاست و در آرزوی 
داشتن یک مرد، زهره زنی اســت که به رابطه با پیرمردی 
تن داده اســت و به ظاهر راضی است، نســیم یک دختر 
شیطان اســت که ممکن است به شــوهرش خیانت کرده 
باشد و می خواهد به خارج برود. دو شخصیت اول از طبقه  
پایین اجتماع و آخــری از طبقه  بالای اجتماع اســت. در 
این سه شخصیت، زن تا حد یک موجود حسی و سطحی 
تنزل داده شده است. موجودی که به راحتی گول عشق را 
می خورد )و ما نمی فهمیم که صحرا چگونه عاشق مسعود 
می شــود(، موجودی که بدون داشــتن یک مــرد ناقص 
اســت، پس تمام تلاشــش را می کند تا یک مرد را داشته 
 باشــد، آن هم به چه قیمتی؟ به قیمت گــزاف نابود کردن

 دیگری و خود.
 زن های این فیلم شاید گاهی زرنگ باشند، اما سر آخر 
در دام زنانه  احساســات خود گرفتار می شوند. دغدغه  آنها 
چیست؟ عشق، خانه، پول و... زن در این تصویر تنها ابزار 
مرد اســت. این را به خوبی می توان از صحنه  نگاه پیرمرد 
بازاری ای که زهره برای صحرا جور کرده است دید، که البته 
قرار است برای آنها ســاختمان جدیدی هم تهیه کند یا از 
رابطه ای که نسیم و صحرا با مسعود دارند. این فیلم تمامی 
کلیشه های جامعه را نســبت به زن می پذیرد و حتی گاهی 
زیاده روی هم می کند، به همین دلیل اگر نگوییم که فیلم 
به شدت ضد زن است، می توانیم بگوییم که این فیلم یک 
سینمای محافظه کار و غیر انتقادی است. ارتباط این فیلم 
با جامعه ای که از دل آن بیرون آمده است در همین سطح 
باقی می ماند، فیلم کوچکترین نقــدی را به جامعه ندارد و 
حتی می توان گفت که کوچکتریــن دغدغه  اجتماعی در 
فیلم دیده نمی شــود. در نهایت می توان گفت، سینمای 

گیشه چنین است.  



قهرمانان وطن
زلزله غرب کشور اگر چه بسیار تلخ و غمبار است اما دست کم این روزها حس 
همدلی و اتحاد میان آحاد ملت ایران را تشدید کرده است. مردم ایران از سراسر 
کشور به دنبال احیای مجدد مناطق زلزله زده هستند. اهالی ورزش نیز در این مورد 

به شکل قابل ستایشی پیش قدم شده اند. ورزش

   طبق اعلام فریده شجاعی، همسر مرحوم منصور 
پورحیدری، آخرین مبلغ پیشنهاد شده برای خرید عصای 
آن مرحوم تا ایــن لحظه 4.5 میلیون تومان بوده اســت. 

عواید فروش این عصا به مردم زلزله زده خواهد رسید.
  استوک های مرحوم ناصر حجازی که برای کمک 
به زلزله زدگان به مزایده گذاشته شده بود، با مبلغ 50 میلیون 

تومان به فروش رسید.
  شــهاب کرمی  که اصالتی کرمانشاهی دارد برای 
کمک به مردم زلزله زده این منطقه مدال قهرمانی خود به 

همراه پرسپولیس را به مزایده گذاشت.
  خانواده مرحوم  هادی نــوروزی، پیراهن کاپیتان 

از ثانیه و از طریق شــبکه های اجتماعــی همه دنیا متوجه 
این حادثه تلخ در غرب ایران شــد. زلزله ای که بسیاری از 
افراد شناخته شده از جمله ستاره های ورزشی را به واکنش 
واداشت. حادثه تلخ زلزله غرب کشور که صدمه جانی و مالی 
زیادی به هموطنان مان زده، با موج کمک های مردمی به 
این منطقه همراه شده است و شخصیت های ورزشی در کنار 
مردم آسیب دیده، هر کدام به نوعی در این امر خداپسندانه 
شــرکت کرده اند. هفته گذشــته رســانه ها به طور مرتب از 
کمک رسانی اهالی ورزش به مناطق زلزله زده گزارش هایی 
مخابره می کردند ؛ کمک هایی که بالطبع بدیهی ترین حق 

مردمان رنج کشیده غرب کشور است.

هنوز خیلی ها جام جهانی ۱۹۹0 را به خاطر حادثه تلخ 
زلزله رودبار به یاد دارند، وقتی بسیاری از مردم فوتبالدوست 
ایران مشــغول تماشای بازی برزیل و اســکاتلند در مرحله 
مقدماتی بودند که ناگهــان زمین لرزیــد و آن زلزله غم بار 
رودبار رخ داد. این بار در فاصله زمانی کوتاه تا جام جهانی 
روسیه بار دیگر حادثه ای تلخ رخ داد و کرمانشاه لرزید. در 
سال ۹0 که تلفن های ثابت و تلکس تنها راه های ارتباطی 
بودند یک ستاره بود که واکنشی متناسب با حادثه غم انگیز 
رخ داده در ایران داشت؛ یورگن کلینزمن. او اولین ستاره ای 
بود که با زلزله زدگان در ایــران همدردی کرد و برای کمک 
به مردم زلزله زده کارهایی انجام داد اما این بار در کســری 

تیتر   یک

1
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یاد دوران جنگ افتادم
گفت وگوی مثلث با 
جواد خیابانی

ترکش های یک استعفا
پرسپولیس 

وارد بحران می شود؟

پرسپولیس و روزهای سخت برانکو
آیا سرخ ها دوران تازه ای را

 تجربه خواهند کرد؟

فقید پرسپولیس که منقش به نام امام رضا )ع( است را برای 
کمک به زلزله زدگان به مزایده گذاشتند.

  کمک هــای جامعــه ورزش بوکــس ایــران بــه 
زلزله زدگان غرب کشور در ســه مرحله به کرمانشاه رسید و 
اقلام و کالاهای اساسی شامل البسه گرم، چادر، پتو و... 

هفته گذشته به مناطق آسیب دیده ارسال شد.
  حضــور مجیــد کیهانــی، رئیــس فدراســیون 
دو و میدانی، تیمور غیاثی، احســان حدادی و تنی چند از 
خانواده دو و میدانی ایــران برای ابراز همــدردی و توزیع 
مایحتاج زلزله زدگان در مناطق آسیب دیده غرب کشور نیز از 
دیگر کمک های اهالی ورزش بود. محموله فدراسیون دو 
و میدانی شامل 2000 تخته پتو و 4000 قوطی شیرخشک 

برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور وارد کرمانشاه شد.
  ارسال کمک های فدراسیون تیراندازی به مناطق 
زلزله زده کرمانشاه نیز قابل توجه بود. ملی پوشان تیراندازی 
در قالب کاروان امام رضا )ع( راهی غرب کشور شدند و به 

یاری مزدم زلزله زده شتافتند.
  مجتبی عابدینی و زهرا نعمتی ورزشکاران المپیکی 
ایــران در محــل جمــع آوری کمک هــای مردمــی  برای 
زلزله زدگان غرب کشور حضور یافتند و برای مردم کرمانشاه 

کمک های قابل توجهی را جمع آوری کردند.
  امیــد عالیشــاه، بازیکــن  تراکتورســازی نیــز با 
جمع آوری کمک های مردمی  چند دستگاه کامیون را روانه 

کرمانشاه کرد.
  اســماعیل کیانی، بازیکن کرمانشاهی گل گهر 
سیرجان به نمایندگی از هم تیمی هایش در کرمانشاه حضور 

یافت و کمک ها را در اختیار مردم آسیب دیده قرار داد.
  احمد عابدزاده، دروازه بان افسانه ای تیم ملی ایران 
که در آمریکا سکونت دارد قرار است کمک های نقدی مردم 
این منطقه را به ایران بیاورد تا بــرای کمک به زلزله زدگان 
کرمانشاه اهدا کند. عابدزاده همچنین شماره حسابی را در 
صفحه رسمی اینستاگرامش قرار داد تا ایرانیانی که برای 

کمک علاقه دارند از این طریق اقدام کنند.
  بازیکنان اســتقلال هر کدام مبلغ یــک میلیون 
تومان به حســاب مهدی رحمتی واریز کرده اند تا کاپیتان 

استقلال آن را در اختیار زلزله زدگان قرار دهد.
  فرهاد مجیدی، مرد محبوب هواداران استقلال 
نیز با بازنشر شــماره  کارتی که علی دایی اعلام کرده بود، 

در تلاش برای حضوری فعال در این کمپین بزرگ است. 
  مراســم گلریــزان در کره جنوبی بــرای کمک به 
زلزله زدگان کرمانشــاه با نمایش تیم منتخب فدراســیون 
بین المللــی ورزش هــای زورخانــه ای و کشــتی پهلوانی 

برگزار شد.
  خانواده بوکــس نیز ضمن اعــلام همدردی خود 
با زلزله زدگان کرمانشــاه کمک های خــود را با هماهنگی 

فدراسیون جمع آوری کرده اند.
  جوردن باروز، ستاره کشتی آمریکا  در پیامی  به زبان 
فارسی در اینستاگرامش این حادثه را تسلیت گفت و ابراز 

امیدواری کرد که در آینده به ایران سفر کند. 
  کمک های کانون هواداران ســپاهان به دســت 

مردم زلزله زده غرب کشور رسید.
  در جنوب کشــور، سیروس پورموســوی و حسن 
هوری برای جمع آوری کمک به زلزله زدگان دســت به کار 

شدند.
  اشــکان دژاگه؛ ملی پوش ایرانی، هم به کمپین 

جمع کردن کمک به زلزله زدگان پیوست.
  محمــد انصــاری، محســن ربیع خــواه، احمــد 
نوراللهــی، حســین ماهینــی، صــادق محرمــی، کمال 
کامیابی نیا، علی علیپور، ســیدجلال حســینی و چند تن 
دیگر از بازیکنان پرســپولیس از هواداران این تیم و مردم 
ایران دعوت کردند با حضور مقابل ورزشــگاه درفشی فر، 
کمک هــای نقــدی و غیر نقــدی خودشــان را بــه مردم 

آسیب دیده زلزله اخیر تحویل دهند.
  کــوروش ملکــی و رضــا خالقی فــر، دو بازیکن 
گسترش فولاد در روزهای گذشــته کمک های مردمی  را 
توسط برخی از فوتبالیست های لیگ برتر جمع آوری کردند 

و به کرمانشاه بردند.
  محمدرضا طالقانی، رئیس اسبق کشتی پهلوانی 
با دعوت از بزرگانی مثل علی پروین، علــی دایی و... کار 
دریافت و ارســال کمک های مردمی  به منطقه زلزله زده را 

آغاز کرد.
  امــره جان، ســتاره لیورپول بــا انتشــار پیامی  در 
اینستاگرام خود و ارائه یک شــماره حساب برای کمک به 
زلزله زده ها نوشــت:» زلزله بزرگی در ایــران و عراق باعث 
مرگ 430 نفر و مجروح شدن 6 هزار نفر شده است. طبق 
ادعای منابع ایرانی، نزدیک به 70 هزار نفر در پی این زلزله 
 بی سرپناه و آواره شــده اند و به علت سرمای شدید منطقه، 

نیاز به کمک های فوری دارند.«
  صباح شریعتی، کشتی گیر ســابق کشورمان که 
راهی آذربایجان شــده، در اقدامی  جالب توجه مدال های 

خود را برای کمک به زلزله زدگان به مزایده گذاشت.
  سعید آذری مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن و عضو 
هیات رئیسه سازمان لیگ به رئیس سازمان لیگ پیشنهاد 
کرد در صورت موافقت باشگاه ها، درآمد بلیت فروشی هفته 
دوازدهم لیگ برتر بــه زلزله  زدگان کرمانشــاه اختصاص 

پیدا کند.
  زلاتکو کرانچار بــا پرداخت مبالغ نقــدی و خرید 
تعداد زیادی البســه، در پروژه یاری به مردم زلزله زده غرب 

کشور مشارکت کرد.
  مســعود مصطفی جــوکار، نایب قهرمان کشــتی 
آزاد المپیــک 2004 آتن، در اقدامی  ارزشــمند مدال خود 
 را برای کمــک به زلزله زدگان اســتان کرمانشــاه به حراج 

گذاشت.
  باشــگاه ذوب آهن با صدور اطلاعیــه ای اعلام 
کرد بازیکنان این تیم بخشــی از مبلغ قرارداد خود را برای 
کمک رســانی به زلزله زدگان اســتان کرمانشاه اختصاص 

می دهند.
  رســول خادم، پیشکســوت کشــتی و رئیس این 
فدراسیون هم در ثلاث باباجانی و ازگله برای ابراز همدردی 

با زلزله زدگان غرب کشور حاضر شد.
  باشــگاه  تراکتورســازی هم با حضــور بازیکنان و 
عوامل تیــم در محل جمــع آوری کمک هــای مردمی  در 
تبریز، از مردم دعوت کرد تا کمک های نقدی و غیر نقدی 

خودشان را تحویل دهند.
  نماینــدگان تیم ملــی پــارا دو و میدانی بــه دیدار 

زلزله زدگان سر پل ذهاب رفتند.
  حســین ماهینی و محمــد انصــاری، دو بازیکن 
پرسپولیس از مردم خواستند کمک های نقدی و غیرنقدی 
خود را به دســت آســیب دیدگان زلزله کرمانشــاه برساند. 
بازیکنان پرسپولیس ضمن اعلام اینکه خودشان نیز در این 

مسیر همراه خواهند بود، از اختصاص پیراهن این تیم در 
دربی برای فروش به نفع زلزله زدگان خبر دادند.

  علی پروین نیز با ســاماندهی کمک های مردمی 
 تاکنون 3 کامیون به کرمانشاه اعزام کرده است.

  علی دایی، ســرمربی ســایپا دفتر خود در میدان 
فاطمی  تهــران را تبدیل بــه انبار جمــع آوری کمک های 
مردمی  برای زلزله زدگان غرب کشور کرده است تا مردم با 
مراجعه به این دفتر وسایل مورد نظر خودشان برای ارسال 
به غرب کشــور را تحویل دهند. خود دایی هم در روز یک 
 نوبت به این محل سر می زند و چند ساعتی در آنجا حضور 

دارد.
  دکتر بیــژن حیدری، پزشــک جراح که به شــغل 
داوری در فوتبال هم مشغول است و اخیرا با قضاوت دربی 
85 نامش بیش از پیش در رســانه ها مطرح شــده اســت، 
برای مداوای مردم مجروح غرب کشور به این منطقه سفر 

کرده است.
  اولین محموله امداد رســانی فدراسیون فوتبال و 
ورزشکاران که شــامل مواد غذایی، پوشاک و آب معدنی 
است، هفته گذشته به کرمانشاه ارسال شد تا از طریق هیات 
فوتبال استان کرمانشــاه و با هماهنگی مسئولان مربوطه 
در اختیار آسیب دیدگان در زلزله اخیر که در غرب کشور به 

وقوع پیوست، قرار گیرد.
  ســاره جوانمردی، ورزشــکار پرافتخــار تیم ملی 
تیرانــدازی جانبــازان و معلولیــن، مدال طــلای خود در 
بازی های پارالمپیک ریو را به نفع هموطنان آسیب دیده در 

زلزله مناطق غرب کشور به حراج گذاشت.
  کیانوش رستمی، قهرمان وزنه برداری کشورمان 
مدال طلای خود در المپیک 20۱6 را به نفع زلزله زدگان به 

حراج گذاشت.
همه این اتفاقات نشانگر این اســت که مردم ایران 
همچنان با یکدیگر متحد و همدل هســتند. زلزله شــدید 
کرمانشاه که باعث کشــته و مجروح شــدن تعداد زیادی 
از هموطنان شــد، حالا یک بار دیگر مردم ایــران را برای 
کمک رسانی در کنار هم بسیج کرده است. حرکتی عظیم که 
البته مورد تقدیر مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت و ایشان 
با تاکید بر حفظ اتحاد و همبســتگی ملی، خواهان احیای 

مجدد مناطق زلزله زده غرب کشور شدند.
این در حالی است که  بین ورزشی ها علی دایی و جواد 
خیابانی به شدت در زمینه کمک رسانی به مناطق زلزله زده 
غرب کشــور فعالیت دارند. علی دایی از همــان روزهای 
نخســت برای جمع آوری کمک های غیرنقــدی مثل پتو 
و لباس گرم پیش قدم شــد و با انتشــار پســتی در صفحه 
اینســتاگرامش از افرادی که مایل به کمک رسانی هستند 
خواست تا با شماره اعلام شــده تماس بگیرند. مشابه این 
اقدام برای جمــع آوری کمک را کریم باقــری  هنگام زلزله 
ورزقان انجــام داده بود و به وســیله کمک هــای مردمی 
 توانست مدرســه ای در مناطق زلزله زده استان آذربایجان 

شرقی بسازد.
جــواد خیابانــی نیــز یکــی از چهره های شــاخص 
کمک رسانی به غرب کشور بوده است. او در چند نوبت به 
تهران و کرمانشاه سفر کرده و کمک های مردمی  را به مردم 
کرمانشاه رسانده اســت. در همین حال باشگاه های بزرگ 
فوتبال ایران از جمله اســتقلال، پرســپولیس، سپاهان و  
تراکتورسازی نیز در امر کمک رسانی حرکت های ویژه ای 
داشته اند. هفته گذشته وینفرد شــفر، سرمربی استقلال 
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با انتشار پیامی   در صفحه رســمی خود از همکاری دو تیم 
ســرخابی برای کمک به زلزلــه  زدگان خبر داد. ســرمربی 
آلمانی استقلال با حضور در نشست خبری پیش از دیدار با 

سیاه جامگان جز ئیاتی از این طرح را منتشر کرد.
وینفرد شــفر در این باره در جمع خبرنــگاران گفت: 
»نمی خواهیــم دیــداری میان اســتقلال و پرســپولیس 
داشــته باشــیم. می خواهیم بازی میان بازیکنان ذخیره، 
پیشکســوتان، خواننده ها، هنرمندان و... برگزار کنیم تا 

خیلی جدی نباشد.«
او در ادامه در تشــریح برنامه های خود تصریح کرد: 
»شــاید افرادی مانند علی دایی، علــی کریمی، بازیکنان 
قدیمی  اســتقلال، آدم های معروف و انسان هایی از این 
دست در آن حضور داشته باشند. نمی خواهیم یک دیدار 
دربی برگزار کنیم. یک مقدار زمان ما محدود است و وقتی 
که زمان بیشتری داشته باشیم، حتما راجع به این موضوع 

بیشتر صحبت می کنیم.«
سرمربی آلمانی استقلالی ها در صحبت های خود به 
نقش آفرینی  »ســلبریتی ها « برای کسب درآمد و کمک به 
مردم زلزله زده اشــاره کرد و از  »چهره های معروف « ایران 
برای حضور در این دیدار دوســتانه دعوت به عمل آورد تا 
مشخص شود که به دنبال چه طرحی برای کمک به مردم 

کرمانشاه است.
این در حالی است که برخی ستاره های ورزش جهان 
نیز نســبت به حادثه غمبار زلزله کرمانشاه  بی تفاوت نبودند 
و در پیام هایی بــه مردم ایران تســلیت گفته انــد. پس از 
امره جان، ســتاره ترک تبار لیورپول، اکنون خبر می رســد 
که کوتینیو دیگر ستاره سرخپوشــان لیورپول هم پیراهن 
امضا شــده خود را به نفع زلزله زدگان کشــورمان به فروش 

گذاشته است.
پیراهن این ستاره برزیلی را قرار است امیر سلطانی، 
مدیر برنامه ایرانی که در خارج از کشور حضور دارد به دست 
علی دایی برســاند تا اســطوره فوتبال کشــورمان آن را به 

حراج بگذارد.
 امیر سلطانی، مدیر برنامه ایرانی که در خارج از کشور 
حضور دارد گفت که کوتینیو با اهدای پیراهن امضا شــده 
خود به مردم زلزله زده کرمانشاه اعلام کرده است که شاید 
این حرکت او کمکی بسیار ناچیز و کوچک برای این مردم 
باشــد. همچنین وزیر ورزش با ســفر به کرمانشاه در جمع 
مردم داغدیده گفــت: »بیــش از 350 محموله کمک به 
مناطق زلزله زده اعزام شده اســت که این کمک ها  غیر از 
کمک های قهرمانان و ورزشکارانی است که خودشان به 

صورت انفرادی کمک های زیادی کردند.«
 ســلطانی فر ادامه داد: »نکته مهمی  که وجود دارد 
این است که ممکن اســت بعد از هفته های اول کمک ها 
کم شــود و باید در این زمینه برنامه ریزی های لازم را انجام 
دهیم تا با دپوی کمک هــا در انبارهــا نیازهای هفته های 
بعدی را نیــز بتوانیم تامین کنیــم. وزارت ورزش و جوانان 
هــم در ســالن های مختلف ورزشــی ایــن اقــلام را انبار 
 می کند و متناسب با سیاست ستاد بحران بین مردم توزیع

 خواهد شد.«
 وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت: »پیش بینی شده 
تا تیم ملی فوتسال ایران و تیم فوتســال استان کرمانشاه 
بازی نمادین و خیرخواهانه ای در شهرستان سرپل ذهاب 
داشته باشند و عواید آن متناســب با سیاست ستاد بحران 

برای مناطق آسیب دیده هزینه شود.«
زلزله غرب کشور اگر چه بســیار تلخ و غمبار است اما 
دست کم این روزها حس همدلی و اتحاد میان آحاد ملت 
ایران را تشــدید کرده اســت. مردم ایران از سراسر کشور 
به دنبال احیای مجدد مناطق زلزله زده هستند. در این بین 
حضور چهره های شــناخته شــده عرصه ورزش می تواند 

تسلای خاطر مردم داغدیده باشد.  

هفتم یا چهلم باید سیاه ها را از تن مان دربیاوریم. از عزا و 
سوگواری دربیاییم. می خواهم بگویم همه ما الان وظیفه 
داریم شادی را به کرمانشاه برگردانیم. خانه ها خراب شد. 
مردم مظلوم و مهربان این مناطق زیر آوار ماندند. بعضی ها 
متاســفانه از دنیا رفتند و خیلی ها مجروح شده اند. اما چه 
باید کرد؟ همچنان باید زانوی غم بغل کنیم و بگوییم وای 
وای چه مصیبتی! یا اینکه باید سعی کنیم این مناطق را از 
نو بسازیم؟ به نظرم سوگواری را تمام کنیم. حالا وقت آن 
اســت که کمر همت ببندیم و برای این مردم خانه بسازیم 
و امکاناتی که داشــته اند را دوباره برایشــان فراهم کنیم. 
مقام معظم رهبری هم با حضور در مناطق زلزله زده با مردم 

داغدار ابراز همدردی کردند و توصیه هایی هم داشتند.
بله. وقتی رهبــر ما به کرمانشــاه می آیند و دســتور 
می دهند که مناطق آســیب دیده باید احیا شوند و خانه ها 
دوباره بنا شــوند دیگر حجت بر همه ما تمام شــده است. 
دیگر وظیفه داریم که برای این مردم خانه بســازیم. همه 
ارگان ها موظفند که برای مردم داغدار خانه بسازند. تا قبل 
از فرمایشــا ت و دســتور اکید مقام معظم رهبری برخی از 
مسئولان احساس می کردند که باید دیر یا زود برای مردم 
زلزله زده خانه بســازند امــا حالا قضیه فــرق می کند. باید 
بسازند. زود هم بسازند تا ســرما بیش از این مردم داغدار 
را رنج نداده. نفر اول ایــن مملکت دســتور داده و ما اگر 
پیرو ایشان هستیم باید این دســتور را اجرایی کنیم. همه 
باید یکی شویم. می دانم خانه ساختن برای این مردم چه 
موانعی دارد. چه چالش هایــی دارد. واقعا نمی دانم. من 
عمران نخوانده ام. از ساختمان ســازی ســر در نمی آورم 
اما فکر می کنــم که می شــود از خانه های پیش ســاخته 

استفاده کرد.
کمک های نقــدی را چگونه هزینــه می کنید؟ به 

شکل درستی دست پیدا کرده اید؟
   در حال تحقیق هســتم  پول مردم کــه به امانت 
به من ســپرده اند تا برای این مردم عزیــز هزینه کنم را به 
بهترین شکل ممکن برایشان خرج کنم. صمیمانه از همه 
عزیزانی که به مــن اعتماد کردند سپاســگزاری می کنم. 
واقعا احســاس مســئولیت می کنم و به همــه آنهایی که 
کمک کرده اند قول می دهم که کمک های شان به بهترین 
شــکل ممکن به مردمی  که نیازمند این کمک ها هســتند 
خواهد رســید. دلم می خواهد کمک هــای نقدی ای که 
به امانت نزد من اســت به خوبی هزینه ساخت و ساز شود. 
حسن کار اینجاســت که قرار نیست زمینی برای این مردم 
بخریم. زمین از آن مردم است. تنها کافی است خانه ای 
دوباره بنا شود که بتوانند زیر یک سقف به خوشی و سلامت 
زندگی کنند. تازه برخی خانه ها هســتند که پایه ساختمان 
پابرجاست و فقط کافی است که تعمیراتی صورت بگیرد. 
به نظرم خیلی اتفاق خوبی است که نقشه ای جامع کشیده 
شود. روستاها و شهرهای  آسیب دیده یک شکل و مقاوم 
ساخته شوند. اینها آرزو نیست. شعار هم نیست. می شود 
ایــن کار را انجــام داد. روســتاهایی که آســیب دیده اند 
شــاید هر کدام نهایتا به 30 تا 50 خانه خــوب نیاز دارند. 
خب این خانه ها را باید خوب بســازیم ؛ یک شــکل، زیبا و 
مقاوم. چه اشــکالی دارد؟ نباید تکروی کنیــم. باید یک 
نقشه جامع داشته باشــیم. خانه ها طبق یک نقشه جامع 
دوباره ساخته شود. اگر قرار باشــد هر کسی از راه برسد و 
یک جور به ساخت و ساز این خانه ها برسد باز هم در  آینده به 
مشکلاتی برمی خوریم که باید امروز برایش چاره اندیشی 
می کردیم. به نظرم باید خانه هایی برایشان ساخته شود که 

یاد دوران جنگ افتادم
گفت وگوی مثلث با جواد خیابانی

زلزله غــرب کشــور همــه را متاثر کرده اســت. 
در این باره صحبت می کنید؟

   در ماجرای اخیری که پیش آمده هر کسی به نوبه 
خودش زحمت کشید. خیلی ها به کرمانشاه رفتند. خیلی ها 
در مناطق زلزله زده همچنان حضور دارند و مشغول کمک 

به مردم هستند.
به نظر می رسد مردم با روش های مختلف نسبت 
به این اتفــاق ابراز همــدردی می کنند. این طور 

نیست؟
   اصلا این رسم ماســت. وقتی به مجلس  ترحیم 
می رویم ، روحانی یا مداح می گوید از همه کســانی که از 
راه دور و نزدیــک آمده اند و به هر طریقی تســلای خاطر 
بازماندگان شــده اند تشــکر می کنیم. به نظرم همه مردم 
در حادثه اخیر در کنار هم بودند و بایــد قدردان این مردم 
بود. این داغی بود که روی دل همه ما سنگینی کرد. همه 
به نوعی همدردی کردنــد. نباید میزان ایــن همدردی را 
محاسبه کنیم. نفس عمل مهم اســت. همه شریک غم 
کرمانشــاهی ها شــدند. یکی کار داشته و نرســیده که به 
کرمانشــاه بیاید. یکی کارش را رها کرده و بــه اینجا آمده 
است و به هر حال هر یک از هم وطنان ما به نوعی شریک 

غم مردم غرب کشور شدند. این خیلی ارزشمند است.
شما این امدادرسانی را چگونه دیدید؟

   من بی تردیــد به این نتیجه رســیدم کــه باید از 
کار و زندگی ام بزنــم و به اینجا بیایم. چــون اگر این زلزله 
خدای نکرده در کرج یا تهران اتفاق می افتاد شک نداشتم 
که همین مــردم کرمانشــاه بــرای کمک به ما پیشــقدم 

می شدند. بنی آدم اعضای یکدیگرند...
یک کلیپ این روزهــا در شــبکه های اجتماعی 
دست به دست می شود که به نظرم خیلی جالب 
اســت. در یکی از روســتاها یک آقایی مشغول 
گزارش کردن فوتبال اســت. شــما هــم حضور 

دارید. در این باره صحبت می کنید؟
   یک آقایی  در کنار خانه ویران شــده اش، در کنار 
همسر و فرزندش، در ســوز ســرما و فقط با نور یک شمع 
نشســته بود و فوتبال گــزارش می کرد. بــه من می گفت 
همین که تو پیش ما آمدی برایمان قوت قلب است. حالا 
بگذار من تو را شــاد کنم. به جای اینکه تو من را شاد کنی 
من این کار را انجــام می دهم تا ببینی کــه من غم ندارم. 
راست نمی گفت. همه زندگی اش آوار شده بود روی هم. 
مگر می شود که شــما خانه و زندگی  ات روی هم آوار شود 
و از بین برود آن وقت شاد باشی؟ اما این آدم می خواست 
مرد بودنش را نشــان دهد. قلــب بزرگش را به من نشــان 
می داد. وقتی این صحنه ها را می بینم احساس می کنم که 
اگر کمک نکنم و در صحنه نباشم خیلی کار بدی کرده ام. 
اگر کمک کنــم وظیفه ام را انجــام داده ام اما اگر کمکی 
نکنم و  بی تفاوت باشم خیلی کار بدی کرده ام و نمی توانم 
هیچ وقــت خودم را ببخشــم. مــن راجع به خــودم حرف 
می زنم. چون دیدم که این مردم مظلــوم چطور به خاطر 
ما غم شــان را کنار می گذارند. در این صورت باید شادی 
و زندگی و راحتی ام را به خاطر غم این مردم کنار بگذارم. 

اصلا وظیفه دارم که این طور برخورد کنم. 
بالطبع صحنه های دردناکــی در مناطق زلزله زده 
دیده اید. راجع به این موضوع صحبت می کنید؟

   همــه صحنه هایی که طــی این روزهــا دیده ام 
دردناک است. خیلی دردناک. اما این مردم امید دارند. باز 
هم به رسم خودمان برمی گردم. مگر نمی گوییم که بعد از 
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عزیزمان اصلا کاری نیست که بخواهم با آن پز بدهم. من 
نتوانســته ام برای اینها پدر باشم. نتوانسته ام برادر باشم. 
شرمنده ام. سیر کردن شکم دو نفر در این خرابه ها که هنر 
نیست. به خدا کار خاصی نیست که بخواهم فخرفروشی 
کنم. در مقابل سیل خروشان این ملت عزیز و همدل من 
هیچ چیز نیستم. اگر به خاطر داشته باشید وقتی تیم ملی 
از ازبکســتان دو گل پیش افتاد در گزارشــم گفتم شادی 
حق ملت ماست. این جمله را خودم خیلی دوست دارم. اما 
دم این مردم عزیز خیلی گرم که در همین غم هم شریک 
غم یکدیگر هستند. در تهران از ساعت 6 صبح تا ۱2 شب 
بدون هیچ وقفه ای داشــتیم کمک های مــردم را جابه جا 
می کردیم. یک لحظه نبود که کمکی از راه نرســد. مرتب 
کمک ها به دســت ما می رســید تا به کرمانشــاه بیاوریم. 
بعد که به کرمانشــاه آمدم دوســتانم با من تماس گرفتند 
که در همان نقطه از شــهر کــه اعلام کــرده بودیم هنوز 
هم مردم کمک های خودشــان را تحویل می دهند. این 
اتحاد و همبســتگی خیلی دلگرم کننده است. مردم ایران 

خشن نیستند ، دروغگوو کلاهبردار نیستند. اکثریت این 
مردم مهربان هســتند و در روزهای سخت به داد همسایه 
 خودشان می رسند. این را ثابت کرده اند. می بینید که ثابت 

کرده اند.
این حال و هوا برای خیلی هــا تداعی گر روزهای 
اول انقلاب است. وقتی همبســتگی اجتماعی 

میان مردم به شدت بالا بود. این طور نیست؟
   باور کنید که ایــن روزها من را یــاد دوران جنگ 

می اندازد. به خــدا همین شــور و همدلی بــود. اتفاقات 
عجیبی بین این مردم می افتد که به نظرم باید متخصصان 
راجع به آن خیلی جدی بنشــینند و کنــکاش کنند که این 

روحیه بزرگ منشانه از کجا می آید. 
امداد رسانی ادامه دار خواهد بود؟

   امداد رســانی قطعــا ادامــه خواهــد داشــت. 
ما نمی دانیم که ســرما خــوردن و نخوابیدن و خســتگی 
یعنی چه. مــا نمی دانیم چطــور روز را شــب می کنیم. ما 
اینهــا را نمی فهمیم. فقــط می دانیم که ســرپل ذهاب و 
همه روســتاهای آســیب دیده باید دوباره ســاخته شوند و 
مردم دوباره به خانه های خودشــان برگردنــد. اینجا یک 
عروســک به یک دختر بچه می دهید می فهمید که چقدر 
با چیزهای کوچک دلش شاد می شــود. به یک پسر بچه 
اسباب بازی که می دهید متوجه می شوید که چقدر به این 
کمک ها نیاز دارند. وقتی یک شــال گردن می پیچم دور 
گردن دختر بچه ای که دارد از ســرما می لرزد یا دستکشی 
که...  )بغض می کند( ببخشــید... دســت دختر بچه ای 
از ســرما انگار یخ زده بود.  دستکشــی را دیــروز در تهران 
یک دختر بچه به مــن داد و به من گفت این دســتکش را 
به دختربچه های کرمانشــاه برســان. وقتی این امانت را 
رساندم بغض کردم. خیلی جاها به هم ریختم. می دانید. 
خسته نیستم. یک پسربچه ای در تهران قلک خودش را 
پیش من آورد و بــه من گفت با پول هایــم برای بچه های 
کرمانشــاه شــکلات بخر. دو هزار تومان بود اما به اندازه 
دو میلیارد ارزش داشــت. می دانید چرا ؟ چون همه دار و 
ندارش را آورده بود. او نمی داند که زلزله 
یعنی چه. آوار شدن خانه روی سر اهل 
خانه یعنی چه. اما در دنیای قشــنگش 
ایــن را می داند که بچه ها شــکلات را 
دوســت دارند. به خدا قسم وقتی یک 
خانمی  حلقه نامزدی اش را آورد و گفت 
این را بفروشــید و برای مردم زلزله  زده 
کرمانشاه هزینه کنید بغض داشت من 
را می کشت. این چه اتفاقی است؟ این 

نوع  دوستی را در کجای دنیا می بینید؟
به نظر می رســد مناطق آسیب دیده 

بیش از هر چیز به خانه نیاز دارند .
   فقــط باید بــه فکر ســاختن 
خانــه بــرای ایــن عزیــزان باشــیم. 
اینها فقیــر نبودند. یخچال داشــتند. 
ســفرهای رنگیــن داشــتند. اینهــا 
آدم هایی هستند که به شــدت مناعت 
طبع دارنــد. اینها غرورشــان را با هیچ 
چیــز عــوض نمی کننــد. مردانگی و 
پهلوانی شــان را طبق فرمایشا ت مقام 
معظــم رهبری بارهــا نشــان داده اند. 
نشــده  میهمان شــان  شــاید  شــما 
باشــید. من میهمان شــان بــوده ام. 
می دانم که چگونه برایت ســفره های 
رنگیــن پهن می کننــد و به تــو محبت 
می کننــد. مردم فکــر نکنند کــه اینها 
خدای نکــرده آدم هــای نیازمنــدی 
هســتند کــه بایــد برای شــان لبــاس 
کهنه بفرســتند. نــه، این مــردم بهترین و قشــنگ ترین 
لباس هــا را می پوشــند. اینها لایــق بهترین ها هســتند. 
شــرکت های بزرگ تجاری الان باید به کمک اینها بیایند. 
کارخانه هــای خودروســازی بایــد همیــن الان به کمک 
این مردم بیایند. نباید وقت را از دســت بدهیم. باید برای 
این مردم دوبــاره خانه بســازیم. اگر کنار هم باشــیم که 
 نشــان دادیم چقدر متحد و همدلیم، می توانیم این کار را

 انجام دهیم.  

در کل ایران نمونه باشد. این مردم حق دارند که در چنین 
خانه های خوبی ساکن شوند. 

کردها مردم میهمان نوازی هســتند. همه مردم 
این را می دانند و دلیل این همه مهر و محبت هم 

روشن است. نظر شما چیست؟
   میهمان نواز تر از کردها نداریم. همه می دانیم. 
یادمان نرود همین مردم بودند که در موکب هایی که برای 
زائران کربلا در مسیر کرمانشاه تا مرز ساخته بودند به مردم 
سراســر ایران خدمت می کردند. به زائران غذا می دادند. 
پای آنها را ماساژ می دادند تا خستگی راه از تن شان بیرون 
برود. مســافران را به خانه های شــان می بردند تــا از آنها 
پذیرایی کنند. اصلا یکی از دلایلی که من نســبت به این 
مردم احساس مســئولیت می کنم همین روحیه فداکارانه 
و میهمان نوازی مردم کرمانشاه اســت. هر بار که به این 
شــهرها ســفر کردم با مهربانی ایــن مردم  روبه رو شــدم. 
شرمنده ام کردند. من اولین بار نیست که به شهرهای غربی 
می  آیم. بارها به سنندج، مریوان، کرمانشاه، قصر شیرین، 
اورامان، سرپل ذهاب و بسیاری شهرهای دیگر کردنشین 
سفر کرده ام. اینها مردمان بسیار مهربان و میهمان نوازی 
هســتند. نه به خاطر اینکه من جواد خیابانی هســتم. نه. 
قبل از اینکه شناخته شده باشم هم به این شهرها رفته ام و 
ذره ای تغییر در رفتار این مردم ندیده ام. آنها چهره شناخته 
شــده یا غیر معروف را از هم جــدا نمی کنند. برای شــان 
مهرورزی یک اصل است. در قصر شــیرین سرباز بودم. 
با تمام وجودم مهربانی این مــردم را لمس کرده ام. چون 

ذات شــان این اســت. از زائرانی که 
تا دیــروز از طرف این مــردم پذیرایی 
شــدند می خواهم که امــروز بیایند و 
این بار این زائران به مردم  آسیب دیده 

کمک کنند.
این روزها مردم در شبکه های 
اجتماعی واکنش های مثبتی 
در مورد اقدامات خیرخواهانه 
می دهنــد.  نشــان  شــما 

در این باره چه نظری دارید؟
   از همه ممنونم. واقعا خدا را 
شــاهد می گیرم که جز انجــام وظیفه 
به چیز دیگری فکر نمی کنم. در زلزله 
رودبــار و بــم و آذربایجان هــم خودم 
را مســئول می دیــدم. همــه مــا باید 
خودمان را مسئول بدانیم. تا جایی که 
توان داشــته ام کمک کرده ام. حالا 
مدتی است که شــبکه های اجتماعی 
فعال تر شــده اند. ۱0 ســال پیش که 
چنین فضایی نبــود. اخبار این قدر زود 
دست به دست نمی شد. خدا را شاهد 
می گیرم که هدفم جــز خدمت کردن 
و انجام وظیفه نیست. باز خدا را شاهد 
می گیرم که اصلا علاقه ای نداشــتم 
عکس یــا فیلمی  از مــن حین کمک 
به این مردم عزیز منتشــر شــود. یک 
جاهایــی از مردم خواهــش می کردم 
که عکس نگیرند. خواهش می کردم 

که سلفی نگیرند. به هر حال مردم به من لطف دارند. من 
شرمنده شان هستم. خیلی ها هستند که خیلی بیشتر از من 
در کمک رســانی به مناطق زلزله زده فعال بوده اند و اتفاقا 
هیچ کس هم عکس یا فیلمی  از این عزیزان ندارد. من در 
میان سیل همراهان و کمک رسانان قطره ای بیش نیستم 
و این را از صمیم قلبم می گویم. دوســت نــدارم در مورد 
کمک رسانی من چیزی نوشته شــود. ما کاری نمی کنیم. 
رساندن دو تا کنســرو و پتو به دســت هموطن داغدیده و 

گفت وگو با جواد خیابانی که بسیار مرد خونگرم 
و با احساســی اســت همیشــه جذابیت هــای خاص 
خودش را دارد. این بار حرف های او هم دردناک است، 
هم خوشــحال کننده و هم در عین حــال جذاب. متن 
گفت وگوی مثلث با گزارشگری که این روزها به شدت 
مشغول امدادرســانی به مناطق زلزله زده غرب کشور 

است را می خوانید.
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در حالی که پیش از این بارها از سوی مسئولان وزارت 
ورزش و جوانان با استعفای علی اکبر طاهری مخالفت شده 
بود، اما ظاهرا به دلیل موضوع بازنشستگی طاهری و اصرار 
او برای پایان همکاری با باشگاه پرســپولیس، وزیر ورزش 
و جوانان نیز به صورت رســمی با این استعفا موافقت کرد. 
بنابراین با پذیرش اســتعفای مدیرعامل مســتعفی باشگاه 
پرسپولیس، رسما پایان کار علی اکبر طاهری و پرسپولیس 

اعلام شد.
پس از آنکه علی اکبر طاهری پیش از ســفر زیارتی به 
کربلا در اســتعفایی مکتوب به وزیر ورزش و جوانان اعلام 
کرد که دیگر قصد همکاری با باشــگاه پرسپولیس را ندارد، 
وزیــر ورزش و جوانان نیز پس از کــش و قوس های فراوان 
ســرانجام در تازه ترین اتفــاق به صورت کتبی با اســتعفای 
طاهری موافقت کرده است. هفته گذشته دو روایت درباره 
پایان همکاری طاهری با باشــگاه پرســپولیس مطرح شد؛ 
برخی رسانه ها تاکید داشتند که طاهری به وزیر ورزش برای 
تشکیل جلسه پاسخ منفی داده و برخی نیز تاکید داشتند این 
سلطانی فر بوده که به سرپرست پیشین باشگاه پرسپولیس 
وقت ملاقات نداده اســت. آنچه از مصاحبه طاهری اما به 
بیرون درز کرد این بود که او در بازگشت از کربلا سعی کرده 
به باشگاه برگردد و فعالیت خود را از سر بگیرد اما وزیر ورزش 
به او این اجازه را نداده و با استعفای او موافقت کرده است. 
دو هفته قبل خبر خداحافظی علی اکبر طاهری با کارمندان 
این باشگاه شوک بزرگی را به سرخپوشان وارد کرد. با اینکه 
مسئولان باشگاه پرسپولیس اعلام کردند این اتفاق به خاطر 
سفر زیارتی مدیرعامل باشگاه به کربلا بوده، از همان ابتدا 
هم به نظر می رسید که این بار دیگر راه بازگشتی برای طاهری 
وجود ندارد. بعد از گذشــت چند روز، از اجرای قانون منع به 
کارگیری بازنشسته ها در بدنه ورزش رونمایی شد. نامه های 
سازمان بازرسی مشــخص کرد که طاهری دیگر نمی تواند 
به عنوان یک فرد بازنشسته به کار خود در باشگاه پرسپولیس 
ادامه دهد.طاهری که استعفای خود را به وزیر ورزش تحویل 
داده و در ابتدا با مخالفت او روبه رو شده بود، دیگر برای حضور 
در باشگاه پرسپولیس منع قانونی داشت. به همین خاطر وزیر 
ورزش هفته گذشته با استعفای علی اکبر طاهری از مدیریت 
باشگاه پرسپولیس موافقت کرد. اما واکنش های طاهری بعد 

از پذیرفته شدن استعفایش در نوع خود جالب توجه است؛ 
»من از آقای سلطانی فر خواستم و گفتم که صلاح بر 
این است که جابه جایی صورت بگیرد تا خللی به وجود نیاید 

و البته ایشان موافقت نمی کرد و می گفت که کار ادامه پیدا 
کند. به اربعین رسیدیم و من باید عازم کربلا می شدم. ایشان 
هم موافقت کرد که به مسافرت بروم و بعد بیاییم با هم صحبت 
کنیم. من قبل از رفتن استعفای خودم را به هیات مدیره و به 
وزارت ارائه کرده بودم که جنــاب وزیر گفتند برو و بیا و بعد از 
آن با هم صحبت می کنیم. از کربلا که برگشتم، رفتم مشهد 
و با دکتر ســلطانی فر تماس گرفتم و گفتم که ما با اعضای 
هیات مدیره جلسه داشــتیم و تمام موارد را به ایشان گفتم. 
ایشان گفتند که درگیر کاری هستند و فردا بعدازظهر شما را 
می بینیم که بعد از آن خبری نشــد. بعد هم آقای گرشاسبی 
تماس گرفت و گفت آقای وزیر با اســتعفای شــما موافقت 
کرده است. دلیل موافقت با استعفا هم مسائل قانونی است. 
همان بحث بازنشســتگی. وزیر اعلام کرده اســت، به رغم 
میل قلبی موافقت کرده و آرزوی موفقیت برای من داشــته 
است.« به نظر می رسد طاهری سعی داشته با تقدیم استعفای 
کتبی اش درســت مثل چند دفعــه قبل امتیازاتــی از وزارت 
ورزش بگیرد و با به راه انداختن موج رسانه ای وزیر ورزش را 
تحت فشار قرار دهد اما این بار فردی که غافلگیر شده خود 
طاهری بوده است. شــاید به دلیل همین غافلگیری بود که 
طاهری کم حرف در فاصله کمتر از 4 ساعت با چند خبرگزاری 
مصاحبه کرد و خود را هوادار پرسپولیس خواند و در عین حال 
کنایه هایی را متوجه وزارت ورزش کرد: » چه کار کنم! الان 
باید چه بگویم؟ این قدر از من سوژه نسازید. حتی عضویت 
در هیات مدیره باشگاه را هم نمی پذیرم. چون کلا از باشگاه 
پرسپولیس جدا شــدم. آن چیزی که برای من خواندند این 
بود که گفتند خداحافظ شــما!« اما بحث جانشینی طاهری 
خیلی زود به موضوع اول باشگاه پرسپولیس تبدیل شد. در 
جلسه هفته گذشته که در غیاب علی اکبر طاهری برگزار شد، 
جعفر کاشانی، حمیدرضا گرشاســبی، روغنی گلپایگانی و 
حاجی بیگی حضور داشتند که خروجی آن اعلام سرپرستی 
حمیدرضا گرشاسبی بود. اما جدایی طاهری از پرسپولیس 
چندان هم  بی حرف و حدیث نیســت. خبرگــزاری فارس در 
گزارشی به پشت پرده ماجرای خداحافظی طاهری پرداخت: 
»با استفساریه اخیر مجلس شــورای اسلامی برای عدم به 
کار گیری بازنشستگان و تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ 
شد، در نهایت علی اکبر طاهری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
از ســمت خود اســتعفا کرد و حمیدرضا گرشاسبی به عنوان 
سرپرست موقت ســکان دار هدایت این باشگاه شده است. 
این موضوع البته تنها مختص به باشگاه پرسپولیس نیست و 

برخی دیگر از باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی دیگر را هم 
در بر گرفته است. هر چند که از یکی ، دو سال قبل استفاده از 
بازنشستگان در ارگان های دولتی با محدودیت هایی همراه 
بود امــا برخی از افــراد نظیر طاهری بــا تبصره هایی خاص 
توانسته بودند مجوز فعالیت را به دســت بیاورند. در باشگاه 
پرسپولیس البته به کار گیری بازنشستگان تنها مختص به 
طاهری نبوده چرا که برخی دیگر از بازنشستگان هم در این 
باشــگاه فعالیت داشــته و هنوز دارند که جالب است بدانید 
حقوق های برخی از آنها چیزی کمتر از حقوق های نجومی 
نیست. این در حالی است که مسئولان باشگاه پرسپولیس 
بارها از بی پولی و کمبود منابع مالی نالیده اند اما این مشکل 
بی پولی گویا تنها گریبان مربیان و بازیکنان پرســپولیس را 
گرفته بود چرا که برخی از مســئولان و کارکنان بازنشســته 
باشگاه پرسپولیس مشــکلی را در این باره احساس نکردند. 
جالب اینجاست که برخی از افراد بازنشسته ای که در باشگاه 
پرسپولیس مشغول به کار بودند پس از اینکه در یکی، دو سال 
اخیر سخت گیر ی هایی برای اشتغال بازنشستگان لحاظ شده 
بود، تنها از مدیریت و معاونت تقلیل درجه یافته و به عنوان 
مشاور و یا کارشناس در این باشگاه مشغول به کار شدند تا به 
نوعی یک بار دیگر دور زدن قانون را در باشگاه پرسپولیس از 
سوی طاهری و برخی از  افراد زیرمجموعه اش شاهد باشیم. 
البته منع به کارگیری بازنشستگان در باشگاه پرسپولیس تنها 
گریبان آبدارچی و راننده ســابق برانکو را گرفت و این دو نفر 
از کار برکنار شدند اما سایر نفرات کماکان بر سر پست های 
خود باقی ماندند و حقوق های میلیونی خود را دریافت کردند.
در این بین فردی به نام »م-ف« که به عنوان مشــاور 
مالی- اداری باشگاه پرســپولیس در زمان مدیریت طاهری 
فعالیت می کرد )این شــخص چند وقتی اســت از باشــگاه 
پرســپولیس رفته اســت( طبق اطلاعات بازنشستگان و یا 
بازخرید شدگان به کارگیری شــده در باشگاه پرسپولیس که 
به صورت پاره وقت و ساعتی فعالیت می کرده است، ماهی 
حدود 48 میلیون ریال، حقوق می گرفته است و این در حالی 
است که طبق نامه ای که در پایین مشــاهده خواهید کرد و 
امضای طاهری پای آن موجود است این فرد از آبان ۱3۹4 و 
طی مدت یک ساله تا تاریخ آبان ۱3۹5 به جز حقوق دریافتی 
مبلغی در حدود بیش از ۹20 میلیون ریال دریافتی داشته است 
و مشخص نیست فردی بازنشسته که تنها به عنوان مشاور 
در این باشگاه فعالیت داشته، چرا باید چنین رقمی دریافت 
کند؟ موضوع مهم اینجاست که چرا وقتی بازیکنان و مربیان 
تیم پرسپولیس به دلیل پرداخت نشدن مطالبات شان بارها 
مصاحبه کرده و گله های خود را به درستی بیان کردند برخی 
از مشاوران و اطرافیان مدیرعامل مستعفی حقوق های بالا 
دریافت کنند؟ جالب اینجاســت که اکثریت بازنشســتگان 
باشگاه پرسپولیس از بعد از زمانی که طاهری در این باشگاه 
سکاندار مدیریت شــده وارد پرسپولیس شدند و می توان در 
این خصوص از افرادی همانند »م-ف«، »ح-ع«، »د-ی« 
و...  نام برد. اینها تنها مواردی از ابهامات مدیریت طاهری در 
زمان فعالیت در باشگاه پرسپولیس است که باید راجع به این 
مسائل شفاف سازی صورت بگیرد هر چند در این بین تخلفات 
دیگری همچــون به کارگیری برخی کــه منفصل از خدمت 
شدند در یک باشگاه دولتی، رخ داده است و به زودی شاهد 
زوایای جدیدی از پشــت پرده برخی اتفاقات خواهیم بود. 
علاوه بر مشاوران و بازنشستگان، برخی بوقچی ها در باشگاه 
پرسپولیس مبالغ و اقلامی  را دریافت کرده اند که خبرگزاری 
فارس به زودی با ارائه اســنادی در مورد نحوه دریافتی های 
برخی بوقچی ها اطلاع رسانی خواهد کرد؛ بوقچی هایی که 
علاوه بر شیپور به دست بودن، قلم به دست هم بودند و در 
حوزه فرهنگ و اطلاع رسانی نیز کمک حال مدیرعامل بودند! 
«باید دید خداحافظی طاهری از پرسپولیس در روزهای آینده 
چه تبعاتی را همراه خواهد داشت. آیا پرسپولیس که این روزها 

با حاشیه هایی روبه رو شده به زودی وارد بحران خواهد شد؟  

گزارش ویژه

ترکش های یک استعفا

پرسپولیس وارد بحران می شود؟
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از  بیرانونــد  جدایــی  ســوژه 
پرسپولیس، بعد از برد هفته قبل مقابل 
سایپا مطرح شد. این دروازه بان اعلام 
کرد که به آینده اش فکر می کند و شنیده 
شــد برای پیوســتن به  تراکتورســازی 
به عنــوان بازیکــن ســرباز در تــلاش 
اســت. یک مصاحبه جنجالــی دیگر و 
یک جنجال بــزرگ. اتفاقــی که منجر 
شــد بازیکنان محبوب پرســپولیس در 
صفحات مجازی تصاویری از دروازه بان 
تیم شــان را منتشــر و برای بهتر شدن 
رابطــه بیرانوند با هواداران، وســاطت 
کنند. ولی تماشــاگران حاضر در بازی 
پرســپولیس و پدیده، برخــورد مثبتی با 
بیرانوند نداشتند. آنها در این بازی اصلا 
دروازه بان فیکس تیم شــان را تشویق 
نکردند و به نشــانه اعتــراض، بوژیدار 
رادوشوویچ را صدا زدند؛ اتفاقی که برای 
بیرانوند استرس زا بود و او در چند صحنه، 
متزلزل نشــان داد. روی یکی از همین 
توپ ها هم که صدای تماشاگران بلند 
شد، بیرانوند عکس العملی غیرمنتظره 
داشــت. او با نشــان دادن »هیس« به 

هواداران، تصویر عجیبی را رقم زد.

عکس  هفته

بیرانوند 
در مسیر 

جنجال

تســاوی پرســپولیس برابر پدیده فقــط گویای این 
واقعیت نبود که تیم برانکو مقابل حریفانی که به بازی کاملا 
دفاعی روی می آورند، دچار مشــکل می شود؛ اینکه وقتی 
حریف بسته بازی می کند شاگردان برانکو نمی توانند برای 
رســیدن به دروازه حریف برای خودشــان فضا و موقعیت 
گلزنی ایجاد کنند. آنها مقابل حریفانــی که به خوبی دفاع 
می کنند به بن بست تاکتیکی می رســند. نتیجه در خوش 
بینانه ترین حالت می شــود کســب یک امتیــازی که بعید 
است شرایط بهتری را برای ســرخ ها رقم بزند. به نظر من 
مشکلات پرســپولیس از چند هفته قبل آغاز شده است اما 
باز شدن کامل این زخم چند هفته ای طول می کشد. وقتی 
به عقب برمی گردیــم، می بینیم پرســپولیس بعد از حذف 
از لیگ قهرمانان آســیا دیگر صلابــت هفته های ابتدایی 
لیگ را نشــان نداد. اگر چه برانکوی خوش شانس موفق 
شد استقلالی که شــفر تازه بالای ســرش حاضر شده بود 
را در دربی شکســت دهد و مربی برنده لقــب بگیرد اما این 
واقعیت دارد که پرسپولیس نشــانه هایی از افت دارد. آنها 
مثل هفته های گذشــته لیگ با طراوت و شــناور نیستند. 

محسن مســلمان و کمال کامیابی نیا که طی روزهای تلخ 
حذف از آســیا با اتهام قلیان کشــیدن و  بی تفــاوت بودن 
نسبت به پرسپولیس روبه رو شدند هنوز نتوانسته اند خود را 
پیدا کنند. این دو هافبک که در واقع نبض تیم بودند حالا 
20 درصد توانمندی های خودشــان هم نیستند. در زمین 
سنگین شــده اند و نمی توانند برای تیم شان نجات دهنده 
باشــند؛ آنجا که دیگر نــه خبری از طراحی های محســن 
مسلمان اســت نه اثری از شوت های سنگین کامیابی نیا. 
در خط دفاع نیز افت محمد انصاری محســوس است و بار 
اشتباهات این بازیکن بر دوش سید جلال حسینی افتاده 
است. کمی جلوتر ربیع خواه که عادل فردوسی پور لقب پسر 
برانکو را به او داده نیز پر اشتباه و متزلزل نشان می دهد. در 
خط حمله نیز اگر چه منشا زهردار نشان داده اما ترکیب او با 
علیپور هم نتوانسته تا اینجای کار خیال هواداران را از نبود 
مهدی طارمی راحت کند. نکته همین جاست؛ نبود طارمی. 
مهاجمی  که خیلی ها اعتقاد داشتند مهاجم گلزنی نیست اما 
همین مهاجم در هر بازی می توانست موقعیت های متعدد 
گلزنی ایجاد کنــد. توانایی ای که منشــا و علیپور فاقد آن 
هســتند. اما مهدی طارمی  با یک اشتباه کودکانه خودش 
و پرســپولیس را محروم کرد. مســبب این اتفــاق تلخ اما 
سرپرستی بود که حالا سرش را با خیالی آسوده بالا گرفته و 
می گوید از این به بعد به استادیوم آزادی می آیم تا مثل بقیه 

پرسپولیس و روزهای سخت برانکو
آیا سرخ ها دوران تازه ای را تجربه خواهند کرد؟

هواداران پرسپولیس را تشویق کنم! درست به همین دلیل 
است که اعتقاد دارم برای پرســپولیس قرار است روزهای 
متفاوتی رقم بخورد. روزهایی که پر حاشیه و سخت خواهد 
بود. چه کسی قرار است حاشــیه ها را در پرسپولیس جمع 
کند؟ برانکو ایوانکوویچ؟ او می تواند دروازه بان یاغی اش 
که در واکنش به اعتراض هواداران پرســپولیس علامت 
)هیس( نشان داده را نیمکت نشین کند؟ در کورس نزدیک 
با پارس جنوبی جم، پیــکان، فولاد و دیگــر تیم هایی که 
منتظر لغزش تیم های بالانشــین لیگ برتر هستند چنین 
جراتی خواهد داشت؟ مشــکلات مالی پرسپولیس که به 
نظر می رسد هنوز زوایای پنهان آن آشکار نشده است را چه 
کسی حل خواهد کرد؟ پرســپولیس این روزها نه در درون 
زمین و نه بیرون زمین اصلا شباهتی به تیمی که در ابتدای 
فصل همه رقبا را  ترســانده بود، ندارد. هیات مدیره ای که 
حالا بعــد از رفتن طاهــری خود را با سیاســت های وزارت 
ورزش بیش از پیش همسو کرده، بعید است بتواند از عهده 
حواشی ســنگین این تیم برآید. بنابراین ما با تیمی روبه رو 
هستیم که اگر چه هنوز یکی از شانس های کسب عنوان 
قهرمانی اســت اما به نظرم دیگر شــانس نخست نیست. 
چون رفته رفته در درون زمین پراشتباه و در بیرون زمین به 
هم ریخته و غیرحرفه ای نشان می دهد. آیا سرنوشت برای 
برانکو و شاگردانش طوری رقم خواهد خورد که لیگ برتر 
از این پس دراماتیک تر از قبل دنبال شود؟ آیا آنها معادلات 
را به هم می زنند و برمی گردند و صدرنشین می شوند یا اینکه 
تغییر و تحولات مدیریتی در این باشگاه و کند شدن حرکت 
تیم در درون زمین آن قدر ادامه دار می شود که این تیم را از 

رویای تکرار قهرمانی در لیگ برتر دور می کند؟  

مهدی ربوشه 
دبیر گروه ورزش
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هنر همدردی
چهره ها و آنچه هدیه دادند

زلزله برای مردم ایران یک آزمون بزرگ بود، آزمونی 
برای اینکه نشان دهند تا چه اندازه به سنت های بومی  خود 
مثل گلریزان وفادار هســتند و تعالیم اســامی خود را در 
ناخودآگاه خود ضبط کرده اند. زلزلــه یک آزمون بود برای 
اثبات اینکه وقتی روزگار عضوی را به درد می آورد، به طور 
واقعی و جدی دیگر عضو ها را قرار نمی ماند. در این عرصه 
مشهور تر هایی داشتیم که بدون شک در این آزمون نمره 
عالی گرفتند. واقعا وقتی از زلزله کرمانشاه صحبت می شود، 
نمی توان از علی دایی و هنر همدردی اش به آســانی عبور 
کرد، نمی توان اشک های جواد خیابانی را نادیده گرفت، 
نمی توان از کنار خیلی از نام ها مثل صادق زیباکام و... 
گذشت، آنها نشان دادند که نقش اجتماعی خود را به خوبی 
دریافته اند و از آن برای کمک به بهبود آلام و دردهای مردم 
نهایت استفاده را کردند. البته در این میان، قهرمان های 
گمنامی  هم وجود داشتند، قهرمان هایی که به کمک این 
مشهورتر ها آمدند تا شــرمنده مردم عزیز کرمانشاه نشوند، 
 باید به احتــرام همه مردم ایران که بــا کمک های نقدی و 
غیر نقدی خود به کمک مردم زلزله زده آمدند، تقدیر کرد. 
زلزله  مســابقه نبود که برنده و بازنده داشته باشد، زلزله یک 
آزمون بــود، آزمونی که مــردم ایران از آن ســربلند بیرون 
آمدند... برای اینکه نشــان دهیم که چقدر فضای کمک 
در جامعــه همه گیــر و همه جانبه بــود، نگاهــی داریم به 
کمک های خاص چند چهره مشهور، با تاکید دوباره بر این 
نکته که هر کس که به قدر وسع کمک کرد، قهرمان بود، 

یک قهرمان واقعی، حتی اگر شهرتش کمتر بود.

  یادگاری آقا 
سجاد شاکری، از جمله شاعران آیینی کشور، با انتشار 
تصویری در فضای مجازی، اقدام به حراج انگشتر اهدایی 
مقام معظم رهبری برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه کرد. 
او در این رابطه نوشته است: »اگه نگم عزیزترین، بی شک 
یکی از عزیزتریــن چیزهایی که تو این دنیــا دارم، همین 
انگشــتریه که از دســت مبارک حضرت آقا هدیه گرفتم. 
اما عزیزتر از این انگشــتر، سامتی و حفاظت از برادران و 
خواهران زلزله زدمه که این ایام نیازشون به اولیات زندگی 
خیلی بیشــتر از نیاز من به این انگشتر دوست داشتنیه. به 
همین منظور، تصمیم گرفتم این انگشــتر رو برای کمک 
به مردم شریف کرمانشــاه عزیز به فروش برسونم و با مبلغ 

حاصل مرهمی  روی زخم عزیزان هم میهنم بذارم...«

  نوای استاد 
»درســت اســت که ما نمی توانیم همه مشکات را 

حل کنیم اما بخشی از آنها را قطعا می توانیم. امیدوارم که 
مسئولان و هنرمندان در این زمینه بیندیشند و راهکارهای 
خوبی برای آن پیدا کنند. من شــخصا بســیار عاقه مندم 
که در این زمینه با مردم کرد همدردی کنم و از همین روی 
برنامــه ای را به همراه گروه موســیقی کامکارها در ســالن 
وزارت کشــور تدارک دیده ام.« این پیام ویدئویی اســتاد 
شــهرام ناظری بود، اســتاد کرد زبان موســیقی ایران هم 
سازهای خود و گروه همراهش را به یاد مردم زلزله زده کوک 
کرد. همه اعضــای گروه کامکارها و البته شــهرام ناظری 
کرد هستند. وقتی زلزله کرمانشاه را لرزاند و صدها تن جان 
سپردند و بســیاری هم مصدوم شــدند؛ وقتی زلزله خانه و 
کاشانه بسیاری از مردمِ شهرها و روستاهای استان کرمانشاه 
را از آنان گرفــت؛ انتظار می رفــت که هنرمنــدانِ کرد در 
همدردی با زلزله زدگان پیشقدم باشند و الحق هم که بودند.

  طلای المپیک 
کیانوش رستمی  یکی از کردهای پر افتخار کشورمان 
اســت که با باارزش ترین چیزی که در دنیا دارد، به کمک 
زلزلــه زدگان آمــد. کیانوش مــدال طای خــود را که در 
مســابقات المپیک کســب کرده بود، به حراج گذاشت تا 
به گونه ای بتواند در این امر خیر شــریک باشــد. رستمی  
درباره علت این کار گفته است: »اینجانب کیانوش رستمی  
فرزند کوچک این ملت بزرگ که هنوز در این چند روز خواب 
به چشــمانم نیامده بر خود وظیفه دانســتم قدمی  هر چند 
کوچک برای هموطنان زلزله زده کشــورم برداشته و مدال 
طای بازی های المپیک 2016 ریــو را که در واقع متعلق 
به همین مردم اســت به آنها باز گردانــده و برای کمک به 
مردم زلزله زده غرب کشور به حراج بگذارم و عواید حاصل 
از آن را به زلزله زدگان غرب کشور اختصاص دهم.« برای 
مدال کیانوش رستمی  پیشنهادات به نزدیک ۳00 میلیون 

هم رسیده است.

  با امضای کردی
نوید محمــد  زاده خیلــی زود در اینســتاگرام واکنش 
نشــان داد و با اشــاره به اصالت کرد خود اعام کرد که در 
کنار زلزله زدگان اســت. او عاوه بر اعام شماره حساب، 
مکانی را برای دریافت کمک هــای غیرنقدی مردم اعام 
کرده بود. وی با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرامش 
گفت: »دست همه تان درد نکند، چه کسانی که یک جفت 
جوراب فرستادند، چه کسانی که فرش 12 متری فرستادند، 
از همه تان ممنونم، چه کسانی که 100 تومان فرستادند، 
چه کسانی که میلیون ها تومان به ما کمک کردند، دست 

همه تان را می بوســم.« محمد زاده خیلــی زود به مناطق 
زلزله زده هم رفت و به کمک پرداخت، هر چند یک سلفی 
از او در کنار پیرمردی که درخواســت چادر داشت، حاشیه 
ساز شــد. محمد زاده یک کار دیگر هم کرد. او برای فیلم 
»بدون تاریخ، بــدون امضا« برنده جایــزه بهترین بازیگر 
جشنواره »براتسیاوا« شد و این جایزه را به مردم زلزله زده 

غرب کشور تقدیم کرد.

  هدیه ساره 
ساره جوانمردی، ورزشکار شــیرازی دارنده دو نشان 
طای پارالمپیک ریو مدال طــای خود را برای کمک به 
زلزله زدگان کرمانشاه به حراج گذاشت. این بانوی پرافتخار 
ایران هم گفته اســت:  »برای کمک به هموطنانم، مدال 
طای پارالمپیک 2016 ریو را به عنوان کمک کوچکی به 
حراج می گذارم تا از این راه بتوانم با کمک مردم باری را از 
روی دوش این عزیزان که نیاز به همیاری دارند بردارم. هیچ 
ورزشکاری به اندازه من در حدفاصل پارالمپیک لندن تا ریو 
زحمت نکشیده بود؛ اما واقعا جان و زندگی حتی یک نفر از 
هموطنانم ارزش خیلی بالاتری از ایــن مدال ها دارد. من 
خودم هنوز به مناطق زلزله زده نرفته ام و احساس می کنم 
در حال حاضر کمکی از دســتم بر نمی آیــد اما از پیش هم 
اعام کرده ام که مبلغ فروش مدال هایم در حساب معلولین 

باید ریخته شود.«

  قلب ایرانی 
او هم نشان داد هنوز قلبش برای ایران می تپد. صباح 
شریعتی، سنگین وزن ایرانی تیم کشتی فرنگی آذربایجان 
نیز اعام کرد، مدال ارزشــمند برنز المپیک 2016 خود را 
برای کمک و ابراز همدردی با هموطنان زلزله زده به حراج 
می گذارد. صباح شریعتی که اهل استان کردستان و شهر 
سنندج است، با این اقدام نشــان داد که دلش هنوز برای 
مردم کشورش می تپد و قلبی از جنس ایرانی در سینه دارد. 
او درباره این کارش گفته است: »من صباح شریعتى سرباز 
کوچک این سرزمین مدال المپیک ریو ٢٠١٦ خود را براى 
کمک به مردم سرزمینم به حراج می گذارم. مردم آن منطقه 
این روزها حال و روز خوبــی ندارند. برخی ها مدت طولانی 
زیر آوار بوده اند، برخی خانواده و عزیزان شــان را از دست 
داده اند و عده زیادی از خانه های شــان چیــزی جز ویرانه 
باقی نمانده و این بسیار ناراحت کننده است. به دلیل همه 
این مســائل، تصمیم گرفتم مدالی که در المپیک 2016 
ریو کسب کردم را به حراج بگذارم و بتوانم از این راه به مردم 

کشورم خدمتی کرده باشم.«
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  حراج یادگاری ها 
استوک های ناصرخان حجازی و عصای منصورخان 
پورحیدری هم از جمله اشــیای گران قدری بــود که در راه 
کمک بــه حادثه دیدگان به حراج گذاشــته شــد. خانواده 
مرحوم حجازی برای کمک به زلزله زدگان استوک های آن 
مرحوم را به حراج گذاشتند. همسر مرحوم حجازی گفته بود 
که این حراج برای کمک به زلزله زدگان هســت و اگر خود 
مرحوم حجازی بودند قطعا به مردم کمک می کردند و حالا 
که ایشان بین ما نیستند ما این را انجام می دهیم. خانواده 
مرحوم منصــور پورحیدری نیــز به نیابت از پدر اســتقال 
برای کمک به مردم آسیب دیده در این حادثه دست به کار 
شدند و عصایی را که زنده یاد پورحیدری در آخرین ماه های 
زندگی اش از آن اســتفاده می کرد را به مزایده گذاشــته تا 
مبلغ حاصل از فروش آن را در اختیــار هموطنان زلزله زده 

قرار دهند. 

  نفس باران 
ورک شــاپ خلق و فــروش آثــار هنرمندان بــه نفع 
زلزله زدگان غرب کشــور در مرکز هنرهای تجســمی  حوزه 
هنری برگزار شــد. در این ورک شــاپ خیریــه که به همت 
حوزه هنری و بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار شــد؛ اساتید 
برجسته هنرهای تجسمی  همچون کاظم چلیپا، علی اصغر 
یوزباشــی، عبدالحمید قدیریان، طاهر شیخ  الحکمایی، 
نادر قشــقایی، ملک دادیار گروسیان، مســعود نجابتی، 
احمدرضا دالوند، حســن روح الامین، کیومرث قورچیان، 
محمود عبدالحســینی و سیدمسعود شــجاعی طباطبایی 
حضور داشــتند. محمدعلی شــیخی از جمله هنرمندانی 
است که چندین تابلوی نقاشی از آثار خود را برای فروش به 
نفع کمک به زلزله زدگان کرمانشاه ارائه داده است، در این 
این ورک شاپ گفته است: »این روزها شاهد حضور تمام 
اقشــار مردم در کمک رســانی به مردم زلزله زده کرمانشاه 
هســتیم. تمام این امور بر اســاس احســاس همدردی و 
همدلی اســت. هنر نیز از ایــن وادی دور نمانده و ســعی 
دارد ثمر داشته باشد؛ چرا که وقتی اثر هنری برای فروش 
گذاشته می شود، خریدار همیشه به یاد خواهد داشت که 
 آن اثر را برای کار خیر خریده است و این امر بسیار تاثیرگذار

 است.«
حسن روح الامین، نقاش آیینی هم از فروش تابلوی 
نقاشی »بیت الحزان« به نفع زلزله زدگان غرب کشور خبر 
داد. »حســن روح الامین« در این اثر خــود آخرین وداع 
مولای متقیــان )ع( و فرزندان با حضرت زهــرا )س( را به 

تصویر کشید.

  یاران موشک 
مهدی مهدوی کیا، با انتشــار پســتی در اینستاگرام 
اعــام کرد کــه به کمــک تعــدادى از فوتبالیســت هاى 
مطرح اروپایــى در آلمان، کمک های مالــی خیرین برای 
زلزلــه زدگان را جمع آوری می کنــد. او در اینســتاگرامش 
نوشــت: »همان طور که قول داده بودیم آماده جمع آورى 
کمک هاى شــما عزیزان در خارج از کشــور هســتیم. در 
این طرح تعدادى از فوتبالیســت هاى مطــرح اروپایى در 
کنار ما هســتند و قصد داریم که مبالغ جمع آورى شده را در 

روستاهاى زلزله زده به کودکان اختصاص دهیم.«
یکی از این فوتبالیست های مطرح امره جان، ستاره 
تیم لیورپول بود که او هم در اینســتاگرام به کمک مهدی 
مهدوی کیا آمد و نوشــت:» زلزله بزرگــی در ایران و عراق 
باعث مرگ 4۳0 نفر و مجروح شــدن شــش هزار نفر شده 
اســت. طبق ادعای منابع ایرانی، نزدیک بــه 70 هزار نفر 
در پی این زلزله  بی سرپناه و آواره شده اند و به علت سرمای 
شــدید منطقه، نیاز به کمک های فوری دارند.« اشــکان 
دژاگه و نوری شــاهین هم همین پســت را در اینستاگرام 

گذاشتند.

  جواهری در کره 
خانم »لی یانگ آئه« بازیگر مشــهور ســریال های 
کره ای که در ایران با نام یانگوم شناخته می شود ۵0 هزار 
دلار به زلزله  زدگان کمک کرد. چک این بازیگر که در ایران 
عاقه مندان زیادی دارد امروز توسط آقای لی سونگ گیو 
رئیس بنیاد کمک به معلولین کره جنوبی به حسن طاهریان 

سفیر کشورمان در کره  جنوبی تحویل شد.
خانم »لی یانگ آئه« با بازی در ســریال جواهری در 
قصر که در سال 200۳ توسط کانال ام بی سی کره جنوبی 
تهیه شد در ایران به شهرت رســید. شهرت این سریال در 
کشــورمان باعث شد تا مســتند این مجموعه تلویزیونی با 
حضور برنامه ســازان ایرانی در کره جنوبی تهیه شود. خانم 
»لی« پس از وقوع زمین لــرزه در ایران و عــراق، با مردم 
آسیب دیده این مناطق هم ابراز همدردی کرده بود. او در 
اینستاگرام خود نوشت: »زمین لرزه در ایران و عراق زندگی 
بســیاری از مردم را آســیب  زده و در معرض خطر قرار داده 
است. ایران زیبا به سرعت احیا خواهد شد. موفق باشید. 
حال من خــوب بود اما اکنون پس از این حادثه احســاس 

ناامیدی می کنم.«

  ووشو کارها
ووشــو کاران به رغم ورزش خشــنی که کار می کنند، 

قلــب رئوفــی دارنــد. عضــو تیم ملــی ووشــوی بانوان 
ایران بــا حضــور در مناطق زلزلــه زده غرب کشــور ضمن 
ابراز همــدردی بــا خانواده هــای داغدار و آســیب دیده، 
۳0 درصــد از قرارداد فصل گذشــته خود بابــت حضور در 
لیگ ووشــوی چین را بــه کودکانی که در ایــن حادثه پدر 
و مادر خود را از دســت دادند اختصــاص داد. منصوریان 
در مورد شــرایط و حس و حالش بعد از دیــدن این مناطق 
گفت: »در کرمانشــاه چیزی جــز غیرت مردم ســرزمینم 
ندیدم. این حجــم از کمک و امدادرســانی از طرف مردم 
و هنرمندان  بی نظیر بود و در عین حال بســیار تحت تاثیر 
 اتفاقات و کودکانی بودم که در ایــن حادثه والدین خود را 

از دست داده اند.«
مریم هاشمی، ووشوکار کرمانشــاهی که در کارنامه 
ورزشــی خود 4 مــدال طــای جهــان را دارد، چهارمین 
مــدال طــای جهانی خــود را برای ســاخت مســکن در 
مناطق زلزله زده، اهدا کرد. هاشمی  در این باره می گوید: 
»مــن ۳ مــدال طــای جهانــی ســال 2011، 201۳ و 
201۵ را بــه رهبر تقدیم کــردم. اما آخرین مــدال جهانی 
که بــا آن از دنیای قهرمانــی خداحافظی کــردم، طای 
جهانی 2017 روســیه بود و این مدال را بــرای زمانی نگه 
 داشــته ام که برای مردم زلزله زده اقدام به مسکن ســازی 

کنند.«

  از بلژیک 
شارلوآ با درخشش و دو گل تماشایی ملی پوش ایرانی 
خود مقابل میشلن به برتری رسید تا نیم فصل اول را با قرار 

گرفتن در رتبه دوم جدول تمام کند. 
کاوه رضایــی کــه بازیکن متولــد اســام آباد غرب 
کرمانشاه است بعد از به ثمر رساندن هر دو گل برابر میشلن 
خوشــحالی انجام نداد و آنها را تقدیم بــه جان باختگان و 
حادثه دیدگان زلزله استان کرمانشاه کرد. کاوه رضایی در 
واکنش به اتفاقی که در کرمانشاه رخ داده گفت: »ناراحتی 
زیادی در وجود من است. به یاد قربانیان این حادثه هستم 
که جان خود را از دست دادند. زلزله در زادگاه من رخ داده 
است. من دوستان زیادی آنجا داشــتم. خیلی از کسانی 
که می شــناختم در این حادثــه از بین رفتنــد و خیلی های 
دیگر مجروح شــدند. کل هفته اســت که به این موضوع 

فکر می کنم.«
کاوه همچنین در پستی اینستاگرامی  اعام کرد که 
این باشــگاه بلژیکی و شــخص محمد بیات، مدیرعامل 
ایرانی این باشگاه برای کمک به زلزله زدگان 10 هزار یورو 

کمک می کند. 
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از صفر تا سکو  
مستندی درباره خواهران منصوریان 

اینکه در شــهر کوچکی به اسم ســمیرم که به جبر، 
سرنوشــت اغلب مردم مثل هم بوده و گویــی طبق قانون 
نانوشته ای همه باید مسیری تکراری و از پیش تعیین شده 
را انتخــاب کنند، بیایــی و این قاعده را بشــکنی، مســیر 
دیگری غیر از داشتن یک زندگی معمولی را انتخاب کنی 
و برخاف کارهای روتین یک زندگی مثل بقیه آدم ها، یک 
راه پر فراز و نشیب و سخت را انتخاب کنی، به خودی خود 
می تواند تو را به تافته ای جدا بافته تبدیل کند؛ حالا اگر این 
جدا شدن از مسیر و به نوعی شنا کردن برخاف جهت آب، 
همراه با موفقیت شود که دیگر چهره ای می شوی که از کنار 
نامت به راحتی نمی شــود عبور کرد. وقتی از پس روزهای 
ســخت و فقر، اینچنین پرغرور و افتخارآمیز بیرون بیایی، 
آن وقت زندگی ات چیزهای زیادی دارد برای آنکه دیگران 
را به سوی خود جذب کند، برای آنکه زندگی نامه ای نوشته 
 یا فیلمی  ساخته شود. کسی هم که فیلم را می سازد می داند 
که زندگی ات ممکن اســت خیلی چیزها را در خیلی آدم ها 
زنده کند، مثل یک دنیا انگیزه، مثل ساختن و کم نیاوردن، 
تاش و پشتکار و درنهایت روی ســکو رفتن بعد از صفری 
که تو آن را صد کرده ای، روی ســکوی افتخار. فیلمی  که 
ساخته شده با همین اســم ؛ »از صفر تا سکو   «، فیلمی  که 
می توانید در سینما ها تماشا کنید، فیلمی  که یک نام آشنا را 

به عنوان تهیه کننده دارد؛ مهتاب کرامتی. 
وقتی مهتاب کرامتی برای اســتقبال از ســه خواهر 
قهرمان ووشو کار به فرودگاه رفت، کمتر کسی می دانست 
که این اســتقبال،  به یک رابطه قدیمی  که به یک مستند 
ختم شده، ارتباط دارد. مســتندی که به جایزه هم رسیده 
و جایزه بهترین فیلم مســتند جشــنواره حقیقــت با عنوان 
»نشــان فیروزه« به مهتاب کرامتی و طهورا ابوالقاســمی 
 بــرای تهیه کنندگی »صفر تا ســکو« تعلق گرفته اســت. 
این فیلم داســتان زندگی خواهران منصوریان، قهرمانان 
بانوی ووشوی ایران و جهان است که با استقبال گسترده 
مخاطبان این جشــنواره نیز همراه شد. مســتند »صفر تا 
سکو« زندگی شهربانو، سهیا و الهه منصوریان را روایت 
می کند. این ســه خواهر که ســاکن شهرســتان ســمیرم 
اصفهان هستند در رشته رزمی  ووشو قهرمان آسیا و جهان 
شده اند و الهه منصوریان به اولین زن ایرانی تبدیل شد که 
توانســت حریف چینی خود را در این رشته شکست دهد. 
شــهربانو منصوریان قهرمان پنج دوره مســابقات جهانی 
است، الهه منصوریان فاتح ســه دوره رقابت های جهانی 
و سهیا منصوریان هم مدال طای بازی های آسیایی را 
به دست آورده است. این مســتند به زندگی سخت این سه 
خواهر در شهر محل زندگی شان و دغدغه ها و مشکاتی 

که در طول سال ها برای رسیدن به پله های قهرمانی با آن 
مواجه بودند، می پردازد. این ســه خواهر در شرایط بسیار 
ســختی تا قهرمانی پیش رفتند. خواهران منصوریان که 
روزی در ســمیرم اصفهان نگران هزینه های زندگی شان 
بودند روی پــای خود ایســتادند، تاش کردنــد، موانع را 
پشت ســر گذاشــتند و اکنون بهترین های ووشوی جهان 
هســتند. الهه و ســهیا نخســتین لژیونر های ووشــوی 
کشورمان شدند و در لیگ چین که خاستگاه ورزش ووشو 
اســت، می درخشــند. جنگندگی خواهران منصوریان در 
زندگی وسیله خوبی شده است تا در میادین ملی و بین المللی 
برای رســیدن به هدفشــان بجنگنــد و مدال هــای طا، 
نقره یا برنز را با چنگ و دندان به دســت بیاور ند. زمانی که 
الهه منصوریان با چشمی  آســیب دیده و مصدومیت برای 
رسیدن به سکوی افتخار می جنگد یکی از تاثیرگذار ترین 
بخش های مستند است که به دل مخاطب می نشیند. امید 
که عنصر گمشــده اغلب فیلم های سینمایی این روز های 
کشورمان اســت به خوبی در این مســتند حس می شود و 
اتفاقات دراماتیکی که در دل آن می افتد ســبب می شــود 

مخاطب با آن ارتباط خوبی بر قرار کند.
الهه منصوریان، شخصیت طایی و اول فیلم مستند 
درباره این فیلم گفته است: » ۳ بار فیلم را دیدم؛ یک بار در 
مرحله پیش ساخت و دو مرتبه هم در اکران عمومی، هر بار 
با سکانس های غمگین آن گریه کردم و با لحظات شاد آن 
خندیدم. واقعا اذیت می شوم وقتی آن را می بینم؛ یاد آوری 
سختی هایی که در گذشته داشتیم، راه های سختی که طی 
کردیم تا به اینجا برسیم، تحمل ســختی ها برای ساختن 
روزهایی زیبا و قشــنگ برای خود و خانــواده ای که آنها را 
دوســت داری و تاش می کنی تا به آرزوهایت برسی. هر 
سکانسی که مادرم در آن حضور دارد برایم ارزشمند است . 
مادرم مهم ترین و با ارزشــمندترین دارایی من اســت، اما 
در یکی از ســکانس ها که تازه از اردوی تیم ملی برگشته و 
خسته هستم لالایی غمگینی که مادرم برایم می خواند تاثیر 
بسیار زیادی روی من گذاشــت و فکر کنم برای مخاطبان 

نیز این گونه بود.«
»صفر تــا ســکو« اولیــن فیلم مســتند بلند ســحر 
مصیبی است که به عنوان دســتیار کارگردان و برنامه ریز، 
با کارگردان هایی نظیر احمدرضا معتمدی، مانی حقیقی، 

بهروز شعیبی  و نگار آذربایجانی  کار کرده است.
شــهربانو منصوریان، قهرمان ووشــوی جهان هم 
در این باره گفته است: »همیشــه دوست داشتم زندگی ام 
را بنویســم و کتابش کنم، چون زندگی سختی را پشت سر 
گذاشته بودیم و محصول ســختی های گذشته، موقعیت 

امروزمان شده بود. دوست داشتم اینها را یا خودم بنویسم 
و یا برای کسی بگویم او زندگی ام را به رشته تحریر دربیاورد 
تا اینکه وقتی با سحر مصیبی آشنا شدم این را گفتم و کمی 
از روزهایی که پشت ســر گذاشــته بودیــم برایش تعریف 
کردم، گفتم که قبا چه شــرایط مالی ای داشتیم و چطور 
ووشــو را ادامه دادیم و به تیم ملی رســیدیم. برایش گفتم 
که خواهرانم بعد از من سمت ووشــو آمدند و ما برای آنکه 
بتوانیم تمرین کنیم چه مشقت هایی می کشیدیم. او این 
حرف ها را که شنید مشتاق شد که زندگی ما را بسازد. قبل از 
سحر هم با یک نفر دیگر در این مورد صحبت کرده بودم و 
او هم مشتاق بود که این فیلم را بسازد اما بعدا ما خواستیم 
که سحر این کار را انجام دهد که حالا از اینکه به او اعتماد 
کردیم خیلی خوشحالیم. این فیلم خیلی خوب ساخته شد 
و انصافا سحر ، مهتاب و طهورا سنگ تمام گذاشتند. انرژی 
و وقت زیادی را به ساخت این فیلم اختصاص دادند که از 

آنها متشکرم.«
 وی با مونا زنــدی همکاری داشــته و دو فیلــم کوتاه 
»این بازی نیست« و »ایســتگاه متروک« را نیز در کارنامه 
فیلمســازی خود به ثبت رسانده اســت. مصیبی درباره این 
کار گفته است: » از حدود ۳ سال قبل به واسطه تهیه یک 
تله فیلم همراه بــا خانم کرامتی و ابوالقاســمی  با خواهران 
منصوریان آشنا شدیم که در آن الهه و شهربانو منصوریان 
بازی کردند بعد از آن، این آشــنایی ادامــه پیدا کرد و منجر 
به رفت و آمد شد. در طی این رفت و آمدها و دیدن وضعیت 
زندگی آنها و گذشته ای که داشتند، این ایده را در فکر ما به 
وجود آورد که می تواند ســوژه خوبی برای ساخت یک فیلم 
در زمینه مستند باشد، چرا  که مستند، بیشتر با زندگی واقعی 
ارتباط دارد. از حدود  دوسال پیش بعد از شکل گیری این ایده 
شروع به انجام تحقیقات در این زمینه و تهیه آرشیو مسابقات  
و بعد از تهیه پیش ســاخت آن از حدود یک سال ونیم پیش 
شــروع به ســاخت فیلم کردیم کــه مراحل ســاخت آن در 
سمیرم، اصفهان، تهران و خارج از ایران از جمله اندونزی 
بود که منجر به ســاخت فیلم 84 دقیقه ای شــد. کار بسیار 
ســنگینی بود چرا کــه مراحــل فیلم بــرداری در زمان های 
متفاوت و فضاهای متفاوتی بودند؛ حضور در محل زندگی 
کاراکترهای اصلــی فیلم، محل تمرین آنها و مســابقات، 
متفاوت با فیلم هایی بود که تا به حال ساخته بودم و از این 
لحاظ نیز باتوجه به مســتند بودن بودجه  ســنگینی را در بر 
داشت. با وجود این زمانی که کار، تمام شد همه ما از اینکه 
باید از هم جدا می شدیم ناراحت بودیم چرا که فضای خیلی 
متفاوتی از سینما را تجربه کردیم که نه با بازتابی از زندگی که 

بدون هیچ فیلتری با خود زندگی در تماس بود.« 
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پیشخوان جهانی

در این روزها که زلزله بخشــی از کشــور عزیزمــان را مرکز 
دغدغه قرار داده، کتاب تازه ای از محمد رضا بایرامی  با موضوع 
زلزله می تواند خواندنی باشــد . این کتاب یک فیلمنامه اســت، 
درباره زلزله در جایی دیگر در کشور، در اردبیل و حکایت دو کودک 
بازمانده از زلزله... انتشارات نیستان که سال گذشته از محمدرضا 
بایرامی  رمان »لم یزرع« را منتشــر کرده بود، به تازگی فیلمنامه 
»...و زمین آرام شــد« را از این نویســنده راهی بازار کتاب کرده 
است. در این اثر طبیعت و زیست بوم ایرانی جایگاه ویژ ه ای دارد. 
فیلمنامه »…و زمین آرام شد« بر مبنای یکی از داستان های بلند 
بایرامی  با عنوان »گرگ ها از برف نمی ترسند« تالیف و منتشر شده 
است. این رمان از روستای کوچک ۵ خانواری حکایت دارد که در 

دره های محصور کوهی در سبان واقع شده است.
موضوع رمان درباره طبیعت و زلزله است، زلزله ای به وقوع 

می پیوندد و در پی آن برف ســنگینی می بارد. شــخصیت های اصلی داستان، دو دوست 
نوجوان به نام های فتاح و یوسف هستند و البته در کنار آنها، گرگ نیز به عنوان یک شخصیت 
 نمود پیدا کرده و نقش پررنگی هم دارد. ویژگی بارز این کتاب، پرداخت جز ئیات صحنه های 
زلزله و پیامدهای آن است، به طوری که خواننده را آهسته آهسته به عمق داستان می برد و 
وقتی خواننده به خود می آید، خود را در فضای ویران شده روستا و در میان آواری از خشت 
و گل می بیند. با وقــوع پس لرزه ها تن خواننده نیــز به لرزه می افتــد و هنگامی  که تقای 

 دونوجــوان را که هیچ امیدی به امدادرســانی ندارنــد -چون فکر 
می کنند روستایشان فراموش شده است- می بیند، سنگینی فاجعه 
را هر لحظه بیشتر احساس می کند؛  دو نوجوانی که عاوه  بر تحمل 
دیدن صحنه های دلخراش فاجعه باید با گرگ هایی که با استشمام 

بوی احشام به روستا سرازیر شده اند نیز بجنگند.
فیلمنامه »…و زمین آرام شد« داستان زندگی و ماجراجویی 
دو نوجوان در منطقه سبان است. دو نوجوان که به دنبال کشف 
نادیده هایی از طبیعت زیســتی خود در یک روز ســرد زمستانی به 
قصد دیدن آبشــاری یخ زده از روســتا خارج می شــوند و درست در 
همین لحظات نبودن شان است که زلزله، تمامی  روستا را با خاک 
یکسان می کند و حالا این دو نوجوان در مسیر برگشت، خود را مأمور 
محافظت از روستا در برابر هجوم طبیعت می بینند. سرما، گرگ  و  
ترس به آنها هجوم می آورد و حالا آنها هستند که باید به ناگاه بزرگ 

شده و در مقابل تجربه  تازه پیش روی شان تاب بیاورند.
 بایرامی  در این فیلمنامه سعی کرده است پیوند میان ادبیات 
داستانی معاصر ایران و ســینمایی ایجاد کند. زبان روایی این اثر 
ســاده، روان و نزدیک به گویش مردمان ســبان است. رعایت 
گویش ها، ظرافت های زیستی و  ترسیم کامی  زیســت بوم زندگی روستایی از مهم ترین 
ویژگی های این اثر به شمار می رود. در کنار این مساله از منظر ظرایف نگارش فیلمنامه در 
سبک روستایی نیز باید این اثر را یکی از جان دارترین آثار تألیفی در این سال ها دانست که در 
ساده ترین شکل، از همان ابتدا تکلیف خود را با قصه، روایت، تم داستانی، تعلیق، کشش، 
گره های داستان، شــخصیت پردازی و تلفیق طبیعت بی جان با شخصیت های جاندار در 

روایت را روشن کرده است.

زمین آرام شد 
داستان زلزله ای که روستایی را ویران کرد

»ماصالح قاری« چهره مبارز انقاب و جنگ و قهرمان ســال های مبارزه و اســارت 
است. او معروف است به مترجم اسرای ایرانی در عراق. شرح حال او در کتاب »آن بیست 
و سه نفر« نیز آمده است . این بار خانم »رضیه غبیشی« خاطرات او را در یک کتاب مستقل 
و به صورت مشــروح ثبت کرده و نام این کتاب مزین شــده اســت به این نام: »ماصالح؛ 
سرگذشت شــگفت انگیز مترجم اسرای ایرانی در عراق«. نویســنده در این یازده فصل به 
سرگذشــت عجیب ماصالح قاری می پردازد که در آبادان به دنیا آمده و زندانی سیاسی در 
دوران طاغوت، اسیر جنگی دوران دفاع مقدس در عراق و حتی پس از آزادی و بازگشت به 
ایران زندانی بوده است. ماصالح به عنوان زندانی سیاسی، 8 سال در زندان های ساواک 
بود. پس از آن در دوران جنگ تحمیلی توســط نیروهای بعثی دستگیر شد و عراقی ها که 
متوجه تسلط او بر زبان فارسی و عربی شدند، از وی به عنوان مترجم استفاده کردند. شهرت 
ماصالح به خاطر دیداری بود که 2۳نفر از جوانان و نوجوانان با صدام داشــتند و او در آن 
دیدار مترجم صدام بود ؛ دیداری که در بسیاری از شبکه های جهانی پخش شد. یکی دیگر 
از خاطرات ماصالح این است که می دانست سرنوشت پاسداران انقاب اسامی در همان 
بدوِ ورود و به محض شناسایی چوبه دار است و چاره ای می اندیشد برای نجات پاسداران از 
مهلکه. زمان تقسیم بندی اسرا اعام می کند: »بسیجی ها یک طرف، ارتشی ها هم یک 
طرف، پاسدار هم که نداریم یک طرف.« و این جمله پاسدار هم که نداریم، در همان ایام 
میان اسرا بسیار معروف شد. او در نهایت پس از 4 سال در سال 1۳64 از سوی عراق همراه با 
۵00 نفر دیگر آزاد شد. ماصالح سرگذشتی دارد پر فراز و نشیب که حاصل سال ها سکونت، 

مبارزه، تحصیل و اسارت در ایران و عراق است.

کتاب »دارساوین« شامل خاطرات سردار »فتح الله جعفری« در خصوص خاطرات 
سرتیم یگان حفاظت از امام خمینی )ره( است که توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده 
است. فتح الله جعفری مســئولیت تیم حفاظت از بیت امام خمینی)ره( در قم و حفاظت از 
ایشان در بیمارستان قلب تا زمان اســکان در جماران را به عهده داشت. این کتاب از زمان 
دبیرســتان آقای جعفری تا پایان آبان ۵9 را روایت می کند. این کتاب شــامل وقایع قبل از 
انقاب و دوران انقاب تا سال ۵9 می شــود. بعد از پیروزی انقاب آقای جعفری و شهید 
زین الدین با جمعی از دوستان سپاه قم را تشــکیل می دهند. این کتاب عاوه بر خاطرات 
آقای جعفری در رابطه با حفاظت امام )ره( خاطرات وی در کردســتان و داستان اسارت او 
را روایت می کند. آقای جعفــری بعد از حفاظت از امام خمینی )ره( با گروهی به کردســتان 
می رود و با شهید صیاد شیرازی ســتونی ایجاد می کنند و به دست کردها اسیر می شوند. از 
اهمیت های »دارساوین« این است که به چند بزنگاه تاریخی پرداخته  و آن را به طور مفصل 
شرح داده اســت. خاطرات آقای جعفری از حفاظت امام خمینی )ره( در قم و بیمارستان و 
همچنین خاطرات درگیری های کردستان و اسارت از جمله موضوعا  تی است که این کتاب 
را ارزشمند کرده است. در بخشی از این اثر می خوانیم: »وضع شهر عادی به نظر می رسد. 
ولی کاری در شهر انجام نمی شود. صالح زاده مسئولیت سپاه و فرمانداری را قبول کرده ولی 
نمی تواند کار انجام دهد. آقایان نوشمالی، شاملو، ملک محمودی، زاهدی، خزائی و نوروزی 
به اداره کشاورزی جهت پست رفته بودند. اول پتو نداشتند، بعد که پتو آوردند شروع به غر 
زدن کردند. بعد از اینکه افراد از کشاورزی آمدند آقای زاهدی می گوید من دیگر نمی روم. 

آقای ملک محمودی و آقای خزائی هم حرف هایی نظیر این می زدند...«
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